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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 به شبهاتموعود شناسى و پاسخ به شبهات موعود شناسى و پاسخ 

 على اصغر رضوانى
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 پيشگفتار

این بحثث کثه    .به ویژه مذهب اثنى عشرى است ،بحث مهدویت از بحث هاى ریشه دار اسلام

نثه تنهثاى در اسثلام کثه در همثه       ،نشان دهنده عظمت اسلام و بقا و جاودانگى احکام آن اسثت 

آرمان هاى دینى بثوده   ادیان مطرح شده و مسئله نجات و منجى از مسائل اساسى ادیان در طرح

بثا   ،این مقوله تحت عنثوان موعثود   ،البته در ادیان غیر الهى و فرق و مکاتب غیر دینى نیز .است

 .معرفى منجى و نشان دادن ابعاد جامعه آرمانى موعود رخ نموده است

بثه طثورى کثه     ،بحث موعود از ریشه دارترین بحث ها در طول تاریخ زندگى بشر بوده است

و مذهبى ادیان و نیز آثار قبل و بعد از اسلام به وضوح بثر ااثالت آن شثهادت داده    کتب مقدس 

خود نشان دهنثده ترسثیخ    ،شبهاتى پیرامون آن مطرح شده ،اند و بالاتر اینکه اگر در طول تاریخ

اقثدام بثه ترسثیب ابعثاد و      ،تمثامى ادیثان و مکاتثب    .این مسئله در بین جوامع مختلف بوده است

بحثث کامثل    ،ن مسئله نموده اند؛ ولى در بیان و توضثیح ابعثاد مختلثف موعثود    شاخصه هاى ای

اورت نگرفته و هر یك از زاویه خااى به آن نگریسته اند؛ ولیکن قدر مشثتر  تمثام دیثدگاه    

شهادت به ظهور نیك مردى دارد که جامعه پوسیده را به حیات طیبه مى خواند و ابر ظلثب و   ،ها

رشید علب و معرفت و عدل و احسان و در یك کلمثه تمثامى حقیقثت    جهالت را کنار زده تا خو

آشکار شود و مردم در پرتو نور فروزان آن به تعادل و رشد و لقاى پروردگار نایل آیند و زمثین  

 .و زمان به تعادل و قوام دست یابد

جثامعى  تعریثف   علماى اسلام با عنایت به چشمه لایزال وحى و کلام جاوید معصثومین  

ارائثه کثرده و    ،از موعود و منجى و جامعه موعود و بیان اوااف و شمایل آن قطب عالب امکثان 

معارف مهدویت را تبیین کرده اند و در طثول تثاریخ    ،تاریخى و گاه عقلى ،با توجه با اسناد نقلى

 ،دبه سوالاتى پیرامون موعود جواب داده و تاکنون با تحریثر کتثب و رسثالات و مقثالات متعثد     
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مسائلى هست که علثت   ،با این حال. جهت تنویر افکار امت اسلام اقدامات لازم را انجام داده اند

 .و مبناى تدوین این کتاب شده که در زیر به آن اشاره مى شود

در طول تاریخ اسلام سؤالات و شبهات مختلفى درباره ى مهدویت مطرح شده و علمثاى   -1

عمثدتا   ،جواب داده اند ولیکن جواب ها قبل از اینکه عقلى باشثد اسلام در قالبهاى مختلف به آن 

 .نقلى یا تاریخى بوده است

بر این اساس کتب حدیثى و تا حدودى تاریخى بثه منظثور تبیثین حقثاید مهثدویت تثدوین       

« کمثال الثدین  » شیخ طوسى و کتثاب « الغیبة» گردیده است که از کتب حدیثى مى توان به کتاب

محثد   « نجثب الثاقثب  » سید ادر الدین اثدر و « المهدى» رین به کتابشیخ ادوق و از متاخ

 .سید محمد ادر اشاره کرد« موسوعة الامام المهدى» نورى و از کتب تاریخى مى توان به

شبهات مطرح شده بیشتر جنبه کلامى دارد بثدیهى اسثت کثه     ،از آنجا که در عصر حاضر -2

لثى همثراه باشثد و سثپ  بثا اسثتفاده از دلایثل        جواب به آنها مى طلبد که مباحث با دلایل عق

 .له مهدویت به اورت شفاف بیان شودأتاریخى و نقلى مس

اقدام به دادن جثواب عقلثى و کلامثى و پاسثخى جثامع و       ،البته عده اى در مقابل شبهات -3

ولى این کتابها نیثز فاقثد تمثامى شثبحات      ،کلامى نموده اند که خلا مذکور را تا حدى پر مى کند

تثالیف  « بحث حثول المهثدى  » صر حاضر مى باشد که در این زمینه مى توان به کتاب ارزشمندع

مباحث کلامثى مثتقن و    ،متفکر بزرگ شهید سید محمد باقر ادر اشاره کرد که در عین اختصار

 .مطلوبى را در بر دارد

 بدیهى است که دشمنان اسلام در تهاجب فرهنگى از نقثا  ضثعف شثروى مثى کننثد و در      -4

بحث مهدویت سعى دارند از ناحیه اى به این بحث ضربه بزنند کثه خاکریزهثاى مثا در آن نقطثه     

محکب نیست و از آنجا که بعد از انقلاب اسلامى حملات دشمن بثه سثاحت مقثدس اسثلام بثالا      

بر علما و اهل قلب فثر  اسثت کثه تثلاد خثود را در جهثت        ،خص بحث مهدویت بیشتر شده
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یش از هر زمان دیگر توسثعه داده تثا در مقابثل یثورد کلامثى دشثمن       تقویت بنیه هاى دینى ب

 .بتوانند از طرید بحث هاى عقلى و کلامى جواب دندان شکنى به آنها بدهند

طرح حاضر بر این اساس شکل گرفته و در آن سعى شده که مباحثث مهثدویت بثه اثورت     

گیرد و تمامى دلایثل و شثبهات   عقلى و تاریخى مورد نقد و بررسى قرار  ،ریشه اى با دلایل نقلى

 .مخدود نماید ،دشمن را که سعى دارد از آن ناحیه هویت بحث را تضعیف کند

بررسى مسائل مهثدویت از دیثدگاه کلامثى اسثت و سثعى شثده ااثول         ،ویژگى طرح حاضر

ارائثه و قلمثرو بحثث     ،اساسى این بحث به اورت شفاف با دلایل مختلف به ویژه دلیثل عقلثى  

 .از بین برود ،ود که زمینه تمامى شبهات پیرامون مهدویتطورى ترسیب ش

بثه اثورت    ،البته براى سهولت دسترسى به مباحث و استفاده اهل علب و عموم از این مباحث

سؤال و پاسخ مطرح شده تا ره توشه اى براى کسانى که دراثدد پاسثخ بثه سثؤالات در زمینثه      

 .مهدویت ند باشد

قرار گرفته و براى جویندگان حد و حقیقت  امام زمان امید است این حرکت مورد توجه 

از همه علما و اندیشمندان مى خواهب تا کاستى ها را بثر مثن ببخشثایند و عیثوب     . سودمند باشد

در پایان از کلیه کسانى که با اینجانثب همکثارى داشثته و در آمثاده     . این نوشتار را متذکر شوند

الاسلام و المسثلمین حسثین احمثدى    شدن این کتاب مرا یارى کرده اند خصواا حضرت حجة 

کمثال   ،مسئول انتشارات مسجد مقدس جمکران که در مراحل مختلف مشوق ایثن جانثب بودنثد   

 .تشکر را دارم و پاداد همه آنان را از خداوند متعال خواستارم

 على اصغر رضوانى كاشانى

 1425شب بيست و سوم رمضان المبارك 



6 

 

 :شك و شبهه

 ؟در مسائل اعتقادى صحيح استآيا ايجاد شك و شبهه .1

بد بوده و نشانه سثیاهى قلثب    ،مسلما آنچه در ابتدا به نظر مى رسد این است که شك در دین

ایمان بایستى تواءم با یقین باشد ولثى شثك و   . زیرا هدف این است که انسان به یقین برسد ؛است

ایمثان   .باشد پسثندیده اسثت  شبهه در جایى که دالان و معبر خوبى براى رسیدن به ایمان و یقین 

اما این ایمان از همان ابتثدا در انسثان وجثود     ،چیزى است که انسان باید به آن دسترسى پیدا کند

قرآن مى خواهد که در اعتقادات وراثتى انسثان شثك   . زیرا تا شك نکند به یقین نمى رسد ،ندارد

نا آبا  :لذا مى فرماید. ایجاد کند تا او را به یقین برساند ونا كَا ُُ هْتاد لَا يا يْئًا وا عْقِلوُنا شا  ؛(1) اؤُهُمْ لَا يا

 «آیا بایست آنها تابع پدران باشند در اورتى که آنها بى عقل و نادان بودند»

اگثر وارد   .اگر این تشثکیکات وارد جامعثه نشثود خطثر اسثت      ...» :شهید مطهرى مى فرماید

. تحجثر کثه رو بثه عفونثت مثى رود     و نثه   ،نشود کب کب مردم آن حالت دینى شان رو به تحجثر 

اگثر  . درست مثل آب کاملا اافى که آن را در حو  قرار مى دهیب و اگر مدتى بماند مى گنثدد 

در مردم یك حالت آرامشى باشد و بثر معتقثدات دیثن و مثذهبى تازیانثه شثك نخثورد در آن        

دشثان چیثزى   وقتى عوام پیشتاز بشثوند دائثب از خو  . اورت عوام پیشتاز آن معتقدات مى شوند

 (2). «...مى سازند

وضو و سایر  ،شك کثیرالشك در نماز ،مانند وسوسه ،ولى برخى شك ها نوعى بیمارى است

زیثاد   .این گونه شك ها و شبهه ها نوعى بیمثارى و مثر  اسثت    .عبادات و طهارت و نجاست

 .شك کردن نوعى بیمارى است
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 آيا خداوند ضمانت كرده شخص حقيقت جو را به حقيقت برساند؟ .2

اینجاسثت   ،انسانها در دوران زندگى خود معمولا از نظر شك و شبهه دچار بحران مثى شثوند  

مخصواا هنگامى که بثا مجموعثه اى از افکثار و عقایثد و      ،که انسان وضع حساسى پیدا مى کند

لذا اگثر واقعثا   . ت از راه هاى گوناگون مواجه گرددآراى مخالف محیط خود و گاهى نیز با تبلیغا

وا  :خداوند متعال مى فرماید. حقیقت جو باشد خداوند او را راهنمایى خواهد کرد ُُ اها ينا جا ِ واالَّذ
نذهُمْ سُبلُاناا يا ُِ اهْ و کسانى که در راه ما جهاد و کوشش کنند البتثه مثا آنهثا راه بثه راه     » ؛(3) فِيناا لَا

 «.یت خواهیب کردهایمان هدا

بلکه وظیفثه سثنگینى بثر     ،ولى این بدان معنا نیست که علما و دانشمندان هیچ وظیفه اى نداند

دود آنان است و باید به هر نحو ممکن توجیه گر عقلایى شك ها و شبهه ها باشثند تثا مثردم    

 .خصواا نسل جوان به سر منزل یقین برسند
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 ؟وظيفه ما در برابر شبهات چيست .3

خى معتقدند انسان در هر سن و معلوماتى که باشد بى هیچ قید و شرطى مى توانثد بثه هثر    بر

ناهُ  :اینان به آیه شریفه. سخنى گود فرا دهد حْسا
ا
ياتذبِعُونا أ

وْلا فا اسْتامِعُونا القْا ينا ي ِ تمسثك   ؛(4) الَّذ

در اورتى که آیه شریفه در مورد اندیشمندان و ااحب نظرانى است که قثدرت و تثوان   . میکنند

را دارند نه هر کسى در هر سن و سثال و سثطحى از معلومثات میتوانثد     « قول احسن» تشخیص 

ُ  :چنان که در ادامه آیه ى شریفه مى فرماید. این چنین باشد ذّ اهُمُ ا اُ د يدنا ها ِ كِا الَّذ
ئ ولَا

ُ
دِكا أ

ئ ولَا
ُ
 واأ

لْْاابِ 
ا
ولوُ الْْ

ُ
آنان کسانى اند که خدا هدایتشان کرده و آنان خردمندان و اثاحبان مغثز   » ؛(5) هُمْ أ

 «.و عقل اند

بنابراین تا وقتى که انسان اعتقادهثایش را از منثابع موثثد و معتبثر محکثب نکثرده و قثدرت        

 ،انسثان بایثد زمثان شثناس باشثد     . بگذارد نباید در این وادى قدم ،پاسخگویى به شبهات را ندارد

براى حال و آینده اد برنامه ریزى کند؛ نه اینکه بنشیند و هنگامى کثه بثا شثبهات بنیثان کثن و      

بیفتثد بلکثه ماننثد واکسثنى کثه بثراى پیشثگیرى         ،تبلیغات مسموم روبه رو شد به فکر چاره اى

اب آنها به طور فشرده اطلاعثى از  امرا  به کودکان تزرید مى کنند ما نیز با طرح شبهات و جو

 .آنها داشته باشیب تا هنگام مواجه با مخالفان خود را نباخته و توان جواب گویى را داشته باشیب

کسثى کثه زمثان شثناس     » ؛(6)« العالم بزمانه لَ تهجم عليه اللوابس» :فرمود امام اادق 

 «.است شبهات بر او هجوم نخواهد آورد

هر کسى کثه روزگثار   » ؛(7)« من عرف الَيام لم يغفل عن الَستعُاد» :یح فرمودامام على اح

 «.خود را شناخته و زمان شناس باشد از آمادگى غافل نخواهد شد
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 آثار بحث از مهدويت

 ؟چه آثار و فوايدى بر بحث از مهدويت در اين زمان مترتب است .4

 ،مهدویت در این زمان امرى بى فایده اسثت برخى بر این گمان اند که طرح و بررسى موضوى 

زیرا این موضوى مربو  به آینده ى بشریت است و آینثده و اتفاقثات آن امثرى اسثت مجمثل و      

اما آنچه وظیفه ى ماست اینکه به تکالیف خود در عصر و زمان خود عمل کنثیب زیثرا هثر     ،مبهب

 .(8).. .عصر و زمانى مقتضیات خود را مى طلبد

مهدویت در این عصر و زمان آثار و فوایدى دارد که به برخثى از آنهثا اشثاره    بحث از  :پاسخ

 :مى کنیب

ایثن آرمثان    .اسثلامى اسثت   ،یك فلسفه بزرگ اجتماعى آرمان قیام و انقلاب مهدى  -1

آینثه بسثیار مناسثبى     ،بزرگ گذشته از اینکه الهام بخش ایده و راه گشاى به سوى آینثده اسثت  

 (9) .اخت آرمان هاى اسلامىاست براى شن

نوید به برپایى حکومتى جهانى و اسلامى ارکان و عناار مختلفى دارد که برخثى فلسثفى    -2

برخثى   ،و برخثى فرهنگثى و تربیتثى اسثت     ،و جهانى است و جزئى از جهان بینى اسلامى است

طبیعثى مثى    ،و برخى انسانى یثا انسثانى   .سیاسى است و برخى اقتصادى و برخى اجتماعى است

 (10). باشد

انسان میتواند با الگو پذیرى از برنامه هاى جامع و فراگیر حضرت در عصر ظهور بثه آرمثان   

 .هاى واقعى اسلام نزدیك شود

 ،سیاسثى  ،انقثلاب هثاى گونثاگونى از قبیثل فرهنگثى      ،در طول تاریخ و در سطح جهثان  -3

ا در شروى موفد نبثوده و یثا اینکثه در    ولى اکثر این انقلابها ی ،اورت گرفته است.. .اجتماعى و

و تنهثا نگثاه   .. .مواجهه با مشکلات فراوان و مقابله با دشمنان خود نتوانسثته اسثت دوام بیثاورد   

مثردم را از ناامیثدى و    ،سبزى که شیعه به مهدویت دارد مى تواند با ایجاد روحیه امید در جامعثه 
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اضر و ناظر بر اعمال خثود اسثت کثه او را در    شیعه معتقد به امام زمانى زنده و ح. یاءس برهاند

این اعتقاد از جهت روان شناسى آثار عمیقثى را در روحیثه   . مواقع حساس کمك کار خواهد بود

 .شیعیان خواهد گذاشت

مشخص نیست و هر لحظه میتوانثد   از آن جهت که وقت تشکیل حکومت امام زمان  -4

که نظرى به مباحثث مهثدویت و ظهثور کثرده و خصواثیات      لذا وظیفه داریب  ،زمان ظهور باشد

 .عصر ظهور و وظایف خود در آن عصر را بدانیب

شرایطى دارد کثه برخثى از آنهثا بثه      ،رسیدن به حکومت جهانى توحیدى در عصر ظهور -5

از آن جمله رسیدن بشر به تکامثل همثه جانبثه و رسثیدن بثه       ،دست خود بشر حاال مى گردد

لذا بر ماست که آرمانهاى اایل اسلامى در عصر ظهثور را بثدانیب تثا     .است مستواى عالى فکرى

 .بتوانیب هر چه بهتر در نزدیك شدن آن سهیب بوده و زمینه ساز ظهور حضرت باشیب

بحث از مهدویت تنها بحث از امورى نیست که مربو  به آینده بشریت باشد بلکثه بحثث    -6

ر هر زمانى باید امثام معصثومى موجثود باشثد خثواه      بحث از اینکه د ،از امامت و مهدویت است

 .حاضر و مشهور و خواه غایب و پنهان تا حجت ها و بینات خداوند باطل نگردد

من مات و لم يعرف امام زمانه مات » :میخوانیب و لذا در روایات اسلامى از رسول خدا 
زمان خود را نشناسد مرده است از نوى مردن زمان  هر ک  بمیرد و پیشواى» ؛(11)« ميتة جاهلية

 «.جاهلیت

بحث از غیبت و فلسفه آن و آثار و برکات وجود امام در این عصثر غیبثت    ،بحث از مهدویت

 .است

 .و لذا بحث از مهدویت از وظایف و تکالیف شیعه در عصر غیبت است
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 فلسفه حكومت عدل جهانى

 ؟ز راه فطرت چگونه قابل تبيين استضرورت برپايى حكومت عدل جهانى ا .5

منشاء این فکثر یثك    ،ایمان به حتمیت ظهور منجى عالب در فکر عموم انسان هان وجود دارد

زیثرا   ؛رشته ااول قوى و متین است که از سرشت و فطرت اایل انسانى سرچشمه گرفته اسثت 

او مى دانثد کثه ایثن     بشر فطرتا طالب رسیدن به کمال در تمام زمینه هاى مربو  به خود است و

 .تنها در سایه حکومت عدل توحیدى تحقد مى یابد ،کمال

تنها نشانه ى یثك بثاور اسثلامى بثا رنث        اعتقاد به مهدى » :مى فرماید شهید ادر 

عنوانى است بر خواسته ها و آرزوهاى همه ى انسثان هثا    ،بلکه افزون بر آن ،خاص دینى نیست

و نیز بازده الهام فطرى مردم است که با همه ى اختلاف هایشثان   ،مذاهب گوناگونبا کیش ها و 

در عقیده و مذهب دریافته اند که براى انسانیت در روى زمین روز موعودى خواهد بثود کثه بثا    

 (12)« ...هدف نهایى و مقصد بزرگ رسالت هاى آسمانى تحقد مى یابد ،فرارسیدن آن

 :مختلف مى توان تبیین نمودبرهان فطرت را با بیان هاى 

 بيان اول

 .انسان در درون خود میل به حکومت عدل جهانى توحیدى را احساس میکند :الف

این حکومت باید موجود شود؛ زیرا میل و کشش درونى از امور ذات الاضثافه اسثت کثه     :ب

 .بدون مضاف الیه مکان پذیر نیست

 .است مصداق کامل آن حکومت حضرت مهدى  :ج

 .حکومت عدل جهانى ضرورت دارد :نتیجه

 بيان دوم

 .انسان با قطع امید از وضعیت موجود جهان احساس نوعى امید به حکومتى برتر دارد :الف

 .وجود چنین امیدى دلیل بر تحقد آن در عالب خواهد بود :ب
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 .حکومت عدل جهانى ضرورت دارد :نتیجه

 بيان سوم

 .انسان فطرتا از ظلب متنفر است :الف

 .انسان آنچه را که از او متنفر است طبیعتا نابودى آن را خود دارد :ب

 .خود به تنهایى قادر بر این عمل نیست ،بشر :ج

 .برپایى حکومتى که در آن اثرى از ظلب نباشد ضرورت دارد :نتیجه
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 ؟آيا عدالت خواهى فطرى است .6

 ،ت که آیا میل به عدالت با قطع نظثر از منثافع شخصثى انسثان    در بین ااحب نظران بحث اس

 فطرى است و در نهاد انسان وجود دارد یا خیر؟

گر چثه منثافعش را نیثز تثامین      ،اسلام معتقد است که در نهاد بشر عدالت خواهى وجود دارد

بثراى  . اگر بشر خوب تربیت شود به جایى میرسد که خودد واقعا عثدالت خثواه میشثود   . نکند

اثبات این مطلب مى توانیب مواردى را عرضه کنیب که افرادى عادل و عثدالت خثواه بثوده انثد در     

 ،زویشان بثوده اسثت  ایده و هدف و آر ،حالى که منافعشان هب ایجاب نمى کرده است ولى عدالت

 .بلکه عدالت را در حد یك محبوب دوست داشته اند و خودشان را فداى راه عدالت کرده اند

اکثر فیلسوفان اروپا معتقدند که در نهاد بشثر چنثین قثوه و نیرویثى اساسثا وجثود        ،در مقابل

ه عثدالت  آنان معتقدنثد کث  . و همین فکر است که دنیا را به آتش جن  سوق داده و میدهد ،ندارد

زیرا مردان ضعیف و زبون وقتى در مقابل افراد قوى قرار گرفتند چون  ؛اختراى مردان زبون است

زور نداشتند با آنها مبارزه کنند کلمه عدالت را اختراى کردند که عدالت خوب است و انسان بایثد  

 طرفدار عثدالت اگثر خثودد زورمنثد شثود      و دلیلش هب این است که همین شخص. عدل باشد

 .همان کارى را خواهد کرد که آن زورمند سابد میکرد

چقدر زیاد اتفاق افتاده که من خندیده ام وقتثى  » :فیلسوف معروف آلمانى مى نویسد ،«نيچه»

نگاه مى کنب مثى بیثنب اینهثا کثه مثى گوینثد       . دیده ام ضعفا دم از عدالت و عدالت خواهى میزنند

تو اگر چنگال مى داشتى هرگز چنثین حرفثى    !چارهاى بی :مى گویب. چون چنگال ندارند ،عدالت

 .«را نمى زدى

عدالت را به عنوان یك آرزو نباید بثه  : یك دسته مى گوید: این گروه خود نیز بر دو دسته اند

و گروهى دیگر معتقدند که به دنبثال عثدالت    .بلکه باید به دنبال قوت و نیرو رفت :دنبالش رفت
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برترانثد راسثل    .رد در آن است نه از جهت مطلوبیثت ذاتثى آن  باید رفت از آن جهت که منافع ف

 .فکرد چنین است

ولى از همه این اقوال که بگذریب هنگامى که به فطرت خود باز مى گثردیب در مثى یثابیب کثه     

 .موضوى عدالت خواهى از امور فطرى بشر است

 :فطرى بودن عدالت خواهى را از چند راه مى توان به اثبات رسانید

زیرا گرایشهاى فطثرى از نهثاد روح و جثان انسثان      ؛ن کاوى و مطالعه حالات روانىدرو -1

 .سرچشمه گرفته و از پدیده هاى روانى اوست

رجوى به آراى روان شناسان که به فعالیت هاى روانى و رفتارهایى که نمودار آنهثا اسثت    -2

 .مى پردازد
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 ل جهانى را به اثبات رساند؟آيا از راه براهين فلسفى مى توان ضرورت حكومت عد .7

را در عالب طبیعثت محثال و امثرى نشثدنى مثى      « قسر اکثرى» و« قسر دائب» فلاسفه اسلامى

 .دانند

آن اسثت کثه حقیقتثى از حقثاید هسثتى در دوره ى روزگثارد از       « قسر دائثب » مقصود از

جهثان نیرویثى   مثلا آتش هیچ گاه حرارت نداشته باشد یثا در  . خواسته طبیعى خود محروم باشد

تا هنگثامى کثه آتثش در جهثان وجثود دارد از حثرارت آتثش         باشد که از آغاز پیدایش آتش

 .که در فلسفه به اثبات رسیده است ،این امرى محال است. جلوگیرى کند

آن است که طبیعثت در اکثثر دوره عمثرد از اقتضثاى ذاتثى خثود       « قسر اکثرى» مقصود از

این نظریه فلسفى که بثه شثکل قثانون در جهثان     . ل مى دانندمحروم باشد این را هب فلاسفه محا

هستى جارى است به ما مى گوید که روزگار ظلب و جور در بشر سپرى خواهد شد و بثه جثاى   

 .آن روزگار عدل و داد خواهد آمد

چنان کثه در بیشثتر عمثر او     ،قسر انسانیَّت در عمر او محال است: این نظریه فلسفى مى گوید

و بثه یقثین روزى   . پ  روزگارى خواهد آمد که روزگثار انسثانیَّت باشثد   . نیز محال خواهد بود

خواهد آمد که بشر از اسارت و بردگى حیوان افتان رهایى یابد و در سایه مهر انسثانها زیسثت   

 .کند و زندگى داشته باشد
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 ل چگونه مى توان تبيين كرد؟ضرورت حكومت عدل جهانى را از راه تكام .8

انسان مانند یك نهال است که استعداد ویژه اى براى رسثیدن بثه کمثال در او وجثود دارد و      

انسثان در اثثر همثه جانبثه بثودن       .احتیاج او به عوامل بیرونى براى شکوفایى این استعداد است

وعى وارسثتگى کثه   تکاملش تدریجا از وابستگى اد به محیط طبیعى و اجتماعى کاسته و بثه نث  

مساوى است و با وابستگى به عقیده و ایمان و ایدئولوژى افزوده مى شود و در آینثده بثه آزادى   

 .کامل معنوى یعنى وابستگى کامل به عقیده و ایمان و مسلك و ایدئولوژى خواهد رسید

تضاد درونى اوست میان جنبه هاى مثادى و جنبثه    ،بر حسب این بینش از ویژگى هاى انسان

 ،نبرد درونى انسان خواه ناخواه به نبرد میان گروه هاى و انسانها کشثیده مثى شثود    .هاى معنوى

 .یعنى نبرد میان انسان مال یافته از یك طرف و انسان منحط از طرفى دیگر

بشر احتیاج دارد به نیرویى غیبى و رهبرى الهى تا به کمك او عثدل و توحیثد و    :نتیجه اینکه

 .گیتى گسترد داده و نیروهاى مخالف را نابود سازدکمال را در سرتاسر 
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 آيا با دليل عقلى مى توان ضرورت تشكيل حكومت عدل جهانى را اثبات نمود؟ .9

بلکه هدف و غرضثى خثاص    ،انسان عبث و بیهوده آفریده نشده است ،مطابد آیات و روایات

عنى لقاى الهى است کثه از راه  براى خلقت او در نظر گرفته شده که همان رسیدن انسان به کمال ی

 .یقین و عبودیت همه جانبه حاال مى گردد

لذا از بثاب لطثف بایثد خداونثد      .در علب کلام به اثبات رسیده که لطف بر خداوند واجب است

بثا  . هر امرى را که در راستاى اهداف خلقت است ایجاد کرده و موانع آن را نیز بر طثرف سثازد  

بریب که تاکنون این هدف عمومى در سطح کل جامعه بشثرى تحقثد   مراجعه تاریخ گذشته پى مى 

به جهت تحقد هدف کلى خلقت لازم است خداوند بثا   :لذا به این نتیجه مى رسیب که .نیافته است

زمینه سازى خاص که همان تشکیل حکومت عدل جهانى توحیدى است مردم را در پیاده کردن 

 .این هدف عمومى یارى دهد
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يت هاى تاريخى مى تواند ضرورت تشكيل حكومت عدل جهانى را بهه اثبهات   آيا واقع .10

 رساند؟

با مراجعه به تاریخ گذشته و حال پى مى بریب که بشثر در طثول تثاریخ خثود گرفتثار انثواى       

خصواا انسان هثاى موحثد کثه بثه جثرم       ،عذاب ها و شقاوت ها و قتل و غارت ها بوده است

 .انواى عذاب ها را به جان خریده اند ،پاسدارى از حد و حقیقت و توحید

قرآن کریب در رابطه با قضیه ااحاب اُخدود که خندق بزرگى حفر کردند و در آن آتشى بث   

عظیب فراهب آوردند تا مؤ منان و موحدان را در آن زنده زنثده بسثوزانند سثخن بثه میثان آورده      

 (13) .است

د دیثدن ر  یثایى در خثواب چثه     در افحه اى از تاریخ مى خوانیب فرعثون مصثر بثه مجثر    

 .جنایاتى در طول عمر خود انجام داد تا وجودد از گزند بلیّات محفوظ بماند

را « حجاج بثن یوسثف سثقفى   » باز در افحه اى دیگر از تاریخ جنایات شخصى دیگر به نام

. مشاهده مى نماییب که در مدت بیست سال حکومت بر عراق چه جنایات هولنثاکى را انجثام داد  
(14) 

در جن  جهانى اول چه انسان هاى بى گناهى به قتل رسیدند که بنابر آمار رسمى تنها تعثداد  

پث  از مثدت کوتثاهى آتثش جنث       . کشته شدگان این جن  به بیست و دو میلیون نفر رسثید 

سف آتش آن دامان هفتاد میلیون انسان را گرفت و بثه کثام   أجهانى دوم شعله ور شد و با کمال ت

 .مرگ فرو برد

. در جریان اشغال الجزایر بیش از دو میلیون مسلمان توسط فرانسوى ها به شثهادت رسثیدند  

 .در جن  ویتنام نیز ادها هزار نفر از مردم بى گناه توسط آمریکایى ها قتل عام شدند

و در نیب قرن گذشته مشاهده مى کنیب که ملت فلسطین در زیر چکمه هاى اسثرائیل غااثب   

 .خمى و آواره از خود به جاى گذاشته استادها هزار کشته و ز
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ملى نسبت به آینده بشر و خصومت هایى که میان ملت هاى مختلثف پدیثد آمثده و    أحال با ت

خصواا با در نظر گرفتن تسلیحات کشتار جمعى که کشورها براى نابودى یکدیگر فثراهب آورده  

بالاخص با طرح برخثورد تمثدن هثا    و  ،اند که مى تواند ده ها بار کره زمین را به نابودى بکشاند

 ،داده شثده و امثروز  « ساموئل هثانتینگتون » که از سوى برخى از روشنفکران آمریکایى همچون

در مى یابیب که چه خطر عظیمثى جامعثه بشثرى     ،سیاست مداران آمریکایى آن را دنبال مى کنند

 ؟حل چیست امیدى به آینده زندگى خود دارد؟ راه ،حال آیا بشر. را تهدید مى کند

آیا بشر خود مى تواند با طرح برنامه اى که ضمانت اجرایى نیز داشته باشد اثلاح و سثعادت   

را بر کل عالب حکب فرما سازد؟ قطعا این چنین نیست و لذا تاکنون نتوانسته اسثت چنثین کثارى    

کنثد کثه   لذا ضرورت اقتضثا مثى   . بکند و بعدها نیز به تنهایى نمى تواند چنین کارى را انجام دهد

مصلحى غیبى از جانب خداوند متعال براى هدایت و نجات بشر ظهثور کثرده و مثردم را از ایثن     

 .نیست بلاها نجات بخشد و او کسى غیر از مهدى موعود 
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 آيا بشر احتياج به امداد غيبى دارد؟ .11

ا کرده احتیاج بثه  برخى معتقدند که بشر با پیشرفت علمى و تکنیك و تمدنى که در ظاهر پید 

 .امدادهاى غیبى ندارد

 ،منشاء انحرافات بشر تنها نادانى نیست تا با پیشرفت علب و تکنیثك  :ولى جواب این است که

بلکه عوامل دیگرى نیز منشاء انحرافات بشر است که نثه تنهثا در بشثر     ،انحرافات بر طرف شود

 .امروزى باقى مانده بلکه بیشتر نیز شده است

جثاه   ،افثزون طلبثى   ،شثهوت و غضثب   ،غرایز و تمایلات مهثار نشثده  : عبارتند ازاین عوامل 

 .لذت طلبى و بالاخره نف  پرستى و نفع پرستى که همه اینها در بشر امروز موجود اسثت  ،طلبى

علثب گثر چثه چثراش روشثنایى       .علب در امروز به اورت بزرگ ترین دشمن بشر در آمده است

ه موارد اسثتعمال آن دارد علثب ابثزارى بثراى هثدف اسثت نثه        است ولى استفاده از آن بستگى ب

 .تشخیص دهنده ى هدف

انسثان   (15). «ما از نظر ماشین توانگر شده ایب و از نظر مقااثد فقیثر  » :ویل دورانت مى گوید

عصر علب با انسان ماقبل این عصر در اینکه اسیر و بنده خشب و شهوت خویش است هیچ فرقثى  

علب نتوانسثته اسثت ماهیثت    . علب نتوانسته است آزادى از هواى نف  را به او بدهد .نکرده است

بلکه علب دست آنها را درازتر کرده و شمشیر را تبدیل به بمثب اتثب کثرده     ،هیتلرها را تغییر دهد

 .است

زمان حاضر زمانى است که در آن ح  حیرت تواءم بثا ضثعف و نثاتوانى    » :راسل مى گوید

مى بینیب به طرف جنگى پیش مى رویب که تقریبا هیچ کث  خواهثان آن    .ه استهمه را فراگرفت

 (16). «...جنگى که همه مى دانیب قسمت اعظب نوى بشر را به دیار نیستى خواهد فرستاد .نیست

 ،اگر انسان بر اساس علل مادى و ظاهرى قضاوت کند پى مى برد که این بدبینى هثا بجاسثت  

ن به امدادهاى غیبى لازم است که این بدبینى هثا را زایثل و تبثدیل    فقط یك ایمان معنوى و ایما
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زندگى انسانى و مقثرون بثه    ،رفاه و کمال او ،به خود بینى کند و معتقد باشد که سعادت بشریت

 .عدل و آزادى و امن و خوشى بشر در آینده است و انتظار بشر را مى کشد

نیست که جهان به دسثت چنثد نفثر     ممکن: آرى شخص تربیت شده در مکتب الهى مى گوید

درست است که جهان بر سر پیچ خطر قثرار گرفتثه اسثت ولثى     : او مى گوید. دیوانه ویران شود

این معجثزه را نشثان داده و بثر سثر      -البته در شعاى کمترى  -خداوند همان طور که در گذشته 

در این شثرایط نیثز    ،مصلح و منجى رسانده است ،بشر را یارى کرده و از آستین غیب ،پیچ خطر

 ....چنان خواهد کرد که عقل ها در حیرت فرو رود

مشتمل بر عنصر خثود بینثى    ،بیش از هر چیز ،این اندیشه... » :مى فرماید شهید مطهرى 

نسبت به جریان کلى نظام طبیعت و سیر تکاملى تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصثر بثدبینى   

 (17). «...نسبت به پایان کار بشریت است
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 ؟چرا در عصر انبياى گذشته حكومت عدل جهانى تحقق نيافته است .12

ه چرا حکومت عدل جهثانى در پایثان   این سؤال گاهى به طرید دیگرى نیز مطرح مى شود ک 

تاریخ و آخرالزمان اجرا مى گردد؟ آیا این امر اتفاقى است یثا اینکثه وجثه و دلیلثى دارد؟ مثى      

تکامل فرد و در نتیجه ایجاد مجتمع کامل و نیز دولت و حکومت عثدل در جامعثه بثا دو     :گوییب

 :عامل اساسى تحقد پذیر است

ر فرد از افراد جامعه معنثاى عثدل و کمثالى را کثه هثدف      به این معنا که ه :عامل خارجى -1

خلقت در اوست بداند و نیز راهى را براى رسیدن با آن بیابد و از آنجثا کثه فهثب بشثر قااثر از      

در  این امور است لذا بشر در طول تاریخ محتاج به انبیا براى هدایت و رسیدن به اهداف خثود  

 .بوده است

لذا براى رسثیدن   .بشر به این مسئولیت و هدف بزرگ است که همان شعور :عامل داخلى -2

این شعور به مسثئولیت تحقثد نمثى     .تحقد این عامل داخلى در وجود انسان لازم است ،به هدف

 :یابد مگر به اینکه

 .اهمیت اطاعت خداوند و خضوى و خشوى نسبت به او را در  کند ،عقل :الف

بداند که اطاعت خدا ضامن حقیقى براى سعادت خود و جامعثه و ایجثاد عثدل مطلثد در      :ب

 .جامعه خواهد بود

 .حقیقت عدل و قسط و آثار و برکات آن را بداند :ج

 :این عمل داخلى با انواعش از چند طرید قابل پیاده شدن است

 .ابداینکه این ایمان و اخلاص در افراد جامعه به اورت معجزه تحقد ی -1

در حثالى کثه    ،زیرا معجزه طرید انحصارى اسثت  ،این احتمال با قانون معجزات منافات دارد

و نیثز بثا اختیثار    . براى رسیدن به نتیجه هدف راه هاى دیگر غیر از طریثد معجثزه وجثود دارد   

 .منافات دارد -که کمال او در گرو آن است  -انسان 
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ى عالى از فهثب و شثعور برسثد تثا بتوانثد آن      بشر بدون جبر و با تجربه و ارشاد به سطح -2

 .هدف عالى را با رهبرى الهى پیاده کند

با ملاحظه حالات و خصوایات بشر پى مى بریب که هنوز انسان به آن سطح عثالى از فهثب و   

زیرا بشر از ابتداى خلقت دو شثر  اساسثى    ،شعور براى رسیدن به این هدف کامل نرسیده است

 :مل را نداشته استاز شرایط تطبید دل کا

 .شناخت عدل به اورت کامل :الف

 .آمادگى براى فداکارى در راه تطبید و پیاده کردن عدالت بعد از شناخت آن :ب

هنوز آمادگى کامل براى شر  دوم را پیثدا نکثرده    ،بشر شر  اول را دارا باشد ،اگر بر فر 

که آن را بهترین عصر مى دانند آن حضثرت   و لذا حتى در عصر احابه رسول اکرم  .است

 .مشکلاتى با احابه در زمینه فداکارى آنان در راه اسلام داشته است

ا  :خداوند متعال در اعترا  به جماعتى از احابه مى فرماید دمْ ذاِا ُُ دا لا نوُا ما ينا آما ِ ا الَّذ يُّها
ا
ياا أ

ِ اثذا ذّ بِيلِ ا مُ انفِرُوا فِِ سا ُُ تااعُ الْْاياداةِ قِيلا لا ا ما ما ةِ فا نْياا مِنا الْْخِرا راضِيتُم بِالْْايااةِ الدُّ
ا
رضِْ أ

ا
قالْتُمْ ذلَِا الْْ

ةِ ذِلَذ قالِيل   نْياا فِِ الْْخِرا اى کسانى که ایمان آورده اید چرا هنگامى که به شما گفتثه مثى   » ؛(18) الدُّ

و سستى بثه خثرج مثى    -شود به سوى جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینى مى کنید 

با اینکه متاى زنثدگى دنیثا در برابثر    ! آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى شده اید؟ -!دهید؟

 «.آخرت جز اندکى نیست

یجه مى رسیب که بشر تاکنون به شرو  اساسى براى تشثکیل حکومثت جهثانى    حال به این نت

 .دست نیافته و زمینه را براى ظهور فراهب نساخته است

روزى خواهد رسید که بشر قابلیت پیثدا کنثد کثه دادگسثترى     » :مى گوید سید رضا ادر 

ن حکومثت عبثارت اسثت از    توانا و بینا بر او حکومت کند و قابلیت پیدا کردن بشر بثراى چنثی  

بشر تکامل نیافته شایستگى و لیاقت حکومت عدل را ندارد و آن را نمى پذیرد و اگثر  . تکامل او

جبر و زور ظلثب اسثت و ظلثب نردبثان     . غر  خواهد بود با جبر و زور بر او تحمیل شود نقض
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دل بثر آن  هثر چنثد نثام عث     ،عدلى که به وسیله ظلب برقرار شود عثدل نیسثت  . عدل نخواهد بود

 .گذارند

حضثرت  . بشر تکامل نیافته حاکب عدل را نمى پسندد و دوست مى دارد که او بثر کنثار شثود   

، سثپ  در  «این مردم از من ملول شده اند و من هب از آنها ملثول هسثتب  » :مى فرماید على 

ى با رضثایت خلثد   حکومت عدل بایست. «خدایا مرا از اینها بگیر» :فرمود ،حد آنها نفرینى کرده

بشر وقتى خواستار حکومثت عثدل مثى    . برقرار شود و آن وقتى است که بشر خواستار آن باشد

 (19). «شود که خوى حیوانى تحت فرمان خوى انسانى او قرار گیرد

 .در روایات نیز به جهتى دیگر اشاره شده است

دولتنا آخر الدول و لن يبقى اهل الْيت لهم دولة الَ ملكدوا قبلندا لَد  » :فرمود امام باقر 
 ؛(20)« و هو قول الله عزوجل و العاقبة للمتقين اا ملكنا سرنا مثل سيرة هؤ لْذوا سيرتنا أاا رذيقولوا 

حکومت براى هیچ اهثل بیتثى بثاقى     .دولت و حکومت ما آخرین دولت ها و حکومت هاست»

به جهثت آنکثه    ،نمى ماند مگر اینکه قبل از ما به حکومت رسیده و آن را به نهایت رسانده است

اگر ما نیثز مالثك و عهثده دار حکومثت     : هر گاه سیره ما را در حکومت مشاهده کردند نگویند

و : )د متعال که مثى فرمایثد  اشاره به این معناست قول خداون .بودیب این چنین حکومت مى کردیب

 «.عاقبت براى پرهیزکاران است
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 ؟چه ضرورتى در تحقق حكومت عدل جهانى در اين دنيا است .13

چثه ضثرورتى بثراى    : برخى بعد از اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانى مى گویند

در سثطح   اگر در عالب آخرت ایثن عثدالت   ،تشکیل این عدالت در سطح گسترده در این دنیاست

 غر  و هدف خلقت تاءمین خواهد شد؟ -که حتما هب چنین خواهد بود  -گسترده پیاده شود 

 :در پاسخ این اشکال مى گوییب

لثذا   ،از آنجا که هدف از خلقت عبادت و رسیدن به یقین و لقاى خداوند معرفى شده است -1

هدف غایى خلقثت در برهثه    باید این حکومت در روى زمین و قبل از انقضاى دنیا پیاده شود تا

 .اى از زمان پیاده شود

لذا باید بثراى او در ایثن    ،بشر مخلوق در این دنیا گرایش فطرى به این نوى حکومت دارد -2

 .فراهب گردد عالب با مقدماتش

از آنجا که قسر دائب و اکثرى محال است لذا انسان در این عالب طبیعت بایثد روزى را بثه    -3

و تعدى از بین رفته و عدالت و انسانیَّت جاى آن را در سطح گسثترده گرفتثه    خود ببیند که ظلب

 .است

و از آنجثا کثه انسثان     ،تکامل انسان در این دنیا براى او ارزشمند است نه در عالمى دیگر -4

طبیعتا و فطرتا کمال خواه و کمال جو است باید زمینه لازم براى سیر کمالى او در سطح گسترده 

 .این خواسته عملى خواهد شد در این عالب فراهب گردد که در عصر ظهور مهدى 
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 ؟با توجه به علم و عقل و تجربه چه نيازى به امام است .14

بشر چه نیازى به امام دارد؟ بشثریت   ،رادى خیال کنند که در عصر علب و دانشممکن است اف

روز به روز مستقل تر و کامل تر مى شود و طبعا نیازمندى اد به کمك هثاى غیبثى کمتثر مثى     

 ....عقل و علب تدریجا این خلاها را پر مى کنند ،گردد

 :پاسخ

به مراتب از خطرهثاى عصثرهاى   قطعا خطراتى که در عصر علب و تکنیك براى بشریت است 

 .اشتباه است که خیال کنیب منشا انحرافات بشثر همیشثه نثادانى بثوده اسثت      .پیشین بیشتر است

 .از ناحیه شهوت و غضب اسثت  ،انحرافات بشر بیشتر از ناحیه غرایز و تمایلات مهار نشده است

  پرستى و نفثع پرسثتى   لذت طلبى و بالاخره نف ،برترى طلبى ،جاه طلبى ،از ناحیه افزون طلبى

آیا در پرتو علب همه اینها االاح شده و روح عدالت و تقوا و رضثا بثه حثد خثود و حثد       .است

 .یا کار کاملا برعک  است ؟خود و عفاف و راستى و درستى جایگزین آن شده است

جثوابش   ؟چرا چنین شده است ،علب امروزه به اورت بزرگ ترین دشمن بشر در آمده است

استفاده از آن بستگى دارد که بشر این چثراش را در   .روشنایى است ،ه علب چراش استاین است ک

بشر از علب همچون ابزارى براى هثدف هثاى خثویش    . چه مواردى و براى چه هدفى به کار برد

این کار دیثن   !استفاده مى کند اما هدف بشر چیست و چه باید باشد؟ علب قادر به بیان آن نیست

 .یز را تحت تسلط خود قرار مى دهد مگر انسان و غرایز او راهمه چ ،علب .است

ما از نظر ماشین توانگر شده ایب و از نظثر  » :ویل دورانت درباره انسان عصر ماشین مى گوید

انسان عصر علب و دانش با انسان ما قبل این عصر در اینکه اسیر و بنثده خشثب    (21) .«مقااد فقیر

علب نتوانسته است آزادى از هواى نفث  را بثه او    .و شهوت خویش است هیچ فرقى نکرده است

 ....علب نتوانسته است. بدهد
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 جهانى شدن

 ؟جهانى شدن به چه معنايى است .15

تاکنون تعریف روشثن و جثامعى    ،جهانى شدن ارائه شده به نظر مى رسد با همه تعاریفى که از

 زیرا .نشده است* از آن ارائه

 .اين پديده هنوز به حد تكامل نهايى خود نرسيده است: اولا

 :ثانيا

 .بعُدى از ابعاد آن را بازگو کرده است ،هر کسى در مقام تعریف

 :در عین حال به برخى از تعاریف اشاره مى کنیب

برخى جهانى شدن را فرایندى اجتماعى مى دانند که در آن قید و بندهاى جغرافیثایى کثه    -1

 (22). بر روابط اجتماعى و فرهنگى سایه افکنده است از بین مى رود

برخى دیگر جهانى شدن را به معناى تشدید روابط اجتماعى در سرتاسر جهان مثى داننثد    -2

زاده حثوادثى   ،مرتبط مى سازد کثه اتفاقثات هثر محثل     که مکان هاى دور از هب را چنان به هب

 (23). است که کیلومترها دورتر به وقوى مى پیوندد

جهانى شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگى زمان و مکان و کاهش فااله هثا   ،هاروى -3

 (24). تلقى مى کند
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 موعود شناسى و پاسخ به شبهات 

 ؟چه زمانى استاز « جهانى شدن» ريشه هاى تاريخى .16

طبثد نظثر    ،ریشه هاى تاریخى جهانى شدن را مى توان به عمد تاریخ بشثر مربثو  دانسثت   

جامعه شناسان و باستان شناسان زندگى هاى محدود خانوادگى و انفرادى در جنگل ها و غارها 

و پناهگاه ها شروى شده و به تدریج به جمعیت هاى عشیره اى و اجتماعثات محثدود در کنثار    

بعدا تبدیل بثه روسثتاها و واحثدهاى کوچثك شثده انثد و        ،ها و رودخانه ها تبدیل شده چشمه

در  ،بنثابراین . سپ  شهرها تشکیل شده و از شهرها به تدریج کشورها و دولت ها پدید آمده انثد 

 .زندگى بشر به سوى جهانى شدن در حرکت است ،مجموى

ا زیاد مى شود البته ایثن حرکثت در   یعنى هر چه که به پیش مى رویب تفرقه ها کب و تجمع ه

و با بهره گیرى از وسثایل جدیثد ارتبثا  جمعثى      ،قرون اخیر سرعت بیشتر به خود گرفته است

 .حرکت به سوى جهانى شدن شتاب بیشترى خواهد گرفت
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 چه اهدافى را دنبال مى كنند؟« جهانى شدن» غربى ها از .17

ى متمایز از هب روبه رو هستیب که بثه اشثتباه   به نظر مى رسد با سه وجه مهب و اساسى و گاه

 :یا تسامح به هر سه عنوان جهانى شدن اطلاق مى گردد

 .فرایند طبیعى و تدریجى جهانى شدن -1

 .جهانى سازى غربى -2

 .جهانى سازى آمریکایى -3

گر چه یك روند و حرکت تدریجى طبیعى و تکاملى را طى کرده و در عصثر  « جهانى شدن»

 ،اقتصادى و تکنولوژى دسثت یافتثه اسثت    ،مراحل بالایى از بالندگى و شکوفایى علمىجدید به 

ولى همین روند طبیعى در حرکت رو به رشد و تکاملى خثود شثاهد دسثت انثدازى و دخثل و      

تصرف قدرت هاى اقتصادى و سیاسى بزرگ بوده و در بعضى موارد در خثدمت منثافع و آمثال    

 .تعبیر مى شود« جهانى کردن» بهکه از آن  ،آنها قرار گرفته است

به عبارت روشن تر قدرت هاى پیشرفته غربى و ااحبان شثرکت هثاى بثزرگ اقتصثادى و     

این روند را در خدمت منافع خود گرفته و به نوعى خثود را بثر ایثن فراینثد طبیعثى      .. .تجارى و

 .تحمیل کرده و حتى در مسیر حرکت آن انحراف ایجاد کرده اند

آمریکایى دقیقا همان آمریکایى سازى و تحت سثلطه قثرار دادن کثل    « ازىجهانى س» پروژه

پث  در حقیقثت    .است« جهانى شدن» جهان از سوى آمریکا است و امرى کاملا متمایز با روند

فثرق فاحشثى   « جهانى سازى آمریکثایى » با« جهانى کردن غربى» و« جهانى شدن طبیعى» بین

ول عمید سرمایه دارى و حاکمیت نظام سلطه و مبادلثه  به دنبال تح« جهانى کردن اقتصاد». است

 .نامتوازن اورت مى پذیرد

اوج پیروزى سرمایه دارى جهانى و حاکب شدن رقابت بى قید و شر  در سراسثر   ،این پروژه

 .جهان است
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سیاسى و حتثى اقتصثادى پثروژه اى اسثت کثه       ،در زمینه نظامى« جهانى سازى آمریکایى»

به عبارت دیگثر جهثانى    .تراتژى هاى کلان ایالات متحده آمریکا استناشى از سیاست ها و اس

 .سازى همان آمریکایى سازى است
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 چه جنبه هاى منفى دارد؟« جهانى شدن».18

جهانى شدن به رغب آنکه یك روند و حرکت تدریجى طبیعثى و تکثاملى را طثى کثرده و در     

اقتصادى و تکنولثوژى دسثت یافتثه     ،عصر جدید به مراحل بالایى از بالندگى و شکوفایى علمى

 :ولى در عین حال آثار منفى نیز در پى داشته است که مى توان به برخى از آنها اشاره کرد ،است

نبود رهبرى واحد و تاءثیرگذار در عراه بین الملل و فزونى رقابت هثا و سثتیزه جثویى     -1

 .ها

فحشا و فرهن  منحط غربثى و از بثین رفثتن آمثوزه هثاى       ،ترویج فساد و بى بند بارى -2

 .اخلاقى و معنوى در پرتو این فرآیند

 .به وجود آمدن نابرابرى هاى اقتصادى در برخى از کشورها -3

افزوده شدن بر معضل بیکارى به جهت رشد سریع فن آورى و مکانیکى شدن بسیارى از  -4

 .امور زندگى

و .. .قاچاق زنان و کودکثان و  ،از قبیل قاچاق مواد مخدر جهانى شدن جرایب و خلاف ها -5

 ....نیز شیوى بیمارى هایى از قبیل ایدز و

تسلط فرهن  غربى بر دیگر فرهن  ها به شکل تلاد براى مسخ کردن هویت فرهنگثى   -6

 .ملت هاى دیگر و مطرح کردن فرهن  غربى به عنوان جایگزین
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 ؟اشاره شده است« نجهانى شد»آيا در منابع دينى به .19

 ،اشاره شده اسثت « جهانى شدن و جهانى سازى» در قرآن کریب و روایات اسلامى به موضوى

هر چند معنا و مفهومى را که اسلام از این دو واژه ارائه مى دهد یا معنثا و مفهثوم غربثى و غیثر     

یش به اثورت طبیعثى خثود پث    « جهانى شدن» ولى در عین حال اگر .اسلامى آن متفاوت است

 .برود مى تواند زمینه ساز حکومت جهانى باشد که اسلام آن را معرفى کرده است

 :اینك به برخى از آیات و روایات در این باره اشاره مى کنیب

الِْوُنا -1 ا عِباادِيا الصذ رضْا يارِثُها
ا
نذ الْْ

ا
كْرِ أ ُِ الَِِّّ عْ بوُرِ مِن با تابْناا فِِ الزذ ُْ كا لاقا از  و ما بعد» ؛(25) وا

تورات در زبور داوود هب نوشتیب که حتما بندگان نیکوکار من ملثك زمثین را وار  و متصثرف    

 «.خواهند شد

مادا اسْدتالْلا ا  -2 رضِْ كا
ا
نذهُمْ فِِ الْْ دالِْااتِ لاياسْدتالْلِفا مِلوُا الصذ مْ واعا ُُ نوُا مِن ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ اُ ا واعا

كِِّ  ُما لَا بلِْهِمْ وا ينا مِن قا ِ مْندًاالَّذ
ا
دوْْهِِمْ أ ُِ خا عْد دن با ذهُم مِِّ لَا ُِِّ ُباد لَا اهُدمْ وا ئ ل ي ارْتاضَا ِ اهُمْ دِيناهُمُ الَّذ ذ ل  ؛(26) ...نَا

خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند وعثده مثى دهثد کثه     »

ان آنها خلافت روى زمثین  قطعا آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینی

را بخشید و دین و آیینى را کثه بثراى آنثان پسثندیده پثا برجثا و ریشثه دار خواهثد سثاخت و          

 «....ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل مى کند

د -3 ادوْ كا ل ينِ كُِِّهِ وا ا الِدِّ هُ عَلا ىئ وادِينِ الْْاقِِّ لَِظُْهِرا اُ ُ بِالهُْ
لا راسُولَا رسْا

ا
ي أ ِ ونا هُوا الَّذ ُُ د  ؛(27) رهِا المُْشِْْ

او کسى است که رسول خود را با هدایت و دین حد فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سثازد  »

 «هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

آیثا ایثن   : هنگام تلاوت این آیه از یثاران خثود پرسثید    در روایت آمده که حضرت على 

سوگند به کسى که جانب بثه دسثت    ،نه« :حضرت فرمود .آرى: گفتند ؟پیروزى حاال شده است
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این پیروزى آشکار نمى شود مگر زمانى که هیچ آبادى روى زمین نماند مگر آنکه اثبح   ،اوست

 «.و شام بان  لا اله الا الله از آن به گود رسد

خواهثد   همانا این پیروزى به هنگام قیثام مهثدى از آل محمثد    » :فرمود امام باقر 

آن چنان که هیچ ک  در جهان باقى نمى ماند مگر آنکه اقثرار بثه رسثالت محمثد خواهثد       ،بود

 «.کرد
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 كه اسلام معرفى مى كند چه امتيازاتى دارد؟« جهانى سازى» و« جهانى شدن». 20

جهانى شدن و جهانى سازى و جهانى کردن کثه اسثلام معرفثى مثى      ،شدهمان گونه که اشاره 

آنچثه را  . کند با آنچه دیگران به تصویر کشیده و در ادد پیاده کردن آن هستند فرق اساسى دارد

 :که اسلام تصویر مى کند از امتیازات خااى برخوردار است که به برخى از آنها اشاره مى کنیب

تحت رهبرى افثراد اثالح و وارسثته و شخصثیت هثاى       ،ىحکومت واحد جهانى اسلام -1

و قانون خثدا در آن جامعثه    ،برجسته دینى که معصوم از خطا و تالى تلو معصومند اداره مى شود

تحثت نظثر و اشثراف قدرتمنثدان و      ،حاکب است ولى حکومت واحد جهثانى پیشثنهادى غثرب   

 .زورمداران و ستمگران است

ولثى در جهثانى شثدن و     ،خدا و احکثام اوسثت   ،ر در جامعهاز دید اسلام محور تمام امو -2

 .قوانین موضوعه بشرى است ،محور ،جهانى سازى غرب

امنیتثى اسثتوار اسثت     ،اجتماعى ،بر محور توسعه اخلاقى حکومت جهانى امام مهدى  -3

 .در حالى که در حکومت جهانى غرب معنویت هیچ جایگاهى ندارد

در حثالى کثه در    ؛(28)اسثت   ژگى هاى حکومت جهانى امام مهدى توسعه علمى از وی -4

عصر جهانى شدن غربى دانش پیشرفته در انحصار کشورهاى خااى است کثه ایثن کشثورها از    

 .انتقال آن به کشورهاى دیگر جلوگیرى مى کنند

 ،حکومتى است مبتنى بر آموزه هاى حیاتى و دینثى  حکومت جهانى حضرت مهدى  -5

 ،اقتصثادى  ،پیامد و حاال آگاهانه و ناآگاهانه پیشرفت هثاى سیاسثى   ،در حالى که جهانى شدن

 .در ارتبا  با نظام سرمایه دارى و سلطه طلبى است ،فن آورى

کثه از   ،ردولایى است و مشروعیت خثود را از خثدا دا   حکومت واحد جهانى مهدى  -6

در حالى که جهانى شدن مشثروعیت حکومثت جهثانى را از     ،ناحیه مردم نیز مورد پذیرد است

 .ناحیه مردم مى داند آن هب با هزاران فریب کارى که در گرفتن آراى مردم به کار مى گیرد
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بر مبناى حکمیت عقل است زیرا عقثل انسثان    حکومت واحد جهانى حضرت مهدى  -7

بثر اسثاس جهثانى شثدن بثر مبنثاى        ،عصر ظهور به کمال مى رسد در حالى که حکومت ها در

 .هواهاى نفسانى و تمایلات حیوانى شکل مى گیرد

اا قام قائمنا وضع يُه عَل روؤس العبداد ْجمدع بهدا ذ» روایت شده که فرمود از امام باقر 
ما قیام کند دسثتش را بثر سثر مثردم مثى      هنگامى که قائب » ؛(29)« عقولهم و كملت بها اح مهم

 «.گذارد و عقول آنها را کامل و افکارشان را پرورد داده و تکمیل مى کند

به خاطر توسثعه اى کثه در دانثش و عقثل      در حکومت واحد جهانى حضرت مهدى  -8

تمامى ظرفیت هاى اقتصادى طبیعت کشف مى شود و سرمایه بثه حثد وفثور     ،بشر پیدا مى شود

در حثالى کثه در    (30).. .در اختیار مردم قرار مى گیرد و سیستب توزیع نیز درست عمل مثى کنثد  

 .شکاف هاى اقتصادى وحشتناکى وجود دارد ،نظام هاى اقتصادى حاکب بر جهان

مومنان بثه دور   ومت واحد جهانى حضرت مهدى در حک طبد کلام امیرالمومنین  -9

در حالى کثه   ،(31)او اجتماى مى کنند و از افراد فاسد و فاجر و کافر در آن حکومت اثرى نیست 

مومنان واقعى جایگاهى ندارند و اطراف حاکمثان و قدرتمنثدان را افثراد     ،در جهانى سازى غربى

 .هواپرست و لاابالى گرفته اند

ستمگران و طاغوتیان و کارگزاران بد کیفر مثى   ر حکومت جهانى حضرت مهدى د -10

جهثانى  » زیرا حکومت حضرت بر اساس عدل و قسط اداره مى شثود ولثى در عصثر    ،(32)شوند 

بثه جنایتکثاران لقثب مصثلح مثى دهنثد و        ،درست قضیه به عک  است« سازى و جهانى شدن

 .نامندمى « تروریست» عدالت خواهان را

هر چند به سرعت در حال گسترد و پیشروى در عراثه هثاى مختلثف     ،پدیده جهانى -11

ژان مارى گینو در این باره مثى   .نارسا و پیچیده است ،جهانى است ولى در عین حال امرى مبهب

وضعیت اجتماعات انسانى در تجربه جهثانى شثدن بثا وضثعیت شثخص نابینثایى قابثل        » :گوید
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رویارویى بثى واسثطه فثرد بثا جهثانى      .. .هان بینایى اد را به دست مى آوردمقایسه است که ناگ

 .(33)« ...شدن دنیا سکر آور است

بثه روشثنى در روایثات و احادیثث      در حالى که تصویر حکومت جهانى حضرت مهدى 

 ،با دقت هر چثه تمثام تثر    ،بیان شده و ویژگى ها و ساختار کارآمد و جامع نگرى این حکومت

 .ترسیب و تبیین گشته است و هیچ گونه ابهام و کاستى در آن وجود ندارد

جهانى سازى غربى در حقیقت باعث تسلط غرت و آمریکا در عراه هثاى سیاسثى و    -12

چیزى که هثیچ ملتثى   . اقتصادى است و به دنبال خود ناامنى و رفتارهاى خصمانه به همراه دارد

گسثترد و   اساس و برنامه االى حضرت مهثدى   در حالى که ،حاضر به پذیرد آن نیست

 .جن  و خثونریزى از جهثان اسثت    ،برقرارى الح و امنیت و آسایش و ریشه کنى ظلب و ستب

ذهُم  :ترس مردم به امنیت و آسایش مبدل خواهثد شثد   ،همان گونه که قرآن مى فرماید لَا ُِِّ ُباد لَا وا
مْنًا

ا
وْْهِِمْ أ ُِ خا عْ ن با  (34). مِِّ

 ،ادعاى نزدیکى فرهنث  هثا و جوامثع را دارد    ،جهانى شدن از نظر فرهنگى و اجتماعى -13

در جهثان آینثده یکپثارچگى بثه وجثود       -بر خلاف نظر مثدعیان غربثى    -اما روشن است که 

تمدنها و فرهن  هایى نوین سر بر کشیده و چهره جهثان را   ،نخواهد آمد و پ  از تقابلى بنیادین

ت و در نتیجه برخورد و تضاد تمثدن هثا و فرهنث  هثا جهثان را آبسثتن       متحول خواهند ساخ

نشثانى از   در حثالى کثه در عصثر ظهثور حضثرت مهثدى        ،امنى مى کند تنش و نا ،التهاب

 ،اختلاف و کشمکش فرهنگى و سیاسى و حتى سلطه جویى تمدن ها و فرهن  ها نخواهثد بثود  

و فرهن  واحدى را پذیرا خواهند شد و در سثایه آن بثا   آیین  ،و مردم با گزینش و انتخاب خود

 .آرامش و آسودگى خاطر زندگى خواهند کرد
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 نجات بخشى تطبيقى

 ؟آيا تاريخ بى هدف است .21

تثاریخ را همچثون   ( انحطا  تمدن غرب )اسوالد اشپنگلر متفکر آلمانى و ااحب اثر معروف 

از نظثر وى هثر دوره تثاریخى    . و از تاریخ تفسثیرى ادوارى دارد  ،موجود زنده اى فر  میکند

 ....حدود هزار سال است که با مرگ محتوم او دوره بعدى جایگزین آن مى شود

بلکه تاریخ مجموعه اى از تمدن هاست کثه هثر    ،مطابد نظر او سیر تاریخ روند تکاملى ندارد

گاه تمدنى دیگر طلوى و پ  از طثى   کدام پ  از طلوى و طى مراحلى غروب خواهند کرد و آن

در واقثع از دیثدگاه او تثاریخ    . و این دور باطل همواره ادامه دارد ،زمان به غروب خواهد گرایید

 (35) .جهان تصویرى از تکوین و پیشرفت پایان ناپذیر حیات و مرگ تمدن هاست

 ،ر فرهنث  و تمثدن  دوره جدید از تاریخ آیا مثل دوره قبل است د :از اشپنگلر سؤال مى کنیب

 .و یا از ماقبل منحطتر است و یا کامل تر

و در حقیقثت دوره جدیثدى    ،دوره جدید ادامه همان دوره قبل است ،اگر مثل دوره قبل است

و اگر کامل تر است سثؤال مثى کنثیب     .و اگر منحطتر است که این خلاف واقع است. وجود ندارد

 .از بیرون و عوامل خارجى در آن دخیل بوده اسثت که این کمال از درون او برخاسته است و یا 

و اگثر از بثرون و    .اگر از درون آن برخاسته که همان نظر احیح در باب تکامثل تثاریخ اسثت   

 .خارج به تکامل رسیده است این همان نظریه مادیت تاریخ است

و  زیرا نوى بشر در تکامثل معنثوى   ؛از طرفى دیگر این نظریه بر خلاف واقعیت خارجى است

مادى است و در هر عصرى از تجربیات عصر دیگر بهره گرفته و بثر آن مثى افزایثد و بثه جلثو      

 .میرود
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 ماديون چه نظرى راجع به پايان تاريخ دارند؟ :22

از مادیون چهار طرح و نظریه درباره ى آینده اى درخشان از تاریخ بشریت رسیده اسثت کثه   

 :ب شده استهر کدام با هدف رسیدن به سعادت بشر ترسی

 .تصویر آینده اى درخشان براى جامعه بشرى از زاویه علب تکنیك جدید -1

 .تصویر آینده اى درخشان از زاویه جعل قانون -2

 .تصویر آینده اى درخشان با تك قطبى کردن عالب -3

 ((.مادیت تاریخى))تصویر آینده اى درخشان از زاویه -4

آیا بشر مى تواند از راه تکنیك جدید به سعادت برسد؟ برخى معتقدند کثه تمثدن مثادى     :23

بشر تنها راه رسیدن جامعه به سعادت و رفاه است و لذا در آینده اى نه چندان دور بثا تجربیثاتى   

 .که در این زمینه کسب کرده به مدینه فاضله و سعادت خود خواهد رسید

یك بشر شکى نیست ولى این بدان معنا نیسثت کثه علثب بثه     در پیشرفت انعتى و تکن :پاسخ

علب و تکنیك تنها جنبثه مادیثت و   . تنهایى مى تواند ضامن سعادت بشر و ایجاد عدل و داد گردد

لذا اگر در اختیار یك نظام عادل و قانون سالب قرار گیثرد سثعادت   . مدنیَّت انسان را تامین میکند

 .آفرین است

انى در زمینه مادى نیست تا با تمثدن و تکنیثك برطثرف شثود بلکثه      منشا انحرافات بشر ناد

 :عوامل دیگر دارد از قبیل

 .غرایز و تمایلات مهار نشده -1

 .شهوت و غضب -2

 .افزون طلبى -3

 .جاه طلبى -4

 .برترى طلبى -5
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 .لذت طلبى -6

الثدنیا  حثب  :و بالاخره نف  پرستى و نفع پرستى که همه ى بشر امثروز بثه آن مبتلاینثد    -7

علثب چثراش    .امروزه به اورت بزرگ ترین دشمن بشر درآمده اسثت  ،لذا علب. راءس کل خطیئه

علب مانند چراغى است کثه روغثن   . روشنى است که استفاده از آن بستگى به موارد استعمال دارد

 .نه تشخیص دهنده هدف ،علب ابزارى است براى هدف .آن عقل است

مثا از نظثر   :))فلسفه درباره انسان عصر ماشثین مثى گویثد    ویل دورانت در مقدمه کتاب لذات

 ((.ماشین توانگر شده ایب و از نظر مقااد فقیر

 :لذا علب اگر در اختیار حکومت ظالب قرار گیرد آثار وخیمى دارد از آن جمله

 .در راستاى نابودى بشر گام برمى دارد -1

 .تنها درادد ایجاد رفاه طبقه مرفه است -2

 .عدالت ضامن زوال ظلب و تعدى از بشر نیستعمل بدون  -3
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 ؟آيا سيطره نهايى جهان با ليبراليسم است .24

برخى از متفکرین غربى آینده سیطره بر جهان را در اختیار لیبرالیسب یعنى آزادى همه جانبثه  

مختلفثى  لیبرالیسب گر چه انواى . بشر مى دانند و تنها راه نجات را در این فرضیه خلااه مى کنند

سیاسى و اقتصادى ولى عمده نظر آنها در آزادى بثه معنثاى اول دور مثى     ،دارد از قبیل فرهنگى

 .زند
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 ؟درباره پايان تاريخ چيست« فوكوياما» نظر .25

نظر فوکویاما نویسنده معاار ژاپنى الاال آمریکایى درباره پایان تثاریخ برگرفتثه از نظریثه     

 :مى گویداو  ،جریان حقیقى اریخ هگل است

 .تاریخ داراى تکامل است :الف

 .این تکامل هب معنوى و هب مادى است :ب

 .با طى هر دو کمال تاریخ به پایان میرسد :ج

 .در زمان شکست ناپلئون اتفاق افتاد 1806کمال معنوى در سال : د

پایثان  خیر افتاده و دوره کنونى که دوره لیبرالیسب است همثان دوره  أکمال مادى تاریخ به ت :ه

 (36). تاریخ هگل است که مایه سعادت بشر مى باشد

 :پاسخ

کثه در ایثن برهثه از زمثان      ،بنیادگرایى حرکت هاى اسلامى را نادیثده گرفتثه   ،این نظریه -1

 .ظهور کرده است

این فکر نژادپرستى بر اساس این باور است که آمریکا در سیاست خارجى و داخلى رمثز   -2

کرده است و مى خواهد آن را به سراسر جهثان تعمثیب دهثد کثه ایثن      و راز خوشبختى را کسب 

 .نیست خیالى بیش

این استدلال بر اساس این است که بهترین ها کسانى اند کثه غالبنثد و ایثن حرفثى باطثل       -3

 .زیرا چه بسا در تاریخ ظالمینى که غالب شدند ؛است
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 ؟از سيطره ليبراليسم چيست« مارشال مك لوهان» تحليل .26

 :و در پیش بینى آینده جهان و سیطره نهایى لیبرالیسب مى گوید 

انقلاب در عملیات و اطلاعات سبب شده که افثراد کثره زمثین بثه راحتثى بثه یکثدیگر         :الف

 .دسترسى داشته باشند

 .این امر طبیعتا اقتضاى تشکیل یك حکومت جهانى واحد را دارد :ب

 .ى حکومت خود را معین مى کندفرهن  و ساختار اجتماعى این دهکده جهان :ج

 .تفکر لیبرالیسب بیش از هر فکر دیگرى فرات بسط و عرضه پیدا کرده است: د

فرهن  ها و تفکرات مختلف به نحو طبیعى داخل فرهن  غالب حثل   ،با بسط تفکر غالب :ه

 .خواهند شد

 (37) .فرهنگ غالب در پايان تاريخ همان فرهنگ دموكراسى ليبرال است :نتيجه

شکى در انقلاب عظیب اطلاعثاتى نیسثت ولثى نکتثه اساسثى در آن اسثت کثه نظثب و          :پاسخ

بلکثه دلایثل و ریشثه اى     ،سعادت اجتماى بر اساس دسترسى افراد به یکدیگر حاال نمى شثود 

 .متعدد و مهب دیگرى دارد

نمثى توانثد    ،لیبرالیسب نیز به خاطر نداشتن بعضى از نیازهاى واقعى حکومثت جهثانى واحثد   

این را تقریبا همه متفکران دنیا قبول دارند کثه اگثر یثك    . اعى پرچمدار این نوى حکومت باشدد

مکتبى بخواهد جامعیت داشته باشد پیش از هر چیز احتیاج به یك جهان بینى دارد کثه واقعیثت   

و اگر بخواهد دوام داشته باشد و منطبد با حقاید خثارجى حرکثت   . جهان و انسان را ترسیب کند

جهان و انسان را آن جورى که هست بشناسثد و ارزیثابى درسثتى از آن     ،اید در مرتبه اولکند ب

 .داشته باشد
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مشکل مکتب لیبرالیسب همانند مارکسیسب این است که این دو مکتب بثا ااثل فطثرت انسثان     

بخش االى و اساسى انسان را نادیده گرفته اند و مثى خواهنثد از وسثط شثروى      ،سازگار نبوده

 .کنند

بثراى اینکثه    ،روز بحث کردن از اینکه غرب دچار اشکال واقعى است کثار آسثانى نیسثت   ام

 .مظاهر قدرت و پیشرفت غربى ها چشب و گود مردم را پر کرده است

شاید در غرب موفد ترین ملت ها الان آمریکا باشد که از لحاظ مثادى از کشثورهاى دیگثر    

جامعه آمریکثا و عمومثا جامعثه غربثى      ؟ل استآیا جامعه آمریکا واقعا ایده آ ،پیشرفته تر است

 :داراى اشکالات متعددى است که به برخى از آنها اشاره مى کنیب

 پوچ گرايى -1

اى که کشورهاى لیبرالیستى و حتى آمریکا بثه آن معترفنثد احسثاس روحیثه      مسألهنخستین 

و بثه دنبثال چثه    ما بثه کجثا مثى رویثب     : یعنى اینها فکر مى کنند ،پوچى در جامعه آمریکا است

از این خورد و خواب چه حاال خواهد شد؟ و این به جهت بى توجهى بثه زیرسثاخت    ؟هستیب

 .هاى جامعه و عدم ارزیابى احیح از انسان و بى توجهى به معنویات است

 بحران خانواده -2

در غثرب ضثعیف تثرین سثلول پیکثر جامعثه        ،خانواده که نخستین سلول اجتماعى مى باشد

 ،آنها روى فرد بیشتر حساب مى کنند تا خثانواده  ،خانواده براى آنها بى مفهوم است .بشرى است

و لذا انهدام این سلول در جامعه غربى باعث ازدیاد فرزندهاى نامشثروى شثده و ارقثام آن غیثر     

 .قابل تصور است

 اعتياد -3

شثدیدى   به دلیل همان پوچى و بى هویتى در جامعه غربى نسل جوان گرفتثار اعتیثاد بسثیار   

ایثن رقثب    ،اگر اعتیاد به مشروبات الکلى را ضمیمه کنیب کثه از بثدترین اعتیثاد اسثت     .شده است

 .اعتیادها در حال بى خانمان کردن غرب است. سرسام آور مى شود
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 خشونت -4

هثر روز   ،روحیه خشونت و بى بند و بارى نه تنها در جوانان بلکه در بچه ها هب بیداد مى کند

اگر  .کى از اعمال خشونت آمیز در آن جوامع خصواا آمریکا مشاهده مى کنیبخبرهاى وحشتنا

 .آن حواد  به دنیا نشان داده شود به عمد مشکل آن ها پى خواهیب برد

 ناامنى -5

ناامنى خصواا در آمریکا به گونه اى است که در اکثر شثهرهاى بثزرگ از اول شثب انسثان     

 .خیابان ها حاضر نمى شوندهایى که کمى براى خود شخصیت قائلند در 

 تبعيض -6

از لحاظ اجتماعى در غرب خصواا آمریکا مظاهر تبعیض نژادى بسثیار فثراوان اسثت اگثر     

سرخ پوستان و مسلمانانى که از کشورهاى مختلف بثه اروپثا رفتثه انثد      ،کسى کنار سیاه پوستان

بنشیند و درد دل آن ها را بشنود متوجه مى شود که چه بلایى این کشورها را فرا گرفته و چقثدر  

 .آلوده اند

 فقر -7

از لحاظ سطح برخوردارى از نعمت ها و سطح استاندارد در خصوص جامعثه آمریکثا چنثان    

ایثن رقثب در   . ویند سیزده یا چهارده دراد مردم زیر خط فقر زندگى مى کنندکه خودشان مى گ

 ،میلیون نفر را در بر مى گیرد که زیر خط فقر هسثتند  40تا  30میلیونى حدود  250یك جامعه 

 .حال چطور این جامعه مى تواند ایده آل باشد

 بى بند و بارى جنسى -8

ناامیدى که در اکثریثت مثردم خصواثا جامعثه     به دنبال تزلزل در خانواده و حالت پوچى و 

آمریکا دیده مى شود بى بند و بارى جنسى که محصول آن بچه هثاى نامشثروى اسثت زیثاد بثه      

 .چشب مى خورد که آفتى فوق العاده کشنده براى غربى ها و در راءس آنها آمریکا است

 ابتذال رسانه اى -9
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ت که متاءسفانه کشورهاى دیگر نیثز از  رسانه هاى آنهاس ،مشکل بسیار جدى آمریکا و غرب

وضعیت به گونه اى است کثه همثه   . الان رسانه هاى غربى بى بند و بار هستند. آن تقلید مى کنند

 ،احساس ناامنى مى کنند و مى ترسند که مسائل خصواى و شخصثى شثان بثه اثورت شثایعه     

 .دروش و جن  هاى روانى افشا گردد و حریب شخصى آنها شکسته شود

 سيستم آموزشى ناكارآمد -10

 .سیستب آموزد آن ها که مى خواهند آن را به همه جهان اادر کنند سیستمى ناکارآمد اسثت 

بسیارى از کارهاى مهب اینها را مهاجرانى با مزد کب انجام مى دهند و از آنهثا ماننثد ماشثین کثار     

 .مى کشند

 اقتصاد بيمار -11

آمریکا مقرو  تثرین کشثور دنیثا     .دنیاست از لحاظ اقتصادى فکر مى شود که غرب بهشت

امثا سیسثتب آن    ،بدهى هاى داخلى و خارجى فراوانى دارد که ارقام آن سرسام آور اسثت  .است

 .ها به گوه اى عمل مى کند که این بدهکارى ها را مى پوشاند

 وابستگى به بازارهاى دنيا -12

نثاامن شثود اثنایع او از حرکثت      انعت در آمریکا به گونه اى است که اگر بازار دنیا برایش

 .باز مى ایستد

حال با چنین وضعیتى در غرب به خصوص در آمریکا که مظهر لیبرالیسب اسثت چگونثه مثى    

 ؟توان آن را الگو براى جهان دانست
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 ؟درباره پايان تاريخ چيست« تافلر» نظر .27

با پیش بینثى پایثان   در رابطه « موج سوم» آلوین تافلر روزنامه نگار آمریکایى ااحب کتاب

 :تاریخ و یطره نهایى لیبرالیسب مى گوید

 ....پر بیننده ترین فیلب یعنى بهترین فیلب و ،است« ترین ها» امروز روزگار :الف

در قرن نوزدهب و نیمه اول قرن بیستب معیار برترى قدرت سیاسى در احنه جهانى بثوده   :ب

ه وضعیت امروز است و در آینده نیز توان خثود  و به تدریج جاى خود را به توان اقتصادى داده ک

و لذا در آینده کشورهایى در احنه جهانى ااحب قدرت خواهند بثود کثه    ،مى دهد را به دانش

 .از توان بالایى در امر دانش و اطلاعات دارند

 .غرب در آینده محور عمده قدرت تکنیك و دانش بشرى است :ج

 .که داشته بهترین راه و رسب زندگى اجتماعى استدموکراسى لیبرال با همه اشکالاتى : د

 .آينده جهان از آن ليبراليسم غربى است :نتيجه

 :پاسخ

 .بلکه تاریخ بعد است ،این نظریه پایان تاریخ نیست -1

ملا  برتر بودن هر چیز را خواست انسان مى دانثد در حثالى کثه مثلا       ،در مقدمه اول -2

هُدوا  :خداوند متعال مى فرماید. زودگذرنه حتى مصالح  ،حکب عقل و نقل است را ُْ ن تا
ا
ئ أ واعاسَا

مْ  ُُ ٌّ لذ يْئًا واهُوا شَا بُّوا شا ن تُُِ
ا
ئ أ مْ واعاسَا ُُ يْر  لذ يْئًا واهُوا خا چه بسا چیزى را کراهت داریثد  » ؛(38) شا

 «.در حالى که خیر شما در آن است و چه بسا چیزى را دوست دارید که براى شما شر است

او در مقدمه دوم خود توان نظامى را معیار قدرت سیاسى در احنه جهثانى مثى دانثد در     -3

حالى که سلطه سیاسى و استعمار مردم از طرید زورگویى جثز اغتشثاد و گسثترد اسثتبداد و     

 .ظلب چیزى به ارمغان نمى آورد
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انى بثا معیارهثاى عقلثى و فطثرى و انسث      ،آیا رسیدن به محور عمده قدرت به هر قیمتثى  -4

 سازگارى دارد؟

وظیفه نظریه پرداز سیاسى گمانه زنى براى آینده تاریخ نیست بلکه باید با در نظر گثرفتن   -5

 .مصالح کل جامعه براى بشر برنامه ریزى کرده و آینده بهترى را نوید دهد

آیا نظام سرمایه دارى براى جوامع خود خوشثبختى بثه ارمغثان آورده یثا نظثام طبقثاتى        -6

 ؟جاد کرده استفاحش ای

بثا آن مواجثه اسثت تمثامى     ( غثرب  )فهرست مشکلاتى که جامعه مثا  » :و لذا تافلر مى گوید

 (39) .«ندارد



48 

 

 ؟راجع به پايان تاريخ چيست« هانتينگتون» ديدگاه .28

 :ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز غربى در رابطه با پایان تاریخ مى گوید

فرهن  ها و تمدن هثاى مختلثف    ،ها و گروه ها در آیندهتقابل و درگیرى عمده بین ملت :الف

 .است نه ایدئولوژى و اقتصاد

 ،اسلامى هنثدو  ،ژاپنى ،کنفوسیوسى ،تمدن غرب :تمدن هاى زنده جهان هشت تمدن است :ب

 .ارتدک  و تمدن آمریکاى لاتین ،اسلاو

 .برخورد تمدنها اساسى است و تغییرناپذیر :ج

 .افزایش است خود آگاهى تمدنى در حال: د

 .رفتار غرب موجب رشد خود آگاهى تمدنى دیگران گردیده است :ه

ساله اسلام و غرب در حال افزایش بوده و روابثط میثان تمثدن اسثلام و      1400خصومت : و

 .غرب آبستن حواد  خونین است

سرانجام تمدن اسلام و کنفوسیوسى در کنثار هثب رو در روى تمثدن غثرب قثرار خواهثد       : ز

 .گرفت

تمدن غالب تمثدن غثرب    ،درگیرى تمدن ها آخرین مرحله تکامل درگیرى جهان بوده :یجهنت

 (40) .است

 :پاسخ

 .ایشان تفسیرى از تمدن ننموده است -1

 .دلیلى براى برخورد تمدن ها بیان نکرده است -2

. در حالى کثه ایثن دو بثا یکثدیگر متفاوتنثد      ،ایشان بین فرهن  و تمدن خلط کرده است -3

 ،فلسثفه و حکمثت   ،هنثر  .تمدن جنبه علمى و عینى دارد و فرهن  بیشتر جنبه ذهنى و معنثوى 

ولثى تمثدن بیشثتر نثاظر بثه       ،ادبیات و اعتقادات مذهبى و غیر مذهبى در قلمرو فرهن  هستند
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اجتمثاعى دارد و فرهنث     و نیز تمثدن بیشثتر جنبثه    .سطح حوایج مادى انسان است در اجتماى

گذشثته از   ،ولى فرهنث   ،تامین کننده پیشرفت انسان در هیئت اجتماى است ،تمدن .جنبه فردى

 .تمدن و فرهن  با هب مرتبطند نه ملازم. این جنبه مى تواند ناظر به تکامل فردى باشد

محوریثت   ایشان به آنکه تعریف روشنى از غرب ارائه دهد آن را موجودیتى یك پارچه با -4

برژینسثکى فسثاد درونثى نظثام غربثى را       .آمریکا تصور مى کند در حالى که خلاف واقع اسثت 

 .عامل تهدید کننده قدرت جهانى آمریکا مى داند نه برخورد تمدنها را

ایشان تضاد بن دو فرهن  را تضادى ماهوى و برطرف نشدنى و ناشثى از جبثر تثاریخى     -5

آماده شدن غرب را براى مصاف با کشثورهایى کثه در اثدد    مى داند و لذا ضرورت استراتژیك 

احیاى تمدن اسلامى هستند توایه مى کند در حالى که تنش ها بثین ایثن دو تمثدن از سیاسثت     

 .دولت هاى غربى سرچشمه گرفته نه تمدن مسیحى و اسلامى

با این همثه   ،تقبیح مى کندپیروان دین مسیح را  هر چند محمد » :ویل دورانت مى گوید

 (41). «است نسبت به ایشان خود بین است و خواستار ارتبا  دوستانه بین آنها و پیروان خویش

تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمى که نسبت به دیثن خثود دارنثد    » :روبتسون مى گوید

 (42). «یك روح سازگار و تسامحى نیز با ادیان دیگر در آنها وجود دارد

کلیساها و اومعه ها در دوران حکومت اسلامى چنثان مثى نمودنثد کثه     » :آدام متز مى گوید

گویى خارج از حکومت اسلامى به سر مى برند و به نظر مى رسید بخشثى از سثرزمین دیگثرى    

هستند که این به نوبه خود موجب مى شد چنان فضایى از تسامح برقرار گردد که اروپثا در سثده   

 (43). «آشنایى نداشت هاى میانه با آن
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 آيا قوانين پيشرفته بشرى مى تواند كمال بشرى را تامين كند؟ .29

بشر در طول تاریخ خود با تجربیاتى که کسب کرده مثى توانثد بثه نقطثه اى     : برخى مى گویند

برسد که با قوانین پیشرفته اى که جعل مى کند سعادت بشر را تاءمین نماید؛ زیرا مشکلات را بثه  

 .شناخته و در راه حل هایى که براى آنها ارائه مى کند مى تواند به موفقیت نهایى برسد خوبى

 :پاسخ

بشر بدون کمك از وحى و عالب غیب نمى تواند مصثالح واقعثى و حقیقثى خثود را در       -1

 .کند و در نتیجه نمى تواند راهکارهاى اسلامى را براى خود ارائه دهد

یارى از مواقع مانع تدوین قانون جامع اسثت و ایثن کثار    مصالح گروهى یا شخصى در بس -2

 .تنها از کسانى برمى آید که از مقام عصمت برخوردار باشند

لذا رسیدن به وحدت قثانونى   ،از آن جهت که اختلاف سلیقه ها و برداشت ها وجود دارد -3

 .امکان پذیر نیست
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 آيا تك قطبى كردن جهان مى تواند نجات بخش بشر باشد؟ .30

تثك قطبثى    ،تنها راه نجات بشر از ظلب و بى عدالتى و رسثیدن بثه سثعادت   : برخى مى گویند

و برخى از نظریه پردازان به جهت اقتثدار تمثام    .کردن جهان و به ااطلاح نظب نوین جهانى است

 .ساخته آمریکایى ها مى دانندعیار و همه جانبه ى آمریکا این کار را تنها 

نظریه تك قطبى کردن جهان از گذشته هاى بسیار دور بین فلاسفه و دانشثمندان عثالب    :پاسخ

 .مطرح بوده است

بر جمیع مثردم عثالب اسثت کثه از     » :سال قبل از میلاد مى گوید 350« زیو» فیلسوف یونانى

لذا اسثکندر کثه معااثر زیثو بثود       .«یك نظام جهانى واحد پیروى کنند تا سعادت و نجات یابند

بلتا  نویسنده یونثانى اثد   . درادد برآمد تا با اتکا بر قدرت خویش این نظریه را به اجرا گذارد

بر مردم اسثت کثه سثعى نمثوده تثا      » :سال قبل از میلاد با طرح حکومت واحد جهانى مى گوید

 .«مجتمع واحدى را تشکیل دهند و از قانون واحدى پیروى کنند

هرگز بشر نمى تواند به دوسثتى  » :خر آمریکایى مى گویدأمتاز فیلسوفان ( 1838)م لوید ولیا

 (44) .«سی  نمایدأو زندگى مسالمت آمیز برسد مگر آنکه حکومت واحد جهانى ت

لازم است تا کل مردم زمین نسبت به یثك حکومثت   » :ادیب مشهور ایتالیایى مى گوید ،دانتى

 (45). «و الح به جهان سایه افکندو حاکب خاضع باشند تا آرامش 

عالب در انتظار مصلحى است که تمام مثردم را تحثت یثك پثرچب و شثعار      » :راسل مى گوید

 .«درآورد

نظب نوین عبارت است از الح و دموکراسى بثراى همثه جهثان    » :جورج بود پدر مى گوید

در میثان ملتهثاى   » :او نیز در سخنرانى خود در کنگره مثى گویثد  . «تحت رهبرى ایالات متحده

جهان تنها آمریکاست که هب از ارزد هاى اخلاقى و هب از ابثزار لازم بثراى پشثتیبانى از نظثب     

 .«جهانى برخوردار است
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 :اشكال

در خود آمریکا نظریه پردازانى از قبیل کیسینجر و دیگران وجود دارند که اقتثدار مطثرح    -1

 .آمریکا را مردود مى شمارند

هر چنثد آمریکثا در حثال    » :ناتوانى آمریکا را ترسیب کرده و مى گوید برژینسکى به گونه اى

حاضر داعیه ى پرستیژ جهانى دارد و کمتر کشورى مى توانثد داعیثه ى رقابثت بثا او را داشثته      

اما استمرار قدرت و موقعیت آمریکا در احنه جهثانى و داخلثى از جنبثه هثاى زیثادى      .. .باشد

 .«آسیب پذیر است

تك قطبى کردن جهان بسیار کب است خصواا آنکه وضعیت بسیار فاجعثه   زمینه پذیرد -2

 .آمیز اقتصادى آمریکا اجازه چنین بلندپروازى را به او نمى دهد

 .این نظریه غافل از آن است که هرگز ملت ها زیر بار سلطه بیگانگان نخواهند رفت -3

جات ملت هثا در سثایه وحثدت    گر چه ما اال نظریه را رد نمى کنیب و معتقدیب که تنها راه ن

اسثت   ات الهى و رهبرى معصوم که همان امام زمان تأییدحکومت جهانى است ولى آن را با 

 .امکان پذیر مى دانیب



53 

 

 ماركسيست ها تكامل تاريخ را با چه شيوه اى توجيه مى كنند؟ .31

. شت طبیعثت مثى داننثد   مارکسیست ها تاریخ را جزئى از طبیعت و در نتیجه محکوم به سرنو

 :دیدگاه مارکسیست ها را در زمینه تکامل تاریخ چنین ترسیب مثى کنثد   مرحوم شهید مطهرى 

تاریخ یك جریان دائب و یك ارتبا  میان انسان و طبیعت انسان و اجتماى و یك اثف آرایثى   »

انسثانى اسثت کثه    و جدال دائب میان گروه هاى در حال رشد انسانى و گروه هاى در حال زوال 

و بثالاخره   ،در نهایت امر یك جریان تند و انقلابى به سود نیروهاى در حال رشد پایان مى یابثد 

و او به ضد ضد تبدیل مى گثردد و   یك تکاپوى اضداد است که همواره هر حادثه به ضد خودد

 ....است اساس زندگى بشر و موتور به حرکت درآورنده تاریخ او کار تولیدى. تکامل رخ میدهد

نزاى و کشمکش میان دو گروه که یکى جامدالفکر و وابسته به گذشته و دیگثرى روشثنفکر و   

سخت در مى گیرد و شدت مى یابد تا به اوج خود که نقطه انفجثار اسثت   .. .وابسته به آینده است

مى رسد و جامعه با یك گام انقلابى به اورت دگرگونى نظام کهن و برقرارى نظثام جدیثد و بثه    

اورت پیروزى نیروهاى نو و شکست کامل نیروهاى کهنه تبثدیل بثه ضثد خثود مثى گثردد و       

 .مرحله اى از تاریخ آغاز مى شود

ایثن مرحلثه نیثز    .. .،این مرحله از تاریخ نیز به نوبه خود سرنوشتى مشابه با مرحله قبلى دارد

دد و همثین طثور   جاى خود را به ضد و نفى کننده خود مى دهد و مرحله جدیدترى آغاز میگثر 

 .همواره از میان اضداد عبور مى کند -مانند خود طبیعت  -تاریخ 

تفکر دیالکتیکى نامیده مى شثود و چثون در مثورد     ،این طرز تفکر درباره ى طبیعت و تاریخ

تاریخ همه ارزد هاى اجتماعى را در طول تاریخ تابع و وابسته به ابزار تولید مثى دانثد مثا ایثن     

و مقصثودمان از بیثنش    .مثى نثامیب  « بیثنش ابثزارى  » بینش را در مورد تاریخطرز تفکر و این 

ماتریالیسثب  )ابزارى طرز تفکر خاص درباره تحولات تاریخى است که از آن به مادیت تثاریخى  

 (46). «...تعبیر مى شود( تاریخى 
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ز آنهثا  توجیه تکامل تاریخ با شیوه ابزارى و دیالکتیکى اشکالاتى دارد که بثه برخثى ا   :پاسخ

 :اشاره مى کنیب

تکامل را با ابزار تولید نمى توان توجیه کرد زیرا تکامل ابزار تولید به نوبثه خثود معلثول     -1

 .ح  فطرى کمال جویى و تنوى طلبى و گسترد خواهى و ناشى از ابتکار انسان است

اتى مثى  نظریه ابزارى که تمام نهضت هاى مذهبى و اخلاقى و انسانى تاریخ را توجیه طبق -2

 .نوعى قلب و تحریف معنوى تاریخ و اهانت به مقام انسانیَّت تلقى مى شود ،کند

زیثرا در یثك قثرن گذشثته      ،پثوچى ایثن نظریثه را روشثن مثى کنثد       ،واقعیات تثاریخى  -3

و بثرعک   . کشورهایى به سوسیالیسب گرویدنثد کثه مرحلثه کاپیتالیسثب را طثى نکثرده بودنثد       

پث  جبثرى    ،اوج خود رسانده اند در همان مرحله باقى مانده اند کشورهایى که کاپیتالیسب را به

 .در کار نیست

نظریه ابزارى و دیالکتیك ایجاد نابسامانى ها و تخریب ها به منظثور ایجثاد بثن بسثت و      -4

 .بحران را تجویز مى کند که این امر نامشروى است

یعنى هثر جامعثه در هثر     ،سیر تکاملى تاریخ جبرى و لایتخلف است ،طبد نظریه ابزارى -5

مرحله تاریخى لزوما نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر است در حثالى کثه ایثن نظثر باطثل      

زیرا نظر به اینکه عامل االى این حرکت انسثان اسثت و انسثان موجثود مختثار و آزاد و       ،است

قثب بثر   گاهى جلو مى رود و گاهى به ع ،تاریخ در حرکت خود نوسانات دارد ،انتخاب گر است

تاریخ تمدن هاى بشرى جز یك سلسله تعلیب ها و سپ  انحطاطها و انقثرا  هثا   .. .مى گردد و

 .نیست

سیر تکاملى بشریت به سوى آزادى از اسارت طبیعت مثادى و بثه سثوى هثدفى و مسثلکى      

 .بودن و حکومت و ااالت بیشتر از ایمان و ایدئولوژى بوده و هست

حرکت دائما به سوى تکامل نیست بلکه گاهى حرکت بثه   ...» :مى گوید سید محمد ادر 

سقو  و نقض است همانند تحول آهن به خا  در نتیجه ارتبا  آن با رطوبت و گاهى نیثز ایثن   
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مثل باقى ماندن بعضى از جوامع اولیه که تثاکنون هثیچ    ،حرکت به هیچ نتیجه اى منجر نمى شود

 .(47)« ...نوى پیشرفتى نداشته اند
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 ؟فطرى در تكامل تاريخ چيست -بينش انسانى  .32

فطرى نقطه مقابل بیثنش آزارى اسثت ایثن بیثنش بثه انسثان و ارزد هثاى         -بینش انسانى 

این نظر معتقثد اسثت کثه بثذر یثك سلسثله       . انسانى چه در فرد و چه در جامعه ااالت مى دهد

بیرون نظیر نیاز یك نهال بثه  بینش ها و گرایش ها در نهان او نهفته است و نیاز انسان به عوامل 

خا  و آب و نور و حرارت است که به کمك آنها مقصد و راه و ثمره اى که بثالقوه در او نهفتثه   

است به فعلیت برساند و به همین علت است که انسان باید پرورد داده شثود نثه آنکثه سثاخته     

 .شود

 ،ول و متکامثل اسثت  تاریخ مانند خود طبیعت به حکب سرشت خود متح ،بر حسب این بینش

انسثان در اثثر همثه     .لازمه ذات اجزاى طبیعت و از آن جمله تاریخ است ،حرکت به سوى کمال

جانبه بودن تکاملش تدریجا از وابستگى اد به محثیط طبیعثى و اجتمثاعى کاسثته و بثه نثوعى       

نده بثه  وارستگى که مساوى است با وابستگى به عقیده و ایمان و ایدئولوژى افزوده است و در آی

 .آزادى کامل معنوى یعنى وابستگى کامل به عقیده و ایمان و مسلك و ایدئولوژى خواهد رسید

بر حسب این بینش از ویژگى هاى انسان تضاد درونى فردى است میان جنبه هثاى زمینثى و   

یعنى میان غرایز متمایل به پثایین کثه هثدفى جثز      ،خاکى و جنبه هاى آسمانى و ماورایى انسان

یك امر فردى و محدود و موقت ندارد و غرایز متمایل به بالا که مى خواهثد از حثدود فردیثت    

خارج شود و همه بشر را در بر گیرد و مى خواهد شرافت هثاى اخلاقثى و مثذهبى و علمثى و     

 .عقلانى را مقصد قرار دهد

نبردهاى انسان تدریجا بیشتر جنبه ایثدئولوژیك پیثدا کثرده و    در طول تاریخ گذشته و آینده 

انسان تدریجا از لحاظ ارزشهاى انسانى به مراحل کامل خود یعنى بثه مرحلثه انسثان ایثده آل و     

جامعه ایده آل نزدیك تر مى شود تا آنجا که در نهایت امر حکومثت و عثدالت یعنثى حکومثت     

تعبیر شده اسثت  ( حکومت مهدى )مى از آن به کامل ارزد هاى انسانى که در تعبیرات اسلا
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مستقر خواهد شد و از حکومت نیروهاى باطل و حیثوان مببانثه و خودخواهانثه و خودگرایانثه     

 .اثرى نخواهد بود

بنابراین بینش انسان موجودى است داراى سرشت الهى مجهثز بثه فطرتثى حثد جثو و حثد       

بثر خثلاف    ،و جبر سرشت و سرنوشت ،حاکب بر خویشتن و آزاد از جبر طبیعت و محیط ،طلب

بینش مارکسیست ها که انسان را در ذات خود فاقد شخصیت انسثانى مثى داننثد کثه هثیچ امثر       

ماوراء حیوانى در سرشت او نهاده نشده است و هیچ ااالتى در ناحیه ادراکات و بینش هثا و یثا   

از این رو آنها انسان را موجثودى مثادى و محکثوم بثه     . رایش ها ندارددر ناحیه احساسات و گ

قضثاوت   ،تمایلاتش ،که وجدانش ،ابزار تولید و در اسارت شرایط مادى اقتصادى مى دانند ،جبر

 .انتخابش جز انعکاس از شرایط طبیعى و اجتماعى محیط نیست ،و اندیشه اد
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 رد؟رهبرى در حكومت عدل جهانى چه اهميتى دا .33

قافله سالار آن حرکت بثوده و   ،هر حکومت االاحى احتیاج به رهبرى دارد که در پیشاپیش

زیرا هر نوى قیام و حرکتى گر چه کوچك باشثد   ،از ابتدا تا انتها دنباله رو آن قیام و نهضت باشد

 بدون رهبرى و توجیه او امکان وجود و ادامه حیات ندارد و نیز نمى تواند مصثالح خثود را چثه   

در حال و چه در آینده حفظ نماید تا چه رسد بثه حرکثت ااثلاحى کثه قثرار اسثت در سثطح        

 .االاح کل جامعه باشد

لذا به جهت توجیه نیروهاى مستعد و اداره و کنترل آنها براى پیاده نمودن هدف بثزرگ الهثى   

که همان گسترد عدل و توحید در سراسر گیتى است احتیثاج بثه شخصثى اسثت کثه از همثه       

ت قابلیت براى به دست گثرفتن آن حکومثت را داشثته باشثد و او غیثر از مهثدى موعثود        جها

 .نیست 



59 

 

 بر پا كننده عدل جهانى چه شرايطى بايد داشته باشد؟ :34

برپا کننده عدل جهانى باید داراى شرایط و افاتى باشثد تثا بتوانثد موفثد بثه      : عقل مى گوید

 :انجام وظیفه خطیر خود گردد

 .در دعوتش راستگو باشد -1

 .داراى نقشه اى احیح و جامع باشد -2

 .داراى هیچ گونه نقطه ضعفى نباشد -3

 .از مقام عصمت برخوردار باشد -4

 .مورد تایید خداوند باشد -5

 .داراى یارانى فداکار باشد -6

 اگر بر انسان یك شخص االح حکومت کنثد بثراى  » :ادیب فرانسوى مشهور مى گوید ،فولتر

او گویا یك وطن است ولى اگر حاکب بر انسان شخص غیثر اثالح باشثد گویثا او هثیچ وطنثى       

 (48). «ندارد

 :در رابطه با خصوایات لازم براى منجى بشثر مثى گویثد   ( برنارد شو)متفکر ایرلندى مشهور 

از  ،و داراى عقثل کامثل و خثارق العثاده     ،او انسانى است زنده و داراى نیرویى قوى در بدن او»

بیشثتر از   ،عمر او طولانى بثوده . همه مردم عالى تر که مى تواند مردم را به سوى خود جذب کند

 (49)« ...سیصد سال
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 ؟تكامل تاريخ از نظر قرآن چگونه است .35

با نظر و تامل در قرآن کریب پى مى بریب که توجیه آن بر اساس تکامل تاریخ به شیوه انسثانى  

 .فطرى است -

آن کریب از آغاز جهان همواره نبردى پیگیر و بى امان میان گروه حد و باطل بر پا از منظر قر

قرآن بثا اشثاره بثه مبثارزه افثرادى از طثراز ابثراهیب و موسثى و عیسثى و محمثد            .بوده است

 و گروهى دیگر از طراز نمرود و فرعون و جبثاران یهثود و   ،و پیروان مومن آنها از سویى 

ابوسفیان و امثالهب بر تکامل تاریخى فطرى عملا احه گذاشته که در این نبثرد و سثتیزها گثاهى    

حد و گاهى باطل پیروز شده است ولى البته این پیروزى و شکست ها بستگى بثه یثك سلسثله    

 .عوامل اجتماعى و اقتصادى و اخلاقى داشته است

اریخ وجود داشته و دارد ماهیت معنثوى  جهاد مستمر پیش برنده اى که از فجر ت ،از نظر قرآن

 .نه مادى و طبقاتى ،و انسانى دارد
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 آينده درخشان چه مشخصاتى دارد؟ ،از ديدگاه اسلام .36

 :از نظر اسلام آینده درخشان ویژگى هایى دارد که به آنها اشاره مى کنیب

 .خود بینى به آینده بشریت -1

 .گسترد عدالت -2

 .رابطه انسان با انسان -3

 .برقرارى مساوات کامل میان انسانها در زمینه قانون -4

 ....بهره بردارى از مواهب طبیعى و تقسیب بیت المال و -5

 .بلوش بشریت به خردمندى کامل -6

 .عمران و آبادى در سطح عالب -7

 .برطرف شدن جن  و خونریزى در سایه حکومت جهانى -8

 .آیین و رود جدید -9

 .کل جامعهگسترد توحید در  -10
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 آيا سير تكاملى انسانها آينده درخشانى را نويد مى دهد؟ .37

شکى نیست که در یك نظر ابتدایى قرائن گواهى مى دهد که دنیا به سثوى فاجعثه پثیش مثى     

 .رود ولى اگر خوب بنگریب در افد هاى دوردست نشانه هاى ساحل نجات به چشب مى خورد

بلکه با الهام از انگیثزه   ،هیچ گاه زندگى یکنواخت نداشتهاز آن روز که انسان خود را شناخته 

 .داشته که خود و جامعه خویش را به پیش براند درونى کوشش

و  ،این نهاد بزرگ آرام نخواهد نشست و همچنان انسان را در مسیر تکامل ها به پیش میرانثد 

گى کنثونى بسثیج مثى    نیروهایش را براى غلبه بر مشکلات و نابسامانى ها و ناهنجارى هاى زند

بثه  . به سوى جامعه اى پیش مى رود که تکاملات اخلاقى در کنار تکاملات مادى قرار گیرد. کند

 .سوى جامعه اى که در آن از جن  و خونریزى هاى ویرانگر و ضد تکامل اثرى نباشد

به سوى جامعه اى که تنها الح و عدل حاکب بر مقدرات انسثان باشثد و روح تجثاوزطلبى و    

 .تعمار که مهب ترین سد راه تکامل مادى و معنوى اوست در آن مرده باشداس



63 

 

 ؟نويدبخش آينده اى درخشان براى جامعه بشرى است ،آيا نظام آفرينش :38

وجود قوانین منظب و عمومى کثه در سرتاسثر ایثن     .جهان هستى مجموعه اى از نظام ها است

نظب و قثانون و   مسأله .ستگى این نظام استجهان حکب فرماست دلیل بر یکپارچگى و به هب پیو

 .یکى از اساسى ترین مسائل این عالب محسوب مى شود حساب در پهنه آفرینش

آیا انسانى که جزئى از عالب است مى تواند یك وضع استثنایى به خثود بگیثرد و بثه اثورت     

 .واله ناهمرنگى درآید

خثود   ،نابسامانى و ناهنجثارى  ،ظلب و ستب ،آیا جامعه انسانى مى تواند با انتخاب هرج و مرج

را از مسیر رودخانه عظیب جهان آفرینش که همه در آن با برنامه و نظثب پثیش مثى رونثد کنثار      

 .بکشد

ما را به این فکر نمى اندازد که بشریت نیز خواه نثاخواه بایثد    ،آیا مشاهده وضع عمومى جهان

منظب و عادلانه اى را بپذیرد و به مسثیر ااثلى    در برابر نظام عالب هستى سر فرود آورد و قوانین

 !باز گردد و همرن  این نظام شود؟

نظام آفرینش دلیل دیگرى بر پذیرد یك نظام اثحیح اجتمثاعى در آینثده در جهثان      :نتیجه

 .انسانیَّت خواهد بود
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 نويد جامعه اى بهتر و متكامل را به ما مى دهد؟ ،آيا قانون عكس العمل .39

رو بثه رو هسثتیب   « قانون عک  العمثل » احث فیزیکى نیست که ما با قانونى به نامتنها در مب

که اگر مثلا جسمى با فشار معینى به دیوار برخورد کند با همان نیرو و فشار به عقب رانثده مثى   

 .بلکه در مسائل اجتماعى این قانون را محسوس تر مى یابیب ،شود

همواره تحول ها و انقلاب هاى وسیع عک  العمثل  آزمونهاى تاریخى به ما نشان مى دهد که 

و شاید هیچ انقلاب گسترده اى در جهان رخ نداده مگر آنکثه   ،مستقیب فشارهاى قبلى بوده است

 .پیش از آن فشار شدیدى در جهت مخالف وجود داشته است

فشثار جنث  هثا و     .آبسثتن انقثلاب اسثت    ،وضثع کنثونى جهثان   : این قانون به ما مى گویثد 

 ،م با ناکامى و سرخوردگى انسان هثا از قثوانین فعلثى   أتو ،تبعیض ها و بى عدالتى ها ،ریهابیدادگ

 .سرانجام واکنش شدید خود را براى از بین بردن یا کاستن این فشارها آشکار خواهد ساخت

این خواست هاى واپ  زده انسانى در پرتو آگاهى روز افزون ملت ها چنان عقثده   ،سرانجام

مى دهد که از نهان گاه ضمیر باطن جامعه بثا یثك جهثش بثرق آسثا خثود را        اجتماعى تشکیل

و سازمان نظام کنونى جوامع انسانى را بر هب مى ریزند و طثرح نثوینى را    ،ظاهر خواهند ساخت

 .ایجاد مى کنند

طرحى که در آن از مسابقه کمرشکن تسلیحاتى خبرى باشد و نه از این همه کشثمکش هثاى   

و ایثن بارقثه    .رهاى خونین و استعمار و اسثتبداد و ظلثب و فسثاد و خفقثان    خسته کننده و پیکا

 .دیگرى است از آینده روشنى که جامعه جهانى در پیش رو دارد
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جامعه را به زندگى آميخته بها صهلح و عهدالت     ،آيا الزام ها و ضرورت هاى اجتماعى .40

 سوق مى دهد؟

زندگى اجتماعى بشر به چنان مرحله اى برسثد  آن است که وضع « الزام اجتماعى» مقصود از

که احساس نیاز به مطلبى کند و آن را به عنوان یك ضرورت بپذیرد ولى مهب آن است کثه یثك   

نیاز واقعى جامعه آن قدر آشکار گردد که ضرورت بودنش را همه یا حداقل متفکران و رهبثران  

طح آگثاهى و شثعور اجتمثاعى مثردم     جامعه بپذیرند و این در درجه اول بستگى به بالا رفتن سث 

و سپ  با آشکار شدن نتایج نامطلوب وضع موجود جامعه و عدم امکان ادامثه راه ارتبثا    . دارد

 .پیدا مى کند

با مشاهده پیشرفت هاى چشمگیر انعتى ترسثیمى   18و  17شاید بسیارى از مردم در قرون 

ور نمى کردنثد کثه انسثان اثنعتى و     ترسیب یك بهشت برین بود ولى با ،که از قرن بیستب داشتند

نابسامانى هثاى تثازه    ،ماشینى زندگى مرفه ترى نخواهد داشت بلکه پابه پاى پیشرفت تکنولوژى

عفریت جن  هاى جهانى سایه وحشثتنا  خثود را بثر    . و مشکلات جدیدترى پدید خواهد آمد

 .کانون هاى ماشین و انعت خواهد افکند

کب کب مى فهمنثد بثراى حفثظ وضثع     .ها خطرنا  شده استتازه مى فهمند که چقدر زندگى آن

مقررات گذشته هرگز کافى نیستند و باید تثن بثه    ،موجود و پیروزى هاى بزرگ انعتى و تمدن

 .مقررات تازه اى داد

زمانى فرا میرسد که وجود حکومت واحثد جهثانى بثراى پایثان دادن بثه مسثابقه کمرشثکن        

روز افزون قدرت هاى بزرگ و کنار زدن دنیثا از لبثه   تسلیحاتى و پایان دادن به کشمکش هاى 

پرتگاه جن  به عنوان یك ضرورت و واقعیثت اجتنثاب ناپثذیر احسثاس مثى گثردد کثه بایثد         

سرانجام این مرزهاى ساختگى و دردسرساز برچیده شود و همه مردم جهان زیر یك پرچب و با 

 .یك قانون زندگى کنند
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مؤ ثر دیگرى وجود دارد که با کاربرد نیرومند خود مثردم  عامل « الزام اجتماعى» بنابر قانون

جهان را خواه ناخواه به سوى یك زندگى آمیخته با الح و عدالت پیش مثى بثرد و پایثه هثاى     

 .یك حکومت جهانى را بر اساس طرح تازه اى مستحکب مى سازد
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 ؟لاب بنيادىآيا براى ايجاد تحول در جامعه احتياج به اصلاحات تدريجى است يا انق .41

در مورد اینکه االاحات اجتماعى باید از چه راه انجام پثذیرد عقیثده واحثدى وجثود نثدارد      

و گروهثى  . مثى گوینثد  « رفورمیسثت » بلکه جمعى طرفدار االاحات تدریجى هستند که به آنها

هستند که هیچ دگرگونى اساسثى را در وضثع جوامثع انسثانى بثدون انقثلاب       « انقلابیون» ،دیگر

درجه فساد در اجتماعات متفاوت است آنجا که فسثاد  : مى دانند و برخى دیگر مى گویندممکن ن

االاحات تثدریجى مثى توانثد اسثاس برنامثه هثاى        ،به اورت همه گیر و همه جانبه درنیامده

اما آنجا که فساد همه جا را فرا گرفثت و یثا در بیشثتر سثازمان هثاى       ،االاحى را تشکیل دهد

 .با یك انقلاب بنیادى نمى توان بر نابسامانى ها چیره گشت اجتماعى نفوذ کرد جز

 :شواهد زیادى موید نظر سوم است

االاحات تدریجى همیشه بر شالوده ها و ضوابط و الگوهاى سالب بنا مى شود و در غیثر   -1

این اورت باید به سراش الگوها و ضوابط جدید رفت و مسائل زیر بنایى را در مسثیر دگرگثونى   

 .دقرار دا

و این در اثورتى اثثر    ،االاحات تدریجى غالبا از طرید مسالمت آمیز اورت مى گیرد -2

ولى آنجا که ایثن زمینثه هثا وجثود     . دارد که آمادگى فکرى و زمینه اجتماعى وجود داشته باشد

 .ندارد باید از منطد انقلاب که منطد قدرت است استفاده کرد

نفوذ کرده عنااثر قدرتمنثد ضثد ااثلاح تمثام مراکثز       در جامعه اى که فساد به ریشه ها  -3

حساس اجتماى را در دست دارند و به آسانى مى توانند هثر طثرح تثدریجى را از کثار بیندازنثد      

 .مگر آنکه با یك حمله انقلابى غافلگیر شوند

نیرهاى عظیب االاحى و انقلابى را معمولا نمى توان براى مدت زیادى پر حثرارت و پثر    -4

داشت و اگر به موقع از آنها استفاده نشود ممکن است با گذشت زمان کثارآیى خثود    جود نگاه

 .را از دست بدهند
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 ،با مراجعه به تاریخ به دست مثى آیثد کثه اجتماعثاتى کثه فسثاد در آنهثا بنیثادى شثده          -5

خردمندان آن جامعه خصواا انبیا و اولیا و مردان االاح طلب همواره رود انقلابى را در پیش 

 .ته اندگرف

در مورد االاح وضع عمومى جهان و برچیده شدن نظام کنونى که بر اسثاس ظلثب و تبعثیض    

بنا شده و احتیاج به جانشین شدن یك نظام عادلانه است به طور حتب پدید آمدن یك انقثلاب و  

 .دگرگونى عظیب را مى طلبد انقلابى وسیع و در همه زمینه ها
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 ؟ه حكومت عدل جهانى لازم استچه نوع آمادگى براى رسيدن ب .42

ما هر قدر خود بین و امیدوار باشیب باید بدانیب رسیدن به مرحله اى از تثاریخ کثه در همثه    

انسان ها زیر یك پرچب گرد آیند و کشمکش ها و بازیهاى خطرنا  سیاسثى و اسثتعمارگرى از   

گرگونى هایى کثه بثه   گرچه به جهت تحول ها و د ،بین برود احتیاج به آمادگى هاى عمومى دارد

سرعت در عصر اخیر پدید آمده نباید آن را دور بدانیب ولى در هر حال براى اینکثه دنیثا چنثان    

 :حکومتى را پذیرا گردد احتیاج به آمادگى هایى از قبیل موارد ذیل است

یعنى سطح افکار مردم جهان آن چنان بالا رود که بداننثد مثثلا    :آمادگى فکرى و فرهنگى -1

 ....له قابل توجهى در زندگى بشر نیست وأمس« مناطد مختلف جغرافیایى» یا« نژاد» لهأمس

زیرا مردم جهان باید از ظلثب خسثته شثده و عثدالت را از جثان و دل       :آمادگى اجتماعى -2

 .طلب نمایند

زیثرا وجثود اثنایع پیشثرفته نثه تنهثا مثزاحب یثك          :آمادگى هاى تکنولوژى و ارتباطى -3

 .بلکه شاید بدون آن واول چنین هدفى محال باشد ،حکومت عادلانه جهانى نخواهد بود

اورت پذیرد وجثود چنثین نظثامى بثدون وسثایل      « معجزه» اگر بنا بود همه کارها با ،آرى

معجثزه   ؟معجزه ممکن استولى مگر اداره زندگى مردم جهان با  ،پیشرفته انعتى قابل تصور بود

نه بثراى اداره   ،استثنایى است منطقى در نظام جارى طبیعت براى اثبات حقانیَّت یك امر آسمانى

 .زیرا این کار تنها باید بر محور قوانین طبیعى اورت بگیرد ،همیشگى نظام جامعه
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 انتظار فرج

 ؟حقيقت انتظار چيست :43

کیفیتى روحى است که موجب به وجود آمدن حالت آمادگى است بثراى آنچثه انتظثار     ،انتظار

 .س و ناامیدى است هر چه انتظار بیشتر باشد آمادگى بیشتر استأو ضد آن ی ،دارند

اگر انسان مسافرى داشته باشد که چشب به راه آمدن او است هر چه زمان رسثیدن او نزدیثك   

گثاهى بثه پایثه اى مثى رسثد کثه        ،حالت انتظثار . ى مى یابدتر گردد آمادگى براى آمدنش فزون

همچنثین از نظثر    ،خواب را از چشب مى گیرد چنان که درجات انتظار از این نظر تفاوت مى کند

 .حب و دوستى نسبت به آنچه را انتظار دارد تفاوت دارد

و دیثر   افزون باشد آمادگى براى فرارسیدن محبوب افزون مى گردد« منتظر» هر چه عشد به

تا بدانجا که انسان منتظر از خود بى خثود مثى شثود و     ،آمدن و فراق محبوب دردنا  مى گردد

 .دردها و سختى هاى دردآور و مشکلات سخت خود را در راه محبوب ح  نمى کند
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 انتظار چه ويژگى هاى خاصى دارد؟ .44

با انتظثار و امیثد بثه    ماهیت زندگى انسان  .انتظار در درجه نخست ویژه حیات و زندگى است

زندگى مفهثومى نثدارد و شثور و نشثا  لازم      ،آینده عجین شده است به گونه اى که بدون انتظار

تلاد و حرکت به سوى فثردا   ،حیات حاضر و کنونى ظرف پویایى .براى تداوم آن در کار نیست

احتمثال   زیثرا  ؛ممکثن نیسثت  « انتظار» و این چنین پویایى و حرکتى بدون عنصر ،و فرداهاست

و  ،معقول بقا و پایدارى و امید به تداوم حیات است که به زندگى کنونى معنا و مفهوم مثى بخشثد  

از ایثن رو اسثت کثه ماهیثت زنثدگى بثا       . پویایى و نیروى لازم براى ادامه آن را تاءمین مى کند

 .انتظار پیوستگى ناگسستنى دارد

حیات مثى اندیشثد و بقثاى خثویش را      به تداوم ،هر انسان زنده اى که در انتظارهاى خویش

تمام حرکت و سکون خود را در راستاى این انتظار و در جهثت متناسثب بثا تثداوم      ،انتظار دارد

 .حیات قرار مى دهد

و لذا در روایات اسلامى مى بینیب که انتظار فرج از افضل اعمثال امثت پیثامبر شثمرده شثده      

 .به حیات استیعنى ویژگى انتظار در عمل در راه رسیدن  .است

بکوشثند تثا    شاید یکى از علل این گونه آموزد ها این بوده است که پیروان امام مهثدى  

زیثرا   ،خود را به امامشان نزدیك کنند و مانند او بیندیشند و امت با امام در انتظار بثه سثر برنثد   

 .امام نیز در انتظار ظهور خود به سر مى برد

و غفلت از انتظثار   ،بهترین شیوه پیوند و همسویى و همدلى با امام نهفته است ،در حالت انتظار

و معناى احیح آن باعث بى خبرى و بى احساسى نسبت بثه سثوزها و شثورهاى امثام موعثود      

 ،انتظار راستین بثراى فثرج یعنثى حضثور امثام در جامعثه انسثانى        ،شاید در دوران غیبت .است

ا امام موعود باشد؛ زیثرا انتظثار حضثور در مثتن جریثان هثا و       نخستین راه بیعت و هب پیمانى ب

حواد  پیش از ظهور است و مایه یادآورى هدف ها و آرمان هاى امام موعود و زمینثه آگثاهى   
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و هوشیارى همیشگى است و در حال انتظار نبودن به معناى غفلت و بى خبرى و بثى احساسثى   

 .ل ظهور استو بى تفاوتى نسبت به حواد  پیش از ظهور و اا

و هر عاملى هر چند بازدارنثده و یثاس    ،هر حادثه اى هر چند عظیب و ویرانگر ،جامعه منتظر

او را از تحقد هدف هاى مورد انتظار مایوس نمى کند و در راه آن هدف ها از پویثایى و   ،آفرین

 .و همواره به امام خود اقتدا مى کند ،تلاد باز نمى ایستد

لات شکننده و حواد  کوبنثده قثرن هثا و عصثرها اسثتوار و نسثتوه       امامى که در برابر مشک

 .ایستاده است و ذره اى در ااالت راه و کار خود تردید نکرده است

لَن الله معنا و لَ ْاقة بنا الَ غيره، و الْق معنا ْلن يوحشنا من ...»: فرمود حضرت مهدى 
حقانیَّت با ما مى باشثد و کنثاره    ،ى به دیگرى نیستچون خدا با ما است نیاز ...» ؛(50)« قعُ عنا

 «.گیرى عده اى از ما هرگز سبب وحشت ما نخواهد شد

در چنین انتظارى به سر مى برد و با چنین ایمانى در ایثن شثب یلثداى     امام مهدى  !آرى

ه نیثز بایثد ایثن    و امت چشب به را« منتظر» استوار و تزلزل ناپذیر ایستاده است و جامعه ،زندگى

و تا حد امکان ماننثد خثود او در    ،نیك بشناسد ،خویش« منتظر» ویژگى ها را در امام موعود و

 .انتظار باشد



73 

 

 ؟عناصر تشكيل دهنده انتظار چيست :45

انتظار ظهور منجى هیچ گاه به حقیقت نمى پیوندد مگر در اورتى که سثه عنصثر اساسثى در    

 :آن محقد گردد

شخص منتظر باید ایمان راسخى به حتمثى بثودن ظهثور منجثى و نجثات       :عنصر عقیدتى -1

 .بخشى او داشته باشد

 .زیرا شخص منتظر باید در حالت آمادگى دائمى به سر ببرد :عنصر نفسانى -2

شخص منتظر باید به قدر استطاعت خثود در سثلو  و رفتثارد     :عنصر عملى و سلوکى -3

 .ر منجى فراهب نمایدزمینه هاى اجتماعى و فردى را براى ظهو

 .انتظار حقیقتا معنا پیدا نمى کند ،با نبود هر یك از این سه عنصر اساسى
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 ؟چه نوع انتظارى راجح است :46

 :انتظار فرج بر دو گونه است

عبثادت بلکثه بثا فضثیلت      ،تعهدآور اسثت  ،تحر  بخش است ،انتظارى که سازنده است -1

 .ترین عبادات است

حلقثه اى   از مجموعه آیات و روایات اسلامى استفاده مى شود که ظهثور مهثدى موعثود    

سثهیب  . است از حلقات مبارزه اهل حد و اهل باطل که به پیروزى نهایى اهل حد منتهى مى شود

 .بودن یك فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حد باشد

روى  ،هبران معصوم الهى به طور روشن و اریح ارائه تصثویرى مناسثب از انتظثار   امامان و ر

برداشت درست و احیح از مفهوم آن تکیه داشته اند و انتظار را از مقوله عمل بثه حسثاب آوده   

امت من افضل اعمال » ؛(51)« اْضل اعمال امتى انتظار الفرج» :مى فرماید و لذا پیامبر  ،اند

 «.انتظار فرج است

« اْضل الَعمدال انتظدار الفدرج مدن الله» :مى خوانیب و نیز در روایتى دیگر امام اادق 
 «.بزرگ ترین اعمال انتظار فرج از خداست» ؛(52)

لَعدُن » :یافت که فرمثود  اهمیت آمادگى و زمینه سازى را مى توان در پیام امام اادق 
باید هر کدام از شما براى خروج قائب آمادگى پیدا کنثد  » ؛(53)« روج القآئم و لو سدهمااحُكم لخ

 «.اگر چه با تهیه کردن یك تیر باشد

 .فلج کننده است و نثوعى ابثاحى گثرى اسثت     ،بازدارنده است ،انتظارى که ویرانگر است -2

است که ارفا ماهیت انفجثارى  این  برداشت قشرى مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدى 

فقط و فقط از گسترد و اشاعه و رواج ظلب ها و تبعیض ها و اختناق ها و حد کشثى هثا   . دارد

 .آنگاه که الاح به نقطه افر برسد و حد و حقیقت هیچ طرفدارى نداشته باشد ،ناشى مى شود
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ها را به عنثوان   از آن جهت که با االاحات مخالف است و فسادها و تباهى ،این نوى برداشت

با ایثن تفثاوت    ،خوانده شود«شبه دیالکتیکى» باید ،مقدمه یك انفجار مقدس و موجه مى شمارد

که در تفکر دیالکتیکى با االاحات از آن جهت مخالفت مى شود و تشدید نابسثامانى هثا از آن   

 .جهت داده مى شود که شکاف وسیع تر شود و مبارزه پیگیرتر و داش تر گردد

فقط به فساد و تباهى فتوا مى دهثد کثه خثود بثه      ،این تفکر عامیانه فاقد این مزیت استولى 

 .خود منجر به نتیجه مطلوب بشود

و این نوى انتظثار فثرج کثه منجثر بثه نثوعى        ،این نوى برداشت از ظهور و قیام مهدى موعود

ه هیچ وجثه بثا   تعطیل در حدود و مقررات اسلام مى شود و نوعى اباحى گرى باید شمرده شود ب

 .موازین اسلامى و قرآنى وفد نمى دهد
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 ثيرى در بعد اجتماعى دارد؟أچه ت ،انتظار .47

و بیشترین اثر گثذارى آن در بعثد    ،انتظار در ابعاد گوناگون حیات انسانى آثار ژرف مى گذارد

تعهدها و مسئولیت هاى اجتماعى و احساس دیگر خواهى و احسان دوسثتى عینیثت مثى یابثد؛     

 .انسان گرایى نهفته است ،یرا که در مفهوم انتظارز

انسان منتظر پیوندى ناگسستنى با هدف ها و آرمان هاى امام منتظر و موعود خثود دارد و در  

آن راستا گام بر مى دارد و همسان و همسوى آن اهداف و آرمان هثا حرکثت مثى کنثد و همثه      

 ،امثام موعثود  . قثرار مثى گیثرد    جهت گیرى ها و گرایش ها و گزینش هایش در آن چارچوب

 .غمگسار راستین غمزدگان و یار و یاور واقعى مظلومان و حامى حقیقى مستضعفان است

پ  جامعه منتظر انسان هاى داراى خصلت انتظار باید در زمینه خواست هثا و هثدف هثاى    

هب نهنثد و  امامشان عمل کنند و به یارى انسان هاى مظلوم و محروم بشتابند و دل آزردگان را مر

 .دشوارى ها و مشکلات مردم را تا حد توان طبد خواسته و رضاى امامشان برطرف سازند

محروم و تهیدسثت و بیمثار بثى درمثان و دلتنث  و       ،و اگر چنین شد در قلمرو جامعه منتظر

 .افسرده و اندوهگین و گرفتار باقى نخواهد ماند

انتظار فرج خثود فثرج   » :فرج که گفته اند شاید یکى از معانى برخى از احادیث درباره انتظار

همین معنا باشد که جامعه منتظر اگر انتظارى راستین و اادقانه داشته باشد دست کثب در  « است

مشکلات و نابسامانى هاى مردم را برطرف مى کند و خواسته ها و آرمان هاى امثام   ،حوزه خود

« انتظار الفدرج مدن الفدرج... » :مودتحقد مى بخشد لذا امام رضا فر موعود را در محیط خویش
 «.انتظار فرج جزء فرج است... » ؛(54)
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 ثير دارد؟أعنصر انتظار چگونه در آمادگى نظامى منتظران ت :48

نخست یك آرمان و عقیده است و سپ  در عمل و عینیت آشکار مى گردد و انسثان   ،انتظار

منتظر به مرزبانى و پاسدارى از حوزه جغرافیایى و فرهنگى و ایثدئولوژى خثود و همکیشثان و    

هب مسلکان خویش مى پردازد و همواره در موضع دیده بانى است و هوشثیارانه و تیزنگرانثه بثه    

ى نگرد و هر تحثر  و تحثول و نقثل و انتقثالى را در اردوگثاه هثاى       افد هاى دور و نزدیك م

دشثمن را از   ،دشمن زیر نظر مى گیرد و در سثنگر دفثاى ایثدئولوژیکى و زمینثى و جغرافیثایى     

 .و در اورت فراهب بودن زمینه به تهاجب نیز دست مى یازد ،پیشروى باز مى دارد

و دفاعى فرا خوانثده شثده اسثت و تهیثه      این است که جامعه منتظر همواره به آمادگى نظامى

فقها در کتاب جهاد بحثى را  .تکلیف گشته است ،ابزار جن  و قدرت از هر مقوله و با هر کیفیت

به این معنا که مومنان در مرزها اقامت گزیننثد و   ،ذکر کرده اند« ربا » و« مرابطه» تحت عنوان

ب ناگهثانى دشثمن دفثاى کننثد و کشثور را      آمادگى کامل داشته باشند تا در هنگام حمله و تهثاج 

 .نجات دهند

پیوند و رابطه با امام و در خدمت امام زیستن و مرزبان دسثتورها   ،معناى دیگر مرابطه و ربا 

به این معنا که جامعه ى مومنان با امام خثویش ارتبثا  برقثرار     .و خواسته هاى امام بودن است

 .با او هب پیمان شوند و به یارى امام متعهد گردندکنند و به ریسمان ولایت امام چن  زنند و 

و پایه اى از پایه هثاى   ،نیابت بردار نیست ،بر هر فرد واجب عینى است« مرابطه» این قسب از

 (55). ایمان است و عملى بدون آن پذیرفته نمى شود

ندُوا  :در تفسیر آیه امام اادق  يدنا آما ِ يُّهادا الَّذ
ا
ا يادا أ ذّ ذُقُدوا ا ا ابوُِدوا وا دابِرُوا وارا اصْدرُِوا واصا

ُُفْلِحُونا  مْ  ُُ لذ  عَل الفرآئض و رابووا عَل الَئمدهاصروا عَل المصآئب و صابروا » :فرمود ؛(56) لاعا

در برابر مشکلات شکیبایى ورزید و در انجام تکلیثف هثا و مسثئولیت هثا پایثدار      » ؛(57)« 

 «.امان مرابطه برقرار کنیدباشید و با ام
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به معناى حضور نزد امام اسثت  « رابطوا» آمده است که و در روایتى دیگر از امام اادق 
(58) 
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 ؟عنصر صبر در تحقق انتظار تا چه مقدار موثر است .49

کسى که منتظر تحقد یافتن هثدف آرمثانى    .مقاومت و ابر است ،روح و جوهر االى انتظار

پایثدارى و شثکیبایى کنثد و     ،است باید تا فرا رسیدن زمان پیدایى هدف و شکل گثرفتن آرمثان  

و چون اثبر و پایثدارى    ،و هر ناملایمى را در آن با بردبارى بپذیرد ،تاب و توان از دست ندهد

لثذا در احادیثث    .وهر انتظار استتحقد بخش ج ،زیرا که پایدارى و ابر ؛را از دست داده است

 .از انتظار فرج همراه با ابر سخن گفته اند

چه نیکثو اسثت شثکیبایى و    » ؛(59)« ...حسن الصر و انتظار الفرجأما » :فرمود امام رضا 

 «.انتظار فرج

ا براى ظهور وقت تعیین نشده است و همواره وقوى آن را امرى ناگهانى توایف کرده اند و لثذ 

 .باید انتظار لحظه به لحظه باشد
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 ؟حقيقت انتظار فرج چيست :50

اسثتقرار   ،بر نیروى باطل و سثتیز و ظلثب   ،اندیشه پیروزى نهایى نیروى حد و الح و عدالت

تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل و بثالاخره اجثراى    ،کامل و همه جانبه ارزد هاى انسانى

له شخصى مقدس و عالى قدر که در روایثات اسثلامى از او بثه    این ایده عمومى و انسانى به وسی

اندیشه اى است که کب و بیش همه فرق مثذاهب اسثلامى بثا     ،نام برده شده است« مهدى» عنوان

 .اختلافاتى بدان مومن و معتقدند

این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینى نسبت به جریان کلثى نظثام طبیعثت و    

که طبثد  )تاریخ و اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینى نسبت به پایان کار بشر است سیر تکامل 

 (.یان نظام طبیعت تاریك و ابتر استبسیارى از نظریه ها و فرضیه هاى غیر اسلامى پا

انتظثثار » در زبثان روایثات اسثلامى    ،امیثد و آرزوى تحقثد ایثن نویثد کلثى جهثانى انسثانى       

 .خوانده شده است«فرج
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 ظار فرج را امرى ارزشى مى دانند؟آيا مكاتب فلسفى نيز انت .51

انتظار ظهور منجى در آخرالزمان و نجات بشر از وضعیت موجود اختصاص به اسلام و حتثى  

 .ادیان آسمانى ندارد بلکه مکاتب فلسفى غیر دینى و مادى نیز معتقد به این نظریه مى باشند

ظهور نجثات بخثش در آخرالزمثان اختصثاص بثه       انتظار منجى و اعتقاد به» :راسل مى گوید

ادیان آسمانى ندارد بلکه مکاتب غیر دینى و مثادى نیثز در انتظثار ظهثور منجثى بثراى جامعثه        

 .«بشریت و گسترد دهنده عدل و داد به سر مى برند
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 ؟آيا در كتاب مقدس يهود سخن از انتظار فرج به ميان آمده است .52

در . خرالزمان در تاریخ پرفراز و نشیب یهودیت مثوج مثى زنثد   شور و التهاب انتظار موعود آ

به جهثت وجثود اشثرار و    » :مى خوانیب 37عهود قدیب از کتاب مقدس سفر مزامیر داوود مزمور 

ظالمین مایوس مشو؛ زیرا نسل ظالمین از روى زمین برچیده خواهد شد و منتظثرین عثدل الهثى    

و . عن الهى واقع گردند بینشان تفرقثه خواهثد افتثاد   و کسانى که مورد ل. وارثان زمین خواهند شد

انسان هاى االح کسانى هستند که وارثان زمین شده و تا پایثان تثاریخ در روى زمثین زنثدگى     

 (60) .«خواهند کرد

تب و تاب انتظار دخالت اعجازآمیز خداوند در دوران سیطره والیان رومى بر فلسطین به اوج 

زیثرا ملکثوت    ،توبثه کنیثد  » :مى که یحیاى تعمید دهنده ندا دادخود رسید و به همین علت هنگا

کلمات هیجثان آور او   ،توده هاى مردم پیام او را با جان و دل شنیدند (61)« .آسمان نزدیك است

دل هاى شنوندگان را تکان مى داد و الهام بخش گروه هاى ستمدیده و بینوایى بثود کثه همثواره    

 .در قلوبشان زبانه مى کشید« شده خدا مسح» آتش شوق انتظار براى قیام
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 ؟مقصود از انتظار مسيحا چيست .53

یهودیان در سراسر تاریخ محنت بار خود هر گونه خوارى و شکنجه را به این امیثد بثر خثود    

بیاید و آنان را از گرداب ذلت و درد رنج رهانده فرمثانرواى  « مسیحا» هموار کرده اند که روزى

 .جهان گرداند

علاوه بر دعاهثاى مسثیحایى مرسثوم در پایثان      ،ون اهیونیست هاى اشغالگر فلسطینهب اکن

پ  از دمیدن در شثیپور  ( پنجب ماه ایّار عبرى)مراسب سالگرد بنیان گذارى رژیب اسرائیل غااب 

خداى ما چنین باد که به لطف او شاهد سثپیده دم   ،اراده خداوند» :این گونه دعا مى کنند ،عبادت

 (62). «دهد و نفخ اور مسیحا گود ما را نوازد آزادى باشیب

. بسیار طبیعى است که قوم بنى اسرائیل با گذشته تیره و تار خود در انتظار آینده بهترى باشثد 

به عنثوان یثك منجثى میثان ایشثان برخاسثت آنثان در         به همین علت که حضرت موسى 

تلا پا گرفت و هرگز از ایشان جدا نشثد و تنهثا   این آرمان در دوران اب. پذیرفتن او درن  نکردند

 .با انتخاب داوود به پادشاهى بود که آرزوى قوم براى قیام یك منجى کاملا برآورده شد

و در واقثع برخثى از   . داوود نمونه یك پادشاه یهودى و الگوى جاودانى شخص مسیحا گردید

 (63). انبیا و حکیمان هب او را مسیحا مى دانستند

داوود و سلیمان را مى توان دوران شکوفا شدن آرمان مسثیحایى در اذهثان قثوم یهثود     عصر 

امید مسیحایى با دو نیب شدن حکومت بنى اسرائیل پ  از حضثرت سثلیمان جثدى تثر      .دانست

 .شد

انبیا نه تنها آتش شوق را در دل ها روشن نگه مى داشتند بلکه به توسعه دادن مفهثوم مسثیحا   

آنان معتقد بودند که شخص مسیحا که خدا بثه وسثیله او جهثان    . ى پرداختندو دوران مسیحایى م

 .در اذهان بیشتر انبیا حاضر بود ،را مبار  خواهد ساخت
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مسثیحاى آرامثش    .به طور وضثوح آمثده اسثت   « إشعَیا»اندیشه مسیحایى در پیشگویى هاى

آفرین و تسلى بخش قوم یهود در یکثى از پیشثگویى هثاى او تصثویر شثده اسثت او حکومثت        

آرمانى عادلانه اى را پى مى افکند که در آن زمان جهان از معرفت خداوند پر خواهثد شثد مثثل    

پ  از گسترد دیثن بنثى اسثرائیل در سراسثر گیتثى       ،و آن« آب هایى که دریا را مى پوشاند»

 (64). ه همچون پرچب قوم ها بر پا خواهد شد و امت ها آن را خواهند طلبیداست ک

و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بر قله کثوه هثا ثابثت    » :و نیز مى خوانیب

خواهد شد و فوق تل ها برافراشته خواهد گردید و جمیع امثت هثا بثه سثوى آن روان خواهنثد      

 (65). «...شد

حتى از پیشگویى هاى اشعیا جهان شثمول ترنثد از دیثد او    « افنیا» گویى هاىبرخى از پیش

زبان پا  به امت هثا خواهثد    ،زیرا که در آن زمان ؛عصر مسیحایى زمان االاح کلى جهان است

 .داد تا جمیع ایشان اسب یهَوَه را بخوانند و به یك دل او را عبادت کنند

یثك انسثان کثه نهثالى از خانثدان      » :زیثر اسثت  تصور تلَمود پیرامون شخص مسیحا به قرار 

امثت هثاى   . سلطنتى داوود است و قداست او تنها به سبب موهبت هاى طبیعى وى خواهثد بثود  

 (66). «مشر  به دست او نابود خواهند گشت و بنى اسرائیل قوت خواهد گرفت
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 ؟مقصود از روايات مطلق در باب انتظار فرج چيست .54

از طرق شیعه و اهل سنت رسیده به اثورت مطلثد بثه انتظثار فثرج      در برخى از روایات که 

در حثدیثى از  . در آن شثده باشثد   اشاره شده است بدون آنکه مقید به فرج حضرت مهثدى  

انتظثار فثرج    ،برترین عبثادت » ؛(67)« ْضل العبادة انتظار الفرجأ» :مى خوانیب رسول خدا 

 «.است

 «.انتظار فرج عبادت است» ؛(68)« انتظار الفرج عبادة» :از آن حضرت مى خوانیب و نیز

ْضل اعمال امتى انتظدار ْدرج الله أ» :و همچنین در روایت دیگرى از آن حضرت مى خوانیب
 «.افضل اعمال امت من انتظار فرج خداوند عزوجل است» ؛(69)« عزوجل

مدا احسدن الصدر و انتظدار » :نقل مى کند که فرمود شیخ ادوق به سندد از امام رضا 
 :اما سمعت قول الله عزوجل «الفرج

قِيب   مْ را ُُ عا ارْتاقِبوُا ذِنِِِّ ما دنا المُْنتاظِدرِ نا  ،(70) وا دم مِِّ ُُ عا ْعلديُم » (71) ْادانتاظِرُوا ذِنِِِّ ما
چقثدر  » ؛(72)« مدنُمبالصر ْانه انما يجى ء الفرج عَل الَاس، ْقُ كَن الَّين من قبلُم اصدر 

شثما انتظثار   : )آیا نشنیده اى گفتار خداوند عزوجثل را کثه فرمثود    ،نیکوست ابر و انتظار فرج

پ  بر شثما  ( شما منتظر باشید من هب با شما انتظار مى کشب  پ )و ( بکشید من هب در انتظارم 

از شثما زنثدگى مثى    به راستى کسانى که قبل  .باد به ابر؛ زیرا فرج بعد از یاس و ناامیدى است

 «.کردند از شما ابورتر بودند

من ديدن الَئمدة الدورع و العفدة و » :نقل مى کند که فرمود مرحوم مجلسى از امام اادق 
و انتظثار  .. .رسثتگارى  ،عفثت  ،از دین ائمه پرهیزکثارى » ؛(73)« و انتظار الفرج بالصر... الص ح

 ((.فرج به ابر است

و اْضدل العبدادة انتظدار ... » :نقل کرده که فرمثود  ترمذى نیز به سندد از رسول خدا 
 «.و برترین عبادت انتظار فرج است... » ؛(74)« الفرج
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است کثه در ایثن روایثات     در ظاهر مراد از انتظار فرج همان انتظار فرج حضرت مهدى 

چون در احادیثث فثریقین    ؟به جهت وضوح بیان نشده است هدى متعلد آن یعنى حضرت م

 .آن حضرت به عنوان نجات دهنده مردم از ظلب و بى عدالتى معرفى شده است

طدو  لشديعة قائمندا » :نقل مى کند که فرمثود  به سندد از امام اادق  شیخ ادوق 
خوشا به حال شیعیان قائب ما کسثانى کثه منتظثر ظهثور او در     » ؛(75)« المنتظر ن لظهوره فى غيبته

 «.عصر غیبت اویند

این معنا براى روایات مطلد با نظر اهل سنت نیز موافقت دارد؛ زیرا آنان گثر چثه عمومثا بثه     

اعتقادى ندارند ولى او را منجى بشریت از ظلب و بى عدالتى مثى داننثد    ولادت مهدى موعود 

 .ستضعفین انتظار او را بکشندکه باید م

و نیز از جمله قرائنى که مى تواند مصداق احادیثث مطلثد را مشثخص کثرده و بثر حضثرت       

زیثرا انتظثار    ؛لزوم تناسب بثین حکثب و موضثوى اسثت     مسألهو قیام او تطبید دهند  مهدى 

اسثت بثه طثور حثتب     فرجى که تا این حد مهب برشمرده شده و تا این حد مورد تاکید واقع شثده  

همان انتظار روز موعود است از آن جهت کثه در آن روز وعثده الهثى بثه نصثرت مظلثومین در       

 .سرتاسر عالب تحقد مى یابد و حکومت عدل توحیدى در روى کره زمین گسترد خواهد یافت

چنثین  انتظار با آن آثار و برکاتى که دارد تنها در انتظار چنین فرجى قابل پیاده شدن است و نیز 

نه انتظار رفع هر گرفتارى ولثو جزئثى و بثا     ،انتظار است که مى تواند از اساس دین شمرده شود

 .هر سبب باشد
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 ؟چه امتيازى در انتظار منجى موجود است :55

را قبول دارند ولى اعتقثاد بثه ولادت او ندارنثد     اهل سنت گر چه اال انتظار فرج مهدى 

ولى شیعه امامیه و برخى دیگر از مذاهب اسلامى و غیر اسثلامى بثه انتظثار ظهثور شخصثى بثه       

 .عنوان منجى نشسته اند که او موجود است و ناظر اعمال و رفتار و گرفتارهاى مسثلمانان اسثت  

ر زنده نگثه داشثتن جامعثه و ایجثاد روح و     اثرات بیشترى د ،این نوى انتظار به طور قطع و حتب

 .امید بیشتر دارد

زیرا کسى که معتقد به اال فرج است بدون آنکه نجات دهنثده را در قیثد حیثات و در کنثار     

بثر   ،ثیرى در وجثود او نثدارد  أچندان تث  ،خود ببیند و او را احساس کند و ناظر اعمال خود بداند

بر تمام احوالش ناظر است و هنگثام گرفتثارى هثاى    خلاف کسى که معتقد است او زنده بوده و 

ثیر أبه طور حتب اعتقاد به چنین منجى و انتظار چنین شخصثى تث  . شدید به فریاد او خواهد رسید

 .تاءثیرى که قابل مقایسه با تاءثیر نوى اول نیست ،به سزایى در روحیه انسان منتظر دارد

همیشه در طول تاریخ خود زنثده بثوده و هثیچ    لذا شیعه به جهت اعتقاد به این چنین انتظارى 

 .گاه با این همه فشارها که بر او وارد شده امید خود را از دست نداده است

شیعه همیشه خویش را در کنار منجى و مصلح خود احساس مى کنثد و ایثن نثوى احسثاس     

 .آثار تربیتى و ایمانى بیشترى دارد
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 شود؟خير در فرج موجب قساوت قلب مى أآيا ت :56

اینکه هیچ گاه از تثاءخیر فثرج و ظهثور     ،آنچه که بر هر مومنى بلکه بر هر انسانى لازم است

بلکه باید به ریسمان ابر چن  زده تا به سر منزل مقصود رهنمون شثود و   ،امید نباشد منجى نا

یثز بثا   این تنها از راه ایمان قلبى به خداوند متعال و اینکه او خلف وعده نمى کند میسر اسثت و ن 

خداونثد   ،سیر و بررسى سرگذشت امت هاى پیشین که چگونه بعد از هر عسر و گرفتارى شثدید 

 .به دست مى آید ،آخرالامر براى آنها یسر و فرجى حاال نمود

و همچنین با مراجعه به فطرت و میل درونى خود که چگونه به ظهور منجى بشثریت متمایثل   

 .رهانیده و به ظهور منجى امیدوار باشد است مى تواند خود را از یاءس و ناامیدى

تْ قلُوُبهُُمْ وا  در ذیل آیه شریفه سا ُُ فاقا ما
ا
الا عالايهِْمُ الْْ بْلُ فاوا وتوُا الكِْتاابا مِن قا

ُ
ينا أ ِ لَّذ از  ؛(76) كَا

و ل هذه الَية جاء فى اهل زمان الغيبدة و ايامهدا دون أت» :روایت شده که فرمود امام اادق 
غيرهم من اهل الَزمنه و ان الله تعالَ نهى الشيعة عن الشك فى حجة الله تعالَ او ان يظنوا ان الله 

تاویل این آیه براى مردم عصر غیبثت اسثت و روزهثاى    » ؛(77)« تعالَ يخلى ارضه منها طرْة عين

 خداونثد متعثال شثیعیان را از شثك در     .زمان غیبت غیر از روزهاى اهل زمان هاى دیگر است

حجت خود نهى کرده است و نیز نهى کرده از اینکه گمان کنند که خداوند زمین را یك چشب بثر  

 «.هب زدن از حجت خالى مى گردند
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 ؟خسته كننده و ملالت آور است ،آيا انتظار طولانى فرج. 57

انتظار اگر از قسب مثبت آن باشد که همراه با آمادگى کامل منتظر براى ظهور حضثرت مهثدى   

است نه تنها ملامت آور نیست بلکه دائما در انسان روحیثه امیثد را شثعله ور کثرده و او را      

 .سرحال و زنده نگه مى دارد

شخص منتظر دائما در فکر آمدن محبوب خود است و این بهترین حالتى است که به او دست 

 .به شب مى رسانداو دائما به عشد رسیدن محبوب خود شب را به روز و روز را  ،مى دهد

در حقیقثت یثك نثوى     از آنجا که انتظار منجى حقیقى یعنى امثام زمثان    ،از طرفى دیگر

توسل و ارتبا  باطن با او نیز هست لذا با این ارتبا  هر لحظه فیوضثاتى از ناحیثه آن حضثرت    

 .به انسان مى رسد که او را از خستگى و ملالت بیرون مى آورد

ود حقیقى آثار و برکاتى بسیار مترتب است که در جاى خود به آن اشثاره مثى   بر انتظار موع

 .نماییب
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 ؟چه آثارى بر انتظار منجى مترتب است :58

 :ضرورت و اهمیت انتظار را مى توان از زوایاى مختلف مورد بررسى قرار داد

دوره آماده سازى و زمینه سازى براى یك نهضت به شمار مى آید و هر انقلاب و  ،انتظار -1

 .حرکتى که این دوره را پشت سر نگذاشته باشد ناقص و بى ثمر است

. در اهمیت انتظار همین ب  که دشمنان آن را مانع تسلط خود بر مسلمانان بر شمرده انثد  -2

و بعثد   مهدى باورى ابتثدا قیثام امثام حسثین      کلر بریر در بحث مبارزه با تفکر ،میشل فوکر

 .را دو عامل پایدارى شیعه معرفى مى کنند انتظار امام زمان 

برونبرگ و مارتین  ،جنشر ،مایکل ام جى ،در کنفران  تل آویو نیز افرادى مثل برنارد لویی 

شثیعیان بثه نثام امثام     » :یعه گفتثه انثد  آنان در توایف شث . کرامر بر این نکته تکیه فراوان داشتند

 (78). «حسین قیام مى کنند و به اسب امام زمان قیامشان را حفظ مى نمایند

از جمله مسائل اجتماعى بسیار مهمى که موجثب امیثدوارى   » :محقد آلمانى مى گوید ،ماربین

 (79). «اعتقاد به وجود حجت عصر و انتظار ظهور است ،و رستگارى شیعه مى باشد

چشثب  » :تاریخدان و ایران شناس علوم شوروى سابد در این زمینه مثى نویسثد   ،تروشفسکىپ

به راه مهدى بودن در عقاید عمومى مردمى که نهضت هاى قرن سیزدهب را در ایران برپا داشثتند  

 (80) .«مقام بلندى را داشته است

دوران هجوم فتنه ها و مشکلات و گرفتارى هثا اسثت و آنچثه مثى توانثد       ،دوران انتظار -3

 .آرامش قلبى و قدرت روحى به شیعه منتظر بدهد یاد منجى حى و حاضر است

 .پیراستن از خصایص ناپسند و آراستن خود به اخلاق نیکو از فوایثد دیگثر انتظثار اسثت     -4

صحاب القائم ْلينتظر و لَعمل بالورع و محاسن من سر ان يُون من ا» :فرمود امام اادق 
گردد باید که منتظر باشثد   هر ک  دوست دارد که از یاران حضرت قائب ... » ؛(81)« الَخ ق

 «.و در عین حال به پرهیزکارى و اخلاق نیکو مشغول گردد
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هثا عثلاوه بثر    فتنثه   .از نتایج انتظار تلاد فکرى مومن منتظر و بصیرت و آگاهى اوست -5

شبهه و تردید و تزلزل را نیز در افکار جامعه ایجاد مثى کنثد و آن منتظثر     ،آنکه غفلت مى آورد

 .واقعى است که چون به هوشیارى فکرى رسیده بیدار است و به شبهات پاسخ مى گوید

« ...لهُايدةطو  لمن تمسك بامرنا فى غيبة قائمنا ْلم يزغ قلبه بعدُ ا» :فرمود امام اادق 
خوشا به حال کسى که در زمان غیبت قائب ما به فرمان ما تمسك جوید که در نتیجه قلثب  » ؛(82)

 «.او هرگز به طرف باطل متمایل نخواهد شد

انتظار از آنجا که انسان را به عمل وا مى دارد و در جامعثه اى کثه حالثت انتظثار منجثى       -6

تحر  و پویایى حکب فرماست و بشر را به زمینثه سثازى و ااثلاح فثردى و      ،الهى حاکب است

 .عاملى ارزشمند براى حفظ و بقاى شریعت است ،اجتماعى وا مى دارد

 .انتظار از آن جهت که محر  عمل است زمینه ساز ظهور منجى عالب بشریت خواهد بود -7
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 ظهور منجى از ديدگاه اديان

 آيا ايمان به ظهور منجى نزد اديان و ملل ديگر نيز وجود دارد؟ :59

ایمان به ظهور منجى بشریت از وضع موجود و اقامه عدل و داد فطرى بشر اسثت و لثذا ایثن    

 .عقیده در هر ملت و دینى وجود دارد

 ،شکى نیست که اعتقاد به االاح جامعه از وضعیت موجثود » :محمد امین زین الدین مى گوید

 ،ابتداى تاریخ بشر در ذهن مردم وجود داشته است و از عقاید اختصااى دیثن اسثلام نیسثت   از 

زیرا در بین ادیان آسمانى قبل از ظهور اسلام مشاهده مى کنثیب کثه همگثى خبثر از وقثوى ایثن       

گر چثه نثام    ،حقیقت داده اند و حتى افات مصلح و راه کارهاى االاحى او را نیز بیان کرده اند

ایثن عقیثده و فکثر حتثى بثه      .. .ى و دعوت االاحى او را به نام مهدویت نگذاشته انثد او را مهد

 (83). «...نیز سرایت کرده است.. .ادیان دیگر از قبیل زردشتى و برهمنى و

 :مى توان از اینها نام برد ،در بین ادیان آسمانى و آیین هاى شبه دینى و ملت ها

 .زر بن هارون اعتقاد داردیهود به بازگشت عزیر یا منحاس بن عا -1

 .مسیحیت با ایمان به بازگشت عیسى  -2

 .زردشت با ایمان به بازگشت بهرام شاه -3

 .هندوها با ایمان به بازگشت فیشنوا -4

 .مجوس با ایمان به بازگشت اءوشیدر -5

 .بودایى ها در انتظار ظهور بودا -6

 (84) ....و
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 ؟از چه زمانى خطوط كلى براى روز موعود جهانى ترسيم شده است .60

ترسیب خطو  کلى براى روز موعود به شروى خلقت باز مى گثردد؛ زیثرا ایثن روز هثدف و     

 :براى توضیح این مطلب به نکاتى چند اشاره مى کنیب .غر  اساسى براى خلقت است

یکى شناخت کامل عثدل  : اردبراى برپایى حکومت عدل جهانى دو شر  اساسى وجود د -1

 ،به معناى وسیعش و دیگرى آمادگى براى فداکارى در راه پیاده کثردن عثدالت در سثطح جهثان    

بلکثه انبیثا    ،بشر این دو شر  اساسى را از ابتداى خلقت نداشته است .بعد از علب و شناخت عدل

 .ده اندمتکفل این دو امر مهب شده و در ادد تربیت بشر براى رسیدن به آن دو بو

گر چه انبیا در شر  اول به موفقیت رسیده و عدل را به معناى وسیع و همه جانبه اد بثراى  

مردم تبیین نموده اند ولى در طول تاریخ خثود نتوانسثتند شثر  دوم را بثه طثور کامثل محقثد        

بلکه بثه خثاطر قصثور یثا تقصثیر از       ،و این نه به جهت قصور در انجام وظیفه آنان بوده ،سازند

 .نب مردم بوده استجا

انبیا در طول تاریخ بعثت خود مردم را به هدف و غر  اساسى از خلقت بشر کثه همثان    -2

ُْ  :خداوند متعال مى فرمایثد . رسیدن به حکومت عدل توحیدى است گوشزد مى کرده اند د لاقا وا
رضْا يارِثُهادا عِبادا

ا
نذ الْْ

ا
كْرِ أ ُِ الَِِّّ عْ بوُرِ مِن با تابْناا فِِ الزذ دالِْوُنا كا در زبثور بعثد از ذکثر    » ؛(85) دِيا الصذ

 «.زمین خواهند شد «حکومت»نوشتیب بندگان شایسته ام ورا   «تورات»

ْعالاهُدمُ : و نیز مى فرماید عا ئِمذدةً وا
ا
ْعالاهُدمْ أ عا رضِْ وا

ا
يدنا اسْتضُْدعِفُوا فِِ الْْ ِ ا الَّذ مُدنذ عَلا ن نذ

ا
ُُ أ نُرِ  وا

ارِثِينا  ما مى خواهیب بر مستضعفان زمین منت نهیب و آنان را پیشثوایان و وارثثان روى   » ؛(86) الوْا

 «.زمین قرار دهیب

درهِا  :و نیز مى فرماید ادوْ كا ل يدنِ كُِِّدهِ وا ا الِدِّ هُ عَلا ىئ وادِينِ الْْادقِِّ لَِظُْهِدرا اُ ُ بِالهُْ
لا راسُولَا رسْا

ا
ي أ ِ هُوا الَّذ

ونا  ُُ د ول خود را با هدایت و دین حد فرستاد تا او را بثر همثه   او کسى است که رس» ؛(87) المُْشِْْ

 «.ادیان غالب سازد هر چند مشرکان کراهت داشته باشند



94 

براى هیچ یك از انبیا شرایط اساسى و عمومى براى هدایت کل بشر و تشثکیل حکومثت    -3

زیرا دو شر  اساسى بثراى تشثکیل چنثین حکثومتى      ،عدل توحیدى در سطح جهان فراهب نشد

 :ب نگشتفراه

انبیا گرچه مفهوم عدل کامل و به معناى وسیع آن را براى مردم تفهثیب نمثوده انثد ولثى     ( الف 

بشر به آن درجه از فهب و شعور نرسیده است تا به حقیقت آن در سثطح گسثترده اد پثى بثرده     

تکثالیف  و  ،ترسیخ و تثبیت عقده مردم بوده ،لذا هدف انبیاى سابد بر حضرت موسى . باشد

تا عصر بعثت رسثول اکثرم    تا اینکه از زمان حضرت موسى  ،شرعى فرعى زیادى نداشته اند

 .خصواا در شریعت اسلام شرایع به اورت تفصیل تبیین شده است 

تاکنون هیچ امتى به حدى نرسیده است کثه بتوانثد در راه پیثاده شثدن حکومثت عثدل       ( ب 

سال قثوم خثود را بثه     950 حضرت نوح . توحیدى جهانى فداکارى تام و تمام داشته باشند

بثه   قوم حضثرت ابثراهیب   . حد و حقیقت دعوت کرد ولى به جز اندکى به او ایمان نیاوردند

 .جاى پذیرد دعوتش او را در آتش انداختند

درخواست او را براى مقابله با حاکمثان ظثالب فلسثطین رد کثرده و      قوم حضرت موسى 

تو و خدایت بروید و با آنان بجنگیثد  » ؛(88)« نت و ربك ْقات  انا ههنا قاعُونأْااهب » :گفتند

 «.ما اینجا نشسته ایب

در قدرت خداونثد شثك نمودنثد و بثه عیسثى خطثاب کثرده         حواریون حضرت عیسى 

اى عیسى بثن  » ؛(89)« يا عيسَ ابن مر م هل يستويع ربك ان ينزل علينا مائُة من السماء»:گفتند

 «.آیا پروردگارت قدرت دارد که براى ا سفره اى غذا از آسمان نازل کند !مریب

ز ابتداى خلقت ترسیب شده است ولى هنثوز  گرچه خطوطى کلى و اساسى روز موعود ا :نتيجه

 .شرایط تحقد و پیاده شدن آن فراهب نگشته است
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 ؟منجى در آيين هندو كيست :61

 در کتثاب . بشارت به ظهور منجى در کتاب هاى مقدس هنثدوها نیثز بثه چشثب مثى خثورد      

بثه فسثاد   در اواخر دوره چهارم اهل زمثین  » ؛از کتاب هاى مقدس هندوها آمده است« ماللهند»

کشیده شده و اکثر آنها کافر مى شوند آنان معصیت هاى بزرگ را انجام داده و حثاکب آنهثا افثراد    

مردم در آن روز به گرگ ها شبیه اند که همدیگر را مثى درنثد و غثارت مثى     . پست خواهد بود

 .کنند

را تحقیثر   کاهنان و مردان دین فاسد مى شوند و حد با دزدان مى شود و افراد با تقوا و زاهثد 

یعنى مردى شجاى و دین دار ظهور مى کنثد و زمثین را بثا    « برهمن کلا» در آن زمان.. .مى کنند

. «شمشیر برنده اد از مفسدین و پلیدى ها پا  کرده و افراد پا  و طاهر را حفظ خواهد نمثود 
(90) 

حکومت و دولت جهثانى بثه دسثت مثردم از ذریثه سثید       » :آمده است« شاکمونى» در کتاب

او کسى است که بر کوه هاى شرق و غرب عالب  ،بزرگ ختب خواهد شد« کشن» لاید عالمیانخ

او که اسمش قائب و عثارف بثالله    ،یك دین خواهد شد ،و تمام ادیان الهى.. .حکومت خواهد کرد

 (91). «دین خدا را احیا خواهد نمود ،است

رالزمان زمین بثه دسثت   و در آخ» :از کتاب هاى هندوها آمده است« وشن جو » در کتاب

 نثام او  .مردى خواهد افتاد که خداوند متعثال را دوسثت دارد و او از خثواص بنثدگان خداسثت     

 (92) .است« فرخنده و خجسته»

دوره آخرالزمان به حکومثت حثاکب   » :از کتاب هاى هندوها آمده است« باسك» و در کتاب

او بر دریثا و خشثکى    .حد با اوست .عادلى ختب خواهد شد که رهبر ملائکه و جن و ان  است

و کوه ها سیطره پیدا مى کند و از آنچه در آسمان ها و زمین است خبر مى دهد و کسثى بثزرگ   

 (93) .«تر از او متولد نشده است
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در آخرالزمان ظهور مى کنثد در حثالى   ( ویشنو)این مظهر » :آمده است« اوپانیشاد» در کتاب

و بثه ماننثده سثتاره دنبالثه دار مثى       ،و شمشیرى برهنه استکه بر اسبى سفید سوار و به دست ا

درخشد و همه افراد پست را به هلاکت مى رساند و زندگى نوینى را بر پاکرده و طهارت و پثاکى  

 (94). «را بر مى گرداند
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 ؟منجى در آيين بودا كيست .62

و کسى بود کثه  ، ا«بودا» معروف به« سدهارتا جوتوما» مؤس  آیین بودا شخصى است به نام

 ،در نپال متولد شد و بودایى ها او را فرزند خدا مى دانند و معتقدند که در آخرالزمان ظهور کثرده 

بودا بثا کامثل کثردن    : آنان مى گویند. بشریت را از وضع موجود و گرفتارى ها نجات خواهد داد

ح و برکثت را بثه   وظیفه خود با جسدد به آسمان رفته و بار دیگر به زمین باز مى گردد تا اثل 

 .مردم بازگرداند

یکى مذهب شمالى که در حد بودا تا به حدى غلو کثرده او  : بودایى ها دو مذهب بزرگ دارند

و دیگرى مذهب جنوبى که غلوشان در حد بودا کمتثر اسثت و عمثدتا    . را خداى خود مى دانند

 .در منطقه آسیاى شرقى ساکنند
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 ؟موعود از ديدگاه زردشتيان كيست :63

بعد از آنکثه سثخن از مقابلثه و مبثارزه ابثدى بثین       « زند» در کتاب معروف زردشتیان به نام

در این هنگام فتح و پیثروزى و نصثرت از ناحیثه    » :ایزدان واهریمنان به میان مى آورد مى گوید

ایزدان واقع مى شود و بعد از نصرت و یارى ایزدان و نابودى نسثل اهریمنثان علثب بثه سثعادت      

 (95). «مى رسد و فرزندان آدم بر کرسى سعادت و برکت خواهند نشستاالى خود 

مردى از سرزمین تازیثان  » :از زردشت نقل کرده که فرمود« جاماسبنامه» جاماسب در کتاب

بثر دیثن    ،ساقى طثولانى  ،با جسمى عظیب ،او مردى بزرگ سر ،از ذریه هاشب خروج خواهد کرد

زمین را آباد کرده و آن را پر از عثدل و داد   ،اهد نمودجدد و با لشکرى فراوان رو به ایران خو

 (96). «خواهد نمود

و از ذریثه دختثر آن   » :مثى گویثد   در همان کتاب بعد از بشارت به نبوت رسول اکثرم  

مردى به خلافت خواهد رسید که در دنیا  ،معروف است( خورشید عالب و شاه زمان)پیامبر که به 

و  ،او آخرین خلیفه آن پیامبر در وسط عالب یعنثى مکثه اسثت    ،ب یزدان حکب خواهد نمودبه حک

 (97). «...دولتش تا روز قیامت دوام خواهد داشت

کلام جاماسب را از قول اسثتادد زردشثت   « اوستا» شرح کتاب« زند بهمن یسن» در کتاب

بى دینى و بى بنثد و بثارى    ،دروش ،قبل از ظهور سوشیان  خلف وعده» :این چنین نقل مى کند

 .مردم از خداوند دور شده و ظلب و فساد عالب را فرا مى گیرد ،مى یابد در عالب گسترد

این امور احوال عالب را دگرگون کرده و زمینه را براى ظهور منجى جهانى فثراهب مثى آورد و   

ر آسثمان ظثاهر   علائمى که هنگام ظهور اتفاق مى افتد عبارت است از حادثه عجیب و غریبى د

ملائکه از طثرف مشثرق و مغثرب بثه اذن او     . دارد« خردشهر ایزد» مى شود که دلالت بر آمدن

 (98). «...فرستاده مى شوند تا خبرها و اعلان ها را به عالب برسانند
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و بعد از آن سوشثیان  عثالب را پثا  خواهثد     » :مى خوانیب« زند بهمن یسن» و نیز در کتاب

 (99) «.بر پا خواهد شدآن گاه قیامت  ،نمود

سوشیان  آخرین کسى است کثه مثى   » :در همان کتاب در تفسیر کلمه سوشیان  آمده است

 .(100)« آید و زردشت را در عالب نجات خواهد داد
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 ؟منجى نزد يهود چه كسى است .64

له أبا مراجع به کتاب هاى مقدس یهود پى مى بریب که اشارات و تصثریحات فراوانثى بثه مسث    

کتثاب   :موعود جهانى شده است و از جمله کتاب هایى که در آنها به ایثن موضثوى اشثاره شثده    

 .اشعیاى نبى و زبور داوود است ،افیناى نبى ،حجى نبى ،دانیال نبى

رضْا يارِثُهادا عِباد :لذا در قرآن کریب مى خوانیب
ا
نذ الْْ

ا
كْدرِ أ ُِ الَِِّّ عْ بوُرِ مِن با تابْناا فِِ الزذ ُْ كا لاقا ادِيا وا

دالِْوُنا  و به تحقید در زبور بعد از ذکر نوشتیب که همانا زمین را بندگان االح من بثه  » ؛(101) الصذ

 «.ار  خواهند برد

بار خدایا حکومت خود را به ملَِك ببخش و عدالتت را به فرزنثد  » :در زبور داوود مى خوانیب

تمام پادشاهان بثر او  .. .ن انصاف دهدملك عطا فرما تا به نیکى بین مردم حکب کرده و بر افتادگا

 (102). «...خضوى کرده و همه ملت ها خدمت گذار او گردند
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 ؟تاكنون زنده مانده است چرا حضرت مسيح  .65

تاکنون بر حسب آنچه که عقثول مثا در  مثى     حکمت بقا و زنده ماندن حضرت مسیح 

 :کند امورى است

از قبیثل   ،خصوایاتى یافت مى شود که در سایر انبیا نبوده اسثت  در حضرت عیسى  -1

 .به آسمان ها رفتن و دیگر خصوایات ،زنده کردن مردگان ،ولادت بدون پدر

زیثرا   ،خواهد بثود  زنده بودن و بقاى او برهان و دلیل و شاهدى بر غیبت امام مهدى  -2

ار سال دلیلثى بثر امکثان وجثود و حیثات حضثرت مهثدى        بقاى مسیح با عمرى بیش از دو هز

در کمتر از این مقدار سال است همان حکمتى که در روایات براى طول عمر حضرت خضر  

 .بیان شده است

... »:نقل مى کند که فرمثود  به سند خود از امام اادق « کمال الدین» در شیخ ادوق 

فى ايام غيبته ما يقُر   رك و تعالَ لما كَن فى سابق علمه ان يقُر من عمر القائمبلى ان الله تبا
و علم ما يُون من انُار عباده بمقُار الك العمر فى الوول، طوِّل عمر العبدُ الصدالفى فى غدير 

عانُين لَ  و لَقوع بذلك حجة الم  سبب يوجب الك اءلَ لعلة الَستُلَل به عَل عمر القائم
از آنجا که در علب سابد خداوند مقدر شده بود کثه   ،آرى.. .» ؛(103)« يُون للناس عَل الله حجدة

را در ایام غیبتش طولانى مى گرداند و مى دانست کثه ایثن مقثدار طثول عمثر را       عمر قائب 

لذا عمر بنده االحش را تنها به جهثت اسثتدلال و شثاهد آوردن عمثر      ،بندگانش انکار مى کنند

طولانى کرد و تا آنکه حجثت و دلیثل معانثدین قطثع گثردد و بثراى مثردم حجثت و          قائب 

 «.استدلالى بر خدا نباشد
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 ؟در تشكيل حكومت جهانى چيست حكمت مشاركت حضرت مسيح  :66

در تشکیل حکومت عدل توحیدى جهثانى و مسثاعدت حضثرت     شرکت حضرت مسیح 

 :در این امر مهب جهاتى دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیب مهدى 

از آنجا که مسیحیان جماعت زیادى را از مردم عالب تشکیل مى دهند لثذا بثا نثزول او از     -1

حقیقت به جهت پیروى و اقتداى او به حضثرت  ایمان آورده و در  ،آسمان و مشاهده معجزه از او

 .مسیحیان نیز تسلیب حضرت مهدى مى شوند مهدى 

فتح و پیروزى حضرت بر عالب سریع تر و آسان تر خواهد شد و لذا  ،در نتیجه جهت اول -2

تحثت  بدون جن  و خونریزى بخش عظیمى از عالب  به جهت ایمان مسیحیان به امام مهدى 

 .اختیار حضرت قرار خواهد گرفت
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 به زمين باز مى گردد؟ آيا حضرت عيسى  .67

به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمثین   حضرت عیسى  ،مطابد نص قرآن و اناجیل

 .باز مى گردد

بثاره بثه سثوى    من مى روم و دو :از من شنیدید که به شما گفتب» :در انجیل یوحنا مى خوانیب

 (104). «شما باز مى گردم

 :اشاره شده است در قرآن نیز به نزول حضرت عیسى 

هْدً   :خداوند متعال مى فرمایثد  -1 اُ ُِ وا لِِّدمُ الَذداسا فِِ المْاهْد اُ در  (عیسثى )و او » ؛(105) وا ُ

 «.گهواره و هنگام پیرى با مردم سخن مى گوید

پ  مقصود بثه پیثرى    ،هنگام سى سالگى به آسمان ها رفت مى دانیب که حضرت عیسى 

 .همان زمان نزول او از آسمان در آخرالزمان است

دةِ  :و نیز خداوند مى فرماید -2 وْتدِهِ وا ادوْما القِْيااما بدْلا ما ذ بدِهِ قا ؤُْمِنَا هْلِ الكِْتاابِ ذِلَذ لَا
ا
نْ أ إِن مِِّ وا

ا ًُ هِي ونُ عالايهِْمْ شا ُُ و هیچ یك از اهل کتاب نیست مگر اینکه پثیش از مثرگش بثه او    » ؛(106) يا

 «.ایمان مى آورد و روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود[ مسیح ]

از این آیه بثه خثوبى اسثتفاده    . باز مى گردد به حضرت عیسى « موته» و« به» ضمیر در

. مى شود که حضرت عیسى در آخرالزمان از آسمان نزول کرده و مردم به او ایمان خواهند آورد
(107) 

ا :و نیز مى فرماید -3 نذ بهِا ُ مْتَا اُ ةِ ْا ا  اعا إِنذهُ لاعِلْم  لِِّلسذ و همانا عیسى نشانه روشثنى  » ؛(108) وا

 (109)« .پ  در آن شك نداشته باشید براى قیامت است

 :و نیز روایات شیعه و سنى به نزول حضرت عیسى اشاره کرده است
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كي  اندتم ااا ندزل ابدن مدر م »:نقل کرده که فرمود بخارى به سند خود از رسول خدا 
در میان شما فرود شما را چه مى شود هنگامى که فرزند مریب » ؛(110)« ْيُم و امامُم منُم

 «.آمده در حالى که امام شما از بین شماست

شثنیدم کثه    به سندد از محمد بن مسلب ثقفى نقل کرده که از امام بثاقر   شیخ ادوق 

 ؛(111)« و ينزل روح الله عيسَ بدن مدر م، ْيصدلى خلفده... القائم منا منصور بالرعب» :مى فرمود

و روح .. .یارى خواهثد شثد   -که در قلوب مردم مى افتد-ا رعب و وحشت قائب از ماست که ب»

 «.الله عیسى بن مریب فرود آمده و پشت سر او به نماز خواهد ایستاد
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 در كجا فرود خواهد آمد؟ حضرت عيسى  .68

از روایات استفاده مى شود که مکان نزول حضثرت مسثیح در آخرالزمثان سثرزمین دمشثد      

 .است

ينزل عيسَد بدن مدر م عندُ المندارة » :رانى به سند خود از رسول خدا نقل کرده که فرمودطب
عیسى بن مریب کنار مناره سفید قسمت شثرق در سثرزمین دمشثد    » ؛(112)« الْيضاء شَقى دمشق

 «.فرود خواهد آمد

مسیح دجال خروج مى کند آن گاه مسیح از آسمان بر زمثین فثرود مثى    » :ابن کثیر مى گوید

 (113). «و محل فرود او کنار مناره سفید شرقى در دمشد هنگام نماز ابح است آید
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 ؟منجى نزد مسيحيان كيست .69

از لغت یونانى گرفتثه شثده   « انجیل» کلمه. حضرت مسیح مبعو  شد تا مردم را بشارت دهد

ند این بشارت همان قیام ملکوت خداو .و بشارت به رهایى آمده است« خبر خود» و به معناى

 .و یا به تعبیر دیگر مى توان از آن به حکومت توحیدى در سطح کره زمین یاد نمود

بر من واجب است تا تمام شهرها را به ملکثوت خثدا بشثارت    » :در کتاب مقدس مى خوانیب

 (114). «دهب و براى این امر فرستاده شده ام

ى کثرد و در  حضرت عیسى در جمیثع شثهرها و دهثات سثیر مث     » :در انجیل متى آمده است

 (115) .«مجامع آنها مردم را تعلیب و به ملکوت بشارت مى داد

در انجیثل متثى آمثده     ،زیاد به چشب مى خورد« فرزند انسان» در کلمات حضرت مسیح کلمه

به حد مى گویب که از میان حاضرین در این مکان کسانى هستند که مرگ را نمى چشثند  » :است

 (116). «نموده که در ملکوتش مى آید تا اینکه فرزند انسان را مشاهده

همان گونه که برق از مشرق طلوى کرده و همه را روشن مثى کنثد آمثدن    » :و نیز مى خوانیب

 (117). «فرزند انسان نیز این چنین است

به همین جهت آماده باشید در ساعتى که انتظار آن را نمثى کشثید فرزنثد    » :و نیز مى خوانیب

 (118) .«انسان خواهد آمد

مسیحیان درادد آن هستند که بر حضثرت مسثیح منطبثد     ؟کیست« فرزند انسان» مقصود از

سازند ولى از قرائن و شواهد موجود استفاده مى شود که مقصود از فرزند انسان شخصى غیثر از  

 :باشد مسیح است که همان حضرت مهدى 

ب مجد و عظمثت خثود نیسثتب    من طال» :در انجیل یوحنا از حضرت مسیح مى خوانیب( الف 

 (119). «در آنجا کسى است که آن را مى طلبد و حکب مى کند
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از عباراتى که در انجیل متى آمده به خوبى اسثتفاده مثى شثود کثه فرزنثد انسثان در آن       ( ب 

عبارات غیر از حضرت مسیح است که در آخرالزمان به جهت پیاده کردن ملکوت خداوند ظهثور  

 .از را متابعت و مشایعت خواهد نمود کرده و عیسى بن مریب
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 ؟ظهور منجى در اناجيل در چه وقتى معين شده است .70

از برخى عبارات اناجیل به دست مى آید که وقت ملکوت آسمان ها که همان حکومت عثدل  

 .جهانى توحیدى در روى زمین است آخرالزمان معین شده است

و زود اسثت کثه   » :در مورد مقدمات برپایى ملکوت خداونثد مثى گویثد    حضرت عیسى 

خبر از جن  ها و شایعات بشنوید مبادا که فزى کنید زیرا حدو  آنها حتمى است ولثى نهایثت   

 (120). «عالب نخواهد بود

 (121). «آنکه تا نهایت باقى مى ماند اوست کسى که خلااى مى یابد... » :و نیز مى فرماید

 :رسثیده و اشثاره دارد بثه اینکثه     لب موافد روایاتى است که از رسثول اکثرم   و این مط

 «.مهدى در آخرالزمان خروج خواهد نمود» ؛(122)« المهُى يخرج فى آخر الزمان»
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 ؟چقدر است وسعت حكومت حضرت مهدى  .71

که از آن بثه ملکثوت آسثمان     از عهد جدید استفاده مى شود که حکومت حضرت مهدى 

در  ،ها یا ملکوت خداوند براى فرزند انسان تعبیر شده تمثام روى زمثین را فثرا خواهثد گرفثت     

در آینده مردمى از شرق و غرب و شمال و جنوب زمین آمده و بر سثر  » :انجیل لوقا آمده است

 (123). «لکوت خداوند خواهند نشستدر م ،سفره

و واجب است که قبثل از آن بثه جمیثع عثالب بشثارت داده      » :و در انجیل مرق  مى خوانیب

 (124). «شود

القدائم » :مثى فرمایثد   امام بثاقر   ،در احادیث اسلامى نیز به این موضوى اشاره شده است
حکومت او مشرق و مغرب عثالب را فثرا   .. .ئب از ماقا» ؛(125)« يبلغ سلوانه المشْق و المغرب... منا

 «.خواهد گرفت

و هلك الله فى زمانه الملل كهدا » :نقل کرده که فرمود ابو داوود به سندد از رسول خدا 
اهل همه ملت ها بثه جثز اسثلام را هثلا       «مهدى »خداوند در زمان او »؛(126)« لَس مألَ ذ

 «.خواهد نمود
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 ؟اوصاف ياران منجى در اناجيل چيست :72

در اناجیل مسیحیان اواافى براى یاران منجى بشریت ذکر شده که بثه برخثى از آنهثا اشثاره     

 :مى کنیب

 ،هر ک  که همانند طفثل  :به حد به شما مى گویب» :در انجیل مرق  آمده است :اطاعت -1

 .مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلد است (127). «لکوت خدا را نپذیرد در آن داخل نخواهد شدم

این گونه نیست که هثر کسثى یثا رب یثا رب     » :در انجیل متى آمده است :عمل به احكام -2

بلکه هر ک  به خداست پروردگار عمل کند در آسمان  ،بگوید داخل در ملکوت آسمان ها شود

 (128). «هاست

زیثرا بثراى شماسثت     ،خوشا به حال شما اى فقرا» :در انجیل لوقا آمده است :استضعاف -3

 .زیرا در آینده سیر خواهید شد ،خوشا به حال شما اى گرسنگان در امروز. ملکوت خداوند

ایثن در حثالى اسثت    . زیرا در آینده خندان خواهید شد ،خوشا به حال شما اى گریه کنندگان

 (129). «به عصر ظهور تطبید شده است( ت آسمانملکو) که در جاى خود
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 ؟آيا در اناجيل به علائم ظهور منجى اشاره شده است :73

و در آن هنگام که عیسى در باش زیتون نشسته بود شثاگردانش  ... » :در انجیل متى آمده است 

ى ایثن امثور   در چثه زمثان  : به مثا بگثو  : به نزد او آمده و با او خلوت کردند و از او سؤال نمودند

و » :و نیز مى خثوانیب  (130)« ؟تحقد خواهد یافت و علامت و نشانه آمدن تو و پایان عالب چیست

« مبادا که فزى کنید زیرا وقوى آنهثا حتمثى اسثت   .. .زود است که خبر از جن  هایى مى شنوید
(131). 

حثالى کثه   و هنگامى که فرزند انسان در مجثد و عظمثتش مثى آیثد و در     » :و نیز آمده است

ملائکه او را همراهى مى کنند بر روى عرد عظمتش مى نشیند و جمیع امت ها نزد او محشثور  

 .(132)« ...خواهند شد

چه زمانى ملکوت خداوند مثى آیثد؟   : فریسیّون از او سؤال نمودند» :در انجیل لوقا آمده است

 .(133)« ملکوت خدا غیر مترقبه مى آید: او در جواب فرمود

و هنگامى که خبر از جن  ها و فتنه ها شنیدید فزى نکنید زیرا این امثور  » :خوانیبو نیز مى 

زود باشد کثه امتثى بثر    : آن گاه به آنان فرمود .باید در ابتدا تحقد یابد ولى این پایان عالب نیست

امتى و مملکتى بر مملکتى قیام کند و زلزله هاى شدید و گرسثنگى هثا و قحطثى هثا در مکثان      

« به وقوى پیوندد و زود است که امور خوفنا  و نشانه هثاى بزرگثى حثاد  گثردد     هاى زیادى
(134). 
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 ؟هر يك از صاحبان اديان منجى را از دين خود مى داند راه حل اين اختلاف چيست .74

هثر کسثى    .اختلاف اسثت  ،در تشخیص هویت منجى عالب در پایان تاریخ نزد ااحبان ادیان

بزرگى از دین خود را رهبر این نهضت مى پندارد و او را احیاگر دین خود مى داند اهثبّ اسثباب   

 :اختلاف عبارتند از

نصوص و بشارت هاى آسمانى از آن جهت که خبر غیبى است لذا هثر کسثى بثه جهثت      -1

 .تعصب دینى که دارد آن را به رهبر و بزرگ دینى خود حمل مى کند

ادیان و دانشمندان مکاتب مختلف از آن جهت که بثه هویثت و شخصثیت مهثدى     علماى  -2

 .لذا منجى را بر رهبران خود حمل نمودند ،موعود آخرالزمان جاهلند

 :براى حل مشکل و تحدید هویت منجى بشریت مراحلى را باید طى نمود

سثمانى  تمییز بشارات و نصوص خااه اى که در رابطه با منجى در کتاب هثاى مقثدس آ   -1

 .اهل کتاب وارد شده است

بررسى افات و خصوایات منجى در کتاب هاى مقثدس بثدون تاءثیرپثذیرى از پثیش      -2

 .فر  ها

بررسى حقاید تاریخ و مقایسه آن با افات و خصواثیاتى کثه در کتثاب هثاى مقثدس       -3

 .معین شود ،تا مصداق واقعى و هویت شخصى منجى ،درباره منجى آمده است

 .به دیگران تا قدرت تطبید براى آنان نیز فراهب گردد ت مهدى معرفى حضر -4

لذا مشاهده مى کنیب که گروهى از مسیحیان با بررسى افات و خصوایات مصثلح و منجثى   

به اسثلام و تشثیع    ،جهانى در کتاب هاى مقدس خود و تطبید آنها بر منجى ترسیب شده در اسلام

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب ،ذیرفتندگرویدند و مهدویت اسلامى را پ

 قاضى ساباطى مسيحى -1
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او بعد از بررسى بشارت اشعیاى نبى در شان مصلح جهانى و مناقشه در تفسیر یهثود و نصثارا   

زیرا در آنجثا   ؛در نتیجه مقصود از این کلام همان مهدى موعود اسلامى است» :براى آن مى گوید

و این بثا اجمثاى مسثلمین سثازگارى     . جزا نمى دهد ،و به مجرد شنیدنا: درباره منجى مى گوید

 .«این افت از خصوایات مهدى موعود است: دارد که مى گویند

 255فرزند حسن عسکرى است کثه در سثال    ،عقیده امامیه در اینکه منجى» :و نیز مى گوید

بثه   ،ر خواهد نمثود از مادرى به نام نرج  متولد شد و سپ  غایب گشت و به اذن خداوند ظهو

 (135). «واقع نزدیك تر است

 علامه محمد صادق فخرالاسلام -2

او که شخصى مسیحى بوده و پ  از تحقیقات فراوان مسلمان شیعى شده اسثت در کتثابى بثه    

در آنجا تمام بشارت ها به ظهور منجى را بثر   ،که در ردّ یهود و نصارا نوشته« الاسلام انی » نام

 .حضرت مهدى موعود اسلامى منطبد کرده است

 علامه محمد رضا رضايى -3

منقثول  » او نیز که شخصى یهودى بوده و اسلام را انتخاب گرده است در کتاب خثود بثه نثام   

 .بشارات بر منجى را بر مهدى موعود منطبد کرده است« رضایى



114 

 

 ود تحريف در تورات و انجيل به آن استشهاد مى شود؟چگونه با وج .75

گاهى سؤال مى شود که شما قائل به وجود تحریف در تورات و انجیل و دیگر کتب آسثمانى  

 غیر از قرآن هستید چگونه در قضیه مهدویت و سایر موضوعات به آن استدلال مى کنید؟

 :پاسخ

جود دارد که براى اثبات آن احتیثاج  در موضوى مهدویت چنان آیات و روایات فراوانى و -1

 .به منابعى دیگر غیر قرآن نباشد

استناد و استشهاد به بشارات کتاب هاى آسمانى و غیثر آسثمانى دیگثران از بثاب تاییثد       -2

 .است نه اثبات

نقل بشارات از کتاهاى مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و هدایت اهثل ادیثان بثه     -3

 .ستدین حد یعنى اسلام ا

کسى ادعا نکرده که تمام آنچه که در کتاب هاى مقدس ادیان دیگثر آمثده تحریثف شثده      -4

 .است بلکه آنچه مسلب است اینکه بخشى از آنها مورد تحریف قرار گرفته است

در اثبات عدم تحریف در مواردى که به آنها استشهاد مى شود همین بث  کثه در مصثادر     -5

 .تصریح شده استاسلامى نیز به آن اشاره بلکه 

از  ،برخى از بشارات کتاهاى مقدس ادیان دیگر با واقعیات تاریخى مطابقت داشثته اسثت   -6

قبیل اینکه مصلح جهانى همان امام دوازدهب از ذریه اسماعیل و از نسل بهتثرین زنثان اسثت کثه     

او ولادت او در وضع شدید و اختناق سیاسى به وقوى خواهد پیوست و به همین جهثت خداونثد   

 .را از ظالمان تا هنگام ظهور محفوظ خواهد داشت
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 چرا قوانين اديان آسمانى پيشين به نحو اكمل پياده نشد؟ .76

 :پیاده شدن عدل و داد و قوانین الهى در جامعه احتیاج به گذران دو مرحله دارد

مرحله بثا  این  ،مرحله تنظیب قوانین اجتماعى از ناحیه قانون گذارى که عالب و عادل است -1

 .ارسال و انزال کتب انجام پذیرفت

 :مرحله تطبید قوانین الهى که با گذر از دو شر  قابل پیاده شدن در جامعه بشرى است -

تثا اسثتطاعت در  آن قثوانین را داشثته      ،رسیدن جامعه بشرى به رشد و تکامل فکرى :الف

 .باشد و نیز به آن ایمان آورد

مقتدر و معصوم باشد تا بتواند آن قثوانین را در   ،عالب ،تنفیذ کننده و پیاده کننده آن قوانین :ب

 .سطح عالب پیاده نماید
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 ؟حكومت جهانى توحيدى تحقق نيافت چرا در عصر پيامبر اكرم  .77

رس و مثدارج علمثى و   بشر به مانند طفلى است که در ابتداى زندگى خود احتیاج به طى مثدا 

 .عملى در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد و تکامل نهایى خود برسد

به همین جهت است که رهبران الهى بدون ایجاد شرایط و زمینه کثافى بثراى رسثیدن بثه آن     

آمادگى براى اجراى حکومت عدل جهانى را ندارند و این به جهت نقص آنها نیسثت بلکثه    ،هدف

 .نبود قابلیت محل استمشکل از ناحیه 
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 بعد از ظهور اسلام خطوط كلى براى روز موعود چگونه ترسيم شد؟ .78

 :پاسخ این سؤال را با ذکر مقدماتى خواهیب داد

اسلام کامل ترین طرح را براى تطبید حکومت عثدل جهثانى توحیثدى در پایثان تثاریخ       -1

 .ى دیگر دعوت اسلام جهانى اسثت زیرا اسلام آخرین شریعت آسمانى است و از طرف ؛داده است

بشر قبل از اسلام از آنجا که فهب و درکش به این حد نرسیده بود که این طرح کامثل را بفهمثد و   

طثرح حکومثت عثدل     موقعى پیامبر اسلام . در  نماید لذا به دوره ظهور اسلام واگذار شد

ى و فرهنگثى رسثیده بثود تثا ایثن طثرح جثامع را        جهانى را داده است که بشر به این سطح عقل

 .احساس کرده و در  کند

از ایثن   ،بعد از او و بسیارى از احابه در اخبار و امامان معصوم  پیامبر اسلام  -2

ایثن  . طرح و بشارت آن به مردم سهب بسزایى داشته اند زیرا آنها حاملان االى این طرح هسثتند 

بزرگواران تمام سعى و تلاد خود را به کار گرفتثه و بثراى آمثادگى ذهنثى مثردم از راه هثاى       

 :از قبیل ،مختلف این وضوى مهب را تثبیت نمودند

 .خبر دادن از تحقد هدف بزرگ خلقت هنگام تحقد حکومت عدل جهانى :الف

 .است تاکید بر اینکه رهبر این حکومت امامى معصوم از ذریه رسول خدا  :ب

 .خبر از وقوى ظلب و بیدادى که قبل از ظهور در عالب گسترد خواهد یافت :ج

نیز در آماده سازى مردم براى پذیرد این امثر مهثب سثهب بسثزایى      خود امام مهدى  -3

 :از قبیل ،داشته و ا پیامبر و امامان قبل از خود تشریك مساعى کرده است

 .اقامه دلیل بر ولادت و وجودد با تکرار ملاقات ها با مردم :الف

 .بیان طرح کامل براى غیبت و ظهورد :ب
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 دفاع از مهدويت

 اول كسى كه از مسلمانان در عقيده مهدويت تشكيك كرد چه كسى بود؟ .79

اینکثه شثما گمثان    » :معاویه به جماعتى از بنى هاشب خطاب کرده گفت ،در تاریخ آمده است

کنید پادشاهى هاشمى و مهدى قائب از آن شما است عقیده اى باطل است بلکه مهثدى همثان    مى

 (136). «امر خلافت به دست ما است تا آن را به او تسلیب کنیب .عیسى بن مریب است

او در مقابثل ایثن تحریثف     ،ابن عباس از جمله کسانى بود کثه در آن جلسثه حضثور داشثت    

امثا اینکثه گفتثى مثا     ... » :به معاویه گفت ،اسلامى سخت ایستاده تاریخى و بازى کردن با عقیده

 ،جواب آن این اسثت کثه گمثان    ،گمان داریب که براى ما حکومتى است که مهدى حاکب آن است

ثوُا :شر  است همان گونه که خداوند متعال مى فرماید ن لذن يُبْعا
ا
رُوا أ فا ينا كا ِ ما الَّذ در  ،(137) زاعا

اگثر از عمثر دنیثا یثك روز      .حالى که همه شهادت مى دهند که براى ما ملك و حکومتى اسثت 

همثان گونثه    ،باقى باشد خداوند متعال کسى را از ما مى فرستد تا زمین را پر از عدل و داد کنثد 

 .که پر از ظلب و جور شده باشد

ى است کثه بثراى مقابلثه    عیسى کس ،مهدى همان عیسى ابن مریب است» :و اما اینکه مى گویى

ولى امام از ما کسثى اسثت    ،و هر گاه دجال او را ببیند نابود مى شود ،با دجال فرستاده مى شود

 (138). «...که عیسى بن مریب به او اقتدا کرده و نماز مى خواند
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 ؟آيا كسى از علماى اهل سنت منكر احاديث مهدويت شده است .80

انکار و توجیح روایات مهدویت برآمده تثا ایثن موضثوى    برخى از علماى اهل سنت در ادد 

 :مهب را در جامعه لو  کنند که از آن جمله مى توان از افراد زیر نام برد

او گر چه موضوى مهدویت را مشهور بین کافه اهل اسلام در گذر زمثان مثى    ؛ابن خلدون -1

در ادد ابطال روایثات مهثدویت    (139)« مقدم بر تعدیل است ،جرح» داند ولى با تمسك به قاعده

 (140) .برآمده است

علمثاى اهثل سثنت در    : او نیز خط ابن خلدون را ادامه داده و مثى گویثد   ؛محمد ابوزهره -2

 (141). سندهاى این احادیث خدشه کرده اند و لذا این عقیده را نزد اهل سنت ثابت نمى داند

قادین احادیث مهثدویت رفتثه و حثرف    ؛ او نیز به دنبال نسعد محمد حسن از شيوخ ازهر -3

 (142). هاى آنها را تکرار مى کند

احادیث مهدویت را تضثعیف   ،بسیارى از امامان حدیث» :او مى گوید ؛محمد فريد وجدى -4

 (143). «...نموده اند

 (144) .او نیز به کلام ابن خلدون رضایت داده است ؛احمد امين مصرى -5

او نیز از جمله کسانى است که گمان کرده احادیثث مهثدویت همگثى باطثل      ؛شيخ جبهان -6

 (145) .است

 .او نیز از جمله کسانى است که احادیث مهثدویت را نقثد کثرده اسثت     ؛شيخ سائح ليبيايى -7
(146) 

 :پاسخ اجمالى

ابثن خلثدون اسثت لثذا در نقثد       ،از آنجا که تکیه گاه کلام عموم مخالفین احادیثث مهثدویت  

 :آنها به ردّ کلام ابن خلدون به اورت اجمالى بسنده مى کنیب کلمات
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ابن خلدون هنگام نقد احادیث مهدویت تنها به برخى از روایات مى پردازد در حثالى کثه    -1

روایثت را بثا    46لذا دکتر بستوى  .روایات دیگرى وجود دارد که از احت سند برخوردار است

 (147) .تاب خود آورده استسند احیح یا حسن در زمینه مهدویت در ک

او تنها اسامى برخى از احابه را نقل کرده که احادیث مهدویت را نقل کرده اند در حثالى   -2

نفر از احابه را کثه ناقثل    26و لذا شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد اسامى  ،که بیش از اینهاست

 (148) .احادیث مهدویتند نقل کرده است

خلدون شخصى مورخ است نه رجالى و لذا به تضثعیفات او تثوجهى   ابن » :همو مى گوید -3

 (149). «...نمى شود

اینکه ابن خلدون جرح را مقدم بر تعدیل مى داند نزد اهثل سثنت عمومیثت نثدارد؛ زیثرا       -4

برخى با کوچك ترین جهت راوى را جثرح مثى کننثد لثذا      .عوامل جرح نزد آنان مختلف است

از  .علت جرح باید تفسیر شود که بثه چثه جهتثى بثوده اسثت     متخصصان فن شر  کرده اند که 

 ،خطیثب بغثدادى   ،قاضثى سثبکى   ،جمله کسانى که این قاعده را قبول ندارند ابن حجر عسثقلانى 

 .سیوطى و سندى است ،سخاوى ،نووى

حتى در اورتى که جرح در راوى بثه اثبثات برسثد هثر     » :دکتر عبدالحکیب بستوى مى گوید

تبار ساقط نمى کند بلکه برخى از جرح ها است که شدید بوده و مسثتلزم  جرحى روایت را از اع

بلکه راوى متصف به جرح با غیر خثود از کسثانى    ،و برخى تا این حد نیست .تر  روایت است

 (150). «قابل احتجاج است که داراى اعتبارند تقویت شده و روایتش

حد تواتر گذشته است و لذا احتیثاج  ابن خلدون احادیث را احصا نکرده و نمى داند که از  -5

 .به بررسى سندى ندارد
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 چرا بخارى و مسلم احاديث مهدويت را در صحاح خود ذكر نكرده اند؟ .81

از جمله اشکالات برخى بر قضیه مهدویت از سوى اهل سنت آن است کثه بخثارى و مسثلب    

نکرده اند و این به نوبثه خثود   اشاره اى به احادیث مهدویت نکرده و آنها را در احیح خود نقل 

 .مى تواند سبب وهن و ضعف این احادیث باشد

از افتخارات احیح بخثارى و مسثلب آن اسثت کثه ایثن گونثه       » :احمد امین مصرى مى گوید

احادیث در آن دو وارد نشده است گر چه در غیر این دو کتاب از کتاب هاى حثدیث وارد شثده   

 (151). «است

همین اشکال از ناحیه اشخااى دیگر از متفکرین غرب زده اهل سنت از قبیثل شثیخ محمثد    

 (155)سید محمد رشثید رضثا    ،(154)حسین سائح لیبیایى مغربى  ،(153)سعد محمد حسن  ،(152)ابوزهره 

 .وارد شده است (156)و شیخ بن محمود 

 .ن به مقابله پرداخته انداین اشکال مورد توجه اهل سنت واقع شده و شدیدا با آ :پاسخ

اینان گمان مى کنند که بخارى و مسثلب احادیثث مهثدویت را بثه     » :مى گوید« دکتر بستوى»

زیرا ایثن دو بثه تمثام احادیثث      ،این گمانى باطل است. جهت ضعف در اسنادشان نقل نکرده اند

 (157). احیح احاطه نداشته و هرگز چنین ادعایى نکرده اند

آورده ام اثحیح اسثت ولثى    « الجامع الصحيح» نچه را که در کتاب خودآ» :بخارى مى گوید

 (158). «چه بسیار احادیث احیح السندى که به جهت طولانى شدن کتابب نقل نکرده ام

 من تمثام احادیثث اثحیح نثزد خثود را در ایثن کتثاب       » :مسلب به حجاج قشیرى مى گوید

. «بلکه در ادد آن بوده ام که تنها احادیثى را ذکر کنب کثه اجمثاعى اسثت    ،نیاورده ام« احیح»
(159) 

بخارى و مسلب حکب به عدم احت احادیثى کثه در دو کتابشثان   » :حاکب نیشابورى مى گوید

 (160). «نیامده نکرده اند
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آیا بخارى گفته است که هثر حثدیثى را مثن در کتثابب نیثاورده ام      » :ابن قیب جوزیه مى گوید

الجثامع  » چه بسیار احادیثى که بخارى به آنها در غیر کتثاب  ؟باطل و غیر حجت و ضعیف است

و چه بسیار احادیثى کثه در غیثر ایثن     .احتجاج نموده ولى در این کتاب نیاورده است« الصحیح

 (161). «کتاب تصحیح نموده ولى در این کتاب نیاورده است

احیح همان گونثه کثه در اثحیحین موجثود     حدیث » :عبدالمحسن بن حمد العباد مى گوید

 ،اثحیح ابثن خزیمثه    ،موطثاء  :مثثل  ،است در غیر این دو از کتاب هاى حدیثى نیز وجثود دارد 

 ،سثنن ابثن ماجثه    ،سنن نسائى ،سنن ابى داوود ،جامع ترمذى ،مستدر  حاکب ،احیح ابن حبان

 (162). «و این امرى در نهایت وضوح و آشکار است ،سنن بیهقى و دیگر کتب ،سنن دار قطنى

دیگر اینکه چه کسى ادعا کرده که بخارى و مسلب توجهى به احادیث مهدویت به طثور عمثوم   

زیرا این دو به برخثى از احادیثث مربثو  بثه خثروج مهثدى        ؛نداشته اند؟ این حرف باطل است

 :از قبیل. اشاره کرده اند 

 وج دجالاحاديث خر( الف 

بخارى و خصواا مسلب احادیث زیادى را در باب خروج دجال از طرق مختلف نقثل کثرده   

 (163). اند

قصثه دجثال را بثه     ابن حجر عسقلانى با نقل کلامى از آبرى در تثواتر احادیثث مهثدى    

 (164). ربط مى دهد خروج حضرت مهدى 

 احاديث نزول عيسى بن مريم( ب 

كيد  اندتم ااا ندزل ابدن »:فرمود ى به سند خود از ابو هریره نقل کرده که پیامبر بخار
شما را چه خواهد شد زمانى که فرزند مریب در میان شما » ؛(165)« مر م ْيُم و امامُم منُم

 «.فرود خواهد آمد در حالى که امام شما از میان شماست

 (166) .قل کرده استمسلب نیز همین مضمون را ن

و لثذا شثارحین اثحیح     ،نخواهثد بثود   مقصود از امام در این روایات کسى جثز مهثدى   

 .معرفى کرده اند در این روایت را حضرت مهدى « امام» بخارى همگى متفد القول
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 احاديث بخشش مال( ج 

يُون » :فرمود مسلب به سند خود از جابر بن عبدالله انصارى نقل کرده که رسول خدا 
در پایان امتب خلیفه اى خواهد بثود کثه   » ؛(167)« فى آخر امتى خليفة يحثى المال حثيا لَ يعُه عُدا

 «مال فراوان مى دهد بدون آنکه شماره کند

خواهیب برد که مقصثود از ایثن خلیفثه همثان حضثرت مهثدى        با رجوى به روایات دیگر پى

 .است 

يخرج رجدل مدن اهدل بيدتى »:نقل کرده که فرمود ابن ابى شیبه به سندد از رسول خدا 
مردى از اهل بیثتب بعثد از   » ؛(168)« اعنُ انقواع من الزمان و ظهور من الفتن يُون عواؤ ه حثي

 «.اى از زمان و ظهور فتنه ها خروج خواهد کرد که عطاى او ریزان استوقفه 

 احاديث خسف بيداء( د

يعوا عائذ بالْيدت » :نقل کرده که فرمود به سند خود از رسول خدا « احیح» مسلب در
 ،پنثاه مثى بثرد   شخصى به خانه » ؛(169)« ْيبعث الَه بعث ْااا كَنوا ببيُاء من الَرض خس  بهم

آن لشکر به سرزمین بیداء که مى رسد در آنجثا بثه زمثین     ،لشکرى به سوى او فرستاده مى شود

 «.فرو مى رود

با مراجعه به سایر روایات پیر مى بریب که فرو رفثتن زمثین بیثداء از علائثب ظهثور حضثرت       

 (170) .است مهدى 
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 ؟آيا احاديث مهدويت متعارض است :82

شید رضا و استاد سائح مغربى به جهت تشکیك و تضثعیف احادیثث مهثدویت ادعثاى     سید ر

 .تعار  آن احادیث را نموده اند

تعار  در احادیث مهدى اقوى و اظهر و جمع بین آنها دشثوارتر  » :سید رشید رضا مى گوید

یثا   عباسى اسثت  ،است آن گاه از باب مثال به اختلاف در اسب او و اینکه حسنى است یا حسینى

 (171). «علوى و دیگر جهات شاره مى کند

 :پاسخ

لذا اسثتدلال بثه اخثتلاف تفااثیل      ،مقتضاى طبیعت تفصیل قضایاى ثابت است ،اختلاف: اولا

و در غیر این اورت نمى توان هثیچ مسثاله    ،مغالطه اى بیش نیست ،یك قضیه بر عدم ثبوت آن

 .مورد اختلاف واقع شده اند ،زیرا تمام مسائل ،اعتقادى را اثبات نمود

و لثذا در هثیچ    ،قول حد بثه اثبثات رسثیده اسثت     ،در هر یك از مسائل مورد اختلاف: ثانیا

 .له اى تردید وجود نداردأمس
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 در سند همه آنها شيعه وجود دارد؟آيا احاديث مهدويت تنها از طرق شيعه بوده و  :83

یت تماما از جعل شیعه بوده یثا لااقثل در   برخى از اهل سنت گمان کرده اند که احادیث مهدو

 .و لذا مورد قبول آنها واقع نشده است ،کسانى وجود دارند که متهب به تشیعند ،سندهاى آن

معیثار در قبثول روایثت راوى    » :دکتر بستوى بعد از نقل این اشکال در پاسخ به آن مى گوید

مگثر آنکثه از اسثلام خثارج      ،سثت عدالت و ضابط بودن اوست با قطع نظر از اینکه عقیده او چی

آن گاه از على بثن مثدینى نقثل مثى      .این رود بسیارى از علماى قدیب و جدید است. شده باشد

کند که اگر روایات اهل کوفه به جهت تشیع تر  شود کتثاب هثا ضثایع شثده و مثذهب از هثب       

 (172). «خواهد پاشید

بر کسانى که منسثوب بثه تشثیعند    در عین حال مدار در روایات مهدى » :او همچنین مى گوید

یعنى چه بسیار از کسانى که هیچ نسبت به تشیع ندارند ولى در عین حال ایثن احادیثث را    .نیست

تا به اینجا به دست آمد که بیشتر روایثات ثابثت   » :او در آخر بحث خود مى گوید. نقل کرده اند

این چنین است غالبا شثواهدى  و روایاتى که  ،در امر مهدى در سندهایش فرد شیعى وجود ندارد

 (173). «لذا شبهه از این جهت زایل مى گردد ،از طرق دیگر دارد
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 ؟آيا پديد آمدن مدعيان مهدويت از آثار سوء اعتقاد به مهدويت است :84

انقثلاب هثاى پیثاپى در طثول تثاریخ       ،از آثار سوء اعتقاد به مهثدویت » :احمد امین مى گوید

 ،در هر عصرى شخص یا اشخااى پیدا شده و با ید  کشیدن نام مهثدى منتظثر   .مسلمانان است

و از ایثن جهثت    ،مردم را به سوى خود دعوت نموده و گروهى نیز دعوت آنهثا را پذیرفتثه انثد   

 (174). «...باعث مشکلات در جامعه اسلامى شده اند

 :پاسخ

در جامعثه اسثلامى پدیثد    شکى نیست که مشکلاتى از ناحیه مدعیان دروغثین مهثدویت   : اولا

ولى گناه آن به عهده علما بوده که درست حضرت را تعریف نکرده و علائب و شرایط  ،آمده است

فریب این گونثه   ،و نیز گناه از مردم است که بدون تفحص از اال قضیه. ظهور را معین نکرده اند

 .ار استوگرنه اال قضیه مهدویت از برکات شایانى برخورد ،افراد را خورده اند

وگرنه به جهت مقابلثه بثا    ،انکار عقیده اى مسلب نیست ،راه مقابله با این گونه انحراف ها: ثانیا

 .مدعیان نبوت نیز باید با اال نبوت انبیا مقابله کرد

ولى بثه لطثف    ،گر چه مدعیان مهدویت چند روزى جولان داده و مردم را فریب داده اند: ثالثا

آنها بثرملا شثده و از    ،و کوشش فراوان علما مکر و حیله خداوند و عنایات حضرت مهدى 

 .جامعه طرد شده اند
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 آيا اعتقاد به مهدويت انسان را از عمل باز مى دارد؟ :85

در جامعثه   از آثار سوء اعتقثاد بثه مهثدویت و انتظثار ظهثور مهثدى       » :برخى مى گویند

 .«...اسلامى آن است که مردم را مایل به توکل به خدا نموده و از عمل و مبارزه باز مى دارد

این نیست که مسلمانان دسثت بثر روى دسثت     معناى احیح انتظار مهدى موعود  :پاسخ

مثل کثرده و زمینثه    بدون آنکه به وظایف دینى خود ع ،به سر برند گذاشته و به انتظار مهدى 

 .ساز ظهور او باشند

معلوم مى شثود   .از بهترین اعمال بر شمرده شده است« انتظار فرج» و لذا در روایات اسلامى

که انتظار جنبه عملى دارد و شخص منتظر خودد را از حیث عمل نیز آماده ظهثور منجثى مثى    

 .گرداند
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 ؟شارهاى سياسى بوده استف :آيا اعتقاد به مهدويت در جامعه اسلامى نتيجه :86

برخى از مستشرقین و به تبع آنها برخى از روشنفکران غرب زده اسلامى معتقدنثد کثه اعتقثاد    

 .به مهدویت در نتیجه فشارهاى سیاسى بوده که بر مستضعفین جامعه اسلامى وارد شده است

ر از کمتث  ،جور و ستب دولت عباسیان از هنگثام بثه حکومثت رسثیدن    » :فان فلوتن مى گوید

این جور و ستب ها به حدى بود که مستضعفین و مظلومین را بثر آن وا   .دولت امویان نبوده است

داشت که خود را امیدوار کنند لذا چاره اى جز ایثن ندیدنثد کثه بثه عقیثده بثه مهثدى و انتظثار         

 (175). «...تا بتوانند از شدت تالمات روحى خود بکاهند ،ظهورد دل ببندند

احتمال جدى است که اختناق و فشارهاى سیاسثى کثه در مملکثت    »:گوید مى« دونالد سن»

اسلامى از طرف حاکمان بنى امیه پدید آمده از اسباب ظهور نظریه مهدویت در آخرالزمثان بثوده   

 (176). «است

عامل اساسى در پیدایش عقیده مهدویت نزد شیعه و ااثرار بثر   » :احمد امین مصرى مى گوید

و بثه حکومثت رسثیدن     مصائبى بود که بعد از شهادت امثام علثى   فشارهاى سیاسى و  ،آن

و پث  از آن شثهادت    این مصائب با بیعت با حسثن بثن علثى    . معاویه با آن روبه رو شدند

و از هب پاشیدن حرکت هاى ضد امثوى و قثوت گثرفتن حکومثت امویثان       حسین به على 

آمدند تا تاکتیك خود را تغییر داده از دعوت آشکار ارف نظر کثرده  لذا درادد بر .شدت گرفت

 (177). «...به دعوت سرى براى ریشه کن کردن ظلب روى آوردند

واقع آن است که عقیده به مهدى قبل از وقثوى غیبثت امثام    » :محمد عبدالکریب عتوم مى گوید

کثربلا و بعثد از تفثرق شثیعه      پدید آمده و پرورد پیدا کرد و این به اورت دقید بعثد از واقعثه  

این وضعیت نابهنجار براى شثیعه زمینثه را بثراى پثذیرد عقیثده       .توسط دولت اموى بوده است

در نتیجثه مهثدویت آرزویثى    . مهدویت فراهب ساخت تا آنان را از وضعیت موجود نجثات دهثد  
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نجثات  شیعى بود که اثرى منفى در زندگى شیعیان داشت اگثر چثه آنثان را از وضثعیت موجثود      

 (178). «داد

 :پاسخ

شیعه و غیثر   ،اگر چه در طول تاریخ مستضعفین و مظلومان اعب از مسلمان و غیر مسلمان -1

ولى این به آن معنا نیست که این فشثارها باعثث شثد تثا      ،شیعه تحت فشارهاى سیاسى بوده اند

بلکه خداوند متعال مطثابد مصثلحت و    ،مستضعفان اعتقاد به منجى و مهدى را از خود جعل کنند

را به جهثت اقامثه عثدل و     حکمتى که ملاحظه کرده موضوى منجى و ظهور حضرت مهدى 

 .عدالت در سطح گسترده مطرح کرده است

همان گونه که در جاى خود بحث کرده ایب موضوى مهثدویت مقتضثاى خواسثت فطثرى      -2

به طور اریح بر آن اتفاق کرده اند و نیثز اجمثاى مسثلمین    قرآن و روایات نیز  ،بشر بوده و عقل

 .به جز برخى اند  از روشنفکران غرب زده معتقد به مهدویت شده اند

در اورتى که معنا و مفهوم احیح آن در نظثر   مهدویت و انتظار ظهور مهدى موعود  -3

در ایجثاد روحیثه امیثد     ،ر مثبتى داشثته گرفته شود نه تنها آثار منفى به بار نخواهد آورد بلکه آثا

ثیر بسثزایى داشثته و   أتث  در جامعه و فراهب کردن زمینه مناسب براى ظهور حضرت مهثدى  

 .دارد
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 ؟آيا عقيده به منجى و مهدويت عقيده اى شرقى است :87

لاقثه  آنثان ع  .روحیه شرقى به طور عموم دنبال کردن اخبار غیبى است» :فان فلوتن مى گوید

لذا اعتقاد به خلااى بخش یثا بثه تعبیثر     ،فراوانى به کشف پرده هاى غیبى از آینده مجهول دارند

با طبیعت شرقى ان  دارد و این در نتیجه تاریکى هاى جهل و اسثتبداد اسثت کثه    .. .آنها منقذ یا

 (179) .«پدید آمده است

 :پاسخ

بین همه ادیان و مکاتب و آیثین هثاى   این عقیده تنها از انسان هاى شرقى نیست بلکه در  -1

 .شبه دینى یافت مى شود

 .این عقیده با فطرت انسان عجین است که در همه یکسان است -2

همان گونه که اشاره شد این عقیده مطابد آیات قرآن و روایات متواتر و اجماى مسثلمین   -3

 .بلکه همه ادیان و مکاتب فلسفى و غیر فلسفى است

عالب در انتظار مصلحى است کثه تمثام عثالب را    » :مى گوید« برتراند راسل» فیلسوف انگلیسى

 (180) «یکپارچه کرده و آنان را تحت یك پرچب و یك شعار درآورد

روزى که الح و افا تمام عثالب را  » :مى گوید -ااحب نظریه نسبیت  -«پرفسور انشتاین»

 (181). «چندان دور نیست فرا گیرد و مردم با دوستى و برادرى با یکدیگر زندگى کنند
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 ؟آيا عقيده به مهدويت از جوامع ديگر و از اصول غير اسلامى وارد شده است :88

 .برخى عقیده مهدویت را عقیده اى غیر اسلامى مى دانند که وارد جامعه اسلامى شده است

 از ااول و مبثانى غیثر اسثلامى اسثت و در     :بازگشت عقیده به مهدى» :جولد زیهر مى گوید

 (182). «حقیقت این عقیده اسطوره و از امور غیر واقعى است

عقیثده اسثت    ،عقیده و نظریه غیبت و بازگشت» :سائح على حسین نویسنده لیبیایى مى گوید

 (183). «...است مشتر  بین یهود و نصارا و تاثرپذیرى فکر شیعى از این دو مصدر بعید نیست

الاحبار کسى بثود کثه عقیثده بثه مهثدى را در بثین       کعب » :دکتر عبدالرحمن بدوى مى گوید

 (184). «مسلمین منتشر ساخت

 :پاسخ

عقیده بثه ظهثور مهثدى موعثود      ،مطابد آنچه در قرآن و روایات متواتر اسلامى وارد شده -1

عقیده اى اایل و اسلامى است که در ادیان دیگر نیز به آن اشاره شده اسثت و لثذا هرگثز نمثى     

 .و از عقاید ساختگى قرار دادتوان آن را اسطوره 

این عقیده اختصاص به شیعه ندارد بلکه احابه به تبع آیات قرآن و روایات نبثوى معتقثد    -2

به این عقیده بوده و در طول تاریخ اسلام عموم علماى اسلامى اعب از شیعى و سنى به آن عقیثده  

 .معتقد بوده اند

ین دلیل بر آن نیست کثه مسثلمانان از ادیثان    اشترا  این عقیده بین یهود و نصارا و مسلم -3

بلکه دلالت بر آن دارد که موضوى انتظار منجثى حقیقثى مقتضثاى فطثرت بشثر       ،دیگر گرفته اند

 .بوده و لذا در هر دین و آیینى به آن اشاره شده است

این کعب الاحبار نبوده که عقیده به مهدویت را در بین جامعه اسلامى منتشر ساخته اسثت   -4

و اهثل بیثت معصثومش ایثن عقیثده را در       که خدا و رسولان او خصواا پیامبر اسثلام  بل

 .جامعه منتشر ساخته اند
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 ؟آيا عقيده به مهدويت ناشى از پياده نشدن حكومت جهانى اسلام بوده است :89

واج پیثدا کثردن   درباره منشثا ر  -رئی  بخش فلسفه در دانشگاه اردن  -«سلمان بدور» دکتر

اورت مجسثب مدینثه    حکومت پیامبر اسلام » :عقیده مهدویت در تاریخ مسلمین مى گوید

آرزوى بسثیارى از مسثلمانان   . فاضله اى بود که اسلام و ادیان و مکاتب نویثد آن را داده بودنثد  

رد پیثدا کنثد ولثى ایثن آرزو     این مدینه فاضله در سرتاسر عالب گست ،این بود که در همان عصر

 (185). «اما هرگز از ذهن متفکرین اسلامى خصواا جامعه شیعه امامى بیرون نرفت ،تحقد نیافت

 بر تمام عالب گسترد پیدا نکرد ولى گرچه اسلام در عصر رسول اکرم  :پاسخ

 :اولا

خبثر اسثثلام و دعثثوت آن بثه گثثود غالثثب بثلاد اسثثلامى رسثثید و شثخص رسثثول اکثثرم      

 .مردم الب را به اسلام دعوت نمود 

 :ثانیا

خبر از تحقد اسلام در سطح گسترده و در تمثام روى   خود قرآن و شخص پیامبر اکرم 

ن بعد از یاءس از فراگیثرى اسثلام بثه ایثن عقیثده روى آورده      نه اینکه مسلمانا ،زمین داده است

 .باشند

آنچه جاى تعجثب اسثت اینکثه برخثى از مثدعیان علثب و       » :دکتر عبدالجبار شراره مى گوید

معرفت از قدیب الایام و در ایثن زمثان در اثدد ایجثاد تشثکیك در جامعثه اسثلامى برآمثده و         

و این تنها به جهثت قصثور فهثب آنثان از در       ،ندموجبات تشویش افکار جامعه را فراهب کرده ا

و یا اینکه اسباب و اغرا  دیگثرى دارنثد    ،و مقااد عالى آن است( مهدویت )اسرار این عقیده 

جولثد  » :مستشثرقین و شثاگردان آناننثد از قبیثل     ،از جمله این افثراد  .که ما از آن آگاهى نداریب

وات و » ،«مثونتگرى » :«برنثارد لثوی   » ،«مثك دونالثد  » ،«فثان فلثوتن  » ،«فلهاوزن» ،«زیهر

بثا وجثود آنکثه ادعثاى      ،و دیگران از کسانى که از افکار مستشرقین پیروى کرده اند« ماسینیون
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بلکثه دلیثل بثر خثلاف      ،مسلمان بودن دارند و خوشبختانه هیچ گونه دلیل بر مدعاى خود ندارند

 .مدعاى آنان دلالت دارد

و نیز برهان آشکار و قطعى بر احت عقیده مهدویت قائب است زیرا به طور متواتر ثابت شده 

همان گونه که جمثاعتى از اهثل سثنت از قبیثل      ،ظهور خواهد کرد که در آخرالزمان مهدى 

 (186). «...برزنجى و شوکانى و دیگران بر تواتر آن تاکید دارند
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 ؟د اجماع مسلمين استآيا عقيده مهدويت مور :90

عقیده به مهدویت از عقایدى است که مسلمانان با اختلافات مثذهبى کثه دارنثد بثر آن اتفثاق      

حنفثى   ،ملاکى ها ،زیدیه ،زیرا جمیع شیعه امامیه. دارند و هرگز به مذهب خااى اختصاص ندارد

از عتثرت پیثامبر   اتفاق نظر دارند کثه شخصثى    مسألهحنبلى ها و وهابیان بر این  ،شافعى ها ،ها

آن گونه که پر از ظلب و جور شثده   ،قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد اکرم 

 .باشد

جماعتى از علماى اهل سنت تصریح کرده اند که این عقیده مورد اتفاق مسلمین است و حتثى  

 .اده اندبرخى از فقهاى اهل سنت به وجوب قتل منکر آن فتوا د

ولى این عقیثده را از عقایثد مسثلب اهثل      ،احمد امین مصرى با آنکه منکر اال مهدویت است

 (187). سنت مى شمارد که به آن ایمان دارند
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 ؟آيا كسى از علماى اهل سنت ادعاى تواتر در احاديث مهدويت كرده است :91

تثواتر احادیثث در    گروهى از علماى اهل سنت که در علب حدیث تخصص دارند تصثریح بثه  

 :موضوى مهدویت نموده اند که از آن جمله مى توان به افراد زیر اشاره نمود

 (188) .ابن قیب جوزیه -1

 (189) .جلال الدین سیوطى -2

 (190) .ابوالحسن محمد بن حسین بن عااب سحرى -3

 (191) .علامه مناوى -4

 (192) .حافظ ابن حجر عسقلانى -5

 (193) .قاضى شوکانى -6

 (194) .ابن حجر هیتمى -7

 (195) .تفتازانى -8

 (196) .قرمانى دمشقى -9

 (197) .مبار کفورى -10

 (198) .احمد بن محمد بن ادید -11

 (199) .سفارینى حنبلى -12

 (200) .سید محمد ادید حسن -13

 (201) .ابوالخطیب محمد شم  الحد عظیب آبادى -14

 (202) .شیخ ابوالحسین آبرى -15

 (203) .برزنجى -16

 (204) .شیخ محمد خضر حسین -17

 (205) .ابو الاعلى مودودى -18



136 

 (206) .احمد زینى دحلان -19

 (207) .شیخ منصور على نااف -20

 (208) .شیخ ناار الدین البانى -21
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 آيا مى توان به مضمون حديث غير متواتر اعتقاد پيدا نمود؟ :92

را از جمله خبرهایى مثى داننثد کثه     از آنجا که موضوى ظهور حضرت مهدى  ،اهل سنت

 ،لذا به جهت وجود روایات اثحیح السثند در ایثن موضثوى     ،پیامبر اکرم به آن بشارت داده است

 .روایات در حد تواتر نباشد -بر فر   -گر چه  ،اعتقاد و ایمان به آن را واجب مى دانند

بثه آن   هر چه به طریثد اثحیح از پیثامبر اکثرم     » :تویجرى مى گویدحمود بن عبدالله 

زیرا در راستاى اعتثراف و شثهادت بثه     ،ایمان به آن بر هر مسلمانى واجب است ،خبر داده شده

آن گاه تویجرى از احمد بن حنبل و موفد ابومحمد مقدسى نیز همین ادعثا را  . «...رسالت اوست

 (209). ندنقل مى ک

بلکثه هثر خبثر    .. .در ایمان به خبرهاى غیبى تواتر شثط نیسثت  » :از در جاى دیگر مى گوید

خثواه آن خبثر    ،ثابت شده ایمان به آن واجب است غیبى که به سند احیح از رسول خدا 

دعاى خود به آیثه  آن گاه براى م. «...و این قول اهل سنت و جماعت است ،متواتر باشد یا واحد

 (210) .نباء تمسك کرده است

هر حدیثى که بثه طثور اثحیح از رسثول خثدا      » ،دکتر محمد احمد اسماعیل مقدم مى گوید

و این از لوازم شهادت به نبوت و رسثالت   ،رسیده ایمان به آن بر هر مسلمانى واجب است 

 (211). «...پیامبر اسلام است
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 چه كسانى قائل به صحت احاديث مهدويت شده اند؟ :93

تصثریح نمثوده و برخثى     گروهى از علماى اهل سنت به احت یا حسن احادیث مهدى 

 :اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیب. نیز به تواتر آن اعتراف دارند

 (212) .ترمذى -1

 (213) .ابوجعفر عقیلى -2

 (214)بربهارى  -3

 (215) .محمد بى حسین آبرى -4

 (216) .حاکب نیشابورى -5

 (217) .بیهقى -6

 (218) .بغوى -7

 (219). ابن اثیر -8

 (220) .قرطبى -9

 (221). ابن منظور -10

 (222) .ابن تیمیه -11

 (223) .جمال الدین مزى -12

 (224) .ذهبى -13

 (225) .ابن قیب جوزیه -14

 (226). ابن کثیر -15

 (227) .تفتازانى -16

 (228) .نورالدین هیثمى -17

 (229) .شیخ محمد جزرى شافعى -18
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 (230) .احمد بن ابى بکر بویصرى -19

 (231) .ابن حجر عسقلانى -20

 (232) .سیوطى -21

 (233) .شیخ عبدالوهاب شعرانى -22

 (234) .ابن حجر هیتمى -23

 (235) .متقى هندى -24

 (236) .حنبلىشیخ مرعى بن یوسف مقدسى  -25

 (237) .محمد بن عبدالرسول برزنجى -26

 (238) .محمد عبدالباقى زرقانى -27

 (239) .ابوالعلاء عراقى -28

 (240) .شیخ محمد بن احمد سفارینى حنبلى -29

 (241) .سید محمد مرتضى زبیدى -30

 (242) .شیخ محمد بن على ابان -31

 (243) .محمد امین سویدى -32

 (244) .شوکانى -33

 (245) .محمد بن حسن بن مؤ من شبلنجى -34

 (246) .احمد بن زینى دحلان -35

 (247) .شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانى شافعى -36

 (248) .ابوالبرکات آلوسى حنفى -37

 (249) .محمد بلبسى شافعى -38

 (250) .ابوالطیب عظیب آبادى -39

 (251) .مبارکفورى -40
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 (252) .ناافشیخ منصور على  -41

 (253) .شیخ خضر حسین مصرى -42

 (254) .ابوالاعلى مودودى -43

 (255) .ناارالدین البانى -44

 (256). شیخ عبدالمحسن بن حمدالعباد -45

 (257) .شیخ حمودبن عبدالله تویجرى -46

 (258). شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز -47
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 چه كسانى از صحابه احاديث مهدويت را نقل كرده اند؟ :94

 :راویان احادیث مهدویت از احابه بسیارند که از آن جمله مى توان به این افراد اشاره کرد

 ،ابو سثعید خثدرى   ،ابوایوب انصارى ،ادى بن عجلان ،ابوامامه باهلى ،امام امیرالمؤ منین 

ثوبان مولى رسثول   ،ان  بن مالك ،ابوهریره ،ابووائل ،ابولیلى ،ابوالطفیل عامر بن واثله ،ابو سلمى

امام حسثن بثن علثى     ،جابربن عبدالله ادفى ،جابر بن عبدالله انصارى ،جابر بن سمره ،الله 

عبثدالرحمن بثن    ،باس بن عبدالمطلبع ،طلحة بن عبیدالله ،سلمان فارسى ،امام حسین  ،

عبدالله بثن عمثرو بثن     ،عبدالله بن عمر بن خطاب ،عبدالله بن عباس ،عبدالرحمن بن حر  ،عوف

 ،علثى الهلالثى   ،علقمة بن عبثدلله  ،عثمان بن ابى العاص ،عثمان بن عفان ،عبدالله بن مسعود ،عاص

عثوف   ،عمرو بن مثره جهنثى   ،عمرو بن عاص ،عمران بن حصین ،عمر بن خطاب ،عمار بن یاسر

فاطمثه زهثرا    ،معثاذ بثن جبثل    ،کعب بثن علقمثه   ،قرة بن ایاس مزنى ،قتادة بن نعمان ،بن مالك

 .ام حبیبه و دیگران ،عایشه ،ام سلمه ،علیهاالسلام
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 ؟در نزد اهل سنت چيست ،و ظهور او حكم منكر حضرت مهدى  :95

را واجثب دانسثته و برخثى     برخى از علماى اهل سنت ایمان به خروج حضرت مهثدى  

 :دیگر منکر آن را کافر به حساب آورده اند

و اعتقاد بثه ظهثور او بثه     ،ایمان به خروج مهدى واجب» :احمد بن محمد بن ادید مى گوید

 (259). «...حتمى و ثابت است جهت تصدید پیامبر 

نیثز   ،(262)عبدالمحسن بن حمد العباد  ،(261)ناارالدین البانى  ،(260)همین تعبیر از سفارینى حنبلى 

 .رسیده است

فقیه شافعى ابن حجر تصریح کرده که انکار مهدى اگر موجب انکار سثنت از ااثل و اسثاس    

تنهثا بثه جهثت     ،و اگر انکار .و هر ک  چنین کند قتلش واجب است ،سبب کفر مى شود ،گردد

لازم است که او را تعزیر آشثکار و اهانثت نمثود تثا      ،عناد و دشمنى با ائمه اسلام است نه سنت

 (263)... .دست از این کار بردارد

ایثن  » :احمد بن محمد بن ادید غمارى ازهرى در رابطثه بثا احادیثث مهثدویت مثى گویثد      

 (264). «و گمراه به حساب مى آینداحادیث متواترند و منکرین آنها بدعت گزار 
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 چه كسانى در طول تاريخ اسلام مهدويت را به شعر درآورده اند؟ :96

یکى از علائب و قرائن قطعى بودن یك موضوى آن است که کار به جثایى رسثد کثه شثعرا آن     

 .موضوى را به شعر در آورند

شعراى اسلامى در طثول تثاریخ ایثن قضثیه را بثه شثعر در        .قضیه مهدویت از این قبیل است

 :اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیب. آورده اند

 (265) .امام على  -1

 (266) .زید بن على بن الحسین  -2

 (267) .امام اادق  -3

 (268) .امام رضا  -4

 (269) .امام حسن عسکرى  -5

 (270) .ابن ابى الحدید معتزلى -6

 (271) .محیى الدین بن عربى -7

 (272) .محمد بن طلحه شافعى -8

 (273) .ادرالدین قونوى -9

 (274) .شیخ عبدالرحمن بسطامى -10

 (275) .فضل بن روزبهان -11

 (276)(. د  ه 953م )محمد بن طولون  -12

 (277) .بن زید اسدىکمیت  -13
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 ؟ليف در قضيه مهدويت از چه زمانى بوده استأت :97

با مراجعه به کتب تراجب و رجال پى مى بریب که تاءلیف درباره مهدویت حرکتى بنیادین بثوده  

بلکه حرکتى مقثدس نثزد    ،در بین شیعه رواج داشته که نه تنها قبل از ولادت حضرت مهدى 

بوده است و این به نوبه خود دلیل بثر آن اسثت کثه     از وفات رسول خدا  شیعه و سنى بعد

و از  ،اال قضیه از مسلمات مسائل اسلامى است که مورد اتفاق بین مسلمین قثرار گرفتثه اسثت   

مسائلى نبوده است که بعد از عصر حیرت پدید آمده باشد که جامعه شیعى بعثد از شثهادت امثام    

 .به آن مبتلا شده باشد عسکرى حسن 

به طور جزم مى توان گفت که شروى حرکت تثاءلیف در قضثیه مهثدویت بثه ظهثور حرکثت       

تدوین حدیث در تاریخ اسلامى یعنى اوایل قرن دوم هجرى باز مى گثردد؛ زیثرا از کتثب رجثال     

بثوده   استفاده مى شود که شروى تاءلیف در این زمینه در جامعه شیعى در عصر امام اثادق  

 .است

نقل مى کند که على بن یقطین بثن موسثى بغثدادى اسثدى     « الفهرست» در کتاب شیخ طوسى

 .کتابى در ملاحب تاءلیف نموه است ،کوفى الاال
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 ؟ليفات درباره مهدويت با چه روش هايى بوده استأت :98

در موضوى مهدویت به رود هاى گوناگون و متنوعى علمثاى فثریقین دسثت بثه تثاءلیف و      

 :لتصنیف زده اند از قبی

 روش روايى -1

زیرا جزئیات قضیه مهدویت از مصادید بارز ایمان به غیب به حساب مى آیثد ایثن رود بثه    

برخى تنها احادیثى را درباره مهدویت نقثل کثرده انثد     :نوبه خود از خصوایاتى برخوردار است

برخى نیثز عمثوم احادیثث    . که تفسیر آیات قرآن به حساب مى آمده و روایات تفسیرى بوده اند

 .مهدویت را در کتاب خود جمع آورى کرده اند

 .رود دوم نزد شیعه و اهل سنت هر کدام به نوبه خود به شیوه اى خاص تدوین شده است

 :لیف موضوعى درباره مهدویت سه گونه بوده استأى شیعه امامیه تزد علما

کفایثة المهتثدى فثى    » هماننثد کتثاب   .استناد به احادیثى که از طرق شیعه نقل شده است :الف

 .«بحارالانوار» و« معرفة المهدى 

اننثد  هم .یید روایات شیعه به روایاتى که از طرق اهل سثنت نقثل شثده اسثت    تأتقویت و  :ب

و شثیخ حثر   « الطرائثف » و سید بثن طثاووس در  « کشف الغمه» لیف على بن عیسى اربلى درأت

 .«اثبات الهداة» عاملى در

استناد به روایات اهل سنت براى قبولاندن موضثوى مهثدویت بثه آنثان بثدون توجثه بثه         :ج

الموعثود  المهثدى  » و کتثاب  ،از سید اثدر الثدین اثدر   « المهدى» روایات شیعى همانند کتاب

 .از نجب الدین عسکرى« المنتظر

 :اهل سنت نیز در این زمینه رود هاى مختلف حدیثى داشته اند از قبیل
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از عباد بن یعقوب رواجنثى  « اخبار المهدى» اکتفا به احادیث از طرق خود همانند کتاب :الف

ى خیثمثه احمثد   از حافظ ابى بکر بن اب« جمع الاحادیث الوارده فى المهدى» و کتاب(  ه 250م )

 ( ه 279م )بن زهیر نسائى 

 228م )از نعیب بثن حمثاد   « الملاحب» همانند کتاب نقل از مصادر شیعه و اهل بیت  :ب

البرهثان فثى   » از یوسف بثن یحیثى شثافعى و کتثاب    « عقد الدرر فى اخبار المنتظر» و کتاب(  ه

 .از متقى هندى« علامات مهدى آخرالزمان

 :ج

 هماننثد کتثاب   ،مهدویت با استناد بثه روایثات اهثل بیثت      مسألهیده امامیه در اثبات عق

 .از جوینى شافعى« فرائد السمطین» و کتاب ،از قندوزى« ینابیع المودة»

 روش برهانى و كلامى -2

در این رود مولف در ادد عرضه کردن مباحث مهدویت بثه اثورت اسثتدلالى و برهثانى     

کتثاب   .ادد تثبیت ایمان به مهدویت و دفع شثبهات در ایثن موضثوى اسثت     در این رود .است

 و نیثز کتثاب   .هاى متعددى که شیخ مفید در این زمینه تاءلیف کرده همگثى از ایثن قبیثل اسثت    

از شهید سید محمد باقر اثدر را مثى   « بحث حول المهدى» از سید مرتضى و« المقنع فى الغیبة»

 .توان از این قبیل به حساب آورد

 روش مقارنى -3

از جمله تالیفاتى که در مورد موضوى مهدویت شاهد آن بوده و هسثتیب رود بحثث مقثارنى    

این گونه بحثث را در لابثلاى کتثاب هثاى      .بین عقیده شیعه امامى و دیگر طوایف مسلمین است

ى و از جملثه کتثاب هثا    .به خوبى مشاهده مى کنیب شیخ مفید و سید مرتضى و شیخ طوسى 

از ابثو عبثدالله   « بیان الاشکال فیما حکى من امر المهدى من الاقوال» مستقل در این زمینه کتاب

 .حمیدان بن یحیى قاسمى حسنى از علماى قرن هفتب است
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از « مع المهدى المنتظر فى دراسة منهجیة مقارنة بثین الفکثر الشثیعى و السثنى    » و نیز از کتاب

از نجثب  « لموعود المنتظر عند علماء اهل السثنة و الامامیثة  المهدى ا» شیخ مهدى فتلاوى و کتاب

 .الدین عسکرى مى توان نام برد

 روش تحليلى تاريخى -4

در این رود مولفان در ادد ترسیب قضیه مهدویت از ابعاد گوناگون تثاریخى آن مثى باشثند    

خ الغیبثة  تثاری » ،که مى توان از بارزترین این نوى تاءلیف بثه کتابهثاى شثهید سثید محمثد اثدر      

 .اشاره کرد« تاریخ الغیبة الکبرى و تاریخ ما بعد الظهور ،الصغرى

 روش مقارنى بين اديان -5

برخى دیگر در ادد عرضه موضوى مهدویت در سطحى وسیع تر بر آمده و این موضوى مهثب  

را در محدوده ادیان الهى دینى و شبه دینى مورد بحث و بررسى قثرار داده انثد کثه از آن جملثه     

از سثعید ایثوب   « المسیح الدجال» و کتاب ،از دکتر اادقى« بشارات العهدین» مى توان به کتاب

 .اشاره کرد

 روش تحليل فلسفه تاريخ -6

برخى دیگر از مولفان مهدویت در این زمینه از زاویه فلسثفه تثاریخ و یثا بثه تعبیثر دیگثر از       

قیثام و انقثلاب   » آن جمله بثه کتثاب  دیدگاه تکامل تاریخ به موضوى مهدویت نگریسته اند که از 

 .مى توان اشاره کرد اثر شهید مطهرى « مهدى از دیدگاه فلسفه تاریخ
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 دلالت دارد؟ آيا پديد آمدن مدعيان مهدويت بر حتمى بودن ظهور مهدى  :99

این عقیثده  عقیده مهدویت به حدى در جامعه اسلامى رسوخ کرده بود که حتى برخى افراد از 

 .مسلب سوء استفاده کرده و ادعاى مهدویت نمودند ولى خوشبختانه با گذشت زمان مفتضح شدند

در ادد برآمده که مدعیان مهثدویت را از  « المهدية فى الاسلام» احمد امین مصرى در کتاب

ولثى اثحیح عکث  آن     ،عوامل و اسباب طعن بر عقیده مهدویت و ااالت آن به حسثاب آورد 

دلیل بر حقانیَّت اال این عقیده و رسثوخ آن   ،را ادعاى مهدویت در طول تاریخ از افرادزی ؛است

 .در میان جامعه است

اگر این نظریه احیح باشد که ادعا سبب بطلان یك حقیقت است باید نبوت انبیا را نیز انکثار  

 .کنیب زیرا در طول تاریخ انبیا افرادى پیدا شدند که به دروش ادعاى نبوت کردند
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 ؟چه كسانى ادعاى مهدويت كرده يا در حق آنها ادعاى مهدويت شده است :100

 :این گونه افراد در طول تاریخ اسلام بسیار بوده اند که برخى از آنها عبارتند از 

 (278). که مختار در حد او ادعاى مهدویت کرد ؛محمد بن حنفیه -1

 (279). که مردم در حد او ادعاى مهدویت کردند ؛موسى بن طلحه -2

 (280). که گروهى معتقد به مهدویت او بودند ؛ابوهاشب بن محمد بن حنفیه -3

 (281). عمر بن عبدالعزیز -4

 (282). عبدالله بن معاویة بن عبدالله بن جعفر -5

قائثل بثه مهثدویت او     گروهى مرگ او را انکار کثرده و  ؛اسماعیل فرزند امام اادق  -6

 (283). شدند

بزرگثان خثط   . او در سال اد هجرى ادعثاى مهثدویت نمثود    ؛محمد بن عبدالله بن حسن -7

کسثى شثك   » :ابوالفرج اافهانى مثى گویثد   (284). اعتزال مردم را به بیعت با او دعوت مى نمودند

 (285). «نداشت که او مهدى است و حتى گروهى از بنى هاشب نیز با او بیعت کردند

منصور عباسى لقب فرزندد را مهدى گذاشت تثا مثردم را از ایثن طریثد      ؛مهدى عباسى -8

 (286). اغفال کرده و به اعتقاد مهدویت با او بیعت کنند
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 هستند؟ آيا زيديه منكر مهدى  -101

ادعا مى کند که زیدیثه بثه طثور شثدید مهثدى      « ضحى الاسلام» احمد امین مصرى در کتاب 

 (287). را انکار مى کنند 

ادعاى احمد امین به طور حتب باطل است زیرا با مراجعه به کتاب هاى زیدیه پثى مثى    :پاسخ

 .اعتقاد کامل دارند بریب که آنها هب مانند سایر فرق اسلامى به ظهور و قیام حضرت مهدى 

 ین بن محمد بن منصور حسنى مویدى از بزرگان علماى زیدیثه اسثت کثه در کتثاب    مجد الد

بیان کثرده و احادیثث بسثیارى دربثاره آن     « اخبار المهدى» بابى را تحت عنوان« لوامع الانوار»

 (288) .آورده است حضرت 

متعثال بثر    امامان از آل محمد که درودهثاى خداونثد  » :او در بخشى از کلمات خود مى گوید

اول . آنها باد به حضرت مهدى بشارت مثى دادنثد و فثرج او را از خداونثد انتظثار مثى کشثیدند       

و سابد آنان به کسثانى کثه بعثد از آنهثا      ،امامان آخر امامان را به این موضوى وایت مى نمودند

 (289). «را ابلاش مى نمودند مى آمدند موضوى حضرت مهدى 

روایثات  » :مثى گویثد   او نیز بعد از نقل اخبار و روایات بسیار دربثاره حضثرت مهثدى    

 (290). «درباره مهدى و اینکه او از اهل بیت است به حد تواتر مى باشد

( مهثدى  )خبرهاى نبوى و بشارت هاى علوى به امام امت و خاتمه امامثان  » :و نیز مى گوید

ابثن  )و امر درباره او همان چیزى است که شارح نهثج البلاغثه   . دبیش از آن است که شماره شو

 .قد لب  للحکمثة جنتهاگفتثه اسثت    الوات الله علیه( امام على )در شرح کلام واى ( ابى الحدید

و به تحقید اتفاق تمام فرقه هاى مسلمانان بثر آن اسثت کثه دنیثا و      .کلامى که نص آن این است

 (291). «(ظهور او)تکلیف تمام نمى شود مگر بر او 

 (292) .نقل کرده است« الشافى» در کتاب ،ابن حمزه ،همین مضامین را امام زیدیه
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 ،اعتقثاد دارد  از عبارات ابن حمزه استفاده مى شود که او حتى به ولادت حضرت مهثدى  

 (293). نه اینکه در آخرالزمان متولد مى شود

بثه ااثل قضثیه    « مطمح الامثال » علماى زیدیه در کتابو نیز قاضى حسین بن ناار مهلا از 

درباره مهدى احادیثى است که بثه حثد تثواتر رسثیده     » :او مى گوید .مهدویت تصریح کرده است

 (294). «است
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 آيا اعتقاد به مهدويت مردم را از عمل خير باز مى دارد؟ :102

 .را معنا کرد قبل از هر چیز باید عقیده به مهدویت و انتظار مهدى موعود 

اگر مقصود از عقیده مهدویت آن باشد که انسان به انتظار ظهثور کسثى بنشثیند کثه بثه سثبب       

فراگیر شدن ظلب با ظهورد به تنهایى همه امور را االاح مى کند و ما هثیچ نقشثى در ظهثور او    

گاه مى تثوان گفثت کثه    با این دید ،ظلب در ظهور او تعجیل کنیب نداریب بلکه مى توانیب با گسترد

 .اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل خیر باز مى دارد

ولى اگر برداشت ما از اعتقاد به مهدویت عقیده به ظهور کسى است که ما مى توانیب بثا زمینثه   

نثه   ،سازى براى او در ظهورد تعجیل کنیب و اگر تاءخیر در آن شده به جهت کوتاهى مثا اسثت  

را از عمل باز نمى دارد بلکه در عمل کردن بثه خیثر نیثز تشثوید خواهثد      تنها این عقیده انسان 

لذا در روایات اسلامى انتظار فرج از مقولثه  . زیرا منتظران مصلح خود افرادى االح هستند. نمود

 .عمل و از افضل اعمال امت اسلامى به حساب آمده است
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 موارد اتفاقى در قضيه مهدويت

 اتفاق نظر دارند؟ صل ظهور امام زمان آيا مذاهب اسلامى بر ا :103

 از ذریثه پیثامبر اکثرم     تمام مذاهب اسلامى بر اال مسئله ظهور حضثرت مهثدى   

زمثین را   ،ظهثور کثرده   همه معتقدند که در آخرالزمان شخصى به نام مهدى . اتفاق نظر دارند

 .پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلب و جور پر شده است

 از علماى شيعه .الف

به عنوان پیشثواى منتظثر    به راستى اعتقاد به حضرت مهدى » :مى فرماید شهید ادر 

به طور عموم و در روایثات اهثل بیثت     براى تغییر جهان به جهانى بهتر در احادیث پیامبر 

به طور خصوص آمده است و به طور خصوص آمده است و به حدى به ایثن مسثئله تاکیثد     

 (295). «...شده که جاى هیچ شکى را براى انسان باقى نمى گذارد

ه سثلام  از اولاد فاطمث  مسئله بشارت به ظهور مهدى » :شیخ محمد رضا مظفر مى فرماید

الله علیها در آخرالزمان و اینکه زمین را از عدل و داد پر مى کند بعد از آنکه از ظلثب و جثور پثر    

رسیده است و مسثلمانان در کتثاب    از مسائلى است که به طور متواتر از پیامبر  ،شده باشد

 (296). «هاى روایى خود آنها را نقل کرده اند

 اهل سنت از علماى .ب

باید دانسته شود که درباره خثروج او احادیثث    ،اما مسئله مهدى» :ناار الدین البانى مى گوید

 (297). «...احیح بسیارى وارد شده است

و تعثدد طثرق    همانا کثرت احادیثث مهثدى   » :شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد مى گوید

آنها و اثبات آنها در کتاب هاى اهل سنت به حدى است که بسیار دشوار به نظثر مثى رسثد کثه     

یثا دقثت در    ،بتوانیب بگوییب حقیقتى ندارند مگر اینکه کسى جاهثل بثوده یثا اهثل جثدل باشثد      

 (298). «...سندهاى آنها نکرده باشد و بر کلام بزرگان اهل علب واقف نباشد
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معلثوم و احادیثث در آن    پث  از مهثدى   » :بن عبدالله بن باز مثى گویثد   شیخ عبدالعزیز

و جمثاعتى از اهثل علثب ادعثاى تثواتر آنهثا را        ،بلکه متواتر و تقویت کننده یکدیگرند مستفیض

 (299). «...نموده اند
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 ؟اتفاق نظر دارند آيا مذاهب اسلامى بر وجوب اعتقاد به ظهور مهدى  :104

در آخر الزمثان از امثور    همه مذاهب اسلامى بر این امر اتفاق نظر دارند که خروج مهدى 

 .غیبى است که باید به آن اعتقاد پیدا کرد

 از علماى شيعه .الف

بثدون علثب بثه احثوال آن      ایمان شخص مومن به امثام زمثان   » :شیخ ادوق مى فرماید

زیرا ایمان کسى که به قضیه مهدویت اعتقثاد دارد بثه او نفعثى نمثى     . حضرت احیح نخواهد بود

 (300). «آن حضرت در زمان غیبت باشد شأنرساند مگر در اورتى که عارف به 

 از علماى اهل سنت .ب

عقیثده اى اسثت    همانا عقیده به خثروج حضثرت مهثدى    » :ناار الدین البانى مى نویسد

زیرا ایثن عقیثده از امثور غیثب      ،که ایمان به آن واجب است ثابت و متواتر از پیامبر اکرم 

 (301). «...است که ایمان به آن در قرآن کریب از افات پرهیزکاران شمرده شده است

داخثل در ایمثان    ،به قضثیه مهثدویت  تصدید و اعتقاد » :عبدالمحسن بن حمد العباد مى نویسد

تصدید او است در امثورى   زیرا از آثار ایمان به پیامبر  ،است به رسالت پیامبر اکرم 

که به آنها خبر داده و نیز داخل در ایمان به غیبى است که خداونثد متعثال مثومنین را بثه جهثت      

 (302). «...کرده استایمان به آن مدح 
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 ؟چيست ديدگاه مذاهب اسلامى راجع به توسعه حكومت حضرت مهدى  :105

موضثوى فراگیثر بثودن دعثوت و حکومثت       ،یکى دیگر از موارد اعتقثاد در قضثیه مهثدویت   

 .است حضرت مهدى 

نوُا  :خداوند متعال مى فرماید ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ اُ ا نذهُمْ فِِ واعا دالِْااتِ لاياسْدتالْلِفا مِلدُوا الصذ مْ واعا ُُ مِدن
رضِْ 

ا
خداوند به کسانى که از شما بندگان ایمان آورده و نیکوکثار گردنثد وعثده داده    » ؛(303) ...الْْ

 «.است که بر روى زمین خلافت دهد

تمد  الَرض ظلمدا و » :دنقل کثرده کثه فرمثو    احمد بن حنبل به سندد از رسول خدا 
زمین پر » ؛(304)« جورا ثم يخرج رجل من عتَتى يملك سبعا اءو تسعا ْيم ء الَرض قسوا و عُلَ

از ستب و ظلب مى شود در این هنگام شخصى از عترتب خروج مى کند و در مثدت هفثت یثا نثه     

 «.د کردروز مالك کل زمین خواهد شد و در این هنگام زمین را پر از عدل و داد خواه

يملك القائم ث ثمائة سدنة و يدزداد تسدعا كمدا لْدث اهدل الكهد  فى » :فرمود امام باقر 
« كهفهم، يم  الَرض عُلَ و قسوا كما ملئت ظلما و جورا ْيفدتفى الله لَ شَق الَءرض و غربهدا

سال مالك زمین مى شود و در آن حکومت مى کند همان مقثدار کثه    309 امام قائب » ؛(305)

زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پثر از ظلثب   . اهل کهف در غارشان درن  کردند

 «.خداوند براى او شرق و غرب عالب را فتح خواهد نمود. و جور شده باشد
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 ؟ديدگاه مذاهب اسلامى درباره لقب منجى چيست :106

با ملاحظه روایاتى که از شیعه و سنى به دست ما رسیده پى مى بریب که همگى بر ایثن اتفثاق   

 .است« مهدى» دارند که لقب منجى جهانى

 :فرمثود  حاکب نیشابورى به سند خود از ابن سعید خدرى نقل کثرده کثه رسثول خثدا     

 «.اهل بیت استمهدى از ما » ؛(306)« المهُى منا اهل الْيت»

يخرج المهُى و عَل راءسه غمامة ْيها مناد يندادى هدذا المهدُى » :فرمودند پیامبر اکرم 
در میثان   ،مهدى خروج مى کند در حالى که بالاى سر او ابثرى اسثت  » ؛(307)« خليفة الله ْاتبعوه

 «.آن ابر کسى است که ندا مى کند این مهدى خلیفه خدا است او را پیروى کنید
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 ؟از ذريه چه كسى است مهدى موعود  :107

 .است از ذریه پیامبر اکرم  همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که مهدى موعود 

بثه میثان آمثد ام سثلمه      نزد ام سلمه بودم که سخن از مهثدى  : سعید بن مسیب مى گوید

مهثدى از اولاد  » ؛(308)« المهُى من ولد ْاطمة» :شنیدم که مى فرمود از رسول خدا : فرمود

 «.فاطمه است

ظلمدا  الساعة حتى تمتلى الَرضلَ تقوم » :فرمود رسول خدا : ابو سعید خدرى مى گوید
يم ها قسوا و عُلَ كمدا ملئدت ( و من اهل بيتى أ)ثم يخرج رجل من عتَتى » :قال. « و عُوانا

: فرمثود . قیامت برپا نمى شود تا اینکه زمین پر از ظلب و جور شده باشثد » ؛(309)« ظلما و عُوانا

یام مى کند و زمین را پثر از عثدل   ق -تردید از راوى است-از اهل بیتب سپ  مردى از عترتب یا 

 «.و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلب و جور شده است

 «.مهدى مردى از اولاد فاطمه است» ؛(310)« المهُى رجل من ولد ْاطمه» :فرمود امام باقر 



159 

 

 ؟چيست ديدگاه مذاهب اسلامى درباره نزول حضرت عيسى  :108

 حضرت عیسثى   از روایات فریقین استفاده مى شود که هنگام خروج حضرت مهدى 

 .اقتدا خواهد کرد از آسمان فرود آمده در نماز به امام زمان 

 كيد  اندتم ااا» :فرمثود  بخارى به سند خود از ابو هریره نقل مى کند که رسول خثدا  
چگونه اید زمانى که فرزند مریب فثرود آیثد در   » ؛(311)« نزل ابن مر م ْيُم و امامُم مدنُم

 «.حالى که امام بر شما فردى از خودتان است

القائم منصور بالرعب مو ُ بالَصر، تووى لَ الَرض و تظهر لَ الكندوز، » :فرمود امام باقر 
الله عزوجل به دينه ولو كره المشُْون ْ  يبقى فى الَءرض  و يبلغ سلوانه المشْق و المغرب و يظهر

یارى  قائب توسط ترس» ؛(312)« ْيصى خلفه  لَ عمر، و ينزل روح الله عيسَ بن مر مذخراب 

زمین براى او خواهد چرخید و گنج ها براى او ظاهر خواهثد شثد و   . مى شود تأییدو به نصرت 

خداوند عزوجل به واسطه او دینش را ظاهر  .را فرا خواهد گرفتمشرق و مغرب عالب  سلطنتش

مى کند هر چند که مشرکان بر آن کراهت داشته باشند در آن هنگام در زمین جاى خرابى نیست 

جز آنکه آباد شود و روح الله عیسى بن مریب فرود مى آید و پشثت سثر او اقامثه نمثاز خواهثد      

 «.کرد
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 فراهم مى گردد؟ ر حضرت مهدى در چه مدتى مقدمات ظهو :109

یك شَبهِ از جانثب خداونثد ااثلاح     اتفاق امت اسلامى است بر اینکه امر حضرت مهدى 

 .شده و ظهورد امضا خواهد شد

المهدُى مندا اهدل » :نقل مى کند که فرمثود  احمد بن حنبل به سند خود از رسول خدا 
مهدى از ما اهل بیت است خداوند امر فرج او را در یك شثب  » ؛(313)« صلحه الله فى لَلةالْيت ي

 «.االاح خواهد کرد

فى التاسع من ولدى سنة » :نقل مى کند که فرمود شیخ ادوق به سند خود از امام حسین 
فى الله تبارك و تعالَ امدره و هو قائمنا اهل الْيت، يصل  من يوس  و سنة من موسى بن عمران

در نهمین فرزند از اولاد من سنتى از یوسف و سنتى از موسى بثن عمثران   » ؛(314)« فى لَلة واحُة

خداوند تبار  و تعثالى امثر او را در یثك شثب ااثلاح       .است و او قائب ما اهل بیت است 

 «.خواهد کرد
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 ؟چيست ديدگاه مذاهب اسلامى درباره حكومت عدل گستر حضرت مهدى  :110

احادیث بسیار زیادى در متون اسلامى اعب از شیعه و سنى بر این امثر اتفثاق دارنثد کثه امثام      

بعد از ظهور خود زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که از ظلثب و جثور    زمان 

 .شدپر شده با

لَ تقدوم السداعة حدتى تمدتلى » :روایت کرده که فرمثود  ابو سعید خدرى از رسول خدا 
ثم يخرج رجل من عتَتى او من اهل بيتى يم ها قسدوا و عدُلَ كمدا : الَرض ظلما و عُوانا، قال

سثپ    ،و ستب گثردد قیامت برپا نمى شود تا آنکه زمین پر از ظلب » ؛(315)« ملئت ظلما و عُوانا

خروج کثرده زمثین را از    -تردید از رواى است-آن گاه شخصى از عترتب یا از اهل بیتب : فرمود

 «.عدل پر خواهد کرد همان گونه که از ظلب و ستب پر شده باشد

يظهدر صداحبنا و هدو مدن » :نقل کرده که فرمود شیخ طوسى به سند خود از امام اادق 
 ؛(316)« و يم ها عُلَ كما ملئت جورا و ظلما -  ما بيُه الَ موسى بن جعفر وأو  -صلب هذا 

حضرت با دست مبثار  خثود   )ااحب ما ظهور مى کند در حالى که از نسل این شخص است »

همثان گونثه کثه از     ،آن گاه زمین را پر از عدل و داد مى کند( اشاره کرد به موسى بن جعفر 

 «.جور پر شده باشد ظلب و
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  ولادت امام مهدى 

 ؟اعتراف كرده است آيا كسى از علماى اهل سنت به ولادت مهدى : 111

بثه نثام مهثدى     گروهى از علماى اهل سنت به ولادت فرزندى براى امام حسن عسکرى 

 :نها را ذکر مى نماییباینك اسامى برخى از آ ،اعتراف نموده اند 

 (317) .علامه شم  الدین قاضى ابن خلکان شافعى -1

 (318) .علامه الاح الدین خلیل بن ایبك افدى -2

 (319) .ابن اثیر جزرى -3

 (320). علامه میرخواند -4

 (321) .على بن حسین مسعودى -5

 (322) .محمد فرید وجدى -6

 (323) .ابوالفداء اسماعیل بن على شافعى -7

 (324) .سبط بن جوزى -8

 (325) .محمد بن طلحه شافعى -9

 (326) .شم  الدین محمد بن طولون حنفى -10

 (327) .میرزا محمد بن رستب بدخشى شافعى -11

 (328) .احمد بن حجر حیتمى شافعى -12

 (329) .محمد بن یوسف گنجى شافعى -13

 (330) .عارف عبدالوهاب شعرانى حنفى -14

 (331) .الدین عربىمحیى  -15

 (332) .مومن بن حسن شبلنجى شافعى -16

 (333) .شیخ سلیمان قندوزى حنفى -17
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 (334) .شیخ محمد بن على ابان شافعى -18

 (335) .افى الدین عبدالمومن بغدادى -19

 (336) .زین الدین عمر بن وردى -20

 (337) .ابوالعباس احمدبن على قلقشندى شافعى -21

 (338) .عبدالله یاقوت حموىابو  -22

 (339) .محمد امین بغدادى معروف به سویدى -23

 (340)ابن خلدون  -24

 (341) .ابوالفتح محمد بن عبدالکریب شهرستانى -25

 (342) .نورالدین ابن اباش مالکى -26

 (343) .نورالدین عبداالرحمن جامى حنفى -27

 (344) .ملا على قارى حنفى مکى -28

 (345) .روزبهانفضل بن  -29

 (346) .جمال الدین محمد بن یوسف زرندى حنفى -30

 (347) .احمد امین مصرى -31

 (348) .ادر الدین حموینى -32

 (349) .عطار نیشابورى -33

 (350) .جلال الدین بلخى رومى -34

 (351) .ادر الدین قونوى -35

 (352) .حسین بن محمد دیاربکرى مالکى -36

 (353) .ابوالعباس قرمانى حنفىاحمد بن یوسف  -37

 (354) .شم  الدین ذهبى شافعى -38

 (355) .فخر رازى شافعى -39
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 (356) .شیخ عبدالله بن محمد شبراوى مصرى شافعى -40

 (357) .ابن عماد دمشقى حنبلى -41

 (358) .محمد بن عبدالرسول برزنجى شافعى -42

 (359) .ابوالبرکات نعمان بن محمد آلوسى حنفى -43

 و دیگران
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را همان منجهى منتظهر مهى    ( مهدى ) آيا كسى از اهل سنت فرزند امام عسكرى  :112

 داند؟

گر چه برخى از علماى اهل سنت تنهثا بثه ولادت فرزنثدى بثه نثام مهثدى از امثام حسثن          

مثى   عسکرى اشاره کرده اند و حیات او تا این زمان و منجى و موعود بودن او را به شیعه نسبت

دهند ولى برخى از آنان تصریح به زنده بودن او تاکنون و نیز موعود و منجى بودن او دارنثد کثه   

 .مى توان از میان آنها به افراد ذیل اشاره نمود

ابو محمُ حسدن عسدكرى » :مى گوید( د  ه 658متوفاى )محمد بن یوسف گنجى شافعى  -1
 (360). «صلوات الله عليه. از خود ْرزنُى به جاى گذاشت كه همان امام منتظر است الس م عليه

او از  .در آخرالزمان امید بثه خثروج مهثدى اسثت    » :عبدالوهاب شعرانى حنفى مى گوید -2

هجرى اتفثاق افتثاد تثا بثه      255است ولادت او نیمه شعبان سال  اولاد امام حسن عسکرى 

ایثن   .سال اسثت  706عمرد تا این زمان . اجتماى کند با حضرت عیسى  حال زنده است تا

 (361) .«چنین شیخ حسن عراقى به من خبر داد

مثى   نورالدین عبدالرحمن جامى حنفى بعد از بیثان تثاریخ ولادت حضثرت مهثدى      -3

 (362). «او کسى است که زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد» :گوید

ولادت امام دوازدهب در پانزدهب مثاه شثعبان سثال    » :قاضى بهلول بهجت افندى مى گوید -4

. یکى اغرا و دیگرى کبرا :براى او دو غیبت است .هجرى بود و اسب مادرد نرج  است 255

 (363). «هر گاه خداوند به او اذن دهد ظهور کرده آن گاه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد

 ...» :نقثل کثرده آمثده اسثت     در ذیل حدیثى که او از پیثامبر   ؛الدین حموینىادر  -5

 (364). «همانا دوازدهمین از فرزندانب غیبت مى کند تا اینکه خداوند متعال به او اذن خرج مى دهد

 :او در قصیده اى مى گوید ؛شیخ فرید الدین عطار نیشابورى -6
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وى زمین از خدا خواهند مهدى را یقین یثا الهثى مهثدى ام از غیثب آر تثا      اد هزاران اولیا ر

 (365)جهان عدل گردد آشکار 

 :جلال الدین رومى او نیز در قصیده اى مى گوید -7

مردان سلامت مى کثنن   !مستان سلامت مى کنند وى افدر مردان على !اى سرور مردان على

 :تا اینکه بدین جا مى رسد

مستان سثلامت مثى کننثد    : گو با عسکرى مهدى بگو با آن ولى مهدى بگوبا میر دین هادى ب
هفتثاد  ... » :او هنگام وفات در وایت خود به شاگردانش مى گویثد  ؛ادر الدین قونوى -8 (366)

را در شب اول مرگب با حضور قلثب بگوییثد و سثلام مثرا نیثز بثه       « لا اله الا الله» هزار بار ذکر

 «.برسانید حضرت مهدى 

 ،خلثف اثالح   ،محمثد حجثت  » :او مثى گویثد   ؛احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانى حنفى -9

خداوند در آن سن به او حکمت آموخت همثان گونثه   . عمرد هنگام وفات پدرد پنج سال بود

علما اتفاق دارند بر آنکثه مهثدى همثان قثائب در     .. .آموخت که در کودکى به حضرت یحیى 

 (367). «...ان استآخرالزم
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 ؟مبناى مولفان حديثى مصادر مهدويت چه بوده است :113

معروف نزد قدما چنین بوده کثه هثر روایتثى در مسثائل تثاریخى و از آن      » :برخى مى گویند

حرکثت   ،جمله موضوى مهدویت را بدون بررسى سند آن نقل مى کردنثد ولثى بعثد از آن عصثر    

و بین روایات تمییز داده شد تا زمانى که حرکت ااولیین پدیثد آمثد و اخبثار    . جدیدى پدید آمد

ولى ایثن پیشثرفت   . قوى و ضعیف تقسیب نمودند ،حسن ،احیح :را به دسته هاى مختلف از قبیل

 (368). «...نگردید ،و حرکت شامل روایت هاى تاریخى که از آن جمله روایات مهدویت است

 :پاسخ

آنچه از قدماى محدثین امامیه مى دانیب آن است که آنان نهایت سعى و کوشش و احتیثا    -1

او نثزد   .اسثت  خود را در جمع و نقل احادیث در کتب خود داشته اند که از آن جمله کلینثى  

معروف به دقت نظر و احتیا  در نقل اخبار است و نیز مثى دانثیب کثه بزرگثانى      ،اهل فن حدیث

 .چه اهتمام وافرى به شناخت شیوخ روایى خود داشته اند امثال شیخ طوسى 

عادتا شیوخ خود را مى شناخته و نیز از حالات آنثان از ایمثان    شخصى مثل شیخ ادوق 

 .از کسى که او را نمى شناخت روایت نقل نمى کرده است و عدالت آگاهى داشته است و

ما اطمینان داریب که این بزرگان به احت این گونه روایات که در باب امامت و مهثدویت   -2

وارد شده اطمینان کامل داشته اند و یا لااقل به جهت برخى قرائن معتبر کثه همثراه آنهثا بثوده و     

 .آنها را با اطمینان کامل نقل مى کردند ،موجب جبران ضعف برخى از آنها مى شده

و گرنه جاى این سؤال باقى است که امثال شیخ ادوق و طوسى و دیگران چه اهثدافى غیثر   

از احتجاج و استدلال به آنها داشته اند مگر این نیست کثه شثیخ اثدوق کتثابش را بثراى رفثع       

 ؟نوشته است حیرت در امر حضرت مهدى 
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تر ااول و منابع االى احادیث مهدویت که در سه قثرن اول نوشثته شثده بثه     تمام یا بیش -3

و لثذا بثه    ،طوسى و نعمانى رسیده و از خود به آن کتاب ها استناد داشته انثد  ،دست شیخ ادوق

 .آن روایات استدلال مى نمودند

گر چه تقسیب حدیث به چهار قسب از ااطلاحات متاخرین است ولى قثدماى محثدثین از    -4

 .رود خااى در قبول خبر داشته اند جمله شیخ طوسى  آن

ایثن ااثطلاح نثزد قثدما      :مثى گویثد   ،شیخ بهایى بعد از تقسیب حدیث به چهار قسب معثروف 

معروف نبوده بلکه آنان حدیث احیح را به حدیثى اطلاق مى کردند که مقرون بثه قثرائن مثورد    

 :دوثوق و اطمینان باشد و ین قرائن انواعى دار

 .گانه حدیثى که نزد راویان مشهور بوده است 400وجود حدیث در ااول  :الف

 .تکرار حدیث در یك یا دو اال یا بیشتر از این ااول با سندهاى متعدد و معتبر :ب

وجود حدیث در االى که انتسابش به یکى از ااحاب ائمه ثابثت و اجمثاى ااثحاب بثر      :ج

 .ادق او بوده است

مصثنفف آن کتثب را    ،کى از کتبى که بر ائمه عرضه شثده و آن حضثرات  وجود حدیث در ی :د

 (369). عرضه شد عبیدالله بن على حلبى که بر امام اادق  :از قبیل کتاب ،تمجید نمودند

 (370) .وجود حدیث در کتبى که نزد قدما مورد وثوق و اطمینان بوده است :ه

 :مجهول را بر دو نوى تقسیب کرده اند ،علماى رجال -

و آن به کسى اطلاق مى شثود کثه تصثریح بثه جهالیثت او از سثوى        :مجهول ااطلاحى :الف

 .رجالیون شده باشد

و آن به کسى اطلاق مى شود که وضعیت او معلثوم نیسثت و لثذا در کتثب      :مجهول لغوى :ب

جهالثت اسثت کثه موجثب ضثعف راوى      تنها قسب اول از  .رجال از او یادى به میان نیامده است

است و در مورد دوم احتیاج به بررسى دقید دارد کثه سثبب مطثرح نشثدن او در کتثب رجثال       

 (371). گاه ممکن است به جهت معروف بودنش درباره او سکوت کرده اند ؟چیست
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یعنثى  . باشثد « ااالة الصدق و العدالة» احتمالى نیز وجود دارد که بناى قدما بر تمسك به -6

همثان   ،و مقصود بثه آن . اال اولى بر ادق و عدالت راوى است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود

اال عدم و یا استصحاب عدم فسد است به همین جهت است که ما احتیاجى بثه اثبثات عثدالت    

زیرا احثراز آن مسثتلزم تعطیثل امثور و تضثییع       ؛نداریب -خواه به معناى ملکه یا حسن ظاهر  -

ایثن مطلثب   . کمتر کسى است که بتوان عثدالت او را بثه اثبثات رسثانید     .است بسیارى از مصالح

 .عقلا نیز هست تأییدمورد 

براى اثبات اعتبار روایات نباید تنها اعتبار سندى را مطرح ساخت بلکه باید بثه همثه راه    -7

 ها و اسباب اعتبار شخص توجه کرد و در نظر داشت که مبناى بسثیارى از عالمثان شثیعه بلکثه    

یعنى خبرى که از طرق مختلف بثه آن   ؛حجیت خبر موثوق به است ،اکثریت قریب به اتفاق آنان

 .اطمینان و وثوق حاال شود
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 ؟ضعيف است آيا روايات ولادت حضرت مهدى  :114

به هر روایتى تمسك کثرده   مولفان در مورد ولادت حضرت مهدى ... » :برخى مى گویند

 (372). «...اند در حالى که خود به ضعف سند آنها پى برده اند

 :پاسخ

به جهت وجود برخى از سثندهاى اثحیح    احادیث مربو  به ولادت حضرت مهدى  -1

و ایثن   ،تقویثت کنثد   ،در میان آنها کافى است که سند روایات دیگثر کثه از ضثعف برخوردارنثد    

 (373) .مسلکى است که مورد قبول محدثین شیعه و اهل سنت واقع شده است

احادیثى که درباره مسائل مسلب اعتقادى و کلامى است از آن جهت که نثزد شثیعه ثابثت     -2

و بثه   ،راویان آن مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته اند ،قطعى عقل نیز رسیده است تأییدبوده و به 

 .که از آن جمله مى توان به احادیث مهدویت اشاره کرد ،به آن نبوده استطور کلى احتیاجى 

که به دلالت مطابقى یا تضمنى یا التزامثى دلالثت بثر     احادیث ولادت حضرت مهدى  -3

لثذا بثه جهثت آنکثه مفیثد یقثین اسثت         .ولادت حضرت دارد از حد لازم تواتر فراتر رفته است

 ،خبر متواتر نقل جماعت کثیثرى اسثت کثه اتفاقشثان بثر دروش     . احتیاج به بررسى سندى ندارد

محال است و مى دانیب که در خبر متواتر لازم نیست که هر یثك از راویثان حثدیث از ثقثات و     

 .عدول باشند بلکه مى توان از راه تراکب احتمالات به یقین رسید

و قبل و بعد از آن پثى   خص متتبع بعد از ملاحظه وضع سیاسى عصر امام عسکرى ش -4

همثان   مى برد که یکى از عوامل جهالثت حثال راویثان احادیثث ولادت حضثرت مهثدى       

فشارهاى سیاسى بوده که از طرید حاکمان ظلب و جور بر شیعیان وارد شده است و لذا بسثیارى  

خصواا با در نظر گثرفتن   ،د را با اسامى مستعار معرفى مى کردند تا شناخته نشونداز راویان خو

اینکه برخى از راویان از مناطد دور به سامرا مى آمده و در مورد حضرت سثؤ ال مثى کردنثد و    

 .براى دیگران نقل مى نمودند



171 

 

 ؟ثر استمو چه عواملى در حصول تواتر و يقين به ولادت امام مهدى  :115

از آنجا که اعتبار خبر متواتر به جهت حصول یقین است در مورد موضوى ولادت امام مهثدى  

 :عواملى چند در حصول یقین به این موضوى دخالت داشته است 

و بشارت به آن حضثرت دلالثت    احادیثى که به دلالت مطابقى بر ولادت امام مهدى  -1

 (374). حدیث مى رسد 214نها به که مجموى آ. دارد

 (375) .روایاتى که در مورد سال ولادت حضرت رسیده است -2

 (376) .وارد شده است روایاتى که در رابطه با خصوایات فردى امام زمان  -3

 (377). روایاتى که نص بر امامت آن حضرت دارد -4

عدد آنها به ده ها توقیثع مثى رسثد و در     توقیعاتى که از ناحیه مقدسه اادر شده است که -5

 .جاى خود فهرستى از آنها را آورده ایب

تضییقات سیاسى که از ناحیه حکومت بنى العباس براى مواجهه و مقابلثه بثا حضثرت و     -6

 .قتل ایشان گذاشته شده بود

 .وجود چهار سفیر در عصر غیبت اغرا و ارتبا  مردم با حضرت از طرید آنها -7

عثده زیثادى    -9. ناحیه مقدسه که در کشورها و شهرهاى مختلف وجود داشته اند وکلاى -8

 .شده اند که مشرفف به لقا و ر  یت حضرت مهدى 

 .اادر شده و در کتاب ها مکتوب است معجزاتى که از حضرت مهدى  -10

 .اعتراف علماى انساب به ولادت و فرزند امام عسکرى  -11

 .اجماى و تبنفى شیعه بر ولادت و وجود امام مهدى  -12

 .تصریح مورخان بر ولادت حضرت مهدى  -13

 .مدعیان سفارت دروغین از طرف امام زمان  -14

 .بر ولادت حضرت مهدى  شهادت هر یك از معصومین  -15
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 آيا در بين احاديث ولادت حضرت حديث صحيح السند نيز وجود دارد؟ :116

دارد پى به روایاتى مثى بثریب کثه از     در بین احادیثى که دلالت بر ولادت حضرت مهدى 

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب .سند احیح یا حسن یا موثقى برخوردار است

حمد بن عبدالله و محمد بثن یحیثى از عبثدالله بثن جعفثر      کلینى به سند احیح اعلائى از م -1

حمد بن اسحاق فغمزنى أعند  بو عمرو أنا و الشیخ إ اجتمعت» :میرى نقل مى کند که فرمودح

لك عن شى ء و مثا  أسأن إرید أانى ! باعمروأیا  :فقلت له ،له عن الخلفأسأن إحمد بن اسحاق أ

ر  لا تخلثو مثن حجثة الا اذا    ن الأإفان اعتقادى و دینثى   ،هلك عنأسأرید اءن أنا بشا  فیما إ

ولکنثى  .. .غلثد بثاب التوبثة   أکان قبل یوم القیامة باءربعین یوما فاذا کان ذلثك رفعثت الحجثة و    

فقلت له اءنت راءیت الخلف من بعد اءبى محمثد   ؟سل حاجتك :ثب قال. اءحببت اءن اءزداد یقینا

عثمان بن سعید  -من و شیخ ابو عمرو » ؛(378)« ...وماء بیدهأو  ،فقل اءى والله ورقبته مثل ذا ،

احمد بن اسحاق به مثن اشثاره کثرد تثا از ابثو عمثرو        .خدمت احمد ابن اسحاق بودیب -عمرى 

 .سؤال کنب درباره جانشین امام عسکرى 

رباره آن شك ندارم زیرا اعتقادم ایثن اسثت کثه    از تو سؤالى مى پرسب که د :به ابوعمرو گفتب

زمین هیچ گاه از حجت خالى نمى ماند مگر چهل روز قبل از برپایى قیامثت کثه چثون آن روز    

ولى من دوست دارم کثه بثر یقیثنب افثزوده     .. .فرا رسد حجت برداشته و راه توبه بسته خواهد شد

آیثا جانشثین امثام عسثکرى را      :که سؤالب این است ،سپ  گفت خواسته ات را سؤال کن.. .شود

 .«...و با دست اشاره کرد ،گردن او چنین بود ،آرى به خدا سوگند: ابوعمرو فرمود ؟دیده اى

 (379) .نیز این حدیث را با سند احیح نقل کرده است شیخ ادوق 

 :بثى عبثدالله   قلثت لأ  :و نیز کلینى به سند احیح از حسین بن علا نقل کرده که گفت -2

آیا ممکثن اسثت    :عر  کردم به امام اادق » ؛(380).«لا» :قال ؟ر  لی  فیها امامتکون الأ

 «.هرگز: که زمین بدون امام باشد؟ حضرت فرمود
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ان » :نقل کرده که فرمثود  و نیز به سندى دیگر که آن هب احیح است از امام اادق  -3
 «.همانا زمین هرگز از وجود امام خالى نمى گردد» ؛(381)« تخلو الَ و ْيها امام الَءرض لَ

سثؤ ال   و نیز به سند احیح از حسن بن على وشاء نقل مثى کنثد کثه از امثام رضثا       -4

نها لَ تبقى الَ اءن يسلط الله عزوجدل أانا نروى : قلت. لَ: رض بغير امام؟ قالهل تبقى الْ» :کردم
: آیا زمین بدون امام باقى مى مانثد؟ حضثرت فرمثود   » ؛(382)« لَ تبقى ااا لساخت: قال. العبادعَل 

ما چنین روایت مى کنیب که زمین از حجثت خثالى نمثى مانثد مگثر آنکثه        :عر  کردم. هرگز

و در غیثر   ،باقى نمى مانثد ( بدون حجت )زمین : خداوند بر بندگانش غضب کند؟ حضرت فرمود

 «.مى شوداین اورت مضطرب 

 :قلثت لابثى محمثد     :و نیز به سند احیح از ابى هاشب جعفرى نقل مى کند که گفثت  -5

: يا سيُى هل لدك ولد؟ ْقدال: قلت. سل: ج لتك تمنعنى من مسالتك ْتاان لَ ان اسالك؟ قال»
 عثر   به امثام عسثکرى   » ؛(383)« بالمُينه: ْقال. ْان بك حُث ْاين اسال عنه: ْقلت. نعم

آیا اجازه مى دهید تثا از شثما    ،له اى را از شما سؤال کنبأجلالت شما مرا مانع شده تا مس :کردم

 ؟بپرسب

: فرمثود  .اى آقاى من آیا براى شما فرزنثدى هسثت   :عر  کردم .سؤال کن: حضرت فرمود

 «.در مدینه: فرمود .اگر حادثه اى براى شما اتفاق افتاد کجا از او سوال کنب :عر  کردم .آرى

خدرج الَ مدن ا  » :و نیز به سند احیح از محمد بن على بن بلال نقل کثرده کثه فرمثود    -6
محمُ قبل مضيه بسنتين يخرنى بالخل  من بعُه ثم خرج الَ من قبل مضيه بث ثدة ايدام يخدرنى 

مه اى از حضرت بثه  نا دو سال قبل از شهادت امام حسن عسکرى » ؛(384)« بالخل  من بعُه

دستب رسید که در آن خبر از جانشین آن حضرت داده بود و نیز سه روز قبل از شهادتشان نامثه  

 «.اى دیگر رسید که باز خبر از جانشین بعد از خود دادند

 :شثنیدم کثه فرمثود    کلینى نیز به سند احیح از زراره نقل مى کند که از امام اثادق   -7

يا زرارة و هو : ولم؟ قال يخاف واوما بيُه الَ بونه، ثم قال: قال قلت. بة قبل ان يقومان للغ م غي»
عثر    .همانا براى آن کود  قبل از قیام غیبتى اسثت » ؛(385)« المنتظر و هو الَّى يشك فى ولَدته
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اى زراره و : آن گاه فرمثود . و اشاره به شکب مبار  کرد ،به جهت خوف: فرمود ؟براى چه :کردم

 .«...همان منتظرى است که در ولادت او شك مى شود او

 :مثى فرمثود   ادوق به سند تام از داوود بن قاسب جعفرى نقل کرده که امثام هثادى    -8

و لم جعلنى الله ْدُاك؟ : الخل  من بعُى الْسن، ْكي  لُم بالخل  من بعُ الخل ؟ ْقلت»
قولوا الْجة : ْكي  نذكره؟ ْقال: ْقلت. اسمهانُم لَ ترون شلصه و لَ يحل لُم اكره ب: ْقال

پ  چگونه است شثما را نسثبت    ،جانشین بعد من فرزندم حسن است» ؛(386)« من آل محمُ 

زیثرا  : خداوند مرا فداى تو گردانثد؟ فرمثود   ،چگونه :عر  کردم ؟به جانشین از بعد این جانشین

پث    :عثر  کثردم  . شما شخص او را نمى بینید و براى شما حلال نیسثت کثه نثام او را ببریثد    

 «.حجت از آل محمد : بگویید: فرمود ،چگونه نام او را ببریب
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 ؟ستتنها از طريق حكيمه نقل شده ا آيا خبر ولادت امام مهدى  :117

و دیگثران از ولادت   بلکه عده زیادى از ااحاب امثام عسثکرى    ،این چنین نیست ،خیر

اینك بثه  . و برخى نیز آن حضرت را در غیبت اغرا یا کبرا دیده اند ،خبر داده اند امام زمان 

 :برخى از آنها اشاره مى کنیب

ت عَل ا  محمدُ الْسدن بدن عَل دخلد» :ابوالفضل حسثین بثن حسثن علثوى مثى گویثد       -1
در سثامرا وارد   بر امام عسثکرى  » ؛(387)« بسر من راى ْهناءته بولَدة ابنه القآئم الس م عليه

 «.به آن حضرت تهنیت بگویب شدم تا در ولادت ااحب الزمان 

هدذا جدزاء مدن : الدزبيرىحدين قتدل   خرج عن ا  محمُ» :احمد بن محمد مى گوید -2
اْتَى عَل الله تبارك و تعالَ فى اءولَائه زعم انه يقتلنى و لديس لَ عقدب، ْكيد  راى قدُرة الله 

بعد از کشته شدن زبیرى نامه » ؛(388)« تينأو ولد لَ و سماه م ح م د سنة ست و خمسين و م. عزوجل

این جزاى کسى اسثت کثه بثر    : شده بود به دستب رسید که در آن نوشته اى از امام عسکرى 

و قثدرت خثدا را    ،مرا بکشثد  ،و گمان کند که مى تواند بدون جانشین ،خدا و اولیایش افترا ببندد

زاییده شده که اسثب   255فرزندى براى آن حضرت در سال : آن گاه مى گوید .چگونه دیده است

 «.گذاشت« محمد» ایشان را

لتك، ْتداءان أج لتك تمنعنى من مسد  لَ  محمُ قلت» :ابو هاشب جعفرى مى گوید -3
بثه امثام عسثکرى    » ؛(389)« ...نعدم: هدل لدك ولد؟ ْقدال! يا سديُى: قلت! سل: لك ْقالأسأن ذلَ 

آیا اجازه سوال به من مى دهیثد؟   ،جلالت شما مانع از سؤ ال کردن من است» :عر  کردم 

: فرمثود  ؟آیثا بثراى شثما فرزنثدى اسثت      !اى آقاى من :معر  کرد .سوال کن ،حضرت فرمود

 «...آرى

قد دخلثت علیثه بعثد مولثده بلیلثة      :نقل مى کند خادم امام عسکرى  ،ادوق از نسیب -4

بشثر  فثى   أالا  :فقثال لثى   ،فرحثت بثذلك   :قالثت نسثیب   !یرحمثك الله  :فعطست عنده فقال لى
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بثر حضثرت اثاحب    » (390)هو امان من الموت ثلاثثة ایثام   :فقال !بلى یا مولاى :فقلت! ؟العطاس

: حضرت فرمثود  ،نزد او عطسه کردم ،بعد از گذشت یك شب از ولادتش داخل شدم الزمان 

آیثا مثى خثواهى تثو را در عطسثه      : آن گاه فرمود .من از این جمله خوشحال شدم .یرحمك الله

عطسه تا سه روز انسان را از مرگ در امثان  : دفرمو .بلى اى مولى من :عر  کردم ؟بشارت دهب

 «.مى دارد

 لمدا خدرج صداحب الزمدان» :شیخ طوسى به سندد از نسیب و ماریثه نقثل کثرده اسثت     -5

الْمُ لله رب : ْقال. من بون امه سقط جاثيا عَل رُبتيه، راْعا سبابته نحو السمآء ثم عوس 
ان لَدا فى ذزعمت الظلمدة ان حجدة الله داحضدة و لدو ... ُاالعالمين و صلى الله عَل محمُ و آلَ عب

از شثکب مثادرد بیثرون آمثد بثر دو       هنگامى که ااحب الزمان » ؛(391)« الكلام لزال الشك

سپ  عطسه اى کثرد   ،انگشت سبابه خود را به طرف آسمان اشاره کرد ،زانوى خود قرار گرفت

الحمد لله رب العالمین و الى الله علثى محمثد و آلثه عبثدا داخثرا غیثر مسثتنکف و لا        :و فرمود

و اگر براى مثا اذن   ،ظالمان گمان کرده اند که حجت خدا زایل خواهد شد: مستکبرآن گاه فرمود

 «.در کلام داده شود به طور حتب شك زایل خواهد شد

ایتى را از کامل بن ابراهیب مدنى و قصه ملاقثات او بثا امثام عسثکرى     رو شیخ طوسى  -6

ت الر فى ْكشفت طرْه ْااا انا بفدتى كَنده ْلقدة أْج» :نقل کرده که در آن چنین آمده است 
ْاقشعررت من الدك و اءلهمدت ! يا كَمل بن ابراهيم: قمر من اءبنآء اءربع سنين او مثلها، ْقال لَ

ْقال جئت الَ ولى الله و حجته و بابه تساءلَ هل يدُخل انندة الَ مدن ! يا سيُى لْين: اءن قلت
ناگهثان   ،بادى زد و پرده کنثار رفثت  ... » ؛(392)« اى والله: عرف معرْتك؟ و قال بمقالتك؟ ْقلت

 .کودکى را به مانند پاره ماه با حدود چهار سال سن یا همین اندازه مشاهده کردم

لبیثك اى   :بدنب از این خطاب لرزید و الهام شدم که بگثویب  !بن ابراهیب اى کامل: به من فرمود

تو نزد ولى خدا و حجت و باب او آمده اى تا از او سؤال کنى آیثا بثه   : حضرت فرمود !آقاى من

 :کثردم  جز کسى که مثل معرفت تو را داشته و همانند تو مى گوید داخل بهشت مى شود؟ عثر  

 .«...آرى
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امام » ؛(393)« ابنه و قال هذا صاحبُم بعُى  بومحمُأرانى أ»:گوید عمرو اهوازى مى -7

 «.این ااحب شما بعد از من است: فرزند خود را به من نشان داد و فرمود عسکرى 

کلینى و دیگران به سندهایشان نقثل کثرده انثد کثه جماعثت      » :مى گوید شیخ حر عاملى 

محمثد بثن   : را بعد از وفاتش ملاقات کردنثد کثه از آن جملثه عبارتنثد از      زیادى امام زمان

 ،ابثو علثى بثن مطهثر     ،حکیمه دختر محمد بن على عموى پثدرد  ،اسماعیل بن موسى بن جعفر

عمثرو   ،جعفر بثن علثى عمثویش    ،ابراهیب بن ادری  ،ابو عبدالله بن االح ،خادم ابراهیب بن عبده

 (394). «مدائنى و دیگران ،فارسى ،ظریف خادم ،اهوازى

عثر   :معاویة بن حکیب و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمان عمرى مثى گوینثد   -8

هذا امامُم من » :فقال. و نحن فى منزله و کنا اربعین رجلا علینا ابومحمد الحسن بن على 
در منثزل   امثام عسثکرى   » (395)« ...بعُى و خليفتى عليُم اطيعوه و لَ تتفرقوا من بعدُى

ایثن امثام شثما بعثد از مثن و      : خود فرزندد را بر ما که چهل نفر بودیب عرضه داشت و فرمثود 

 .«...او را اطاعت کنید و بعد از من متفرق نشوید ،جانشین من بر شماست
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 ؟خبر داده است از ولادت حضرت مهدى  آيا رسول خدا  :118

اسثتفاده مثى    حدیث شهادت به ولادت آن حضرت از ناحیه رسول خدا  107از  ،آرى

ان الله تبارك و تعالَ اطلدع الَ الَرض » :نقل کرده که فرمود ابن عباس از رسول خدا . شود
اط عه ْاختارنى منها ْجعلنى نبيا، ثم اطلع الثانية ْاختار منها عليا ْجعله اماما، ثدم امدرنى ان 
اتخذه اخا و ولَا و وصيا و خليفة و وز را، ْعلى منى و انا من عَل و هدو زوج ابندتى و ابدو سدبو  

تعالَ جعلنى و اياهم حججا عَل عباده و جعل مدن صدلب ن الله تبارك و ذلَ و ذ. الْسن و الْسين
الْسين ائمة يقومون بامرى و يحفظون وصيتى، التاسع منهم قآئم اهل بيتى و مهدُى امدتى، اشدبه 

خداوند تبار  » ؛(396)« ...الَاس به شمائله و اءقوالَ و اءْعالَ، يظهر بعُ غيبة طو لة و حيرة مضلة

را انتخاب نمود و من را نبى قرار داد سپ  بار دوم توجهى کثرد  و تعالى توجهى بر زمین کرد و م

و على را از زمین انتخاب نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر و ولى و واثى  

او شوهر دختثر مثن و پثدر دو     ،پسر على از من و من از على ام ،و خلیفه و وزیر خود قرار دهب

 .نوه ام حسن و حسین است

 .که خداوند تبار  و تعالى من و آنان را حجت هایى بر بندگانش قرار داده اسثت ! آگاه باشید

. و از الب حسین امامانى قرار داد که به امر من قیام کرده و واثیت مثرا حفثظ خواهنثد نمثود     

نهمین از آنها قائب اهل بیت من و مهدى امت من است شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقثوال  

 .«...بعد از غیبت طولانى و حیرت گمراه کننده ظهور مى کند .افعال استو 
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 ؟خبر داده است از ولادت حضرت مهدى  آيا حضرت على  :119

يدا : ْوجُته متفكرا ينكت فى الَرض، ْقلت مير المومنين أتيت أ» :اابغ بن نباته مى گوید
لَ والله ما رغبت ْيها : ما لَ اءراك متفكرا تنكت فى الَرض، ارغبة منك ْيها؟ ْقال! اءمير المومنين

و لَ فى الدنيا يوما قط، ولكنى ْكرت فى مولود يُون من ظهرى الْدادى عشْد مدن ولدى، و هدو 
لئت جورا و ظلما، تُون لَ غيبدة و حديرة يضدل المهُى الَّى يم ء الَرض عُلَ و قسوا كما م

دیدم که در فکر فرو  ،رسیدم خدمت امیر المومنین » ؛(397)« ...ْيها اقوام و يهتُى ْيها آخرون

چه شده که شما را متفکر  !اى امیرالمومنین :عر  کردم. رفته و با چوب دستى بر زمین مى زند

نثه بثه   : آیا در آن رغبتى پیدا کرده اید؟ حضرت فرمثود  ،یدمى بینب و چوب در زمین فرو مى بر

ولى در مولودى فکر مى کثردم کثه    .خدا سوگند من حتى یك روز به زمین و دنیا رغبت ننمودم

او مهدى اى است که زمین را پثر از عثدل    .از پشت من است او یازدهمین فرد از اولاد من است

از براى او حیرت و غیبتى است کثه اقثوامى   . ه باشدخواهد کرد آن گونه که از جور و ظلب پر شد

 .«...در آن گمراه و گروهى نیز در آن هدایت مى یابند



180 

 

 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام حسن  :120

 اللهالَئمدة بعدُ رسدول » :روایت شده کثه فرمثود   در حدیثى از امام حسن مجتبى  ،آرى

امامثان بعثد از رسثول    » ؛(398)« خى الْسين و منهم مهُى هذه الَمدةأاثنى عشْ من صلب  

و از آنثان مهثدى ایثن     ،از الب برادرم حسثین اسثت  ( نه نفر از آنان ) ،دوازده نفرند خدا 

 «.امت است
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 ؟خبر داده است لادت امام مهدى از و آيا امام حسين  :121

فى التاسع من ولدى سثنة مثن   » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام حسین  ادوق 

مره فى لیلثة  أیوسف و سنة من موسى بن عمران و هو قبئمنا اهل البیت یصلح الله تبار  و تعالى 

او  .اسثت  در نهمین از فرزندانب سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمثران  » ؛(399)« واحدة

 «.خداوند متعال امر او را در یك شب االاح خواهد نمود .قائب ما اهل بیت است

قآئم هذه الَمة هو التاسع من ولدى و هو صاحب » :و نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود
قائب این امت همان نهمین از فرزندان من اسثت و  » ؛(400)« اثه و هو حىالغيبة و هو الَّى يقسم مير

 «.و اوست کسى که میرا  او در حالى که زنده است تقسیب مى شود .اوست ااحب غیبت

و منا اثنى عشْ مهدُيا، اولهدم » :نقل کرده که فرمود عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین 
طالب و آخرهم التاسع من ولدى و هو القآئم بالْق، يحيى الله بده الَرض   أاءمير المومنين عَل بن 

از ما دوازده مهدى است که اول آنها امیرالمومنین على بن ابى طالب و آخثر  » ؛(401)« ...بعُ موتها

و اوست امام قائب به حد که خداوند زمین را بثه واسثطه او بعثد     ،آنها نهمین از فرزندانب مى باشد

 .«...زنده خواهد گردانیداز هلاکتش 
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام سجاد  :122

فتبسب و ما رایتثه   :ولب سمیته الباقر؟ قال !بةأیا :فرزند امام زین العابدین از حضرت سؤال کرد

فیملاءهثا قسثطا و    ن یقوم قبئمنثا  أان الامامة فى ولده الى  !یا بنى :ثب قال.. .یتبسب قبل ذلك

معدن الحلب و موضثع العلثب یبقثره بقثرا      ،کما ملئت ظلما و جورا و اءنه الامام و اءبو الائمة ،عدلا

سثبعة و مثنهب المهثدى الثذى      :قال ؟فکب الائمة بعده :فقلت والله لهو اشبه الناس برسول الله 

ایشان تبسمى فرمودنثد کثه    ؟چرا برادرم را باقر نامیدى! اى پدر» ؛(402)آخرالزمانیقوم بالدین فى 

همانثا امامثت در اولاد او    !اى فرزنثدم » :من پیش از آن چنین ندیده بودم سپ  حضرت فرمود

همان گونه که از ظلب و جور پثر   ،خواهد بود تا قائب ما قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید

بثه خثدا    .علب را خواهثد شثکافت   ،معدن حلب و موضع علب ،پدر امامان ،و اوست امام شده باشد

امامثان بعثد از او    :اسثت عثر  کثردم    هر آینه او شبیه ترین مردم به رسول خدا ! سوگند

خواهثد  هفت نفر که از میان آنها مهدى است که در آخرالزمان به دین قیثام  » :چند نفرند؟ فرمود

 «.کرد
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام باقر  :123

من با ابثو  : به سند خود از على بن ابى حمزه نقل کرده که فرمود« اثبات الوایة» مسعودى در

 که از امام بثاقر   او براى ما نقل کرد. بود بصیر بودم و با ما نیز یکى از موالیان امام باقر 

 ،از ما دوازده محد  است» ؛(403)« ...نا اثنى عشْ محُثا، السابع من ولى القآئمم» :شنیده که فرمود

 .«...هفتمین بعد از من قائب است
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام صادق  :124

سدتقع ...» :نقل کرده که فرمثود  ادوق به سندد در حدیث مفصلى از امام اادق  ،آرى
مير المومنين عَل أولهم أ بالسادس من ولدى و هو الثانى عشْ من الَئمه الهُاة بعُ رسول الله 

 ؛(404)« ...انبن اء  طالب و آخرهم القآئم بالْق بقية الله فى الَرض و صاحب الزم

همانا زود است که ششمین فرزند من غایب شود و او دوازدهمین نفثر از امامثان هثدایت    ... »

است که اول آنان امیرالمومنین و آخثر آنهثا قثائب بحثد بقیثة الله در       گر بعد از رسول خدا 

 .«...روى زمین و ااحب الزمان است

مثن اءقثر بجمیثع الائمثة و جحثد      :نقل کرده که فرمثود  اادق  و نیز به سند خود از امام

فمثن   ؛یثابن رسثول الله   :فقیل له .نبوته قر بجمیع الانبیبء و جحد محمدا أالمهدى کان کمن 

 ؛(405)الخام  من ولد السابع یغیب عنکب شخصه و لا یحثل لکثب تسثمیته    :قال ؟المهدى من ولد 

هر ک  به جمیع ائمه اقرار کند ولى مهدى را انکار کند مثل کسى است که اقرار به جمیثع انبیثا   »

چثه  ! اى فرزنثد رسثول خثدا   : به حضرت عر  شد .را انکار کرده است کرده ولى محمد 

مثى شثود    کسى که از شما غایب ،پنجمین از اولاد هفتب: فرمود ؟کسى از فرزندان تو مهدى است

 «.و نام بردن او بر شما حلال نیست

و مثن  :عثر  کثردم   به امام اثادق  : و نیز در حدیثى از ابى بصیر نقل مى کند که فرمود

هو الخام  من ولد ابنى موسى ذلك ابن سثیدة الامثاء   ! بابصیرأیا  :فقال ؟القبئب منکب اهل البیت

لله عزوجثل فیفثتح علثى یثده مشثارق الار  و      یغیب غیبة یرتاب فیهثا المبطلثون ثثب یظهثره ا    

! اى ابابصثیر : حضرت فرمود ؟قائب از شما اهل بیت کیست! اى فرزند رسول خدا» ؛(406)...مغاربها

غیبتى دارد کثه در آن   ،او فرزند بهترین زنان است ،او پنجمین فرزند از اولاد فرزندم موسى است

او را ظاهر کرده و به دست او مشرق هثا و   آن گاه خداوند عزوجل ،اهل باطل شك خواهند کرد

 .«...مغرب هاى زمین را فتح خواهد نمود
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام كاظم  :125

 :وارد شثدم و عثر  کثردم    بر حضرت موسى بن جعفر : یون  بن عبدالرحمن مى گوید

نا القبئب بالحد ولکثن القثبئب الثذى یطهثر الار  مثن      إ :قال! ؟القبئب بالحدنت أ !یابن رسول الله

لثه غیبثة یطثول     ،هثو الخثام  مثن ولثدى     ،عدآء الله و یملاها عدلا و قسطا کما ملئثت جثورا  أ

ولى  ،من قائب به حقب: آیا شما قائب به حقید؟ حضرت فرمود! اى فرزند رسول خدا» ؛(407)...مدهاأ

دشمنان خدا پا  مى کند و آن را از عدل و داد پر مى نماید آن طثورى کثه   قائمى که زمین را از 

از جور پر شده باشد پنجمین نفر از اولاد من است براى او غیبتثى اسثت کثه مثدت آن طثولانى      

 .«...خواهد بود

 اذا فقثد الخثام   :نقل کرده که فرمود و نیز ادوق به سندد از حضرت موسى بن جعفر 

هر گاه که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفثتب غایثب   » ؛(408)...سابع فالله الله فى ادیانکبمن ولد ال

 .«...خدا را در دین هایتان ،شد خدا را



186 

 

 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام رضا  :126

و مثن القثائب مثنکب اهثل     :عثر  شثد   به امام رضا : حسین بن خالد در حدیثى مى گوید

و یقدسثها مثن کثل     ،الرابع من ولدى ابن سیدة الاماء یطهر الله به الار  من کل جور :قال ؟البیت

قائب از شثما اهثل   » ؛(409) و هو الذى یشك الناس فى ولدته و هو ااحب الغیبة قبل خروجه ،ظلب

خداوند به واسثطه او زمثین    ،زنانفرزند بهترین  ،چهارمین از اولادم: حضرت فرمود ؟بیت کیست

و اوست کسى که مردم در ولادت او شثك  . را از هر گونه ظلب و جور پا  و مقدس خواهد کرد

 «...کنند و او کسى است که قبل از خروجش غیبت خواهد نمود

انشثاء   قصیده اى را براى مولایب امثام علثى بثن موسثى الرضثا      : دعبل خزاعى مى گوید

 :نگامى که به این اشعار رسیدمه .کردم

خروج امام لا محالة واقع یقوم على اسب الله و البرکات یمیز فینا کثل حثد و باطثل و یجثزى     

او که بثر اسثب خثدا و برکثات     . خروج امام به طور حتب واقع خواهد شد»على النعماء و النقمات 

بر نعمت هثا و مصثیبتها جثزا    در بین ما هر حد و باطلى را تمییز خواهد داد و . قیام خواهد کرد

 .خواهد داد

یا خزاعثى نطثد روح القثدس علثى      :بکاءا شدیدا ثب رفع راسه الى فقال لى بکى الرضا »

لا یثا مثولاى الا انثى سثمعت      :فقلت ؟لسانك بهذین البیتین فهل تدرى من هذا الامام و متى یقوم

یا دعبل الامام بعدى محمثد ابنثى    :فقال. دلابخروج امام منکب یطهر الار  من الفساد و یملاها ع

و بعد محمد ابنه على و بعد على ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجثة القثائب المنتظثر فثى غیبتثه      

گریه شدیدى کرد پ  سرد را بثه سثوى مثن بلنثد      امام رضا » ؛(410)« ...المطاى فى ظهوره

آیا مى دانى کثه ایثن امثام    . اى خزاعى روح القدس بر زبان تو به نطد درآمد: آن گاه فرمود. کرد

 .کیست و کى قیام مى کند



187 

خیر اى مولاى من جز آنکه شنیده ام که امامى از شثما خثروج خواهثد کثرد و      :عر  کردم

همانثا امثام   : حضرت فرمثود . د و پر از عدل و داد خواهد نمودزمین را از فساد پا  خواهد نمو

بعد از من فرزندم محمد است و بعد از محمد فرزندد على و بعد از على فرزندد حسثن و بعثد   

او کسى است که در غیبثتش منتظثر و در هنگثام ظهثورد      ،از حسن فرزندد حجت قائب است

 .«...مطاى خواهد بود
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام جواد  :127

شثده   اشثاره بثه ولادت حضثرت مهثدى      حدیث از امام جثواد   90در حدود  ،آرى

من بر محمد بن على بن موسثى  : ادوق به سندد از عبدالعظیب حسنى نقل کرده که فرمود .است

وارد شدم و مى خواستب تا از قائب سثؤال   طالب  بن جعفر بن على بن حسین بن على بن ابى

يا اباالقاسم ان القائم منا هو » :کنب که آیا او مهدى است یا شخص دیگر؟ حضرت در ابتدا فرمود
اى اباالقاسب » ؛(411)« المهُى الَّى يجب ان ينتظر فى غيبته و يواع فى ظهوره و هو الثالث من ولدى

است که واجب است در غیبت او به انتظثار نشسثته شثود و در ظهثورد      همانا قائب از ما مهدى

 «.اطاعت شود و او سومین از اولاد من است

شثنیدم کثه مثى     به سندد از اقر بن ابى دلف نقل کثرده کثه از امثام جثواد      ادوق 

الَمام بعدُه ابنده حسدن الَمام بعُى ابنى عَل، امره امرى و قولَ قولى و طاعته طاعتى و « :فرمود
ْمدن الَمدام ! يابن رسول الله: ثم سكت ْقلت لَ. امره امر ابيه و قولَ قول ابيه و طاعته طاعة ابيه

 ؛(412)« ...ان من بعُ الْسن ابنه القائم الْق المنتظدر: بُاءا شُيُا، ثم قال بعُ الْسن؟ ْبكى 

من و قول او قول من و طاعت او طاعت من اسثت   امر او امر ،امام بعد از من فرزندم على است»

و طاعثت او   ،و قثول او قثول پثدرد    ،امر او امثر پثدرد   .و امام بعد از او فرزندد حسن است

اى فرزند رسول خدا امام بعد از حسثن   :عر  کردم. آن گاه ساکت شد. طاعت پدرد مى باشد

زنثدد قثائب بثه حثد منتظثر      همانا بعد از حسن فر: فرمود امام گریه شدیدى کرد سپ  ؟کیست

 .«...است
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام هادى  :128

الَمدام بعدُى الْسدن و » :شنیدم که مى فرمود از امام هادى : اقر بن ابى دلف مى گوید
امام بعد از » ؛(413)« جورا و ظلما بعُ الْسن ابنه القائم الَّى يم  الَرض قسوا و عُلَ كما ملئت

کسى که زمین را پر از عدل و داد خواهثد کثرد آن    ،من حسن و بعد از حسن فرزندد قائب است

 «.گونه که پر از ظلب و جور شده باشد

الخلثف  :شنیدم کثه مثى فرمثود    از امام ابوالحسن هادى : داوود بن قاسب جعفرى مى گوید

انکثب   :فقثال  !جعلنى الله فثدا   ؟ولب :فقلت ؟بکب بالخلف من بعد الخلففکیف  ،من عدى الحسن

پث    .جانشین بعد از مثن فرزنثدم حسثن اسثت    » ؛(414)...لاترون شخصه و لا یحل لکب ذکر اسمه

! چطور؟ خداوند مثرا فثداى تثو گردانثد     :چگونه است شما را به جانشین بعد از او؟ عر  کردم

 .«...ینید و نام بردن اسب او بر شما حلال نیستزیرا شما شخص او را نمى ب: فرمود
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 ؟خبر داده است از ولادت امام مهدى  آيا امام عسكرى  :129

 :در روایات زیادى به این موضوى اشاره شده است ،آرى

كَنى » :شنیدم که مثى فرمثود   از امام عسکرى : موسى به جعفر بن وهب بغدادى مى گوید
بُم و قُ اختلفتم بعُى فى الخل  منى اما ان المقر بالَئمة بعُ رسول الله المنكر لولدى كمن اقر 

گویا شما را مى بینب کثه  » ؛(415)... «بجميع انبياء الله و رسله ثم انُر بنبوة محمُ رسول الله

اشید همانا کسى که اقرار به امامثان بعثد از   بعد از من در جانشین من اختلاف خواهید نمود آگاه ب

رسول خدا کند ولى منکر فرزندم باشد همانند کسى است که اقرار به جمیع انبیا و رسولان داشته 

 .«...را انکار کند باشد ولى نبوت رسول خدا 

ر حالى که من نزد او بثودم  سؤال شد د از امام عسکرى : عثمان بن سعید عمرى مى گوید

درباره روایتى که از آباء او نقل شده که زمین خالى از حجت خثدا بثر خلقثش تثا روز قیامثت      

نخواهد بود و همانا کسى که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیثت از دنیثا   

رسول الله ْمن الْجه و  يابن: ْقيل لَ. ن الَهار حقأان هذا حق كما » :حضرت فرمود ؟رفته است
ابنى محمُ و هو الَمدام و الْجدة بعدُى مدن مدات و لدم يعرْده مدات ميتدة : الَمام بعُك؟ ْقال

اى فرزنثد  : به حضرت عر  شد .این حد است همان گونه که روز حد است» ؛(416)« ...جاهلية

ز من اسثت  فرزندم محمد امام و حجت بعد ا: فرمود ؟رسول خدا حجت و امام بعد از شما کیست

 «...هر ک  بمیرد در حالى که او را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

الْمدُ لله الَّى » :شنیدم که مى فرمود از امام حسن عسکرى : احمد بن اسحاق مى گوید
« ...خلقا و خلقا  رانى الخل  من بعُى اءشبه الَاس برسول اللهألم يخرجنى من الدنيا حتى 

ستایش مخصوص خداوندى است که مرا از دنیا خارج نکرد تا اینکه جانشین بعثد از مثرا   » ؛(417)

 «...از حیث خلقت و اخلاق است به من نشان داد او شبیه ترین مردم به رسول خدا 
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 را بيان نكرده اند؟ هويت شخصى حضرت مهدى  چرا هيچ يك از امامان  :130

 :اولا

گرفته تثا امثام    از حضرت رسول اکرم  تا آنجا که ممکن بود هر یك از معصومین 

همان گونثه ه از روایثات    ،برآمده اند در ادد تشخیص هویت حضرت مهدى  عسکرى 

 .ذکر شده استفاده شد

 :ثانياٌ

از جهثت   همان گونه که از بسیارى روایات استفاده مى شثود موقعیثت حضثرت مهثدى     

زیرا حاکمان ظلب و جور از آنجا که مى دانستند او با ظلثب و بثى    ،سیاسى بسیار خطیر بوده است

لثذا از ابتثدا در    ،خواهثد کثرد  عدالتى در سطح گسترده مقابله مى کند و زمین را پر از عدل و داد 

 .ادد مقابله شدید با او بر آمده بودند

نیز با احتیثا  تمثام بثا نشثر قضثیه ولادت       اهل بیت عصمت و طهارت  ،به همین جهت

تا از طرفى زمینه سازى اعتقثاد ولادت آن حضثرت را بیثان کثرده      ،حضرت برخورد مى کردند

 .که جان آن حضرت در خطر افتد باشند و از طرف دیگر کارى نکنند
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چگونهه   و ولادت حضهرت مههدى    وضعيت سياسى در عصر امام عسهكرى   :131

 ؟بوده است

هجرى متولد شد او معاار بثا حکومثت سثه     232در ماه ربیع الاول سال  امام عسکرى 

معتمثد عباسثى تعصثب و کینثه      .مهتدى و معتمد بوده است ،یعنى معتز ؛نفر از حاکمان بنى عباس

از جمله کارهثاى او ایثن بثود کثه بعثد از شثهادت امثام         .داشت خااى نسبت به اهل بیت 

دستور داد خانه حضرت را تفتیش کرده تا از وجود فرزند حضثرت آگثاه شثود و     عسکرى 

 .تگاه حاکب کرده بوداین به جهت سعایتى بود که جعفر به دس

ایثن را بثه عمثرى    : عصایى به مثن داد و فرمثود   امام عسکرى : داوود بن اسود مى گوید

ناگهان مشاهده کردم که در میان آن نامه اى است خدمت امثام   ،در بین راه عصا شکست .برسان

ْامض لسبيلك الدتى  و ااا سمعت لَا شاتما... » :حضرت فرمود .که رسیدم جریان را بازگو کردم
نا ببلد سوء و مصرد سدوء واءمدض فى إنت، ْأن تجاوب من يشتمنا اءو تعرْه من ذمرت بها و اياك أ

هر گاه مشاهده کردى که کسثى مثا   » ؛(418)« طر قك ْان اءخبارك و اءحوالك ترد الَنا ْاعلم الك

ر اثدد پاسثخ او برآیثى    را دشنام مى دهد تو به دنبال ماءموریتى که فرستاده شدى برو و مبادا د

تو به راه خثودت ادامثه بثده زیثرا      ،یا خودت را به او معرفى کنى زیرا ما در بد شهرى قرار داریب

 «.این را به خوبى بدان ،اخبار و احوال تو به ما مى رسد

و حتى مشاهده مى کنیب که امام به ااحاب خود دستور مى دهد تثا هثیچ کث  بثه او سثلام      

 (419). اشاره ننماید؛ زیرا در غیر این اورت جانش در امان نخواهد بود نکند و با دست به او

صديروا الَ » :براى ملاقات با شیعیان خود مکانى را معین مى کرد و مثى فرمثود   حضرت 
« ...العشاء و العتمة فى لَلة كذا، ْانُم تجُونى هناك. موضع كذا و كذا و الَ دار ْ ن بن ْ ن

 «.فلان مکان و فلان خانه شب هنگام مراجعه کنید که مرا در آنجا خواهید یافتدر » ؛(420)
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ابح هنگامى در خیابان گوسفندفروشان نشسته بودم کثه  : محمد بن عبدالعزیز بلخى مى گوید

از منزل خود خارج شده و به سوى خانثه عمثومى مثى     ناگهان مشاهده کردم امام عسکرى 

گر فریاد زنب که این مرد حجت خداست بر شثما بثاد کثه او را بشناسثید مثرا      ا :رود در دلب گفتب

هنگامى که حضرت به من نزدیك شد با انگشت سبابه خود بر دهان خود اشثاره   ،خواهند کشت

انه هدو الكتمدان اءو القتدل » :همان شب حضرت را ملاقات کردم فرمود .فرمود که ساکت باد
بر خودت از خثدا  . باید کتمان کنى و یا اینکه به قتل خواهى رسیدیا » ؛(421)« ْاتق الله عَل نفسك

 «.بترس

نقثل  « رجثل » هر گاه حثدیثى از » :به همین جهت است که مرحوم مقدس اردبیلى مى فرماید

 (422). «است مقصود امام حسن عسکرى  ،شد

ولادت امثام زمثان    و زمثان  این قضایا وضعیت ب  دشوار سیاسى عصر امثام عسثکرى   

 .را مى رساند و به همین جهت است که ولادت آن حضرت در اختفاى تام اورت پذیرفت 

یکى اینکه حضرت در اثدد   :دو وظیفه را دنبال مى کرده است در این بین امام عسکرى 

اثبات ولادت و وجود فرزندد بوده است و دیگر اینکه طورى باید فرزندد را معرفى کنثد کثه   

 .جانش در خطر نیفتد
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توجيهه   خوف بر جان حضرت مههدى   مسألهبا وجود ضعف دولت عباسى چگونه  :132

 مى شود؟

  در شو ن خلافت سیطره پیدا کرده بودنثد  در دولت عباسى از آنجا که اترا: برخى مى گویند

لذا حکومت عباسیان به ضعف و سستى گراییثده بثود    ،و عزل و نصب ها به دست آنها افتاده بود

لذا موقعیت سیاسى کثه در عصثر غیبثت     ،و نمى توانستند زمام حکومت را به دست داشته باشند

او  بر آن حضرت نبود تا امام عسثکرى  به وجود آمد توجیه گر خوف و تقیه  امام زمان 

 .را مخفى بدارد

 :پاسخ

اگر چثه دولثت عباسثى در آن عصثر نسثبت بثه اول تاءسثی  آن از قثوت آن چنثانى           -1

 .برخوردار نبود ولى فى نفسه دولت مقتدرى به حساب مى آمد

ارضثین  لذا گر چثه حکومثت عباسثى بثا مع     ،از آنجا که کفر همگى یك ملت واحد است -2

و  داخلى از قبیل اترا  درگیر بودند ولى همگى بر این اتفاق داشتند که بایثد بثا اهثل بیثت     

 .علویین مقابله و مبارزه نمود

دولت بنى عباس گر چه مشغول مبارزه با معارضین داخلى بوده است ولى همان گونه کثه   -3

 .دندقبلا اشاره شد هرگز از مبارزه با اهل بیت غافل نبو
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 ؟چگونه بوده است وضع سياسى بعد از شهادت امام عسكرى  :133

 ،مهثدى موعثود   از آنجا که حاکمان ظلب و جور شنیده بودند کثه فرزنثد امثام عسثکرى     

لذا در ادد بر آمدند تا به هر نحثو ممکثن او را    ،ذخیره الهى براى رفع ظلب و جور از عالب است

ریخته شد ولثى در   سه بار طرح ترور و قتل حضرت مهدى . و به قتل برسانند دستگیر کرده

چنثد روز بعثد از    ،یك بار توسط معتمثد عباسثى  . هیچ مرتبه آنان به این عمل شوم موفد نشدند

و دو بار دیگر توسط معتضد عباسى که بعد از معتمد حکومثت را بثه    ،شهادت امام عسکرى 

و خلفاى دیگر بعد از آنکه از دستگیرى و ترور حضرت ماءیوس شدند اقثدامى  . فته بوددست گر

 .بر ضد او انجام ندادند

 :از رشید نقثل کثرده کثه مثى گویثد     « الغيبة» یکى از این موارد را در کتاب شیخ طوسى 

من و دو نفر دیگر را به جهت دستگیرى هر کسى کثه در خانثه امثام عسثکرى      ،معتضد عباسى»

ما با دیدن معجزه اى نتوانستیب حضرت را دستگیر کنیب و لذا از تصمیب خثود   ،است فرستاد 

 (423). «...منصرف شدیب
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 ؟اولين مالك نرجس خاتون چه شخصى بوده است :134

 :وجود دارد در این موضوى سه نظریه و فرضیه

داخثل شثد و سثپ  آن     اینکه حضرت نرج  خاتون در ملك امام هادى  :فرضيه اول

در آورد کثه در روایتثى بثه آن اشثاره شثده       حضرت او را به تزویج فرزندد امام عسکرى 

 (424) .است

 ،بثوده اسثت   حکیمه دختر امام هادى  ،آن است که مالك او از خانواده امام :فرضيه دوم

بثه خثواهرد    زیرا حضثرت هثادى    (425). که از ظاهر برخى روایات دیگر استفاده مى شود

 .«...نرج  را به سوى فرزندم بفرست» :فرمود

کسثى را   آن است که بین این دو قول جمع شود به اینکه در ابتدا امام هادى  :فرضيه سوم

و این احتمال به جهت جمثع   .و بعد از خرید به خواهرد بخشیده است ،فرستاده تا براى او بخرد

 .بین روایات ترجیح دارد
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 ؟و ولادت او فرضيه اى فلسفى و ظنى است آيا ايمان به وجود امام زمان  :135

ر چثه پشثتوانه عقلثى و فلسثفى     گث  ایمان به وجود و ولادت حضرت مهدى  مسأله ،خیر

 .ولى ادله نقلى قرآنى و حدیثى نیز بر آن دلالت دارد ،قطعى دارد

بلکثه احادیثث اثحیح     ،نه تنها روایات فراوانى در حد تواتر بر ولادت حضثرت دلالثت دارد  

و نیز ادله نقلى فراوانى در حد تواتر بر وجثود حضثرت   . یید مى نمایدأالسند نیز این موضوى را ت

 .لت دارد که در موضع خود به آنها اشاره خواهیب کرددلا
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 قائل به توقف شدند؟ آيا برخى از شيعيان بعد از شهادت امام عسكرى  :136

برخى از مورخین نقل کرده اند که بعضى از شیعیان قائل بثه توقثف و   » :احمد کاتب مى گوید

و از برخى روایات نیز استفاده مى شود کثه  . آن گونه که بین رسل توقف بود ،انقطاى امامت شدند

امامت و امام مرتفع شثده و منقطثع    ،ممکن است در اورتى که مردم مورد غضب الهى واقع شوند

 .«...گردد

 :پاسخ

همان گونه که از کتب تواریخ و ملل و نحل استفاده مى شثود اکثثر جامعثه شثیعى در آن      -1

 .بودند زمان معتقد به ولادت امام زمان 

گر چه بعثد از وفثات امثام عسثکرى      ،و دیگران اشاره کرده اند آن گونه که شیخ مفید  -2

متفرق شدند ولى بعد از مثدتى کوتثاه بثا ارشثادات علمثا و       شیعیان در ابتدا به چهارده فرقه 

 (426). همگى بر اعتقاد به ولادت و وجود امام خود اتفاق نمودند ،ااحاب

 ،با دقثت در آن  ،در مورد روایتى که ادعا کرده دلالت بر تحقد فترت و انقطاى امامت دارد -3

 :نقل است کثه فرمثود   ز امام باقر خلاف آنچه ادعا شده استفاده مى شود زیرا در آن روایت ا

هر گاه خداوند تبار  و تعثالى  » ؛(427)« ااا غضب الله تبارك و تعالَ عَل خلقه نحانا عن جوارهم»

این حثدیث بثه خثوبى دلالثت بثر      « .بر خلقش غضب کند ما را از جوارشان دور خواهد گرداند

 .دارد وجود و غیبت امام زمان 

باید اختلاف در هر امرى از جمله اال امامثت و   ،دلیل بر بطلان است ،مجرد اختلاف اگر -4

در حالى که هثیچ کث  چنثین ادعثایى نکثرده       ،خلافت و نبوت را نیز دلیل بر بطلان آن دانست

 !فرقه متفرق خواهند شد؟ 73خبر نداده که امتش بعد از او به  آیا پیامبر اکرم  .است
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 آيا ممكن است كه ولادت و وجود شخصى را در خارج با دليل فلسفى اثبات نمود؟ :137

در حقیقت همان ادله نقلى متواتر و احیح است  دلیل بر ولادت و وجود حضرت مهدى 

زیرا روایات احیح السند در این باره شثنیده شثده و   . که دلالت بر ولادت و وجود حضرت دارد

 .یارى نیز آن حضرت را مشاهده نمودند و شیعه نیز بر این امر تبانى و اتفاق داشتندجماعت بس

بر ولادت و وجود حضرت بثه ادلثه عقلثى و     ،مضافا به این ادله ،قدماى از شیعه و متاءخرین

استدلال کرده اند خصواا آنکه ایثن ادلثه مثى توانثد قرینثه اى       مسألهاین  تأییدفلسفى به جهت 

 حال چه اشکالى در این نوى استدلال وجود دارد؟. یات در این موضوى باشدقطعى براى روا
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و وجود او تا اين زمان از ضروريات ايمهان   آيا اعتقاد به ولادت حضرت مهدى  :138

 ؟است

بر اساس ایمان و اعتقاد به امامثت در هثر زمثان و     اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدى 

شیعه معتقد است که امامت از ااول دین است و زمین  .وجود حجت در هر زمان استضرورت 

کسى که چنین عقیده اى دارد معتقد به ولادت حضرت مهثدى   ،هیچ زمانى خالى از حجت نیست

پى تثا روز  امامان بعد از ایشان دوازده نفرند که پیثا  است زیرا مطابد نص پیامبر اکرم  

قیامت خواهد بود و از طرفى دیگر هر یك از امامان بر امام بعد از خود نثص و تصثریح نمثوده    

 .اند

از طرفى دیگثر مثى   . را پذیرفته اند امامت امام مهدى  ،و از حیث تاریخ نیز جامعه شیعى

در . دانیب که هر ک  وظیفه دارد امام زمان خود را بشناسد و بیعت او را بثر گثردن داشثته باشثد    

ضرورى است گر چثه بثه جهثت     نتیجه اعتقاد به ولادت و وجود امام زمان حضرت مهدى 

 .شرایط و موانعى در غیبت به سر مى برد
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اشهاره نكهرده    به طور رسمى به مسئله ولادت و وجهود امهام مههدى    چرا قرآن  :139

 ؟است

قرآن به بسیارى از مسائل عقیدتى و عملثى اشثاره نکثرده اسثت بلکثه بیثان آن را بثه        : اولا

 .گر چه ااول معارف و احکام در قرآن کریب موجود است .پیامبرد واگذار نموده است

ه طور وضوح ولى کلى استظهار مى شود که باید در هثر زمثانى   از برخى از آیات قرآن ب :ثانیا

که درباره هر یك از این آیثات در جثاى    ،انسان کامل و معصومى به نام حجت خدا موجود باشد

 .خود بحث خواهیب کرد
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 چه ضرورت دارد انسانى در گذشته دور براى آينده اى دورتر به دنيا آمده باشد؟ :140

خداوند متعال اراده کرده که در پایثان تثاریخ بشثر جهثان را پثر از       گاهى سؤال مى شود اگر

چثه ضثرورتى اسثت کثه او را قبثل از       ،عدل و داد کند و این کار احتیاج به رهبثرى الهثى دارد  

تشکیل حکومت عدل جهانى خلد کند؟ چرا او را در همان زمان که احتیاج به اوست خلد نمثى  

 کند؟

 :پاسخ

استفاده مى شود که زمان هیچ گاه نباید از حجت و ولى خثدا خثالى   از ادله عقلى و نقلى  -1

 .این مطلب در جاى خود به اثبات خواهد رسید .باشد هب از جهت فیض تشریع و هب تکوین

علب جدید این مطلب را بدون استثنا به اثبات رسانده که عالب بر اساس حرکثت تثدریجى    -2

هر چیزى حرکت تدریجى خود را دارد بدون آنکه این مطلثب بثا قثدرت     ،پایه گذارى شده است

لذا خداوند متعال آسمان ها و زمین را در مدت شثش روز آفریثد نثه    . خداوند تنافى داشته باشد

 .در یك لحظه

چرا باید نطفه انسان نهُ مثاه در  . آیا خداوند عاجز بود که در یك لحظه آنها را بیافریند؟ هرگز

اند و شرایط طبیعى خود را طى کند تا تبدیل به انسانى مستوى الخلقثه گثردد؟ آیثا    شکب مادر بم

خداوند عاجز است که انسان را در یك لحظه ایجثاد نمایثد؟ در مثورد تشثکیل حکومثت عثدل       

 .خداوند امور آن زمان را از پیش تدار  مى بیند ،جهانى نیز همین حکب جارى است

است یعنى انتظار کسى که وجثود دارد ولثى غایثب اسثت     با فلسفه انتظار بیشتر هماهن   -3

 .بیشتر موثر است تا کسى که هنوز خلد نشده و در آینده پا به هستى وجود مى گذارد
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آيا ممكن است با سرى بهودن ولادت حضهرت ادعهاى تهواتر و اجمهاع در موضهوع        :141

 ولادت نمود؟

. تواتر عبارت است از خبر دادن عده زیادى تا به آن حد که توافد آنها بر دروش ممتنثع باشثد  

زیثرا هثب   . نمى تواند مانع از حصول خبر متواتر بر آن شثود  و ولادت سرى حضرت مهدى 

و همچنثین عثده    ،و دیگران بر ولادت حضرت وجود داشثت  اخبار زیادى از امام عسکرى 

 .فراوانى که توانستند حضرت را ملاقات نمایند

اختلاف برخى از شیعیان نیز هرگز نمى تواند به این تثواتر ضثررى برسثاند زیثرا ااثل ایثن       

 مسثأله خصواا آنکه تمام کسانى کثه در   ،اختلاف به جهت سرى بودن ولادت امرى طبیعى است

با ارشادات علما و ااثحاب و نیثز بثا     - به تعبیر شیخ مفید  -ولادت حضرت مخالف بودند 

 (428). ولادت او را پذیرفتند ،بررسى دقید موضوى و دیدن معجزات از طرف حضرت
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 آيا اختلاف در امر ولادت حضرت سبب وهن در آن مى شود؟ :142

پدیثد   ولادت حضثرت مهثدى    مسألهاحمد کاتب در ادد آن است که از اختلافى که در 

 .ولادت حضرت استفاده نماید مسألهدارى کرده و از آن براى سست جلوه دادن آمد هره بر

 :پاسخ

بلکه بر وجثود آن   ،اختلاف در موضوى و قضیه اى هرگز مستلزم نبود آن موضوى نیست: اولا

زیرا در هر قضیه و موضثوعى از  . دلالت دارد و گرنه هیچ قضیه اى را نمى توان به اثبات رسانید

 .لاف شده استجهات مختلف اخت

فرقثه تقسثیب نشثدند؟ آیثا ایثن افتثراق و        73آیا امت اسلامى بعد از پیامبر مطابد احادیث به 

 ؟تفرق باعث مى شود که اال اسلام زیر سؤال رفته و در گزاره هاى دینى شك نماییب

همان گونه که از وضعیت سیاسى آن زمثان و مخفثى بثودن امثر ولادت بثه جهثت آن        :ثانيا

 .وضعیت استفاده ى شود اختلاف امرى طبیعى به نظر مى رسد

جامعه شیعى بعد از مدتى نه چندان دور به وحدت نظر در امثر   مطابد نقل شیخ مفید  :ثالثا

از این فرقه ها که ذکر شد در ایثن زمثان کثه    » :ویداو مى گ. رسیدند ولادت حضرت مهدى 

وجثود   ،اسثت  است به جز فرقه دوازده امامى که قائل به امامت فرزند امام حسن  373سال 

 (429). «...ندارد

مخفثى   از دیثد اهثل بیثت     انکار برخى بر ولادت امثام مهثدى    ،جالب توجه اینکه

به سند احیح از امثام موسثى بثن     شیخ ادوق . ا در روایاتى به آن اشاره کرده اندنمانده و لذ

ااحب » ؛(430)« صاحب هذا الَمر من يقول الَاس لم يوجُ بعُ» :نقل کرده که فرمود جعفر 

 «.مردم مى گویند هنوز متولد نشده است (بعضى از)این امر کسى است که 
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 ؟عصر حيرت بوده است آيا بعد از وفات امام عسكرى  :143

حیثرت و شثك و تردیثد در جامعثه      بعد از وفات امام عسکرى » :احمد کاتب مى گوید

او در ادد آن اسثت کثه از   . «شیعه در امر امامت بعد از آن حضرت و ولادت فرزند او پدید آمد

 .ات کند که موضوى ولادت حضرت اجماعى نبوده استاین موضوى هره بردارى کرده و اثب

 :پاسخ

حیرت و تردید در بین عوام مردم همان گونه که تشریح شد امرى طبیعى بثه نظثر    مسأله :اولا

زیرا جو خاص سیاسى و احتمال قتل حضرت اقتضا داشثت کثه امثر ولادت حضثرت      ،مى رسد

از آن مطلع گردنثد و توسثط آنهثا     مستور باشد و تنها عده اى اص از ااحاب امام عسکرى 

 .این موضوى منتشر شود

یعنثى   .وجود حیرت و غمو  در امر ولادت حضرت دلیل بر وجود اوست نه عثدم آن  :ثانيا

 .ولادتى بوده ولى ز آنجا که مخفى واقع شد عده اى را در حیرت فرو برد

برخى از عوام مثردم در حیثرت    همان گونه که مکرر اشاره شد گر چه در ابتداى غیبت :ثالثا

به سر مى بردند ولى بعد از مدتى نه چندان دور به واسطه کوشش فراوانى که بزرگثان امامیثه در   

داشتند تمام جامعه شثیعى   روشن ساختن عموم مردم در امر ولادت و امامت حضرت مهدى 

 .از حیرت خارج شده و همگى به امامت آن حضرت معتقد شدند
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 براى رفع حيرت از جامعه شيعى علما و اصحاب چه كارهايى انجام دادند؟ :144

حیرت و شك جامعه شثیعى را در سثطح عثوام     شکى نیست که بعد از غیبت امام مهدى 

زیرا آنان امام خود را نمى دیدند ولى با فداکارى و تبلیغ علمثا و ااثحاب ایثن     ،مردم فرا گرفت

ز جمله کارهایى که در این مدت انجام گرفت تاءلیف کتاب هثایى متناسثب   ا. حیرت برداشته شد

 :با وضع موجود در جهت رفع حیرت بود که از آن جمله مى توان به این کتاب ها اشاره نمود

هجرى تاءلیف یافتثه   342تا  333از محمد بن ابراهیب نعمانى که بین سال « الغیبة» کتاب -1

 .است

 (. ه 329م )از على بن بابویه قمى « بصرة من الحیرةالامامة و الت» کتاب -2

 ( ه 386م )از محمد على بن بابویه « اکمال الدین و اتمام النعمة» کتاب -3

 ( ه 460م )از شیخ طوسى « الغیبة» کتاب -4

 و دیگر کتاب ها

 من در این کتاب اخبارى را جمع نمودم کثه ... » :على بن بابویه در مورد کتاب خود مى گوید

 (431). «...مى تواند حیرت را بر طرف سازد
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آيها در عصهرهاى مختلهف در جههت رفهع حيهرت در امهر ولادت و وجهود حضههرت          :145

 ؟ليف شده استأكتاب ت 

بزرگان جامعه شیعه به پیروى از پیشینیان در راستاى اهداف آنان که همان تثبیت ایمان مثردم  

بود قدم گذاشته و دست به تالیفثات گونثاگون در ایثن زمینثه      به ولادت و وجود امام زمان 

 :زدند که از آن جمله مى توان به این تالیفات اشاره نمود

 (432) .«کتاب الغیبة» :ابو اسحاق ابراهیب بن اسحاق احمرى نهاوندى -1

 (433). «کتاب الغیبة» :ابو اسحاق ابراهیب بن الانماطى کوفى اسدى -2

ترتيب الَدلة ْيما يلزم خصدوم الَماميدة دْعده عدن » :د بن حسین عبدالله مهرانى آبىاحم -3
 (434). «الغيبة و الغائب

 (435) .«الشفاء و الجلاء عن الغیبة» :ابوالعباس احمد بن على رازى -4

 (436). «الغیبة» :ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسى معروف به ابن الجندى -5

 (437). «الغیبة» :اعز معروف به تالج العلُى علوى حسینىاشرف بن  -6

 (438). «الغیبة» :ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبرى -7

کتثاب الغیبثة و ذکثر    » :ابو محمد حسن بن محمد بن یحیى معروف بثه ابثن اخثى طثاهر     -8

 (439). «القائب

 (440). «کتاب الغیبة» :ابوالحسن حنظلة بن زکریا تمیمى قزوینى -9

 (441)« کتاب الغیبة و کشف الحیرة» :ابوالحسن سلامة بن محمد بن اسماعیل -10

 (442). «کتاب الغیبة» :ابوالفضل عباس بن هشام ناشرى اسدى -11

 (443). «کتاب الغیبة و التوقیعات» :ابوالعباس عبدالله بن جعفر بن حسین حمیرى قمى -12

 (444). «الغیبةکتاب » :ابو محمد عبدالوهاب مادارئى -13
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و موضثوعات مربثو     او در زمینه امام زمثان   :شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان -14

 ،«المسثائل العشثرة فثى الغیبثة    » ،«کتثاب الغیبثة  » :به آن حضرت تالیفات متعددى دارد از قبیثل 

 .«الغیبةجواب الفارقیین فى » ،«النقض على الطلحى فى الغیبة» ،«مختصر فى الغیبة»

 :و نیز در برخى از کتب خود به طور ضمنى بحث فراوانى از مهثدویت نمثوده اسثت از قبیثل    

العیثون و  » ،«الارشثاد فثى معرفثة حجثج الله علثى العبثاده      » ،«الایضاح فثى الامامثة و الغیبثة   »

 .«الجوابات فى خروج الامام المهدى » ،«المحاسن

 (445). «المقنع فى الغیبة» :به شریف مرتضى ابوالقاسب على بن حسین معروف -15

 (446). «کتاب الغیبة» :على بن محمد بن على بن عمر بن ریاح -16

 (447). «کتاب الغیبة» :ابو عبدالله کاتب محمد بن ابراهیب بن جعفر -17

ازالة الثران عثن قلثوب الاخثوان فثى      » :ابو على کاتب اسکافى محمد بن احمد بن جنید -18

 (448). «الغیبة

 (449). «کتاب الغیبة و کشف الحیرة» :ابو عبدالله محمد بن احمد افوانى -19

 (450). «کتاب الغیبة» :محمد بن زید بن على فارسى -20

 و« البرهان على طول عمر ااحب الزمثان » :ابو الفتح محمد بن على بن عثمان کراجکى -21

 (451). «الاستطراف فى ذکر ما ورد فى الغیبة فى الانصاف»

 (452). «کتاب الغیبة» :ابوبکر محمد بن قاسب بغدادى -22

 (453). «کتاب الغیبة» :ابو النصر محمد بن منصور عیاشى -23

 (454). «کتاب الغیبة» :ابو الفرج مظفر بن على بن حسین همدانى -24

اینها اسامى کتاب هایى بود که تا آخر قرن سوم هجرى درباره رفع حیثرت بثه طثور مسثتقل     

 .نوشته شده است
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 آيا ممكن است گروهى اخبارى را در موضوع ولادت حضرت جعل كرده باشند؟ :146

: و ولادت و وجثود آن حضثرت ممکثن اسثت کسثى بگویثد       درباره روایات امام مهدى 

جماعتى این روایات را جعل کرده آن گاه شیعیان آنها را نقل کرده اند در حالى کثه بثه جعثل آن    

 .نداشته اندعلب 

 :پاسخ

این احتمال در تمام اخبار متواتر وارد است و اگر این راه به اخبار باز شود همه شرایع باطثل  

 .شده و هیچ خبرى قابل اثبات نیست

باید در طول زمان براى دشمنان شیعه آشثکار مثى گشثت و آنهثا از ایثن       ،اگر امر چنین بود

در حالى که چنثین هجثومى را از آنهثا مشثاهده نمثى       ،طرید شیعه را مورد هجوم قرار مى دادند

 .کنیب
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 آيا با اجماعى كه شيعه قبول ندارد مى توان دليل ولادت حضرت را اجماع قرار داد؟ :147

 :اولا

شیعه اجماى را در اورتى که کاشف از دلیثل معتبثر باشثد قبثول دارد و آن را یکثى از ادلثه       

تواند انسان را به یقین به مفاد خبر مجمعثین برسثاند و   استنبا  مى داند حتى در مواردى هب مى 

 .اجماعى که در جامعه یعى وجود دارد از این قبیل جماى است

 :ثانيا

بلکه به ادلثه اى  . تنها به اجماى استدلال نمى کند شیعه بر وجود و ولادت حضرت مهدى 

 .قرآن و روایات احیح السند نیز نظر دارد ،عقل ،دیگر از قبیل
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 ؟غامض و پيچيده است آيا اخبار مهدى  :148

و ولادت او رسثیده همگثى    در مثورد حضثرت مهثدى     روایاتى کثه از اهثل بیثت    

حکایت از شخصى معین و محدود دارد که متولد خواهثد شثد و پث  از مثدتى طثولانى کثه در       

لذا مشاهده مى کنیب که هر یك از امامثان بثه ایثن نکتثه     . غیبت به سر مى برد ظهور خواهد کرد

آنان به موضثوى غیبثت و انثواى آن و مخفثى      .اشاره کرده اند که او چندمین از فرزندانشان است

گر چه بخشى از ابهامات که جزئى اسثت  . بودن ولادت و حیرت مردم در آن نیز اشاره نموده اند

آیا با این وضع مى توان ادعثا کثرد کثه     .اى طبیعى وضع اختناق سیاسى آن عصر بوده استمقتض

 ؟غامض بوده است موضوى امام مهدى 
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واضح بوده چرا عده اى به مهدويت غير او  آگر موضوع مهدويت حضرت مهدى  :149

 معتقد شدند؟

واضثح بثوده چثرا قبثل از ولادت      اگر مهدویت حضثرت مهثدى   » :احمد کاتب مى گوید

یا فرزندد محمد بن حنفیه و نفث    گروهى قائل به مهدویت امام على  حضرت مهدى 

 و حتثى امثام   و سثید محمثد فرزنثد امثام هثادى       و امام کاظب  زکیه و امام اادق 

 «شدند؟ عسکرى 

 :پاسخ

و اهل بیت او درباره خثروج   اگر چه در برخى از احادیثى که از جانب رسول خدا  -1

ولثى   ،امام یثازدهب اسثت   وارد شده تصریح شده که او قطعا فرزند امام عسکرى  مهدى 

زیاد مى دیدند و از طرفى همه اهثل بیثت را هثدایت شثده و      برخى هنگامى که ظلب و تجاوز را

مهدى امت است به سراش او مثى آمدنثد    ،گاهى به امید اینکه یکى از اهل بیت ،هادى مى دانستند

 .و ادعاى مهدویت در حد او مى کردند و جماعتى را نیز به دنبال خود مى کشیدند

سیاسثى   مسثأله بودند و در برخى از موارد  این افراد غالبا از انسان هاى ساده اندیش و جاهل

 .نیز در این ادعا دخالت داشته است

کسانى که چنین ادعایى داشته اند هرگز دوام نیاورده و بعثد از مثدت کوتثاهى بثه جرگثه       -2

 .عموم شیعیان پیوسته و یا منقر  شده اند

ى دانثیب کثه   و مث  .نظر غالب افراد و علماى آن مذهب اسثت  ،میزان در عقیده یك مذهب -3

عقیده قریب به اتفاق شثیعیان بثه    فرزند امام عسکرى  عقیده به مهدویت حضرت مهدى 

 .حساب مى آید
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شدند به جهثت   در برخى از موارد که گروهى قائل به مهدویت غیر از حضرت مهدى  -4

یت آن عصثر چنثین حیثرت و تردیثدى را     زیرا موقع ؛شبهه اى بوده که براى آنها پدید آمده است

 .اقتضا داشته است اگر چه این حیرت نیز بعد از مدت کوتاهى برطرف گشت
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 ؟قبل از شهادت خود به مادرش وصيت كرده است آيا امام عسكرى  :150

به مادرد در امثر وقثوف    برخى موضوى وایت امام عسکرى » :مى گوید شیخ مفید 

گرفتثه انثد در حثالى کثه هرگثز چنثین        و ادقات را دلیل بر انکار ولادت حضرت مهدى 

دلالتى ندارد؛ زیرا این کار به جهت اخفاى ولادت و مستور نمودن امر حضرت از دستگاه حثاکب  

ات به او نسثبت  اگر در وایت نامه حضرت نام مهدى ذکر مى شد و ادقات و موقوف .بوده است

داده مى شد به طور حتب با غر  حضرت از محافظت فرزندد منافات داشثت خصواثا آنکثه    

وایت احتیاج به شهادت شهودى از خواص دولت بنى عباس بود تثا بثر ااثل واثیت گثواهى      

 .داده و بر آن امضا کنند

ى بثه جعفثر   نبود که آن حضرت به جهت حفظ فرزندد موسث  مگر در عصر امام اادق 

از تعر  دستگاه حکومت تصریح به امامت و واایت او در ملاء عثام و در واثیت نامثه     

اد نکرد بلکه به پنج نفر وایت نمود که اول آنها منصور عباسى و بعثد ربیثع و قاضثى وقثت و     

بتوانثد   تا از این طرید ،کنیزد حمیده بربریه و در آخر نام فرزندد موسى بن جعفر را ذکر کرد

گر چه امر امامثت او را بثراى خثواص از ااثحاب و اولیثاى خثود        ،جان فرزندد را حفظ کند

 (455). «...روشن ساخته بود تا با مرور زمان بر دیگران واضح سازند
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 ؟رسيده است از امام عسكرى  آيا نص متواتر بر امامت امام زمان  :151

از راه هاى مختلف مى توان وارد شد و بثه نتیجثه قطعثى و     ام زمان براى اثبات امامت ام

 .رسید این بحث در رابطه با امامت همه امامان مطرح است مسألهمطلوب در این 

نصوص متعدى احیح السند در امثر   همان گونه که اشاره شد از طرید امام عسکرى  -1

 .امامت فرزندد رسیده است

اگر چه در باب اال امامت و اینکه زمین هرگز از حجت خالى نیسثت احتیثاج بثه ادلثه      -2

قطعى و یقینى است ولى در بحث اینکه امام بعدى کیست از آن جهت که موضوى خثارجى اسثت   

 .خبر واحد احیح السند کافى است

و هثر   همان گونه که قبلا نیز اشاره شد نصوص فراوان و در حثد تثواتر از پیثامبر     -3

 .در این رابطه وارد شده است یك از امامان 

همان گونه که یکى از راه هاى اثبات نبوت بلکه عمده ترین راه آن اعجاز است در مثورد   -4

زیثرا نثص    ،اثبات امامت نیز از این راه مى توانیب امامت هر یك از امامان را بثه اثبثات برسثانیب   

راهى براى اثبثات امامثت امثام     ،از جانب امام قبل بر امام بعد موضوعیت ندارد بلکه نصخاص 

 .بعد است

بر فر  اینکه نصوص وارده درباره برخى از ائمه خبر واحد باشند ولى با قرائن خارجى  -5

اقبثال   هماننثد  ،که این گونه روایات به همراه دارند ما را به قطع و اطمینان به مفاد آنها مى رسانند

شیعه و اجماى ااحاب امامیه بر امامت شخص خاص با در نظر گرفتن ایثن نکتثه کثه وضثعیت     

خاص سیاسى و فشارهاى شدیدى که از ناحیه حکام بنى امیه و بنى عباس بر شیعیان و پیثروان  

 .اهل بیت و تابعان آنها وارد مى شد چنین وضعى را اقتضا داشته است

در بثاب امامثت    اعب از روایاتى که از امام عسثکرى   ،ىبا بررسى تمام جوانب موضو -6

و هثر یثك از امامثان     رسیده و نیز روایاتى که از جانب پیثامبر   امام مهدى  فرزندد
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اثادر شثده و قثرائن خثارجى دیگثر پثى        وارد شده و نیز معجزاتى که از حضرت مهثدى  

 .از راه تواتر قابل اثبات است امامت حضرت مهدى  مسألهب برد که خواهی
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بهر ولادت حضهرت اتفهاق     آيا بزرگان طايفه اماميه بعد از وفات امام عسهكرى   :152

 داشتند؟

در طول قثرن   ااحاب و عموم طایفه شیعه امامیه بعد از وفات امام حسن عسکرى  ،آرى

اگثر چثه در ابتثدا حیثرت و شثکى در ولادت و       ،اتفاق داشثته انثد   ها بر ولادت امام زمان 

امامت آن حضرت در بین گروهى از شیعیان پدید آمثد ولثى بعثد از گذشثت زمثان نثه چنثدان        

امثام   طولانى و به عنایت و تبلیغ بزرگان امامیه همگى به راه مستقیب هثدایت شثده و بثه امامثت    

به آن اشثاره  « الفصول المختاره» همان گونه که شیخ مفید در کتاب ،اعتقاد پیدا نمودند عصر 

 .کرده است

هجثرى   373از این فرقه هایى که ذکر شد هیچ فرقه اى در زمان ما کثه سثال   » :او مى گوید

مام حسن همنثام رسثول   است باقى نمانده است جز شیعه دوازده امامى که قائل به امامت فرزند ا

بوده و همگى بر زنده بودن ایشان قطع داشته و معتقد به بقاى آن حضثرت تثا زمثانى     خدا 

 (456). «...هستند ،که قیام به شمشیر کند
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 چه گفته اند؟ مورخان شيعه در مورد تاريخ ولادت حضرت مهدى  :153

 255به طور اتفثاق آن را در سثال    ریخ ولادت حضرت مهدى مورخان شیعه در مورد تا

 :اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیب. هجرى دانسته اند

 (457) .کلینى  -1

 (458) .شیخ مفید  -2

 (459) .اربلى  -3

 (460) .شیخ طوسى  -4

 (461) .کفعمى  -5

 (462) .طبرسى  -6

 (463) .علامه مجلسى  -7

 (464) .شیخ بهایى  -8
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 ؟ندارد چيست حكم كسى كه ايمان به ولادت امام مهدى  :154

مبناى شیعه در طول تاریخ بوده و به تعبیثرى   از آنجا که ولادت و وجود حضرت مهدى 

 ،ضرورت مذهب به حساب مى آمده است و لذا اجماى شیعه از عوام و خواص بر آن بوده اسثت 

اسثت از تشثیع و جامعثه شثیعى      بدین جهت کسى که منکثر ولادت و وجثود امثام مهثدى     

امر ضرورى خود بهتثرین دلیثل   گر چه براى خود ادله اى وهمى ذکر کند زیر  ،خارجى مى شود

 .بر اثبات آن است

بلکه بالاترین از این مطابد راى متقدمین و متاخرین از علماى امامیه کثه امامثت را از ااثول    

کسى که منکر امامت و وجود امثام معصثوم در برهثه اى از زمثان باشثد از دیثن        ،دین مى دانند

همان گونه کثه چنثین حکمثى دربثاره      ،گر جه در ظاهر حکب به اسلام او مى شود ،خارج است

 .اهل سنت اادق است
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 او را زيارت كرده اند؟ چه كسانى هنگام ولادت حضرت مهدى  :155

 :اسامى پنج نفر را در این مورد مى توان نام برد

 (465) .حکیمه دختر امام جواد  -1

 (466) .زن قابله -2

 (467) .نسیب و ماریه -4و  3

 (468) .کنیز امام عسکرى  -5
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را ديهده   امام زمهان   چه كسانى در مدت پنج سال آخر حيات امام عسكرى  :156

 اند؟

 :در مورد این سؤال مى توان به اسامى عده اى اشاره کرد

 (469). محمد بن عثمان عمرى با چهل نفر -1

 (470) .ابوهارون -2

 (471) .بن منقودیعقوب  -3

 (472) .عمرو اهوازى -4

 (473) .حکیمه دختر امام جواد  -5

 (474). محمد بن اسماعیل بن موسى بن جعفر -6

 (475) .ابو نصر ظریف خادم -7

 (476). ابوعلى بن مطهر -8

 (477) .عقید خادم و اسماعیل بن على نوبختى -9

 (478) .خادم امام عسکرى  ،نسیب -10

 (479) .ااحاب امام عسکرى  -11

 (480) .مردى از فارس -12

 (481). ابو عمرو -13

 (482) .ابراهیب بن عبده نیشابورى و خادمش -14

 (483) .رشید ااحب مادراى -15

 (484) .کامل بن ابراهیب مدنى -16

 (485) .احمد بن اسحاق قمى -17
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 چه كسانى در عصر غيبت صغرا حضرت را ملاقات نموده اند؟ :157

جماعت بسیارى در عصر غیبت اغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شثده انثد کثه بثه اسثامى      

 :برخى از آنها اشاره مى کنیب

 (486) .محمد بن عثمان عمرى -1

 (487). طریف و ابونصر -2

 (488) .ازدى -3

 (489) .ابراهیب بن ادری  -4

 (490) .عبدالله بن االحابى  -5

 (491). ابراهیب بن مهزیار -6

 (492). محمد بن اسماعیل بن موسى بن جعفر -7

 .و دیگران

نفر از کسانى که در عصثر غیبثت اثغرا بثه ملاقثات       265مرحوم مجلسى در روایتى اسامى 

 (493) .حضرت شرفیاب شده اند را نام برده است
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 اعتراف نموده اند؟ ند امام عسكرى آيا علماى انساب به ولادت فرز :158

فرزندى بثه نثام محمثد و بثا      گروهى از آنان معترفند که براى امام حسن عسکرى  ،آرى

 :اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیب .متولد شده است.. .حجت و مهدى و :القاب

کثه معااثر عصثر غیبثت اثغرا مثى        ،بخارىنسابه سهل بن عبدالله بن داوود بن سلیمان  -1

 (494) .زیسته است

 (495) .نسابه مشهور در قرن پنجب هجرى ،سید عمرى -2

 (496) .نسابه قرن پنجب ،فخر رازى شافعى -3

 (497) .نسابه قرن ششب مروزى ازورقانى -4

 (498) .نسابه جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه -5

 (499) .نسابه قرن یازدهب ،یمانى انعانى زیدى نسابه ابوالحسن محمد حسین -6

 (500) .محمد امین سویدى -7

 (501) .محمد وی  حیدرى سورى -8

 (502) .علامه نسابه سید محمد بن حسین بن عبدالله حسینى سمرقندى مدنى -9

 (503)((. تحفة المطالب))شریف ان  کتبى حسنى در تعلیقه بر کتاب -10

 (504)علامه نسابه سید محمد بن احمد بن حمید الدین نجفى  -11

 (505) .علامه نسابه شریف ان  کتبى حسنى -12
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 ؟منكر ولادت ايشان بوده است آيا جعفر عموى امام مهدى  :159

ولى از جهاتى نمى تثوان بثه انکثار او توجثه      ،جعفر اگر چه انکار چنین مطلبى را داشته است

 :نمود

 .به اثبات رسیده است با ادله متقن ولادت حضرت مهدى  -1

بلکه از جمله مردم عادى بوده کثه در   ،اتفاق امت بر آن است که جعفر معصوم نبوده است -2

همثان گونثه کثه برخثى از فرزنثدان یعقثوب بثه         .او احتمال گمراهى و یا سهو و اشتباه رواست

 .گمراهى کشیده شدند

از برخى اخبار استفاده مى شود که جعفر به سبب انحراف و گمراهثى کثه داشثت ادعثاى      -3

 .نمود دروغین عدم ولادت فرزند براى امام عسکرى 

از آنجا که او کشش و قابلیثت و   :نهایت چیزى را که از روى احتیا  مى توان گفت اینکه -4

فرزنثدد را بثه او نشثان     داشته امثام عسثکرى   را ن تحمل خبر ولادت حضرت مهدى 

 .و لذا از آن بى اطلاى بوده است .نداده است
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 ؟معروف شده است« دروغگو» چرا جعفر به :160

 :مى فرمایند ،در توقیعى که از ناحیه مقدسه اادر شد حضرت اشاره به جعفر کرده

بما ادعاه، ْ  ادرى باية حالة هديى لَ رجداء  و قُ ادعى هذا المبول المفتَى عَل الله الكذب... »
« ...ان يتم دعواه، ابفقه فى دين الله؟ ْوالله ما يعرف ح لَ من حرام و لَ يفرق بين خواء و صواب

 ؛(506)

به طور حتب این شخص مبطل و تهمت زننده به خدا است و در آنچثه مثى گویثد ادعثاى     .. .»

کدامین حالت امید دارد که ادعاى خود را تمثام نمایثد؟   نمى دانب که به  ،دروش و کذب نموده است

آیا به فهب در دین خدا؟ به خدا سوگند که او حلال را از حرام نمى شناسد و اشثتباه و اثحیح را   

 .«...تشخیص نمى دهد

از این توقیع استفاده مى شود اول کسى که به جعفر لقب دروغگو داد خود حضرت بوده است 

و بعد از آن این عنوان بر او شهرت یافت برخى نیز وجه تواثیف او را بثه دروغگثو بثه جهثت      

 .مى دانند تمییز بین او و امام جعفر اادق 
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 ؟كارهاى ناشايست جعفر چه بوده است :161

به یك سرى اقثدامات   پ  از رحلت برادرد امام عسکرى  فرزند امام هادى  جعفر

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب .ن او نبوده استأروى آورد که در ش

 (507) .قصد نماز خواندن بر پیکر مطهر برادرد امام عسکرى  -1

مقثام  » :و به وزیر عباسى عبیدالله بن یحیى بن خاقان گفثت زیرا ا ،ادعاى امامت و رهبرى -2

 (508). «من سالانه مبلغ بیست هزار دینار بابت آن به شما مى پردازم ،برادرم را به من بدهید

را تصاحب نماید و ادعثا کثرد    زیرا در اقدامى دیگر کوشید تا اموال امام  ،ادعاى ار  -3

حکومت نیثز اجثازه    .برادر اوست ،و تنها وار  ،فرزندى ندارد که برادرد ابو محمد 

 (509). داد تا بر اموال برادر تسلط یابد

 .تحریك حکومت براى دستگیرى امام مهدى  -4
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 تشبيه كرد؟ عمويش جعفر را به برادران يوسف  چرا امام زمان  :162

و امثا  :... اثادر شثد فرمثود    در ذیل توقیعى که به محمد بن عثمان عمرى  امام زمان 

اما راه عمویب جعفر و اولادد هماننثد  » ؛(510)...سبیل عمى جعفر و ولده فسبیل اخوة یوسف 

 .«...راه برادران یوسف است

 :براى نکته تشبیه به وجوهى مى توان اشاره نمود

را همانند اولاد انبیا باید بثه آبثاء و اجدادشثان واگثذار      جعفر عموى امام زمان  حکب -1

 .نمود و درباره آنها سخنى نگفت

 .همان گونه که برادران یوسف از عمل ناشایست خود توبه کردند او نیز چنین نموده است -2

 .و لذا برخى او را به جعفر تواب لقب داده اند

یعقوب گر چه گناه مرتکب شدند ولى خداوند متعال به جهت کرامثت یعقثوب از   فرزندان  -3

 .برادر امام و عموى امام بود ،زیرا او فرزند امام ،همچنین در مورد جعفر. آنان عفو نمود

همثان گونثه کثه اولاد     ،ناظر به اثبات خطا و گناه براى جعفر باشد ،ممکن است که تشبیه -4

بدین معنا که هرگز نمى توان ادعثا کثرد اولاد انبیثا و اواثیا هماننثد       ،یعقوب مرتکب گناه شدند

فرزنثد امثام    ،بلکه همان گونه که فرزندان یعقوب مرتکب گناه شثدند  ،خود آنها از گناه معصومند

هدف امام از تمثیثل رفثع اسثتبعاد از ایثن جهثت       ،نیز ممکن است مرتکب گناه شود در حقیقت

 .است
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 اهل شدند؟ ى از پيامبران يا امامان ناچرا فرزندان برخ :163

 :اولا

آنچثه مسثلب اسثت     .جعفر گر چه فرزند امام است ولى از ناحیه مادر ضمانت داده نشده است

ولى نسثبت بثه اولاد آنهثا چنثین      ،اینکه امام معصوم باید در االاب شامخه و ارحام مطهره باشد

اهثل و منحثرف    خى از انبیثا و اواثیا نثا   ادعایى نشده است و ذا مشاهده مى کنیب که فرزندان بر

 .درآمدند

ت و مشکلاتى در زندگى برخى از انبیا و امامان پدید مى آمد تا کسثى تثوهب   گاهى ابتلا: ثانيا

 .و خیال ربوبیت آنها را نکند
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 ؟جايز است آيا انتقال امامت به دو برادر بعد از حسنين  :164

دم جواز انتقال امامت به دو برادر بعثد از حسثن و حسثین و    قول به ع» :احمد کاتب مى گوید

 .«...و اجماعى بر آن در آن وقت نبوده است ،ضعیف است ،وجوب استمرار آن در عقاب

 :پاسخ

قثول بثه    ،جمهور شیعه امامیه و مشهور بلکه متواتر نزد آنان قبل از ولادت امثام مهثدى   

 .است عدم جوار انتقال امامت به دو برادر بعد از امام حسن و امام حسین 

از اخبار متواتر از امامان اثادق علثب پیثدا نمثودیب کثه      » :اسماعیل بن على نوبختى مى گوید

 (511) .«تنها در اولاد امام خواهد بود نه در برادر یا اقوام امامت بعد از حسن و حسین 

 .نیز همین اعتقاد را داشته اند (513)و على بن حسن نوبختى  (512)اشعرى قمى 

 :از برخى روایات نیز این مطالب به خوبى استفاده مى شود

لَ تعود الَمامة فى الَخو ن بعدُ » :نقل کرده که فرمود کلینى به سند احیح از امام اادق 
 «.عد از حسن و حسین هرگز امامت در دو برادر نخواهد بودب» ؛(514)« الْسن و الْسين ابُا

لَ تجتمع الَمامدة فى اخدو ن بعدُ » :نقل کرده که فرمود و نیز به سند دیگر از امام اادق 
امامت در دو برادر بعثد از حسثن   » ؛(515).«الْسن و الْسين انما هى فى الَعقاب و اعقاب الَعقاب

 «.همانا امامت در نسل ها و نسل هاى نسل هاست. و حسین جمع نخواهد شد

تکون الامامة فثى  أ :انه سئل:سوال شد و نیز از اسماعیل بن بزیع نقل شده که از امام رضا 

آیا امامت در عمثو یثا دایثى قثرار خواهثد      » ؛(516)...لا :قال ،ففى اخ :فقلت. لا :فقال ؟عب او خال

 .«...خیر: دو برادر چطور؟ فرمود :عر  کردم. خیر: فرمود ؟گرفت
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 به جعفر تعزيت و تهنيت گفتند؟ آيا شيعيان بعد از شهادت امام عسكرى  :165

مطابد حدیث ابوالادیان عموم شیعه که در ضمن آنها نایب اول وجثود  » :احمد کاتب مى گوید

 .به جهت امامت او تهنیت گفتندتعزیت گفته و نیز  داشت به جعفر در سوگ امام عسکرى 

 :پاسخ

پى مى بریب که برداشت احمثد کاتثب بثه طثور عمثوم       (517)با مراجعه به حدیث ابوالادیان  -1

و اذا انثا بجعفثر   :... بلکه آنچه در آن حدیث آمده این است که ابوالادیان مى گویثد  .احیح نیست

ناگهان جعفر بن على بثرادر امثام   ... » ؛...بن على اخیه بباب الدار و الشیعة حوله یعزونه و یهنئونه

را کنار درب خانه دیدم در حالى کثه شثیعیانى کثه دور او بودنثد بثه او تعزیثت و        عسکرى 

از این تعبیر استفاده مى شثود کثه برخثى از شثیعیان کثه هنثوز امثر امامثت         « .تبریك مى گفتند

نشده بود بثه گمثان اینکثه او امثام اسثت در       به جهت اختفاى ولادت روشن حضرت مهدى 

 .ادد تهنیت او برآمدند

در این روایت اثرى از نایب اول عثمان بن سعید که بثه جعفثر تعزیثت و تبریثك بگویثد       -2

 .و این نسبتى دروش است که کاتب به نایب اول داده است. وجود ندارد

که جعفر در ادعثاى خثود دروش    با مراجعه به مجموعه روایت ابوالادیان استفاده مى شود -3

 .گو بوده است

فلما ارنا فى الدار اذا نحن بالحسن بن على الوات الله علیه علثى نعشثه   » :ابوالدیان مى گوید

بشثعره   ،فلما هب بالتکبیر خرج ابى بوجهثه سثمرة   ،مکفنا فتقدم جعفر بن على لیصلى على اخیه

 ،تاخر یا عب فانثا احثد بالصثلاة علثى ابثى      :فجبذ برداء جعفر بن على و قال ،باسنانه تفلیج ،قطط

 و قد اربد و جهه و اافر فتقدم الصبى و الى علیه و دفن الى جانب قبر ابیثه   ،فتاخر جعفر

هنگثامى کثه بثه خانثه     ... » ؛(518)« فدفعتها الیه ،یا بصرى هات جوابات الکتب التى معك :ثب قال

جعفر جلو آمد تثا بثر    .کفن پیچ است رسیدم مشاهده کردم که نعش حسن بن على حضرت 
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بثا   ،کثودکى گنثدم گثون    ،همین که خواست تکبیر نماز میت بگویثد  ،جنازه برادرد نماز بگذارد

 :از پشت پرده بیرون آمد و رداى جعفر بن على را کشید و فرمثود  ،دندان هایى باز ،موهایى فرى

جعفثر در حثالى کثه رنث      . «زیرا من سزاوارترم که بثر پثدرم نمثاز گثذارم     ،اى عمو کنار برو»

 .اورتش تغییر کرده بود کنار رفت

 نماز گزارد و جنازه کنار قبثر پثدرد    این کود  جلو آمد و بر جنازه امام عسکرى 

مثن هثب    .با توست به من بدهجواب نامه هایى که  !اى بصرى: آن گاه فرمود. به خا  سپرده شد

 .«...آنها را به حضرت دادم

اگثر ایثن مثرد امثام      :هنگامى که جعفر را چنین دیدم با خود گفتب» :و نیز ابوالادیان مى گوید

زیرا من او را آن گونه که مى شناسب شخصى است  ،است پ  در حقیقت امامت باطل شده است

 (519). «...مار کرده و با طنبور بازى مى کندمى کند و نیز با جوسد ق( مسکر)که شرب نبیذ 
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 امامت در سنين كودكى

 چه كسانى در امامت در سنين كودكى شك كرده اند؟ :166

این است که آیا کسى مى توانثد در سثنین    از جمله سؤال هاى مطرح در مورد امام زمان 

 کودکى به مقام امامت و خلافت برسد؟

آنچه در شریعت مطهر ثابت شده ایثن اسثت   » :علماى اهل سنت مى گویدابن حجر هیتمى از 

پ  چگونه شیعیان به خود اجازه داده و گمثان بثر امامثت     ،که ولایت طفل اغیر احیح نیست

 (520). «کسى دارند که عمر او هنگام رسیدن به امامت بیش از پنج سال نبوده است

فل اغیرى را به رهبرى مسلمین منصثوب  معقول نیست که خداوند ط» :احمد کاتب مى نویسد

 (521). «کند
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 ؟آيا قرآن مؤ يد امامت و نبوت كودك است :167

نبوت و ولایت در سنین کودکى نه تنها امرى ممکن است بلکثه از وقثوى    ،از نظر قرآن امامت

 .آن نیز خبر داده است

ئ خُد :خداوند متعال خطاب به حضرت یحیى مى فرماید :الف ْيىا آتايْناداهُ ياا يحا ةو وا ذِ الكِْتادابا بقُِدوذ
بِيًّا ما صا ُْ اى یحیى تو کتاب آسمانى ما رابه قوت فراگیثر و بثه او در کثودکى مقثام     » ؛(522) الُْْ

 «.نبوت دادیب

مثراد از  » :داد مثى گویثد   فخر رازى درباره حکمى که خداوند متعال به حضثرت یحیثى   

زیرا خداوند متعال عقثل او را در کثودکى محکثب و کامثل      ؛حکب در آیه شریفه همان نبوت است

چرا که خداوند حضثرت یحیثى و عیسثى را در کثودکى بثه پیثامبرى        ،کرد و به او وحى فرستاد

که آنان را در بزرگسثالى بثه رسثالت مبعثو       بر خلاف حضرت موسى و محمد  ،برگزید

 (523). «نمود

نا  :مى فرماید رت عیسى و نیز در مورد حض :ب دن كَا لِِّمُ ما اُ يْ ا نُ ْهِ قاالوُا كا اراتْ ذلَِا شا
ا
ْاأ

بِيًّا  ُِ صا هْ عالانِِ نابِيًّا* فِِ المْا ِ آتاانِِا الكِْتاابا واجا ذّ ُُ ا بْ  ذِنِِِّ عا
 (در پاسخ ملامت گران)مریب » ؛(524) قاالا

همانثا   :آن طفثل گفثت   ؟طفل گهواره اى سخن گوییب چگونه با: آن ها گفتند. به طفل اشاره کرد

 .«...من بنده خدایب که مرا کتاب آسمانى و شرف نبوت عطا فرمود

گفته اند کثه خداونثد تبثار  و    » :مى نویسد قندوزى حنفى بعد از ذکر ولادت امام مهدى 

و او را نشانه اى براى عالمیثان   ،تعالى او را در سن طفولیت حکمت و فصل الخطاب عنایت نمود

يا يحيى خذ الكتداب بقدوة و آتينداه » :فرمود همان گونه که در شان حضرت یحیى  ،قرار داد
ُِ » :فرمود حضرت عیسى  شأنو نیز در . «الُْم صبيا هْ نا فِِ المْا ن كَا لِِّمُ ما اُ يْ ا نُ قاالوُا كا

بِيًّا  بْ * صا  ذِنِِِّ عا
عالانِِ نابِيًّاقاالا ِ آتاانِِا الكِْتاابا واجا ذّ را به مانند  خداوند عمر حضرت مهدى . ُُ ا

 (525). «عمر حضرت خضر طولانى گردانید
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 قطب راوندى و دیگران با سند از یزید کناسى نقل کرده انثد کثه از حضثرت ابثى جعفثر      

فقثال کثان    ؟حین تکلب فى المهد حجة الله على اهل زمانه کان عیسى ابن مریب أ :سؤال کردم

 :یومئذ نبیا حجة لله غیر مرسل اما تسمع لقوله حین قال

عالانِِ نابِيًّا  ِ آتاانِِا الكِْتاابا واجا ذّ ُُ ا بْ  ذِنِِِّ عا
ةِ * قاالا د ا دانِِ بِالصذ وصْا

ا
ا كُنتُ واأ يْنا ما

ا
كًً أ عالانِِ مُباارا واجا

ا يًّاوا ا دُمْتُ حا ةِ ما كَا  قلت فکان یومئذ حجة لله على زکریا فى تلك الحال و هو فى المهد؟  لزذ

کان عیسى فى تلك الحال آیة للناس و رحمة من الله لمریب حین تکلب فعبر عنها و کثان   :فقال

ثب امت فلب یتکلب حتى مضیت له سثنتان و کثان    ،نبیا حجة على من سمع کلامه فى تلك الحال

زکریا الحجة لله عزوجل على الناس بعد امت عیسى بسنتین ثب مات زکریثا فورثثه ابنثه یحیثى     

آتايْناداهُ  :ما تسمع لقوله عزوجلأ ،الکتاب و الحکمة و هو ابى اغیر ةو وا ئ خُذِ الكِْتاابا بقُِدوذ ْيىا ياا يحا
بِيًّا ما صا ُْ  ،الرسالة حین اوحى الله تعثالى الیثه   سبع سنین تکلب بالنبوة و فلما بلغ عیسى  الُْْ

فکان عیسى الحجة على یحیى و على الناس اجمعین و لی  تبقى الار  یا ابا خالد یوما واحثدا  

 ؛(526)...بغیر حجة لله على الناس منذ یوم خلد الله آدم 

 «د بثود؟ هنگامى که در گهواره سخن گفت حجت خدا بثر اهثل زمثان خثو     آیا عیسى »

 «.عیسى در آن روز پیامبر و حجت غیر مرسل خدا بود» :حضرت فرمود

به مثن داده   (آسمانى)او کتاب  ،من بنده خدایب» :آیا نشنیده اى قول خدا را هنگامى که فرمود

وجودى پر برکت قثرار داده و تثا زمثانى     -هر جا که باشب  -و مرا  .و مرا پیامبر قرار داده است

 «.که زنده ام مرا به نماز و زکات توایه کرده است

پ  در آن روز عیسى حجت خدا بر زکریا در آن حثال بثود در حثالى کثه در      :عر  کردم

ز عیسى در آن حثال نشثانه اى بثراى مثردم و رحمتثى ا     : گهواره به سر مى برد؟ حضرت فرمود

 .جانب خدا براى مریب بود آن هنگامى که سخن گفت و از او تعبیر کرد

سپ  عیسى سثاکت شثد و   . پیامبر و حجت بود بر هر که کلام او را در آن حال شنید( و نیز)

پث  از فثوت او   . حجت بر مردم بثود  تا دو سال با کسى سخن نگفت و در این مدت زکریا 

 .در سنین کودکى وار  کتاب و حکمت شد یحیى 
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و ! را با قثوت بگیثر   (خدا) کتاب !اى یحیى» :آیا نشنیده اى قول خداوند عزوجل را که فرمود

عیسى وقتى بثه هفثت سثالگى رسثید بثا      « .در کودکى به او دادیب (و عقل کافى)ما فرمان نبوت 

نگام او حجثت بثر یحیثى و تمثام     در این ه. اولین وحى که بر او نازل شد خبر از نبوت خود داد

حتى یك روز نیز زمین خالى از حجت خدا بر مردم  ،اى ابا خالد از هنگام خلقت آدم. مردم شد

 .«...نبوده است

کسى اشکال نکند که در مورد حضرت عیسى اگر چه قرآن لفظ ماضى را به کار برده ولثى در  

 :ى گوییبحقیقت به عناى مضارى و زمان آینده است زیرا در جواب م

 :اولا

این احتمال خلاف ظاهر لفظ ماضى است و هب بر خلاف آن احتیاج به دلیل و قرینثه دارد در  

 .حالى که رینه اى در بین نیست

 :ثانيا

و لثذا   ،فرق است بین نبى و رسول در مورد قصه حضرت عیسى تعبیر نبثى آمثده نثه رسثول    

باشد گر چه به جهت طفولیثت هنثوز   ممکن است که طفلى در سنى کودکى به مقام نبوت رسیده 

 .به مقام رسالت نرسیده است
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 ؟آيا از منظر تاريخ امامت در كودك تجسم يافته است :168

امامت و رهبرى کود  واقع شده است و فلاسثفه و   مسألهبا مراجعه به تاریخ پى مى بریب که 

 .قوى ترین دلیل بر امکان شى ء وقوى آن است: حکما مى گویند

بيِنا  در سال سوم هجرت بعد از نزول آیه شریفه پیامبر اکرم  قدْرا
ا
تاكا الْْ نذِرْ عاشِديرا

ا
 واأ

على بن ابى طالب را که نوجوانى بیش نبود به خلافت و واایت منصوب کثرد و بثه قثوم خثود     

 (527). دستور داد که سخنان او را گود فرا داده و از او اطاعت کنند

عموم شیعه و اهل سنت بر این امر اتفثاق دارنثد کثه رسثول خثدا      » :مى نویسد شیخ مفید 

در حالى که سثن او کثب    ،را دعوت به وزارت و خلافت و واایت کرد حضرت على  

 (528). «...بود و از دیگر کودکان دعوت به عمل نیاورد
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 مى كند؟ تأييدامامت كودك را  ،آيا عقل :169

 :در پاسخ مى گوییب .امامت در سنین کودکى عقلا محال است: برخى مى گویند 

 :امر محال بر سه قسب است

مثثل اجتمثاى    ،که فى حد نفسه محال است بدون در نظر گرفتن امثرى دیگثر   :محال ذاتى -1

 .نقیضین یا ارتفاى نقیضین

 .ست مثل وقوى معلول بدون علتکه وقوى آن محال ا :محال وقوعى -2

که وقوى آن طبد قوانین شناخته شده طبیعت محال است ولى نه ذاتا محثال   :محال عادى -3

 .همانند کارهایى که بر آن معجزه ادق مى کند .است و نه مستلزم محال

محثال ذاتثى یثا وقثوعى نیسثت زیثرا        مسألهاین  :در مورد امامت در سنین کودکى مى گوییب

عقل انسثان ایثن   . تعال قادر است تا تمام شرایط رسالت و امامت را در کود  قرار دهدخداوند م

بهترین شاهد ادق بر ایثن مثدعا    مطالب را بعید نمى داند و نبوت حضرت یحیى و عیسى 

 .است

 يدت ابدا جعفدرأر» :محمد بن حسن افار به سند خود از على بن اسبا  نقل کرده کثه گفثت  

قُ خرج عَل ْاحُدت الَظر الَه و الَ راسه و الَ رجله لَص  قامته لَصحابنا بمصر، ْلر  
دما  :قثال الله تعثالى   «.ْقال ان الله احتج فى الَمامة مثل ما احتج فى الَبوة. ساجُا ُْ آتايْناداهُ الُْْ وا

بِيًّا يجوز ان يوتى الْكمة و هو صد  ْقُ » .(530)فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنة  :و قال الله (529) صا
را در حالى که بثر مثن وارد مثى شثد      ابا جعفر » ؛(531)« و يجوز ان يوتى و هو ابن اربعين سنة

 .مشاهده کردم

خوب به سر و پاى مبارکش نظاره کردم تا بتوانب بر ااحاب خود در مصر آن حضرت را  س

خداوند احتجاج نمثوده  » :ه سجده افتاد و فرمودناگهان مشاهده کردم که حضرت ب .توایف نمایب

بِيًّا :و مى فرماید ،در امر امامت به آنچه در امر نبوت احتجاج کرده است ما صا ُْ آتايْنااهُ الُْْ و  وا
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ناةً فلما :نیز مى فرماید رْباعِينا سا
ا
بالاغا أ هُ وا ذُ شُ

ا
پ  گاهى ممکن است که خداوند بثه کسثى   » .بالاغا أ

در حالى که کودکى بیش نیست همان گونه که جایز اسثت بثه کسثى دیگثر در      حکمت عطا کند

 «.سنین چهل سالگى حکمت عطا فرماید
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 آيا طفل در سنين كودكى مى تواند رشد عقلى داشته باشد؟ :170

براى رشد عقلى سن معینى وجود ندارد زیثرا چثه بسثا شخصثى رشثید      : دانشمندان مى گویند

چون قوه عاقله او به قدرت خداوند به حد کثافى رشثد    ؛سال نیست است اما سن او بیش از پنج

 به پنج سالگى قرار دهد؟ کرده است چه مانعى دارد که خداوند متعال سن رشد را در امام 

طبیعت کودکان با دوستى و محبثت پثدر و مثادر و میثل بثه آن در      » :علامه حلى مى فرماید

 .«  از آنان و توجه به خداوند متعال دلیل بر قوت کمال اوستآمیخته است لذا کناره گیرى کود

طبیعت کودکان با نظر و تامل در امور عقلى و تکالیف الهى ناسثازگار  » :او در ادامه مى نویسد

و متناسب با بازى و لهو و لعب است پ  اگر کودکى با امورى کثه ناسثازگار بثا طبثع کودکانثه      

 (532). «کمال استاست ان  گرفته دلیل رسیدن او به 

اشاره کثرد و او را بثه    به امام جواد  هنگامى که امام رضا : افوان بن یحیى مى گوید

 :امامت منصوب نمود در حالى که سن او از سه سال تجاوز نمى کرد به آن حضرت عر  کثردم 

و ما یضره من ذلثك شثى ء قثد    :... فدایت گردم فرزند شما سه سال بیشتر ندارد؟ حضرت فرمود

چثه اشثکالى دارد در حثالى کثه عیسثى      » ؛(533)بالحجثة و هثو بثن ثلاثثة سثنین      قام عیسى 

 «.نیز در سنین سه سالگى حجت خدا گشت 

. هت کمى سن شما امامثت شثما را انکثار مثى کننثد     مردم به ج: عر  شد به امام جواد 

 :لقد قال الله عزوجثل لنبیثه    ؟و ما ینکرون من ذلك قول الله عزوجل:حضرت پاسخ فرمود

نِِ » باعا ذُ نِ ا ما ناا وا
ا
ةو أ ئ باصِيرا ا ِ عَلا ذّ دْعُو ذلَِا ا

ا
بِيلِِ أ ذِهِ سا ئ و لثه تسثع    فوالله ما تبعه الا علثى   قُلْ ها

اى : چرا انکار مى کنند در حالى که خداوند به نبى خود فرمثود » ؛(534)« سنین و انا ابن تسع سنین

طریقه من و پیروانب همین است که خلد را با بینایى و بصیرت بثه سثوى   : امت را بگو! رسول ما

در حالى کثه   ر على خدا دعوت کنیب پ  به خدا سوگند در آن هنگام او را متابعت نکرد مگ

 «.نه سال بیشتر نداشت و من نیز فرزند نه ساله هستب
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 آيا شيعيان به امامت امامان در سنين كودكى اطمينان داشتند؟ :171

در طول تاریخ فداکارى و جانفشانى هثاى زیثادى را    دانش آموختگان مدرسه اهل بیت 

امامت داشته اند؛ زیرا داشثتن چنثین عقیثده و فکثرى منشثا       مسألهدر راه تثبیت عقیده خود در 

و این امر منجر به درگیرى نظثام  . دشمنى و خصومت دستگاه خلفا با دوست داران اهل بیت بود

و . لذا عده زیادى را زندانى و گروهى را نیز مثى کشثتند   ،و یاران آنها بود حاکب با اهل بیت 

حتى در سثنین کثودکى بثراى آنهثا چنثان       اعتقاد به ولایت اهل بیت  این نشان مى دهد که

 .روشن و مسلب شده بود که از جان و مال خود مایه مى گذاشتند
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آيا اعتقاد به امامت و ولايت امامان در كودكى با تهديد و تحميل بزرگان شيعه بهوده   :172

 ؟است

ورى و قداسثت بزرگثان طایفثه امامیثه سثازگارى      این فرضیه به طور حتب باطل است زیرا با 

هیچ گاه نمى توان باور کرد که آنان با تهدید و زور مردم را به اطاعت امامان دعوت کثرده  . ندارد

بثه جهثت    -در شثدیدترین وضثع    باشند به ویژه آنکه آنان در طول مدت امامت اهل بیت 

 .به سر مى برند -پذیرد دعوت آنها 

دعوت اهل بیت و دعوت به آنان سود مادى و مقام ظاهرى نداشثته اسثت تثا تثوهب     پذیرد 

پذیرفتنى نیست که علماى امامیه بثه  . طمع به آن امور باعث شود که چنین دعوتى را داشته باشند

نادرستى بر امامت شخصى در کودکى تبانى و اتفاق داشته باشند در حثالى کثه ایثن کثار سثبب      

این نیست مگر آنکثه دعثوت آنهثا ناشثى از اعتقثاد بثه       . ها براى آنان بودایجاد انواى محرومیت 

 .امامت امامان در سنین کودکى بوده است
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 مان در سنين كودكى اذعان داشتند؟آيا خلفا بر امامت اما :173

خلفاى معاار به فضایل اخلاقى و کمالات معنوى و علمى امامانى که در سثن کثودکى بودنثد    

بر ایثن  . ذا آن را زن  خطرى براى خود و خلافت غاابانه خویش مى دانستنداذعان داشتند و ل

 .اساس تمام توان خود را براى از بین بردن امامان و فضایلشان به کار مى گرفتند

هثر چنثد در سثنین     -امامت شخص  مسألهبا توجه به این مطب به خوبى روشن مى شود که 

ه طور مکرر آنهثا را امتحثان کثرده بثه فضثل و      امرى ثابت بوده است خصواا آنکه ب -کودکى 

 .کمالاتشان پى برده بودند



243 

 

 ؟آيا از امامان قبل نصى بر امامت امامان كودك بوده است :174

در مورد هر یك از امامان که در سنین کودکى به امامت رسیده اند از امام قبل خود بثه طثور   

 .اریح و ضمنى بر امامت آنها اشاره شده است

 نص بر امام جواد  .الف

دوسثت   ؟امام بعد از ااحبت کیسثت  :فرزند نجاشى به من گفت: محمد بن ابى نصر مى گوید

رفثتب و سثؤال فرزنثد     نثزد امثام رضثا    : محمد بن ابى نصر مى گوید .دارم پاسخ آن را بدانب

 «.فرزند من است ،امام» ؛(535)« الامام ابنى» :حضرت فرمود .کردم نجاشى را به امام عر 

 نص بر امام مهدى  .ب

نامثه   -دو سال قبثل از وفثاتش    -از ناحیه امام عسکرى » :محمد بن على بن بلال مى گوید

اى به دستب رسید که در آن خبر از جانشین بعد از خود داده بود و نیز سثه روز قبثل از وفثاتش    

 (536). «جانشین بعد از خود خبر داد نامه اى دیگر براى من فرستاد و در آن از

هثذا  :فرزنثد خثود را بثه مثن نشثان داد و فرمثود       امام عسکرى : عمرو اهوازى مى گوید

 «.این ااحب و امام شما بعد از من است» ؛(537)ااحبکب من بعدى

از دنیثا رحلثت    آیثا امثام عسثکرى     :به عمرى عر  کثردم » :حمدان قلانسى مى گوید

اشثاره بثه   . ولى کسى را به جانشینى خود قرار داد که گردنش مثل ایثن بثود   ،آرى: نمود؟ فرمود

 (538). «دست خود نمود
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 كودكى كه ممنوع از تصرف در اموال است چگونه مى تواند امام باشد؟ :175

 :د مثى فرمایثد  شما چگونه به امامت کود  اعتقاد دارید در حالى که خداونث : برخى مى گویند

ا  ال مْوا
ا
هِْمْ أ عُوا ذلَِا ا ْاادْفا ًُ نهُْمْ رشُْ اسْتُم مِِّ إِنْ آن

حا ْا ا بالاغُوا الَِِّكَا ئ ذاِا تىذ ئ حا ابْتالوُا الَْاتاامَا حال اگر  ؛(539) هُمْ وا

خداوند کسى را که به حد بلوش نرسیده از تصرف در اموالش منع مثى کنثد پث  چگونثه ممکثن      

ولى بر خلد در تمام امور دین و دنیا است و اثحیح نیسثت    ،ر دهد؛ زیرا اماماست او را امام قرا

.. .که والى و سرپرست تمام اموال از قبیل ادقه ها و خم  ها و امین بثر شثریعت و احکثام و   

 .کسى باشد که ولایت بر درهمى از اموال خود را هب ندارد

نثدارد زیثرا آیثه اى را کثه     این اشکال از کسى اادر مى شثود کثه بصثیرتى در دیثن      :پاسخ

بثه جهثت    ،مخالفان در این باب به آن اعتماد کرده اند خاص است و شامل امام معصوم نمى شود

آنکه خداوند با برهان عقلى و دلیل نقلى امامت آنان را ثابت نموده است و ایثن مثى رسثاند کثه     

بین امت نیست که آیثه   امام مخاطب آیه فوق نمى باشد و از زمره ایتام خارج است هیچ اختلافى

فوق مربو  به کسانى است که عقلشان ناقص است و هیچ ربطى به آنان که عقلشثان بثه عنایثت    

اگر چه کثود  باشثند لثذا آیثه شثریف شثامل ائمثه اهثل بیثت           ،الهى به حد کمال رسیده ندارد

 (540). نمى شود 

عنوان حقیقى و االى براى حکب به وجثوب دفثع    :پاسخ دیگرى که مى توان داد این است که

مال به یتیمان رشد عقلى است نه بلوش و اگر تعبیر به بلوش در آیه بثه حثد نکثاح ذکثر شثده بثه       

زیرا غالبا در این هنگام است که انسان رشید مثى شثود    ،جهت عنوان مشیر به رشد عقلانى است

و حتى به سنین بالایى از عمر خود برسثد  اگر کسى از حد بلوش بگذرد  :و شاهد این مطلب اینکه

ولى رشید نشده باشد اموالش را به او نمى دهند از اینجا معلوم مى شود که مثلا  رشثد عقلانثى    

 .است که در امام معصوم از ابتداى سنین کودکى وجود دارد
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از اینجا پاسخ پرسش هاى دیگر نیز درباره امامت کثود  داده مثى شثود مثثل اینکثه طفثل       

مى تواند امام باشد در حالى که نمى تواند حتى امام جماعثت باشثد؟ طفثل چگونثه مثى       چگونه

طفل چگونه مى تواند امام باشد در حثالى کثه    ؟تواند امام باشد با آنکه معامله با او احیح نیست

طفل چگونه مى تواند امام باشد در حالى که گواهى او جز در مثوارد خثاص    ؟عقد او باطل است

 ؟یستمورد قبول ن
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 ؟طفل پنج ساله چگونه نمازش بر جنازه امام صحيح است :176

منشاء این اشکال و اشکالات مشابه این است که امام را با دیگران مقایسه کرده اند و بثراى او  

کسثى اسثت کثه     -اگر چه کود  باشد  -ولى اگر معتقد شویب که امام . امتیاز خاص قائل نیستند

ت شده و عقلش به عنایت الهى کامل گردیثده اسثت دیگثر او را بثا     امامتش ثاب ،با معجزه و نص

و نیز پاسخ این سؤال داده مى شود که چگونه ممکثن اسثت طفلثى     .مردم عوام مقایسه نمى کنیب

هدایت تکوینى و تشریعى و باطنى داشته باشد در حالى که هر یك از آنها وظیفه بسیار سثنگینى  

 دارد؟است که احتیاج به قابلیت هاى خاص 

زیرا اگر خداوند به کسى مقام هدایت و امامت مثى دهثد    ،پاسخ همان است که قبلا اشاره شد

اگر چه اختیثار   ،قابلیتش را نیز عنایت مى کند و عقل او را به حد اعلاى رشد و کمال مى رساند

 .خود نیز در رسیدن به کمال دخیل است ولى همه به لطف و عنایت الهى است
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 نه مى تواند امام باشد در حال كه تكليف ندارد؟كودك چگو :177

گاهى سؤال مى شود که کود  چگونه مى تواند امام و رهبر باشد در حالى که تکلیثف نثدارد   

و چون بر اعمالش عقوبت مترتب نیست ممکن است لغزد هایى  ،زیرا به حد بلوش نرسیده است

 .از او سر زند که با مقام و شان امامت سازگارى ندارد

و علت اینکثه بثراى نوجوانثان     ،رسیدن به حد رشد عقلانى است -در حقیقت  -بلوش  :پاسخ

سن بلوش را پانزده سال قرار داده اند براى این است که غالبا در این سن آنها به رشد عقلانى مثى  

کثه   -ولى اگر افرادى در کودکى به طور یقین و قطع به حد اعلاى کمال و رشثد رسثیدند   . رسند

قطعثا مثورد تکلیثف هسثتند و از      -هب رسیده باشند و گرنه امامت آنها بى معنا خواهد بود باید 

 .آنجا که عقل کاملى داشته و از مقام عصمت بهره مندند هرگز کار ناشایست انجام نخواهند داد

 از اینجا پاسخ اشکال برخى از علماى اهل سنت درباره ایمثان و اسثلام حضثرت علثى     

به حد بلوش نرسیده بثود و   على بن ابى طالب : آنان مى گویند ،قبل از بلوش نیز داده مى شود

اسلامى که بدون تعقل و فهب و شثعور عقلانثى باشثد چثه فایثده اى       .ارزشى نداشت لذا اسلامش

و فکثر  دارد؟ در حالى که اسلام ابوبکر در سنین بالا بوده است و اسثلام در ایثن سثن بثا تعقثل      

 .خااى است همراه است و از این رو داراى ارزد

قبل از بلثوش اسثلام آورد ولثى او از همثان کثودکى از کمثال و        اگر چه امام على  :پاسخ

او . سثپرى شثد   دوره کودکى حضرت همراه با رسثول خثدا   . عقلانیَّت کافى برخوردار بود

 .اولین مومن و مسلب است مل پذیرفت لذا حقیقتا حضرت على اسلام را با بصیرت کا

چه کسى مى تواند به طور عموم و کلى ادعا کند که هرک  سثنش بیشثتر اسثت عقلثش نیثز      

 .چه بسیار افراد بزرگسال که یك دهب عقل و رشد یك کود  را ندارند ؟بیشتر است

 ؛(541)« انه لَول اصحا  اس ما» :فرمود خطاب به حضرت زهرا  و لذا پیامبر اکرم 

 «.اول کسى است از ااحابب که به من ایمان آورده است - على  -همانا او »
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 اسلام آورد على بثن ابثى طالثب     اول کسى که به پیامبر » :ان  بن مالك مى گوید

 (542). «بود

روز دوشنبه مبعو  شثد و علثى در روز سثه شثنبه اسثلام       پیامبر » :ابن اثیر مى گوید

 (543). «آورد

 (544). «اول کسى است که دعوت اسلام را پذیرفت على »: شیخ محمد خضرى مى گوید

بثه   ،دیگران به هدایت سبقت گرفثت چه بگویب در حد کسى که از » :ابن ابى الحدید مى گوید

خدا ایمان آورده و او را عبادت نمود در حالى که تمام افراد روى زمثین سثن  را عبثادت مثى     

 (545). «کرده و منکر خالد بودند

ندذِرْ  در سال سوم بعثت بعد از نثزول آیثه شثریفه    و به همین خاطر بود که پیامبر 
ا
واأ

تاكا  بيِنا  عاشِيرا قْرا
ا
را که نوجوان بود به خلافت و واایت برگزید و بثه قثوم    حضرت على  الْْ

 (546). خود دستور داد که سخنان او را گود فرا داده و از او اطاعت کنند
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 چرا خداوند امامت را در كودك قرار داد؟ :178

باشد درحالى که مثورد شثك   برخى ممکن است سؤال کنند چه ضرورتى دارد که کود  امام 

 و تردید عده اى قرار مى گیرد؟

 :ممکن است عواملى چند در این انتخاب موثر باشد :پاسخ

انسان مثورد امتحثان    ،زیرا با اثبات امامت طفل از راه معجزه و جهات دیگر ؛امتحان مردم -1

ظیب حسثنى  قرار مى گیرد که چگونه در برابر حد تسلیب گردد همان گونثه کثه حضثرت عبثدالع    

 .مورد امتحان قرار گرفت

زیثرا اگثر امامثان تنهثا در      ؛براى اثبات اینکه امامت این شخص از جانب خداونثد اسثت   -2

بزرگسالى به مقام امامت نایل مى شدند ممکن بود کسانى گمان کنند که مقامات و کمثالات آنثان   

د و اگر طفلثى فضثایلى   همگى اکتسابى است ولى در طفل اغیر هیچ گاه این گمان برده نمى شو

 .در حد امامت داشت شکى نیست که از جانب خداوند است

چنان که در جریثان   ،براى اثبات اینکه مقام و منزلت بر اساس لیاقت است نه بزرگى سن -3

در حالى که عثده اى از اثحابه بثر عثزل او ااثرار داشثتند        ،فرماندهى اسامة بن زید چنین بود

 .اارار بر فرماندهى او داشت ،به جهت لیاقت وى پیامبر اکرم 

سثنت   ،امامان را یکى پ  از دیگرى به شهادت مى رسثاندند  از آنجا که تا امام رضا  -4

امامت در سنین پایین قرار گیرد تثا اینکثه حاکمثان     الهى بر این قرار گرفت که از امام جواد 

رسثید و   تا اینکه نوبت به امام زمان  ،آنان را باور نکرده و آنها را نکشند جور و ظلب امامت

دشمنان فهمیدنثد کثه امامثت در سثنین      ،چون امامان پیشین از امتحان سر بلند بیرون آمده بودند

ل را از همان ابتداى ولادت بثه قتث   کودکى نیز ممکن است لذا قصد داشتند تا حضرت مهدى 

لذا خواست خداوند بر این تعلد گرفت که او را از هنگام ولادت در پشثت پثرده غیبثت     ،برسانند

 .نگه دارد
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 آيا امامت كودك با قاعده لطف سازگارى دارد؟ :179

برخى ممکن است اشکال کنند که امامت در سنین کودکى با قاعثده لطثف سثازگارى نثدارد؛     

لى را که در راسثتاى اهثداف خلقثت بثراى رسثیدن      زیرا لطف مقرب آن است که خداوند هر عم

و لثذا لطثف بثر خداونثد      ،انسان به کمال موثر است انجام دهد و گرنه نقض غر  خلقت اسثت 

از این رو اعطاى امامت به کود  از آنجا که مورد شك و ترید برخثى از افثراد قثرار     .لازم است

 .خواهد گرفت خلاف قاعده لطف است

زیرا همان گونثه کثه اشثاره     ،گاهى لطف اقتضا مى کند که امامت در سنین کودکى باشد :پاسخ

و در ضثمن  . شد هب مردم با آن امتحان مى شوند و هب گروهى به امامت او یقین پیثدا مثى کننثد   

با وجود این امتیازات و از آنجا که بر هر فثرد لازم   .مى فهمند که امامت به لیاقت است نه به سن

 .دیگر هرگز جاى شك و تردید باقى نمى ماند ،تحقید کنداست که 
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 از همان كودكى در اختفا به سر بردند؟ چرا امام زمان  :180

از همان ابتداى کودکى در اختفا به سر بردنثد در   برخى سؤال مى کنند که چرا امام زمان 

آنان است و به تعبیر دیگر چرا امام عسثکرى   حالى که وظیفه امام حضور در میان مردم و ارشاد

 ؟فرزند خود را از هنگام ولادت از مردم مخفى داشت 

و کنتثرل آن حضثرت بثراى     شکى نیست که فشثار سیاسثى بثر امثام عسثکرى       :پاسخ

به حدى شدید بثود کثه بثه شثیعیان و ااثحاب خثود        دسترسى به فرزندد حضرت مهدى 

سفارد نموده بود حتى کسى در ملاء عام بر او سلام نکند بیا با دست به او اشثاره ننمایثد؛ زیثرا    

 (547). در این اورت در امان نخواهد بود

براى ملاقات با ااحاب خود کسى را به سثراش   کار به جایى رسیده بود که امام عسکرى 

كذا و كذا، و الَ دار ْد ن بدن ْد ن العشداء و  صيروا الَ موضع» :آنها مى فرستاد و مى فرمود
بعد از وقت عشا در فلان موضع و فلان خانه در » ؛(548)« العتمة فى لَلة كذا ْانُم تجُونى هناك

 «.فلان شب جمع شوید که مرا در آنجا خواهید دید

ه با وجود همین فشارهاى سیاسى بود که حضرت نظام وکالت را دنبال نمود تا هثب بتوانثد بث   

نیازهاى مردم رسیدگى کند وهب از گرفتارى هایى که از ناحیه ملاقات ها براى مردم حاال مثى  

 .شد بکاهد

کسى که حجت خدا در روى زمین بعثد از  . متولد شد امام زمان  ،در این موقعیت حساس

وعثده   او دوازدهمین امامى خواهثد بثود کثه رسثول خثدا      . خواهد بود امام عسکرى 

کسثى کثه بثه    . تولدد را داده که با ظهورد در آخرالزمان زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد

 .جهت قیام غیرمترقبه اد نمى تواند بیعت کسى را بر گردن داشته باشد



252 

ابتداى ولادت و حتى از هنگام به امامت رسیدن از دید عمثوم مثردم و   آیا چنین امام نباید از 

خصواا سلاطین جور که در ادد قتل او بودند مخفى باشد؟ هر چند که در میان مثردم اسثت و   

 .با آنان زندگى مى کند قطعا باید این چنین باشد و گرنه بر خلاف مصالح کلى عالب خواهد بود
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 ؟ناشى از نبوغ فكرى آنها بوده است ،امانآيا فضايل و كرامات ام :181

 ،دانشمندان مادى که جهان بینى مادى دارند و هستى را در چهار چوب ماده منحصر مى داننثد 

بر اثثر ضثعف ایمثان و غثرور      ،هرگاه معجزات و امور خارق العاده اى از کسى مشاهده مى کنند

آن بر مى آیند و این امور را به نابغثه  در ادد توجیه مادى  ،علمى و غلبه مادیگرى بر افکار آنها

اشخاص مرتبط مى سازند و هرگز به ارتبا  غیبى این عالب ارزد و بهایى نمى دهنثد در حثالى   

 :که این افراطگرى از جهاتى قابل مناقشه است

افراد در این نشریه منکر اعتقاد به غیب مى شثوند و تنهثا بثه مثادى گرایثى اثرف مثى         -1

 .اندیشند

ز کرامات و معجزات امامان در سنین کودکى خبرهاى غیبى بوده است که مطثابد  بخشى ا -2

در حالى که دیده نشده کسى با ادعاى امامت در سنین کودکى با اتکاى بثه نبثوش    ،با واقع در آمده

افراد نابغه هر مقدار که به مرتبه اى از نبثوش فکثرى برسثند نمثى     . فکرى خود خبر از غیب دهد

 .تا چه رسد به اینکه کود  باشند ،طع و یقین خبر از حواد  آینده دهندتوانند به طور ق

کرامات و معجثزات علمثى و غیبثى     ،اگر این ادعا احیح است چرا یکى از انبیا یا امامان -3

بلکه بر عک  تنها ادعایشان آن بثود کثه مثا تثابع      ؟را به نبوش فکرى خود نسبت نداده است.. .و

 .وحى و الهام الهى هستیب

اگر منشا کرامات و فضایل امامان در سنین کودکى نبوش و زیرکى آنها بوده چثرا دیگثران    -4

 .از مقابله با آنها عاجز ماندند و به عجز و ناتوانى خود اعتراف نمودند
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 در زمينه سازى براى امامت كودك اقدامى انجام داده اند؟ آيا اهل بيت  :182

براى هموار کثردن و زمینثه سثازى بثراى      ى مى بریب که اهل بیت با مراجعه به روایات پ

از هیچ نوى اقدام ممکن فروگذار نکردند که از آن جمله تذکر به تحقد پیثدا کثردن    ،امامت کود 

 .امامت در سنین کودکى است

يُدون هدذا » :نقل کرده کثه فرمثود   از امام باقر « عقد الدرر» مقدسى شافعى در کتاب
امر امامت و خلافت در اشخااى خواهد بود که کمترین سثن را در  » ؛(549)« الَمر فى اصغرنا سنا

 «.میان ما دارند
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 براى تثبيت امامت فرزندش چه تدابيرى انديشيد؟ امام عسكرى  :183

 :وداز راه هاى مختلف استفاده نم حضرت براى تثبیت امامت حضرت مهدى 

 تعليمات و بيانات -1

كَنى » :شثنیدم کثه فرمثود    از امثام عسثکرى   : موسى بن جعفر بن وهب بغدادى مى گوید
ُ رسول الله المنكر لولدى كمن اقر  بُم و قُ اختلفتم بعُى فى الخل  منى، اما ان المقر بالَئمة بع

گویا شما را مى بینب کثه  » ؛(550)« ... بجميع انبياء الله و رسله ثم انُر نبوة محمُ رسدول الله

هر کث  بثه امامثان بعثد از رسثول خثدا       ! آگاه باشید. در حد جانشین من اختلاف خواهید کرد

همانند آن است که به جمیع انبیاى خدا و رسثولان او   ،اقرار کند ولى منکر فرزند من شود 

 .«...را انکار کرده است اقرار کرده ولى نبوت محمد رسول خدا 

الْمُ لله الَّى لم يخدرجنى » :شنیدم که فرمود از امام عسکرى : احمد بن اسحاق مى گوید
ستایش خداوند را سزاست کثه قبثل از آنکثه از    » ؛(551)« ...من الدنيا حتى ارانى الخل  من بعُى

 «.دنیا رحلت کنب جانشین بعد از خودم را نشانب داد

او را بثر ااثحاب خثود     پدرد امام عسثکرى   در روز سوم ولادت حضرت مهدى 

متدُ الَده اا صاحبُم من بعُى و خليفتى عليُم و هو القدائم الَّى ته» :عرضه کرد و فرمود
ااحب و امام شما بعد از من و خلیفه من بر شثما اسثت    ،این فرزند» ؛(552)« ...الَعناق بالَنتظار

 .«...او قائمى است که مردم در انتظار او به سر خواهند برد

 نشان دادن به خواص -2

رسثیدم تثا از جانشثین     خدمت امام عسکرى : احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى مى گوید

خداونثد تبثار  و تعثالى     !اى احمد بثن اسثحاق  : آن حضرت سؤ ال کنب حضرت در ابتدا فرمود

تا روز قیامت از حجت بر خلد خالى نگذاشثته   هرگز زمین را از زمان خلقت حضرت آدم 
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واسثطه اوسثت   و به  ،به توسط حجت است که بلا را از اهل زمین دفع مى کند .و نخواهد گذاشت

 .که باران نازل کرده و برکات زمین را بیرون مى آورد

 ؟امام و خلیفه بعد از شما کیست! اى فرزند رسول خدا :آن گاه عر  کردم

در حالى که کثودکى بثه ماننثد مثاه پثاره بثا        ،حضرت فورا از جا بلند شد و داخل اتاق گشته

لدولَ كرامتدك ! يا احمُ بن اسحاق» :دحدود سه سال بر شانه خود داشت بر من وارد شد و فرمو
اگثر   !اى احمد بثن اسثحاق  » ؛(553)« ...عَل الله عزوجل و عَل حججه، ما عرضت عليك ابنى هدذا

کرامت تو نزد خداوند عزوجل و نزد حجت هاى خداوند نبود این فرزند را بثر تثو عرضثه نمثى     

 .«...کردم

ولد ْسماه محمُا ْعرضده عَل   مُولد لَ  مح» :شیخ ادوق از ابى غانب خادم نقل مى کند
خداوند بثه  » ؛(554)« ...هذا صاحبُم من بعُى و خليفتى علديُم: اصحابه به يوم الثالث و قال

در روز سثوم از ولادتثش او   . نهاد« محمد» فرزندى عنایت فرمود که نام او را امام عسکرى 

 .«...حب و امام شما و خلیفه بعد از من استاین اا: را به ااحابش عرضه داشت و فرمود

عثر   » :معاویة بن حکیب و محمد بن ایوب بن نوح و محمد بن عثمثان عمثرى مثى گوینثد    

هثذا امثامکب مثن     :و نحن فى منزله و کنا اربعین رجلا فقثال  علینا ابو محمد الحسن بن على 

اما انکثب لا ترونثه بعثد    . اطیعوه و لا تتفرقوا من بعدى فى ادیانکب فتهلکوا .بعدى و خلیفتى علیکب

بودیب که آن حضرت فرزند خود  ما با چهل نفر در منزل امام عسکرى » ؛(555)« ...یومکب هذا

او را اطاعت کنیثد وبعثد از    ،این امام و خلیفه شما بعد از من است: را بر ما عرضه کرده و فرمود

بدانیثد کثه بعثد از ایثن روز هرگثز او را      . در ادیان خود متفرق نشوید که هلا  خواهید شثد  من

 .«...مشاهده نخواهید کرد

رسیدم در حالى که کنار اتاقى کثه بثر    خدمت امام عسکرى : یعقوب بن منقود مى گوید

بعثد   -امر امامثت   ااحب !اى آقاى من :عر  کردم. درب آن پرده اى آویزان بود نشسته بودند

ناگهان کودکى با شمایلى خاص بر مثا وارد   ،کنار زدم .پرده را کنار بزن: فرمود ؟کیست -از شما 
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 ؛(556)« ...هو ااحبکب و امامکب بعثدى » :نشست حضرت فرمود شد و بر دامان امام عسکرى 

 .«...این فرزند ااحب و امام شما بعد از من است»
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 ؟براى اثبات امامتش در كودكى اقدامى انجام داده است آيا حضرت مهدى  :184

در راستاى تثبیت امامت و رهبرى خود نسبت به جامعه شثیعى اقثداماتى    حضرت مهدى 

 :را انجام داد

 اقامه معجزات و كرامات -1

کثود  جلثو آمثد و بثر     ... » :آمثده اسثت   -که قبلا به آن اشثاره شثد    -در قضیه ابوالادیان 

 -کثود   . نماز گزارد و بعد در کنار قبثر پثدرد بثه خثا  سثپرده شثد       حضرت عسکرى 

آنهثا  . جواب نامه هایى که با تو است نزد مثن آر  !اى بصرى: به من فرمود - حضرت مهدى 

امامثت اسثت کثه در ایثن      این دو نشانه از نشثانه هثاى   :در دلب گفتب .را به حضرت تقدیب نمودم

 ....تنها مى ماند یك نشانه و آن اینکه از آنچه در همیان است خبر دهد .کود  مشاهده کردم

نثزد شثما نامثه هثاى فثلان شثخص و فثلان        : خادم خارج شد و فرمود: ابوالادیان مى گوید

کثوب  و در خورجین او هزار و ده دینار وجود دارد که از آن جمله دینارهثایى زر  ،شخص است

کسثى کثه تثو را بثراى گثرفتن اینهثا       : آن جماعت نیز نامه ها و مال را به او داده و گفتند .است

 (557). «...فرستاده همان امام است

 جواب مسائل -2

یکى دیگر از راه هاى اثبات امامت پاسخ بثه سثوالهایى بثود کثه توسثط نثواب اربعثه بثه آن         

: هماننثد  ،ه اورت توقیع مرقوم مى داشثتند حضرت ارسال مى شد و حضرت نیز جواب آنها را ب

جثواب سثؤال    ،جواب به مسائل اسثحاق بثن یعقثوب    ،جواب به مسائل احمد بن اسحاق اشعرى

و جواب به مسثائل ابثى الحسثین بثن      ،جواب به مسائل محمد بن ابراهیب مهزیارى ،هاى حمیرى

 .محمد اسدى و دیگران
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  ولايت امام مهدى 

 .ولايت در لغت به معناى قرب و نزديكى است ؟ولايت به چه معنايى است :185

 (558). «ولى مثل فل  به معناى قرب و نزدیکى است» :فیومى مى گوید

ولى عبارت است از قرار گرفتن فرد یا شى ء دوم به دنبال فثرد  » :در اقرب الموارد آمده است

 (559). «...یا شى ء اول بدون فااله

ولاء و توالى به معناى آن است که دو چیز و یا بیشتر طورى کنثار  » :ى مى گویدراغب اافهان

 (560). «غیر از خود آنها چیز دیگرى فااله نبوده باشد ،هب قرار گیرند که بین آن دو

با توجه به حالات اولیه انسان در کاربرد الفاظ و اینکه معمولا کلمات را در آغاز بثراى بیثان   

 :مى توان گفت ،وسات به کار مى بردمعانى مربو  به محس

بثه کثار   « قثرب حسثى  » در آغاز براى قرب و نزدیکى خاص در محسوسات« ولایت» واژه

 .آن گاه براى قرب معنوى استعاره آورده شده است ،رفته است

هر گاه این واژه در امور معنوى به کار مى رود بر نوعى از نسبت قرابت دلالت  ،بر این اساس

مى کند و لازمه آن این است که ولى نسبت به آنچثه بثر آن دلالثت دارد داراى حقثى اسثت کثه       

 .دیگرى ندارد و مى تواند تصرفاتى را بنماید که دیگرى جز به اذن او نمى تواند

 .این ولایت او ناشثى از حثد وراثثت اسثت    . ولى میت مى تواند در اموال او تصرف کند ،مثلا

کسى که بر اغیر ولایت دارد حد تصرف در امور وى را دارد و کسثى کثه ولایثت نصثرت دارد     

 .تصرف کند« آن کسى که نصرتش را عهده دار است» مى تواند در امور منصور

امور دنیوى و اخروى آنها را تثدبیر مثى کنثد و او    خداوند ولى امر بندگان خویش است یعنى 

 .یعنى بر آنها ولایت خاص دارد ،ولى مومنان است

گونه اى از قرابت اسثت کثه منشثا     ،حاال معناى ولایت در همه موارد استعمال آن ،بنابراین

 (561) .تصرف و مالك بودن تدبیر است
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بثه گونثه اى کثه موانثع و      ،اسثت نوعى اقتراب و نزدیکى به چیثزى   ،ولایت: به عبارت دیگر

 (562). حجاب ها از میان برداشته مى شود

و از طرفثى   ،حال اگر کسى با ریاضت هاى نفسانى و قابلیت هایى که براى خود ایجثاد کثرده  

ایثن چنثین    ،دیگر مورد عنایات و الطاف الهى قرار گرفته و به مقام قثرب تثام الهثى نایثل شثود     

ولایتى که لازمه آن این است که ولثى نسثبت بثه     ،ولایت داردشخصى از جانب خداوند بر مردم 

آنچه بر آن دلالت دارد داراى حقى است که دیگرى ندارد و او مثى توانثد تصثرفاتى بنمایثد کثه      

 .دیگرى جز به اذن او نمى تواند

 .و همه اینها به اذن و اراده و مشیت خداوند است
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 ؟معناى ولايت تكوينى امام چيست :186

از ولایت تکوینى آن است که فردى بر اثر پیمودن راه بندگى آن چنان قثرب و کمثال   مقصود 

 .معنوى پیدا کند که به فرمان و اذن الهى بتواند در جهان تصرف نماید

یك کمال روحى و معنوى است که در سایه عمل به تکالیف الهى و قثوانین  « ولایت تکوینى»

. مجموعه اى از کارهاى خارق العثاده مثى گثردد    شرى در درون انسان پدید مى آید و سرچشمه

و راه کسب برخثى از   ،کمال و واقعیتى است اکتسابى« ولایت تشریعى» این نوى ولایت بر خلاف

 .و امام مى تواند به بالاترین مراتب آن برسد ،مراتب آن به روى همه باز است

همه موهبت خداوندى اسثت کثه پث  از     ،بیان گردیده« ولایت تشریعى» ولى مقاماتى که در

 .چیزى جز خواست خداوند در آن دخالت ندارد ،تحصیل یك سلسله زمینه ها
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 ؟ولايت تكوينى داراى چه نتايجى است :187

بندگى و پیمودن قرب » ؛(563)« العبودية جوهرة كنهها الربوبيدة» :در مصباح الشریعه آمده است

 «.وندگارى و کسب قدرت و توانایى بیشتر استبه خدا گوهرى است که نتیجه آن خدا

 :قرب الهى آثار فراوانى دارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیب

 تسلط بر نفس -1

درِ  :خداوند متعال مى فرماید المُْنكا اءِ وا حْشا نِ الفْا ئ عا نهْىا اُ ةا  نمثاز انسثان را از   » ؛(564) ذِنذ الصذ ا

 «.منکرات و بدى ها باز مى دارد

 بينش خاص -2

بیثنش خااثى پیثدا مثى      ،از مزایاى قرب الهى این است که انسان در سایه افا و روشنى دل

 .کند که با آن حد و باطل را به روشنى تشخیص مى دهد و هرگز گمراه نمى شود

مْ ُْرْقااندًا :قرآن مى فرماید ُُ ل لذ ْعا ا يجا ذّ تذقُوا ا اُ نوُا ذِن  ينا آما ِ ا الَّذ يُّها
ا
اى کسثانى کثه   » ؛(565) ياا أ

حثد و باطثل را بثه     ،اگر پرهیزکار باشید خدا به شما نیرویى مى بخشد کثه بثا آن   ،ایمان آوردید

 «.خوبى تشخیص مى دهید

 نفى خواطر -3

بر تمثام اندیشثه    ،پویندگان راه عبودیت به واسطه تکامل و قدرتى که در سایه بندگى مى یابند

در حال عبادت آن چنان تمرکز فکرى و حضور قلب دارند هاى پراکنده خود مسلط مى شوند و 

 .که از غیر خدا غافل مى شوند و غرق جمال و کمال خدا مى گردند

عبادت نوعى ورزد براى قواى فکرى اسثت کثه بثر اثثر تکثرار و      » :ابو على سینا مى گوید

فکر را از توجه به مسائل مربو  به طبیعثت و مثاده بثه سثوى      ،عادت به حضور در محضر خدا

قواى فکرى تسلیب باطن و فطرت خثدا جثوى انسثان مثى گثردد و      . تصورات ملکوتى مى کشاند

 (566). «مطیع او مى شوند
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 خلع نفس -4

بر اثثر کمثال و    ،ولى گاهى روح. روح و بدن نیاز شدیدى به یکدیگر دارند ،در جهان طبیعت

ز جانب قرب الهى پیدا مى کند از استخدام بدن بى نیاز مى شود و مثى توانثد خثود را    قدرتى که ا

 .از بدن خلع نماید

 تصرف در جهان طبيعت -5

بلکثه جهثان    ،نه تنها حوزه بدن تحت فرمان انسان قرار مى گیرد ،در پرتو عبادت و قرب الهى

طبیعت مطیع انسان مى گردد و به اذن پروردگار در پرتو نیثرو و قثدرتى کثه از تقثرب بثه خثدا       

و  ،کسب نموده است در طبیعت تصرف مى کند و مبدا یك سلسله معجزه ها و کرامات مى شثود 

 .در حقیقت داراى قدرت بر تصرف و تسلط بر تکوین مى شود
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 كوينى داشته باشد؟آيا امام مى تواند ولايت ت :188

 :را با چند مقدمه مى توان به اثبات رساند لایت تکوینى امام معصوم همچون امام زمان 

يدكا بدِهِ  :قرآن درباره آاف بن برخیا مى گوید :الف ُِ نادا آ
ا
نا الكِْتادابِ أ هُ عِلْم  مِِّ اُ ي عِن ِ قاالا الَّذ

رْْكُا ْالا  كْا طا ذُ ذلَِا ن يارْتا
ا
بْلا أ بِِّ قا ا مِن ْاضْلِ را ذا ئ هُ قاالا ها اُ ا عِن آهُ مُسْتاقِرًّ ا را کسى که دانشثى  » ؛(567) ...مذ

و . آن را نثزد تثو خثواهب آورد    ،پیش از آنکه چشب بر هثب زنثى   :داشت گفت (آسمانى)از کتاب 

این از فضل پروردگار مثن   :را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت (تخت)آن  (سلیمان)هنگامى که 

 «.تاس

از برخى آیات دیگر استفاده مى شود که خداوند و گروهى دیگر که عثالب بثه کثل کتابنثد      :ب

 .بین پیامبر و مردم گواه مى باشند

هُ عِلْمُ الكِْتاابِ  :خداوند متعال مى فرماید اُ نْ عِن ما مْ وا ُُ بايْنا ا بايْنِِ وا ًُ هِي ِ شا ذّ ئ بِا فَا  ؛(568) قُلْ كا

 «.خداوند و کسى که علب کتاب نزد اوست میان من و شما گواه باشندکافى است که : بگو»

و نیز در قرآن آمده است که تنها مطهرون هستند که حقیقت معارف قرآنى را م  کثرده و   :ج

رُونا  .به آن راه مى یابند هذ هُ ذِلَذ المُْوا ماسُّ  «.و جز پاکان نمى توانند به آن دست یابند» ؛(569) لَذ يا

را خثثود مشثثخص کثثرده و مصثثداق آن را اهثثل بیثثت پیثثامبر  « مطهههرون» ن کثثریبقثثرآ: د

ُ  :آنجا که مى فرماید ،که شامل خود حضرت نیز هست معرفى کرده است  ذّ ُُ ا مادا يُرِ د ذِنذ
اُوْهِديًرا مْ  ُُ را هِِّ هْلا الْْايْتِ وا وُا

ا
مُ الرِِّجْسا أ ُُ ن همانا خدا چنین مى خواهد که هثر  » ؛(570) لَُِذْهِبا عا

 «.رج  و پلیدى را از شما خاندان نبوت دور سازد و شما را از هر عیبى پا  و منزه گرداند

زیثرا قثرآن مثى     ،در تشخیص مصداق اهل بیت در این آیه باید بثه روایثات مراجعثه کثرد     :ه

ا :فرماید ا للِنذاسِ ما كْرا لِتُبايِنِّ كْا الَِِّّ لَْاا ذلَِا نزا
ا
هِْمْ  واأ لا ذلَِا و بر تو قرآن را فرسثتادیب تثا بثر    » (571) نُزِِّ

 «.امت آنچه فرستاده شد بیان کنى
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با مراجعه به روایات فریقین از شیعه و سنى پى مى بریب که مقصثود از اهثل بیثت در آیثه     : و

 (572). اشندمى ب حسن و حسین  ،فاطمه ،على ،پیامبر اکرم  ،تطهیر

تثا آنهثا از    ،و سایر احابه اضافى است در مقابل همسران پیامبر  ،اگر چه حصر در آیه

از دوازده امثام نیثز مثى     در نتیجه آیه تطهیر شامل بقیه اهثل بیثت   . شمول آیه خارج گردند

 .شود

 .اهل بیت عصمت و طهارت از ولایت تکوینى برخوردارند :نتیجه اینکه

مْ  درباره آیه از امام باقر : بریده بن معاویه مى گوید ُُ بايدْنا ا بايدْنِِ وا ًُ دهِي ِ شا ذّ ئ بِا فَا قُلْ كا
هُ عِلْمُ الكِْتاابِ  اُ نْ عِن ما رنثا  و على اولنثا و افضثلنا و خی   ،ایانا عنى:حضرت فرمود ؟سؤال کردم وا

اول و افضثل و بهتثرین مثا بعثد از      تنها ما را قصد کرده است و علثى  » ؛(573)بعد النبى 

 «.است پیامبر 
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 ؟به معناى تفويض است« ولايت تكوينى» آيا :189

امثر عثالب بثه شثخص امثام       به معناى تفویض« ولایت تکوینى امام» برخى گمان کرده اند که

و قرآن نیثز یهثود را بثه جهثت ایثن عقیثده       . است که این با عقیده توحید افعالى سازگارى ندارد

 (574) .شدیدا مورد سرزنش قرار داده است

و اینکه در عثالب وجثود هثیچ کثارى بثدون اراده و      « توحید افعالى» براى جمع بین اعتقاد به

 :امام باید گفت« ولایت تکوینى» اعتقاد بهمشیت خداوند انجام نمى گیرد و 

 .هرگز تمام امور عالب به امام واگذار نشده است: اولا

در آن امورى نیز که امام تصرف تکوینى مثى کنثد هماننثد سثایر امثور اراده و مشثیت        :ثانيا

 .خاص الهى نیز بر آن تعلد گرفته است
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 ؟متعلق به خداوند است« ولايت تكوينى» آيا :190

 .ى مى گویند از آیات قرآن استفاده مى شود که ولایت تنها متعلد به خداوند استبرخ

ِّ  :قرآن کریب مى فرماید
ئ لُِ ا ئ واهُدوا عَلا لُِِّ واهُوا يُحْيِِ المْادوْتىا ُ هُوا الوْا ذّ وْلَِااءا ْاا

ا
اذُوا مِن دُونِهِ أ مِ اتخذ

ا
أ

ير   ُِ ءو قا ْ در حالى که ولى فقط خداوند اسثت  ! خود برگزیدند؟ آیا آنها غیر از خدا ولى» ؛(575) شَا

 «.و اوست که مردگان را زنده مى کند و اوست که بر هر چیزى تواناست

لَا ناصِديرو  :ونیز در جاى دیگر مى فرماید لِِوِّ وا ِ مِدن وا ذّ دن دُونِ ا م مِِّ ُُ ا لا ما و بثراى  » ؛(576) وا

 «.شما به جز خدا ولى و یارى کننده اى نیست

در ااثل بثراى خداونثد    « ولایثت » مع بین این آیات و آیات دیگر استفاده مى شود کثه از ج

 .متعال است و دیگران به جهت قرب به خدا و به اذن او از این مقام بهره مند مى شوند

يدنا يقُِ  :لذا در سوره مائده مى خوانیب ِ نوُا الَّذ ينا آما ِ ُ واراسُولَُُ واالَّذ ذّ مُ ا ُُ لَُِّ ا وا ما ةا ذِنذ د ا يمُدونا الصذ
اكِعُونا  ةا واهُمْ را كَا سرپرست و ولى شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان » ؛(577) وا ؤُْتوُنا الزذ

 «.همان ها که نماز را بر پا مى دارند و در حال رکوى زکات مى دهند ،آورده اند

ا عالايدْهِ  :و نیز در سوره تحریب مى خوانیب را داها اُظا إِن  دالفُِى  وا هُ واجِرِْ دلُ واصا دوْلَا ا هُدوا ما ذّ دإِنذ ا
ْا

هِير   ئلكِا ظا اُ اا عْ ةُ با اُ ئِ المْا ا دست به دسثت هثب    (پیامبر )و اگر بر ضد او » ؛(578) المُْؤْمِنيِنا وا

اثالح و   زیرا خداوند ولى اوست و همچنین جبرئیل و مومنان( کارى از پیش نخواهید برد)دهید 

 «.فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند
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 اگر امام ولايت تكوينى دارد پس چرا در مواقع ضرورى از آن استفاده نمى كند؟ :191

چثرا در   ،اگر امام دارى ولایت تکوینى و حد تصرف در نظام تکوین اسثت : برخى مى گویند

دشثمنان خثود را    ،خثود دور کثرده  در تقدیرات الهى تصرف نمى کند تا بلا را از  ،مواقع ضرورت

 ریشه کن کند و تمام امکانات را براى خود جلب نماید؟

 :پاسخ

قبل از هر چیز این نکته را باید ملتفت باشیب که چه بسا امورى را کثه گمثان مثى کنثیب     : اولا

و نیز به عک  چه بسا امورى کثه گمثان مثى     ،براى ما ضرر دارد در حالى که خیر محض است

اگر چه علام الغیثوب و   ،ما این را نمى دانیب .ما خیر است در حالى که شر محض استکنیب براى 

لثذا نبایثد   . هر که را که خداوند خواسته و او را از علب غیب مطلع ساخته است از آن اطلاى دارد

به ظاهر امر قضاوت کرد که چرا امام این مصیبت را از خود دور نکثرد و ایثن منفعثت را بثراى     

 .ننمود خود تحصیل

ديْر   :قرآن مى فرماید ديْئًا واهُدوا خا هُدوا شا را ُْ ن تا
ا
ئ أ مْ واعاسَا ُُ مُ القِْتاالُ واهُوا كُرْه  لذ ُُ كُتِبا عالايْ

مْ  ُُ ٌّ لذ يْئًا واهُوا شَا بُّوا شا ن تُُِ
ا
ئ أ مْ واعاسَا ُُ در حالى که  ،جهاد در راه خدا بر شما مقرر شد»؛ (579) لذ

حال آنکه خیر شما در آن اسثت   ،چه بسا چیزى را خود نداشته باشید .برایتان ناخوشایند است

حال آنکه خیر شما در آن است و یا چیزى را دوست داشثته   ،و یا چیزى را خود نداشته باشید

 «.حال آنکه شر شما در آن است ،باشید

ُ فِيهِ  :و نیز مى فرماید ذّ لا ا ْعا يجا يْئًا وا هُوا شا را ُْ ن تا
ا
ئ أ عاسَا ثيًِرافا ا كا يْرً چه بسا چیزى » ؛(580) خا

 «.خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى دهد

امام از آنجا که تسلیب تقدیرات الهى است در هر کارى دست بثه تصثرف تکثوینى نمثى     : ثانيا

 .زند و خلاف اراده و تقدیر مشیت الهى گام برنداشته و اقدام عملى انجام نمى دهد
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اراده حتمى اولى خداوند بر آن است که در این دار تکلیف هر کارى بثر روال طبیعثى و   : ثاثال

 .از اختیار انجام مى گیرد و حتى الامکان از معجزه و خرق نظام طبیعت استفاده نشود

هرگز انسان معصوم در نظام تکوین به جهت مصالح شخصى اقدام و تصرفى بثر خثلاف   : رابعا

و اگر معجزه و اعمال ولایتى کند بثه جهثت مصثالح نثوعى بشثر و       ،مى دهدمقدرات الهى انجام ن

 .عالب است که این هب مطابد اراده و خواست و مشیت خداوندى است
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 از ديدگاه عقل وجود امام مهدى 

 دلالت دارد؟ برهان لطف چگونه بر وجود امام زمان  :192

 :ابتدا به مقدماتى اشاره مى کنیب در تقریر برهان لطف بر وجود امام زمان 

 :به یك جهت لطف به دو قسب تقسیب مى شود -1

 .مکلف به اختیار خویش طاعت را بر مى گزیند ،لطفى که با آن :لطف محصل :الف

 :لطف مقرب :ب

 .به انجام واجبات نزدیك تر و از ارتکاب محرمات دور مى شود ،لطفى که مکلف با آن

زیرا او بنثدگان   ،لطف را بر خداوند واجب مى دانند ،متکلمان عدلیه اعب از امامیه و معتزله -2

لذا هر چه را که در رسیدن آنها به هدف مثوثر اسثت بایثد     .خود را عبث و بیهوده نیافریده است

 .ف استانجام دهد که از آن جمله لط

قاعده لطف مقرب ایجاب مى کند که در میان جامعه امامى باشد که محور حد بوده و جامعثه  

 .اجماى حجت است :را از خطاى مطلد باز دارد از همین رو است که مى گوییب

رئیسثى کثه نمثى توانثد نسثبت بثه        ،قاعده لطف اقتضا مى کند که رئیسى در میان مردم باشد

 ،اگر همه جامعه به بیراهه رفتند آنها را هدایت کند و نگثذارد کثه امثت   جامعه بى تفاوت باشد تا 

 .اجتماى بر باطل کنند

ان الله جل و عز اءجدل و اءعظدم » :نقل کرده که فرمود افار به سند خود از امام اادق 
را  همانا خداوند عزوجل جلیل تثر از آن اسثت کثه زمثین    » ؛(581)« من ان يتَك الَرض بغير امام

 «.بدون امام رها کند

 الطاف وجود امام غايب

 ؛حراست از دين خداوند در سطح كلى -1
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به طور حتب وجود امام در زمان غیبثت لطثف اسثت و از    » :مرحوم شریف العلماء مى فرماید

 (582). «جمله لطف آن حفظ شریعت و نفى اتفاق بر باطل و ارشاد مردم به حد است

 تربيت نفوس مستعد؛ -2

خلاف تصور برخى که گمان کرده اند رابطه امام با مردم در زمان غیبت به طور کلثى قطثع   بر 

ولى حد این است که این چنین نیست بلکه مطابد برخى روایات گروهى از افراد قابثل   ،مى شود

 .و نفوس مستعد از نور وجود آن حضرت بهره مند مى شوند

 ؛سبب بقاى مذهب ،وجود امام -3

روانکاوان معتقدند که اعتقاد به وجود امام و رهبر هر چند غایب مثى توانثد    جامعه شناسان و

در جن  احد بثراى تضثعیف روحیثه مثردم     . اثر عمیقى در جوامع دینى و غیر دینى داشته باشد

 .شایعه قتل پیامبر را منتشر کردند

 ثير وجود الگو در پيشرفت بشر؛أت -4

اگر بشارت به امرى مثى دهنثد در ابتثدا بثراى آن     از امتیازات اساسى ادیان الهى آن است که 

الگویى معرفى مى کنند تا مردم با توجه به او خود را به کمال مطلد نزدیك کنند و مى دانثیب کثه   

 .بهترین الگو امام و مقتداى کامل و زنده است



272 

 

 چرا در هر منطقه اى امامى وجود ندارد؟ ،اگر وجود امام لطف است :193

ر مباحث علب کلام اثبات کرده اند که در هر زمثان بثیش از یثك امثام نبایثد      متکلمین د :اولا

زیرا همان گونه که تعدد خدا احیح نیست بلکه محال عقلى بوده و در نظام تکثوین فسثاد    ،باشد

به جهت اینکه امثام حثد سثلطه داشثته و مثى توانثد        ،ایجاد خواهد شد تعدد امام نیز محال است

 .این با فر  عدد منجر به فساد عالب خواهد شد اعمال سلطه و تصرف کند و

در نظر گرفته اند و در جاى خود بثه آن اشثاره کثرده     آن لطفى که براى امام عصر  :ثانيا

لذا احتیاج بثه افثراد متعثدد در هثر منطقثه اى       ،ایب با وجود یك امام معصوم تحصیل خواهد شد

 .نیست آرى آنچه که در هر منطقه به آن نیاز است وجود عالب به دین است
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 دلالت دارد؟ برهان عنايت چگونه بر وجود امام زمان  :194

 .استدلال مى شود برهان عنایت است یکى از براهینى که بر وجود امام زمان 

عنایت در لغت به معناى اراده و قصد است و در ااطلاح تعریفات گونثاگونى بثراى آن شثده    

 .است

عنایت احاطه حد تعالى به چگونگى نظام کلى و بثه آنچثه کثه تمثام     » :شیخ اشراق مى گوید

 (583)« ...این مجموعه بر آن است مى باشد

بثه چثه حثالتى باشثند تثا بثر       عنایت یعنى علب خداوند به اینکه اشثیا  » :فخر رازى مى گوید

 (584). «بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند

نظام معقول که نثزد حکمثا عنایثت نثام دارد مصثدر همثین نظثام        » :لهین مى گویدأادر المت

 (585). «موجود است پ  این عالب موجود در نهایت خیر و فضیلت ممکن است

 :مى توان تقریر کردوجوب وجود امام را از طرق برهان عنایت به دو بیان 

لازمه این گفتار لزوم وجود امثام در   .آفرینش هستى بهترین و نیکوترین نظام ممکن است -1

لذا به همان دلیثل و برهثانى کثه تکلیثف و بعثثت      . احسن نخواهد بود ،آفرینش است وگرنه نظام

 .ضرورت دارد وجود مستمر امام نیز ضرورت دارد

موجودى که در این عالب رن  هستى مى گیرد همه نوى ابثزار  خداوند براى کمال یابى هر  -2

چگونه ممکن است انسانى کثه   ،ضرورى و غیر ضرورى را در اختیارد گذاشته تا به کمال برسد

 در دامان همین طبیعت است از این قانون استثنا شده و ارتقاى معنوى او نادیده گرفته شود؟
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 را چگونه تقرير مى كنيد؟ برهان فطرت بر وجود امام زمان  :195

 :این برهان را با ذکر مقدماتى تقریر خواهیب نمود

 :روان شناسان تمایلات غریزى و فطرى انسان را به سه نوى تقسیب کرده اند -

 ....تمایلات شخصى از قبیل دوستى و :الف

 .تمایلات اجتماعى از قبیل همنوى دوستى :ب

یقت جویى و ح  دینى و پرستش و رسثیدن بثه کمثال مطلثد     تمایلاتى عالى از قبیل حق :ج

 ....و

احتیاج به واسطه اى دارد که خود سفر کثرده   ،براى رسیدن به کمال مطلد و معبود حقیقى -2

 .تمایل به این واسطه نیز در وجود انسان احساس مى شود. تا بتواند انسان را دستگیرى کند

جود دارد باید آن چیز در خثارج وجثود داشثته    اگر تمایل و کشش به چیزى در انسان و -3

و به عبارت دیگر کشش و عشد انسان به کامثل مطلثد    .باشد وگرنه وجودد در انسان لغو است

و تحقد ایثن   .از امور ذات الاضافه است ،و انسان کامل معصوم که واسطه او در عالب خلقت است

که وجود امام به عنثوان واسثطه واثول    نتیجه این .امور بدون تحقد مضاف الیه امکان پذیر نیست

 .به کمال مطلد ضرورى است

حال اگر کسى سؤال کند که این کشش چگونه در انسان بثه وجثود مثى آیثد در جثواب مثى       

گوییب هر گاه با عقل و فکر به این نتیجه رسیدیب که در عالب وجود بایثد واسثطه فثیض موجثود     

نسان فطرتا به او گرایش پیدا مثى کنثد و بثه    باشد که وجودد داراى آثار و برکات چندى است ا

 .همین جهت است که باید همیشه این انسان کامل وجود خارجى داشته باشد
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 دلالت دارد؟ برهان واسطه در فيض چگونه بر وجود امام زمان  :196

الب عثالب مثثال و عث    ،عثالب عقثل   ،عثالب ربثوبى  : فلاسفه براى عالب چهار مرحله ذکر کرده اند

و نیز آنان به عقول ده گانه معتقدند که خداوند علت فثاعلى و قریثب عقثل اول و عقثل      .طبیعت

علت فاعلى بر عالب مثال و عثالب مثثال    ،و در نهایت عقل دهب.. .دوم معلول عقل اول و همچنین

عالب اسباب و مسببات است و خداوند این نظثام را   ،زیرا عالب ،نیز علت عالب طبیعت و ماده است

 .بر اساس آن بنا نهاده است

حال اگر کسى سؤال کند که چرا خداوند مستقیما و بدون واسطه عالب طبیعت را ایجثاد نکثرده   

 ؟است

در جواب مى گوییب به جهت آنکه بین عالب ربوبى و عالب ماده سثنخیت وجثود نثدارد و لثذا     

 .آفرید ،جهت برقرارى سنخیت بین عالب ربوبى و عالب ماده و طبیعتعوالب مختلف را به 

و بثراى ایجثاد    ،از میان موجودات عالب ماده تنها انسان است که با عثالب مثثال سثنخیت دارد   

زیرا او واسطه فیض بر مجموعه انسثان هثاى دیگثر     ،احتیاج به انسان کامل است ،سنخیت کامل

 .تکوین و تشریع نیستاست و در این زمینه فرقى بین فیض 

به عبارت دیگر همان گونه که قانون سنخیت بین علت و معلول و نیز نظام اسباب و مسثببات  

در عالب تکوین اقتضا مى کند که بین عالب ربوبى و عالب طبیعت عثوالب دیگثرى باشثد تثا فثیض      

در مورد فیض معنوى خداوند و تصثرفات   ،وجود از راه آنها کانالیزه شده و به عالب طبیعت برسد

البتثه   .او در قلوب انسان نیز با واسطه انجام خواهد گرفت که همان وجود امام معصوم کامل است

 .فیض تشریع نیز از این کانال به انسان مى رسد

لولَك لما خلقت الَْد ك و لدولَ عَل لمدا خلقتدك و لدولَ » :از این بیان به خوبى معناى حدیث
اى پیامبر اگر تو نبودى هرگز افلا  را خلد نمى کردم و اگثر علثى نبثود    »؛ «لما خلقتكماْاطمة 

 «.هرگز تو را خلد نمى کردم و اگر فاطمه نبود هرگز شما دو نفر را خلد نمى کردم
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سبب فیض الهى بر عالب مثاده   ،روشن مى شود؛ زیرا وجود این انسان هاى از همه جهت کامل

 .کند و افلا

را سلام الله علیها نیز حلقه وال بین عالب عقل و نبوت با عالب امامثت و انسثان   و حضرت زه

 .کامل است
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 دلالت دارد؟ برهان علت غايى چگونه بر وجود امام زمان  :197

در علب کلام در مبحث افعال الهى به این نکته اشاره شثده کثه افعثال خداونثد داراى هثدف و      

زیثرا غایثت افعثال خداونثد      ؛  الهى همانند هدف انسثان نیسثت  ولى هدف و غر ،غر  است

خداوند کامل مطلد است و نقص ندارد تا بخواهد از طرید فعثل خثود آن    ،رسیدن به کمال نیست

بلکه غایت افعال الهثى بثه مخلوقثات بثاز مثى گثردد و بثه جهثت اسثتکمال           ،را بر طرف سازد

 .مخلوقات است

عبث و لغو است وانجثام چنثین    ،است که فعل بدون هدفدلیل غایت مندى افعال خداوند آن 

 :هدفمند بودن افعال خداوند مثى فرمایثد   تأییدقرآن کریب نیز در . کارى از خداوند قبیح مى باشد

عِبيِنا  ا لَا ا بايْناهُما ما رضْا وا
ا
الْْ اءا وا ما لاقْناا السذ ا خا ما و آسمانها و زمین و آنچه را میثان آن دو  » ؛(586) وا

 «.ه بازى نیافریدیباست ب

 ،هر مرتبثه عثالى   ،در قوس اعود از هیولى تا وجود محض» :حکما و فلاسفه الهى مى گویند

علثت فاعلیثت    ،ونیز به اثبات رسیده کثه نتیجثه   .غایت و ثمره براى مرتبه دانى و پایین تر است

غثو اسثت   بنابراین هرگاه در عالب خلقت انسانى نباشد خلقثت حیثوان و وجثود او ل    .فاعل است

 .«...و

از طرفى دیگر مى دانیب که هر فردى از افراد انسان ولو در اورت با افراد دیگر از انسان هثا  

و همگى از افراد نوى واحد منطقى بثه حسثاب مثى آینثد ولثى در واقثع بثا یکثدیگر          ،شبیه بوده

الَداس معدادن كمعدادن الَّهدب و » :مى خثوانیب  و لذا در روایتى از پیامبر  ،اختلاف دارند
 «.جوهر انسان ها به مانند معادن طلا و نقره با یکدیگر متفاوت است» ؛(587)« الفضة

و او کسثى غیثر از    ،انسان به مانند درختى است که میوه آن وجود انسان کامل است ،بنابر این

بقيدت الَرض بغدير لو ... ) :و لذا در روایات مى خوانیب .حجت معصوم خدا در روى زمین نیست
 «.اگر زمین بدون امام شود دگرگون خواهد شد» ؛(588)( امام لساخت
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از آن جهثت کثه علثت     -که از او به حجت خدا تعبیر مى شثود   -خلااه اینکه انسان کامل 

 .وجودد همیشه ضرورى است ،است.. .غایى وجود انسان و
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 استدلال مى شود؟ با برهان امكان اشرف چگونه بر وجود امام زمان  :198

رحمثت و سثایر کمثالات از مبثدا فیثا  بثر        ،قثدرت  ،علب ،حیات ،وجود: حکما مى گویند

بر موجثود اشثرف رسثیده باشثد هماننثد       ،موجودات پایین نمى رسید مگر آنکه در مرتبه سابد

از سپ  دورتثر   ،ابتدا مکانى که نزدیك به اوست روشن مى شود ،چراغى که نزد ما روشن است

 ....آن استفاده مى کند و

در امور غیر حسى از قبیل وجود و حیات و علب و قدرت و تمام کمالات کثه از ذات اقثدس   

در ابتدا ماهیاتى بهره منثد مثى شثوند کثه      ،نموده و بر ماهیات امکانى تجلى مى یابد الهى تراود

 .اشرف و اقدم از سایر ماهیات هستند ،در رتبه

معنا و مفهوم قاعده امکان اشرف آن است کثه ممکثن اشثرف    » :مى گوید علامه طباطبایى 

لذا باید ممکنى کثه اشثرف از اوسثت قبثل از او      ،باید در مراتب وجود اقدم از ممکن اخ  باشد

 .«...موجود باشد

اگر ممکن اخ  از طرف خداوند موجثود شثد   » :ملاادرا در استدلال بر این قاعده مى گوید

هثب زمثانى اشثرف و اخث       ،از او ممکن اشرف موجود باشد وگرنه در اورت تحقثد باید قبل 

 ،لازم مى آید که دو چیز در یك مرتبه براى یك ذات از یك جهت از واجب لذاتثه اثادر شثود   

 .که محال است

و در اورتى که موجود اشرف بعد از موجود اخ  و به واسطه موجود شود لازم مى آید کثه  

 (589). «...که این نیز محال است ،و اقدم از او باشد اشرف از علت ،معلول

زیرا او اشرف از حیوان و حیوان اشرف از گیثاه و   ،اشرف مخلوقات است ،مى دانیب که انسان

 .گیاه اشرف از جماد است
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محال است وجود از مبدا فیا  به جماد برسثد قبثل از آنکثه     ،و به حکب قاعده امکان اشرف

و همچنین به حیوان برسد قبل از آنکه در رتبثه سثابد بثه     ،ن رسیده باشدبه حیوا ،در رتبه سابد

 .انسان رسیده باشد

از مبدا فیا  بثر افثراد   .. .قدرت و جمال و جلال و ،علب ،حیات ،و نیز محال است که وجود

قبل از آنکه این کمالات به انسان کاملى که حجت خثدا روى زمثین اسثت رسثیده     . انسان برسد

 .باشد

مادامى که فردى از افراد بشر در خارج موجود است باید فردى به نثام انسثان    ،بنابراین قاعده

 .کامل که از او به حجت خدا تعبیر مى شود روى زمین موجود باشد

الْجة قبل الخلق و مع الخلق و بعدُ » :نقل کرده که فرمود کلینى به سندد از امام اادق 
 «.قبل از خلد و با خلد و بعد از خلد خواهد بودحجت » ؛(590)« الخلق

اگر در روى زمین » ؛(591)« لو لم يبق فى الَرض الَ اثنان، لكَن احُهما الْجة» :ونیز مى فرماید

 «.جز دو نفر کسى نباشد حتما یکى از آن دو امام خواهد بود
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 ر مى نماييد؟را چگونه تقري برهان مظهر جامع بر وجود امام زمان  :199

برهثان  »م به دلیلى به نا ،بر ضرورت وجود امام حى در هر زمان« تمهید القواعد» ابن ترکه در

تمسك کرده است که ما آن را به طور خلااه در ضمن مقدماتى ایثن گونثه تقریثر    « مظهر جامع

 :مى کنیب

وزن آن انسان کامل داراى مقامى است که هیچ موجودى از موجودات جهان امکثان هثب    -1

 .نیست

واثف ذات   ،لذا اطثلاق  ،به هیچ وافى حتى واف اطلاق محدود نمى باشد ،ذات واجب -2

و اما اولین تعین و ظهور او همان وحدت حقیقى اسثت کثه دارى   . نبوده بلکه عنوان آن مى باشد

 .دو چهره واحدیت و احدیت مى باشد

لثذا کثثرت نثه     ،احکام وحدت بر آن غلبه دارد ،هویت مطلقه خداوند چون در مقام ظهور -3

 .تنها مقهور بلکه محو مى گردد

زیرا که تفصثیل نحثوه اى از    ،چون در وحدت ذاتى مجالى براى اسماى تفصیلى نیست :نتيجه

و در مظاهر تفصیلى اى کثه در عثالب خثارج     ،کثرت است و هر گونه کثرتى در آنجا مقهور است

غالب بر وحثدت و احکثام    ،احکام کثرت ،ب اکبر شمرده مى شوندظاهر مى شوند واز اجزاى عال

پث  فرمثان الهثى مقتضثى اثورتى       ،ظهورى نثدارد  ،یعنى وحدت ذاتى در این مظاهر ،آن است

تثا آنکثه    ،ذاتى و یا کثرت امکانى بر یکدیگر غلبه نداشثته باشثد   ،اعتدالى است که در آن وحدت

 .یه و وحدت حقیقیه آن باشدمظهرى از جهت اسماى تفصیل ،بتواند براى حد

و آن اورت اعتدال که از عدالت کبرا برخوردار است همان انسان کامل است کثه احاطثه بثر    

و از یك سو به واحدیت که در دایره عثالب الوهیثت    ،جمیع مراتب مطلقه ذاتى و مقیده کونى دارد

 (592) .و فوق آن است مرتبط است و از دیگر سو به عالب طبیعت وابسته است



282 

 

 دلالت دارد؟ برهان تجلى اعظم چگونه بر وجود امام زمان  :200

استدلال کرده اند برهان تجلثى اعظثب اسثت و     از جمله ادله عقلى که بر وجود امام زمان 

 :تقریر آن چنین است

آنجثا کثه    ،تجلیات که همان ظهورات است در قرآن و روایات به آن اشثاره شثده اسثت    :الف

نو  :خداوند مى فرماید
ْ
أ  «.نى استأهر روز خداوند در ش» ؛(593) لُذ ياوْمو هُوا فِِ شا

انفطار موجودات از ذات واجب الوجود است که همگثى بثه نحثو     ،این تجلیات و ظهورات :ب

 .قیام فعل به فاعل به او قائمند

ایثن اسثما بثه اعتبثار      و ،اسماى الهى معرف افات جمثالى و جلالثى ذات اقثدس حقنثد     :ج

 .فضیلت و برترى دارند ،جامعیت برخى بر برخى دیگر

وجود اسب اعظب خداوند تجلى اعظب لازم دارد که همان انسان کامل اسثت کثه فثردى از او    : د

خثاتب اولیثا    ،و آن مظهر اتب و کعبه کل و مظهر اسب اعظب الهثى در ایثن زمثان    .شایسته تر نیست

و دیگر ابدال و اوتاد کمل و آحاد و افراد غیر کمل به فراخور حثظ و   ،ستا حضرت مهدى 

قثرب معنثوى    ،به آن مرکز دایره کمثال  ،نصیبشان از تحقد به اسماى حسنا و افات علیاى الهیه

 .انسانى دارند
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 دلالت دارند؟ برهان تقابل قطبين چگونه بر وجود امام زمان  :201

 :مقدمه بیان مى کنیب این برهان را با دو

خداوند متعال تجلیات جمالى و جلالثى دارد و در الوهیثت و تجلیثات و اثفات خثود       :الف

 .کامل است

به مقتضاى تقابل بین قطبین و محثاذات بثین قطثب الوهیثت و تجلثى تثام و بثین قطثب          :ب

انسثان   لازم است که در روى زمثین  ،عبودیت و متجلى و مجلاى تام و لزوم سنخیت بین این دو

و ایثن  . کامل در عبودیت و متجلیات الهى موجود باشد تا تجلى اتب بدون مجلاى اتثب لازم نیایثد  

انسان کامل کسى غیر از حجت خدا و خلیفه و ولى او نیست که در ااطلاح فلسثفه اشثراقیون از   

 .ى شودتعبیر م« عقل دهب» تعبیر شده و در فلسفه مشائیون از او به« كلمه قدسيه الهيه» او به

و اوست که چگونگى خضوى و عبادت مناسب با شان و مرتبه خداوند را مثى دانثد و بثه آن    

 .در این زمان نیست عمل مى کند و چنین کسى جز حضرت حجة بن الحسن المهدى 
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 دلالت دارد؟ قانون عدم تبعيض در فيض چگونه بر وجود امام زمان  :202

ایثن فثیض    از دیدگاه کلیمیان با مرگ حضرت موسى  .فیض معنوى استنبوت و امامت 

و ارتبا  بشر با عالب لاهوت قطع شد و نیز پرتستان هاى مسیحى معتقدند که بثا بثه دار آویختثه    

 .ارتبا  بشر با عالب لاهوت قطع شد شدن حضرت مسیح 

این فیض محروم کرده و معتقدند کثه بثا فثوت    اهل سنت از فرقه هاى اسلامى نیز خود را از 

حال جاى این سوال است که چثرا امثت اسثلامى بعثد از      .این فیض قطع شده است پیامبر 

چرا خداونثد   ؟از این فیض محروم باشد؟ مگر از امت هاى پیشین کمتر است پیامبر اسلام 

 را به آنها نداده باشد؟ -که همان ارتبا  با عالب ربوبى توسط امام است  -متعال چنین فیضى 

امامیثه مثى گویثد ایثن      .شیعه امامیه این مشکل را حل کرده و به این سؤال پاسثخ داده اسثت  

قطع شد ولثى از طریثد انسثان کامثل      فیض از طرید وحى و نبوت گر چه با فوت پیامبر 

 .متبلور است برقرار است که امروزه در وجود نازنین حضرت مهدى 

به عقیثده مثن مثذهب تشثیع     » :پروفسور هانرى کربن استاد دانشگاه سوربن پاری  مى گوید

حفثظ نمثوده    تنها مذهبى است که رابطه هدایت الهى بین عالب انسانیَّت و خداوند را به طور مداوم

 (594). «...و ولایت را به اورت زنده تا قیامت ثابت و مستمر نگاه داشته است
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 دلالت دارد؟ برهان لزوم عقلبالفعل چگونه بر وجود امام زمان  :203

هثر  » :او مى گویثد  .است فارابى برهانى را اقامه کرده که قابل انطباق بر وجود امام زمان 

. ى از اعضاى مدینه فاضله را الاحیت آن نیست که ریاست مدینه فاضله را بر عهثده گیثرد  عضو

یکى آنکه شثخص از   :زیرا ریاست به دو چیز است ،رئی  مدینه فاضله نمى تواند هر کسى باشد

 .حیث سرشت و طبیعت آماده آن مقام باشد

انسثان کامثل اسثت     ،انسانىچنین . دیگر آنکه ملکه و هیئت ارادى چنان کارى را داشته باشد

 (595). «...این رئی  هب معلب است و هب مرشد و هب مثدبر  ....که بالفعل هب عقل است و هب معقول

وجود معلب را که همان امام است ضرورى مثى دانثد و ایثن یکثى از      ،فارابى براى برپایى اجتماى

 .عقاید شیعه است که باید امام بر اجتماى اشراف کامل داشته باشد

طبعثى و   ،این فیلسوف بزرگ امام را عقل بالفعل مى داند یعنى انسانى که همه امکانات عقلثى 

کسبى در وجود او در مرتبه کمال و نهایى به فعلیت رسیده و دائب الاتصال بثه عقثل فعثال اسثت     

فارابى چنین شخصى را شایسته آن مى دانثد کثه در راس    .بلکه خود به گونه اى عقل فعال است

 .باشد رار گیرد و معلب و مربى و امام و رئی جامعه ق

 (596) .در نظر او این گونه رئیسى در جامعه به منزله قلب است در بدن انسان

 را به اثبات رساند؟ آيا مى توان از راه حساب احتمالات وجود امام زمان  :204

حقیقتثى اسثت کثه امثت       قضثیه مهثدى  » :در این باره مى فرماید مرحوم شهید ادر 

اسلامى در طول قرن ها با آن زندگى نموده است و خصواا در طول هفتاد سثال سثُفرا و نثواب    

در حالى که هیچ کث  در   ،در خلال معاشرتشان با مردم به آن تذکر داده اند خاص حضرت 

 .این مدت حرف خلافى از آنها نشنیده است

د باور کند که دروغى بتواند نه تنها در مدت هفتاد سال بلکثه قثرن هثا دوام    آیا انسان مى توان

بر او اتفاق داشته باشند بثدون آنکثه هیچثى     آورد و یا چهار نفر به عنوان نایب آن حضرت 
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گونه شك و تردیدى براى کسى پدید آید و بدون آنکه بین آن چهار نایب کمتثر علاقثه خااثى    

از قدیب الایام گفته شده که ریسمان دروش کوتثاه  . تا مجوز توافد بر کذب شود وجود داشته باشد

است و نیز منطد حیات و زندگانى ثابت مى کند کثه از جهثت علمثى و بثه حسثاب احتمثالات       

 (597). «محال است که دروغى به این شکل بتواند دوام آورده و اطمینان تمام امت را جلب نماید
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 وجود امام زمان معينى را اثبات مى كند؟ ،آيا ادله عقلى :205

 :در پاسخ باید گفت

و بثر   ،تنها دلالت بر ضرورت و لزوم جود امام کامل و قطب عالب امکثان دارد  ،ادله عقلى -1

ولثى ایثن ادلثه نظریثه شثیعه       ،است دلالتى نثدارد  امام زمان شخصى که همان مهدى موعود 

قرار مى دهد و لذا این ادلثه تنهثا بثر     تأییدامامیه را در اعتقاد به وجود امام کامل و معصوم مورد 

 .نظر شیعه انطباق دارد

یکثى کلثى و    :در این مقام دو نوى بحثث لازم اسثت  »: استاد حسن زاده آملى مى فرماید -2

طعى عقلى بر وجوب وجود حجتى قثائب بثه طثور    مقصود از کلى اینکه براهین ق .دیگرى شخصى

كهالَمام اصله »دائب قائمند و به امتناى خلو عالب امکان از لزوم چنین واسطه فیض الهى حاکمند 
و مراد از بحث شخصى اینکه برهان معرف فرد نیست کثه جزئثى نثه کاسثب     . «قائم و نسله دائم

ت چنان که احادیث متظافر بلکثه متثواتر   لذا باید آن را از طرید دیگر شناخ .است و نه مکتسب

 (598). «اهل عصمت و وحى معرف شخص آن حضرتند

و آن بثر دو   ،عرفاى اسلامى یکى از شرایط حتمى سلو  را داشتن شیخ و استاد مى دانند -3

 .استاد عام و استاد خاص :قسب است

از باب رجثوى بثه   استاد عام آن است که به طور خاص مامور به هدایت نباشد و رجوى به او 

 .اهل خبره بوده باشد

و اما استاد خاص آن است که به طور خصوص منصوص به ارشاد و هثدایت اسثت و سثالك    

 (599) .را در هیچ حالى از احوال از مرافقت و همراهى استاد خاص گریزى نیست

کثه از  این مطلب حتى نزد عرفاى اهل سنت نیز ثابت است زیرا آنها نیز به دو استاد یکى عام 

آن به قطب و مرشد و دیگرى خاص که همان واسطه فیض الهثى و قطثب عثالب وجثود امکثانى      

 .است تعبیر مى کنند
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از  .که اگر در عالب نباشد عالب دگرگون مى شود زیرا ثبوت و وجود عثالب وابسثته بثه اوسثت    

مرشثد و پیثر    این رو است که مى بینیب عده اى از عرفاى اهل سنت با آنکه معتقد به استاد عام و

به عنوان قطب عالب امکان که انسان با گذشتن از حقیقثت نوریثه    مرادند به وجود امام مهدى 

 :ولائیه او به مقام کمال مطلد مى رسد اعتراف دارند از قبیل

 (600) .عبدالوهاب شعرانى -1

 (601) .محیى الدین بن عربى -2

 (602) .جامى حنفى -3

 (603) .عطار نیشابورى -4

 (604) .ملاى رومى -5

 .و دیگران

به تعبیر دیگر ادله اى که ذکر شد بیانگر ضرورت وجود امام معصومى است که نزد عرفثا از او  

به قطب دایره امکان تعبیر مى شود و قطب در عرفان در هر زمان یکى بثیش نیسثت و اجتمثاى    

عثن   شثأن مثن لا یشثغله    ت و مصداق اسثب شثریفیا  أو چون جامع جمیع نش .قطبین محال است

و چون حجثاب اقثرب    .مى باشد از خطا و سهو و نسیان مبراست چه رسد به گناه و عصیانشأن

 (605). است و متحقد به حقیقت محمدیه همه ماسوى از مشکات نور او اقتباس مى کنند

واژه قطثب   .لازم به ذکر است که این ااطلاحات از متون آیات و روایات استفاده شده اسثت 

در خطبه شقشثقیه بثراى خثود تعبیثر      امیر المومنین  ،ى تواند یکى از این ااطلاحات باشدم

ما والله لقُ تقمصها ابن ا  قحاْة و انده لَعلدم أ» :آنجا که مى فرماید ،قطب را به کار برده است
پسثر ابثى قحافثه رداى     -ابوبکر  -به خدا قسب  !هان» ؛(606)« ان محلى منها محل القوب من الرحى

خلافت را پوشید در حالى که مى دانست جایگاه من در خلافت چثون محثور سثن  آسثیا بثه      

 «.آسیاست
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چه فايده اى در وجود امامى است كه حافظ شرع و ملت نبوده و اجراى احكام الههى   :206

 نمى كند؟

پشت پثرده غیبثت باشثد و بثر کسثى ظثاهر        اگر قرار است که امام در: گاهى سؤال مى شود

نگردد و نیز متولى اقامه حد و تنفیذ حکب نگردد و مردم را به حد و جهاد با دشمن دعوت نکنثد  

 ؟چه فایده اى در وجود اوست

 :پاسخ

 .و لذا در ظهور او نیز عملکرد ما دخیل است ،غیبت امام به جهتى از ناحیه ما مى باشد -1

دود الهى و تنفیذ احکام و دعثوت بثه حثد و جهثاد بثا دشثمنان       در عصر غیبت هرگز ح -2

این امور بثه فقهثا واگثذار شثده      تعطیل نمى گردد بلکه بنا بر توکیل عام از جانب امام زمان 

 .است

امام گر چه غایب است ولى نسبت به احکام کلى جنبه نظارتى داشثته و حثافظ مجموعثه     -3

که اجماعى بر خلاف حد تشکیل شثود دخالثت کثرده و القثاى     و لذا در اورتى  .شریعت است

 .خلاف مى نماید

وجود امام آن گونه که در جاى خود گفته شد واسطه فیض الهثى و علثت غثایى خلقثت      -4

 .است و بدون او زمین مضطرب خواهد شود و لذا او واسطه تکوین نیز مى باشد

بت بثه نفثوس قابثل هثدایت بثاطنى      امام گر چه از انظار عموم مردم غایب است ولى نس -5

او هر نفسى را که قابل هدایت ببیند از راه باطن او را به حثد و حقیقثت رهنمثون خواهثد      ،دارد

 .ساخت
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 از ديدگاه قرآن وجود امام مهدى 

 استفاده مى شود؟ چگونه وجود امام زمان « قدر» از آيات سوره :207 

استفاده مى شود که ملائکه شب قدر در هر سال به جهت هر کارى بثر   از سوره قدر به خوبى

 .زمین فرود مى آیند

رِ  ُْ لْاةِ القْا لَْااهُ فِِ لَا نزا
ا
رِ * ذِنذا أ ُْ لْاةُ القْا ا لَا دْرااكا ما

ا
ا أ ما دهْرو *  وا لدِْ  شا

ا
دنْ أ ديْر  مِِّ رِ خا ُْ لْاةُ القْا لُ * لَا ذ اُدنزا

وحُ فِيها  الرُّ ةُ وا اُ ئِ مْرو المْا ا
ا
ِّ أ

ن لُِ بِِّهِم مِِّ جْرِ * ا بِإاِْنِ را وْلاعِ الفْا ئ ما تىذ م  هِِا حا  ؛(607) سا ا

 .را در شب قدر نازل کردیب (قرآن)ما آن »

فرشثتگان و روح در آن   .شب قدر بهتر از هزار ماه اسثت ! ؟و تو چه میدانى شب قدر چیست

شبى است سرشثار از سثلامت   . هر کارى نازل مى شوند (تقدیر)شب به اذن پروردگارشان براى 

 «.تا طلوى سپیده (و برکت و رحمت)

الكِْتادابِ * حدم  :آنجا که مثى فرمایثد   .در سوره دخان نیز به این موضوى اشاره شده است وا
ةو ذِنذا كُنذا مُنذِرِ نا *  المُْبيِِن 

اُ باارا لْاةو مُّ لَْااهُ فِِ لَا نزا
ا
ا يُ * ذِنذا أ كِيمو فِيها مْرو حا

ا
قُ لُُّ أ سثوگند   .حب» ؛(608) فْرا

 .ما همواره انذار کننده بوده ایثب  .که ما آن را در شبى پر برکت نازل کردیب. به این کتاب روشنگر

 «.تدبیر و جدا مى گردد (الهى)در آن شب هر امرى بر اساس حکمت 

نیثز تثا روز قیامثت اسثتمرار     ماه رمضان تا روز قیامت تکرار مى شود و در نتیجه لیلة القدر 

 .دارد پ  نزول ملائکه و روح نیز در هر شب قدر تکرار مى شود

ملائکه و روح که در هر سال شب قدر بر زمین فرود مى آیند بعد از رسثول   :سوال این است

 بر چه کسى وارد مى شوند؟ خدا 

د امامى کامل و معصوم وجود داشثته باشثد تثا    با تامل و دقت پى مى بریب که در هر زمان بای

انا انزلنثاه  )خااموا بسورة  !یا معشر الشیعة:فرمود امام باقر . محل نزول ملائکه و روح گردد

و اءنهثا لسثیدة    فوالله اءنها لحجة الله تبار  و تعالى علثى الخلثد بعثد رسثول الله      ،تفلجوا( 
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الكِْتادابِ المُْبدِيِن * حدم  خااموا ب !یا معشر الشیعة. ءنها لغایة علمنادینکب و ا فاءِنهثا لثولاة    وا

« انثا انزلنثاه  » اى جماعت شیعه با خصب خود به سثوره » ؛(609)الامر خااة بعد الرسول الله 

راى حجثت خداونثد   پ  سوگند به خدا که ایثن سثوره از بث    ،محاجه کنید که پیروز خواهید شد

اى  .تبار  و تعالى بعد از رسول است این سوره همانا مدر  دین شما و نهایثت علثب مثا اسثت    

الكِْتاابِ المُْبيِِن * حم  جماعت شیعه با آیه بحث کنید؛ زیرا این آیات اختصاص به والیان امثر   وا

 .«...بعد رسول خدا دارد

بثه خثدا سثوگند    ))؛(610)...لیعلب اءنها لنثا خااثة   ،ان من ادق بلیلة القدر !و ایب الله:و نیز فرمود

 ..((..همانا هر ک  تصدید کند لیلة القدر را علب پیدا مى کند که از براى ما است

ان لیلة القدر فى کل سنة و انه ینثزل فثى تلثك    » :به ابن عباس فرمود امام امیر المومنین 

انا و اءحثد عشثر    :فقال ؟من هب :فقلت ن لذلك الامر ولاة بعد رسول الله الیلة امر السنة و ا

در آنشب امر یك سال نازل  ،همانا در هر سال لیلة القدر است» ؛(611)« ...من البى ائمة محدثون

آنثان   :ابن عباس مى گوید عر  کردم .براى آن والیانى است بعد از رسول خدا . مى شود

 «.من و یازده نفر از الب من که همگى امام و محدثند: حضرت فرمود. چه کسانى هستند

آمنوا بليلة القُر، اءنها تُون لعلى بن ا  طالدب » :به ااحاب خود فرمود رسول خدا 
قدر ایمان آوردید؛ زیرا براى على بثن ابثى طالثب و    به لیلة ال« ؛(612)« و لولده الَحُ عشْ من بعُه

 .«یازده فرزند بعد از اوست
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 استفاده مى شود؟ چگونه وجود امام زمان « امام» از آيه :208

وتِِا كِتااباهُ  :خداوند متعال در سوره اسراء مى فرماید
ُ
نْ أ ما امِهِمْ فا نااسو بِإِما

ُ
عُو لُذ أ ُْ بِيامِينِهِ ياوْما نا

لَا يُظْلامُونا ْاتِيً   كِا ياقْراءُونا كِتااباهُمْ وا
ئ ولَا

ُ
روزى که هر گروهى را به توسط امامشان مى » ؛(613) ْاأ

خوانیب کسانى که نامه عملشان به دست راستشان داده شود آن را با شادى و سرور مثى خواننثد   

 «.دو به قدر رشته شکاف هسته خرمایى به آنان ستب نمى شو

اگر معتثرف و   ،از امام به حد سؤال مى شود ،مفاد آیه این است که از هر ک  در روز قیامت

لثذا بایثد در   . معتقد به آن بوده رستگار خواهد شد و نامه عملش را به دست راست او مى دهنثد 

امامى که بدون معرفت و متابعثت از او فثلاح   . هر زمانى امامى واجب الاطاعة وجود داشته باشد

رستگارى هرگز در قیامت براى انسان نخواهد بود و لذا در روایثات مثى خثوانیب کثه پیثامبر       و

هر ک  بمیرد در حثالى کثه   » ؛(614)« من مات لَ يعرف امامه مات ميتة جاهلية» :فرمود 

 «.امامش را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

متابعت از حد و حقیقت است پ  باید در هر زمثانى امثام بثه     از آنجا که وظیفه هر شخصى

حد و حقیقت موجود باشد تا مردم با اراده و اختیار او را به عنوان رهبثر خثود برگزیننثد و بثا     

 .پیروى از او از جمله ااحاب یمین گردند

ا یکى است و اختصاص به طایفه اى دون طایفه اى دیگر نثدارد لثذ  « لوح محفوظ» از آنجا که

 .در آیه را حمل بر لوح محفوظ نمود« امامهب» نمى توان لفظ

کتاب هر قوم باشد زیرا آیه شثامل همثه    ،در آیه« امام» و نیز ممکن نیست که مقصود به کلمه

کتثاب   ،انسان ها از اول خلقت تا آخر خلقت است در حالى که اولین کتاب مشتمل بثر شثریعت  

 .ر مردم نازل نشده استنوح است و قبل از او کتابى این چنین ب
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عُو لُذ  :در ذیل آیه فوق نقل کرده که فرمود سیوطى به سندد از رسول خدا  ُْ يادوْما ناد
امِهِمْ  نااسو بِإِما

ُ
لَا يُظْلامُونا أ كِا ياقْراءُونا كِتااباهُمْ وا

ئ ولَا
ُ
وتِِا كِتااباهُ بِيامِينِهِ ْاأ

ُ
نْ أ ما قثومى بثه   هر » ؛(615) فا

 «.امام زمانش و کتاب پروردگارد و سنت پیامبرد محشور خواهد شد

و نیز از ابن عباس نقل کرده که مقصود به امام در آیه شریفه فوق امام هدایت و امثام ضثلالت   

 (616) .است

  :لمثا نزلثت هثذه ا یثة     :نقل کرده که فرمثود  کلینى از امام باقر 
ُ
عُو لُذ أ ُْ ناداسو يادوْما ناد

دامِهِمْ  فقثال رسثول الله    :قثال  ؟اءلست امام الناس کلهب اجمعثین  !قال المسلمون یا رسول الله بِإِما

نا رسول الله الَ الَاس اجمعين ولُن سيكون من بعُى ائمة عَل الَاس من الله من اهل أ» :
دامِهِمْ ياوْما  ؛(617)« ْيكذبون بيتى يقومون فى الَاس نااسو بِإِما

ُ
عُو لُذ أ ُْ  نازل شد مسلمانان عر  نا

من فرستاده خدا بثه سثوى   : حضرت فرمود .اى رسول خدا آیا شما امام همه مردم نیستى: کردند

آنثان در بثین مثردم قیثام      ،همه مردمب ولى زود است که بعد از من امامانى از اهثل بیثتب بیاینثد   

 «...خواهند نمود ولى تکذیب مى شوند

امثام  » :حضثرت فرمثود   ،سؤ ال کرد ...یوم ندعو درباره آیه بشر بن غالب از امام اادق 

هولاء فى الجنثة و هثولاء فثى النثار و      ،و امام دعا الى ضلالة فاجابوا الیها ،دعا الى هدى فاجابوه

عِيرِ هو قوله عزوجل ْارِ ق  فِِ السذ امامى است کثه مثردم را بثه هثدایت     » ؛(618) «ْارِ ق  فِِ انْانذةِ وا

و امامى است که مردم را به ضلالت دعوت کثرده  . دعوت کرده و مردم نیز او را اجابت نموده اند

 و این است قثول خداونثد عزوجثل   . آنان در بهشت و اینان در دوزخند. و او را اجابت نموده اند

عِيرِ  ْارِ ق  فِِ السذ  .ْارِ ق  فِِ انْانذةِ وا
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « انذار» آيه :209

دادو  :خداوند متعال خطاب به پیامبرد کرده مى فرماید ِّ قادوْمو ها
لدُِِِّ ندتا مُندذِر  وا

ا
ا أ ما  ؛(619) ذِنذ

 «.همانا تو بیب دهنده اى و براى هر قومى هدایت گرى است»

براى هر قومى در هر عصثر و زمثان هثدایت     از آیه فوق به طور وضوح استفاده مى شود که

و نیز استفاده مى شود کثه   .و این مقتضاى ربوبیت خداوند است ،کننده اى است به حد و حقیقت

 .زمین هیچ گاه از هادى به حد خالى نمى گردد خواه نبى باشد یا غیر نبى

خشثرى در ذیثل   زیرا اطلاق آیه حصر مصداق هادى در انبیا را نفى مى کند همان گونه که زم

در غیر این اورت لازم مى آید در عصرهایى که از نبثى   ،آیه شریفه فوق به آن اشاره کرده است

 .خالى است حجت و هادى بشر وجود نداشته باشد

مادا لما نزلت  :طبرى در تفسیر خود در ذیل آیه فوق از ابن عباس به سند احیح نقل کرده ذِنذ
ِّ قاوْمو 

لُِِِّ نتا مُنذِر  وا
ا
ادو أ ومدا أنا المنذر و لدِّ قدوم هداد و ذ» :فقال ،یده على ادره وضع  ها

 هنگامى که آیثه » ؛(620)« بيُه الَ منكب عَل، ْقال انت الهادى يا عَل، بك يهتُى المهتُون بعُى

ادو  ِّ قاوْمو ها
لُِِِّ نتا مُنذِر  وا

ا
ا أ ما : دست خود را بر سینه گذاشت و فرمثود  نازل شد پیامبر  ذِنذ

تنهثا بثه   : نمود و فرمثود  آن گاه اشاره به شانه على  .من منذرم و براى هر قومى هادى است

 «.واسطه تو است که هدایت شوندگان بعد از من هدایت مى گردند

 :در ذیثل آیثه فثوق نقثل کثرده کثه فرمثود        حاکب نیشابورى به سند احیح از امام على 

 «.رسول خدا منذر و من هادى ام» ؛(621)« نا الهادىأرسول الله المنذر و »

 رسدول الله» :در تفسیر آیه فوق نقثل کثرده کثه فرمثود     کلینى به سند احیح از امام باقر 

منثذر و   رسول خثدا  » ؛(622)« ...اء به ن  اللهالمنذر و لِّ زمان هاد يهُيهم الَ ما ج 

آورده دعثوت مثى    براى هر زمانى امام و هادى اى است که مردم را به آنچه پیثامبر خثدا   

 .«...کند
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المنثذر و علثى    رسثول الله   نقل کرده که در ذیل آیه فوق فرمود؛ و نیز از امام باقر 

منذر و على  رسول خدا » ؛(623)« ما والله ما اهبت منا و ما زالت ْينا الَ الساعةأ» ،الهادى

آگاه باد به خدا سوگند که آیه از ما بیرون نخواهد رفت و دائما در بین ما است تثا   .هادى است

 .«روز قیامت
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « شهادت» تآيا :210

قثرار  « شثاهد » در آیات بسیارى اشاره شده که خداوند در میان هر امتى کسى را بثه عنثوان  

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب. داده تا در روز قیامت بر آنها احتجاج کند

ِّ  (الف
ا جِئْناا مِن لُِ يْ ا ذاِا اْاكا ًُ دهِي ءِ شا ئؤُلَا ئ ها ا وُ واجِئْناا بكِا عَلا هِي ةو بشِا مذ

ُ
چگونثه اسثت   » ؛(624) أ

بثر آنثان   « اى پیثامبر » آن گاه که از هر طایفه اى گواهى آوریب و تثو را « در روز محشر» حال

 «.گواه خواهیب

ينا كا  (ب ِ نُ للَِّذ ا ثُمذ لَا يؤُاْا ًُ هِي ةو شا مذ
ُ
ِّ أ

ثُ مِن لُِ بْعا لَا هُمْ يسُْتاعْتابوُنا وا اوْما نا رُوا وا و آن » ؛(625) فا

روز را که ما از هر امتى شاهدى برانگیزیب آن گاه به کافران اجازه سخن داده نشود و توبثه آنثان   

 «.نیز پذیرفته نگردد

نفُسِدهِمْ واجِئْنادا بدِكا  وا  (ج
ا
دنْ أ ا عالايهِْم مِِّ ًُ هِي ةو شا مذ

ُ
ِّ أ

ثُ فِِ لُِ بْعا ءِ ياوْما نا ئدؤُلَا ئ ها ا ا عَلا ًُ دهِي  ؛(626) شا

بثر ایثن   ((اى محمد))روزى که ما در هر امتى از میان خودشان گواهى بر آنان برانگیزیب و تو را»

 «.امت گواه آوریب

از این آیات به خوبى استفاده مى شود که در هثر زمثان و بثراى هثر امتثى خداونثد افثرادى        

کسثى کثه   . در روز قیامت به اعمال آنان گواهى دهنثد معصوم از خطا و اشتباه قرار داده است تا 

قرار است شاهد بر اعمال امت باشد نباید در شهادتش اشتباه کند و نیز باید احاطه علمى بر همثه  

 .اینان کسانى اند که در امر هدایت بشر حجت خدا در روى زمینند. اعمال امت داشته باشد

عْناا مِن لُِِّ  فخر رازى در ذیل آیه نازا ا وا ًُ هِي ةو شا مذ
ُ
از هر امتى گثواهى   (در آن روز)و » ؛(627) أ

آنان شاهدانى هستند که در هر زمان بر مردم شهادت مى دهند کثه از  » :مى گوید« .برمى گزینیب

 (628). «جمله آنها انبیا هستند
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ا و نیز در ذیل آیه ًُ هِي ةو شا مذ
ُ
ِّ أ

ثُ فِِ لُِ بْعا از هر امتثى گثواهى بثر     روزى را که» ؛(629) وا اوْما نا

هر جمعى که در دنیا به وجود مى آید لازم است کثه کسثى بثه    »: مى گوید« .آنان بر مى انگیزیب

 .«عنوان شاهد در میان آنها وجود داشته باشد

دةً  :خود حضرت بود به دلیل آیثه  شاهد در زمان رسول خدا  مذ
ُ
عالْناداكُمْ أ لكِا جا ئ دذا اُ وا

اوا  ًُ هِي مْ شا ُُ ونا الرذسُولُ عالايْ ُُ ا الَذاسِ وا ا اءا عَلا اُ اكُونوُا شُها وًا لِتِّ و نیز لازم است که در هر  ؛(630) سا

 .شاهدى در میان امت باشد ،زمان بعد از رسول

از اینجا به خوبى روشن مى شود که هر عصرى خالى از شاهد بر امت نیست و آن شهید بایثد  

وگرنه احتیاج به شاهد دیگرى است و در نتیجه به بى نهایت منتهثى خواهثد   از خطا مصون باشد 

 .شد که این باطل است
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 شاهد بر خلق در هر زمان داراى چه صفاتى بايد باشد؟ :211

بایثد داراى اثفاتى چنثد    ((حجثت معصثوم  ))از آیات قرآن استفاده مى شود که شاهد بر امت

 :باشد

ا  :از جن  بشر باشد -1 ًُ هِي نفُسِهِمْ شا
ا
نْ أ  .عالايهِْم مِِّ

 .شهیدا:در هر زمان یکى باشد زیرا از ایغه مفرد استفاده شده است -2

 .داراى احاطه علمى باشد -3

دً   :خداوند متعال مى فرماید: داراى علب به کتاب باشد -4 رُوا لاسْدتا مُرْسا فا ينا كا ِ وا اقُولُ الَّذ
ا بايْنِِ  ًُ هِي ِ شا ذّ ئ بِا فَا هُ عِلْمُ الكِْتاابِ  قُلْ كا اُ نْ عِن ما مْ وا ُُ بايْنا و کافران بر تو اعترا  کننثد  » ؛(631) وا

که تو رسول خدا نیستى بگو تنها گواه بین من و شما خدا و کسانى که نزدشان علب کتثاب اسثت   

 «.خواهد بود

کردم که مقصثود بثه آن    درباره این آیه سؤال از رسول خدا : ابو سعید خدرى مى گوید

 (632) .آن برادرم على بن ابى طالب است: فرمود ؟کیست
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 دارد؟ چگونه دلالت بر وجود امام زمان « نذير» آيه :212

ةو ذِلَذ خا ا فِيهادا نادذِير   :خداوند متعال مى فرماید مذ
ُ
نْ أ إِن مِِّ و هثر امتثى در گذشثته    » ؛(633) وا

 «.داشته استانذارکننده اى 

از آیه فوق به خوبى استفاده مى شود که در هر زمانى باید در میان مردم حجت خدا و هثادى  

 .على الاطلاق موجود باشد

دةو ذِلَذ  :اى گروه شیعه خداوند تبار  و تعالى مى فرمایثد » :فرمود امام باقر  مذ
ُ
دنْ أ إِن مِِّ وا

ا ناذِير   :... حضرت فرمثود  ؟با جعفر مگر نذیر بر این امت محمد نیستاى ا: عر  شد. خا ا فِيها

آرى راست مثى گثویى   ... »؛ (634)« ...صُقت ْهل كَن نذير و هو حى من الْعثة فى اقوار الَرض»

 .«...آیا محمد در زمان حیاتش انذارکننده از زمان بعثت براى همه مناطد نبود؟

و ... » ؛(635)« ...لدِّ زمدان امدام.. .» :خثوانیب در تفسیر على بن ابراهیب در ذیل آیه فوق مثى  

 .«...براى هر زمانى امامى است
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « هدايت» آيه :213

لوُنا : خداوند متعال مى فرماید ُِ عْد بدِهِ يا ونا بدِالْْاقِِّ وا ُُ هْ ة  يا مذ
ُ
لاقْناا أ نْ خا مِمذ و از جملثه  » ؛(636) وا

 «.نى که آفریدیب فرقه اى به حد هدایت مى یابند و به حد بر مى گردندکسا

ایثن آیثه دلالثت دارد بثر     » :فخر رازى در ذیل آیه فوق در تفسیرد از جبائى نقل کرده کثه 

« .اینکه هیچ زمانى خالى از کسى که قیام و عمل به حد کرده و مردم را به آن هدایت کند نیسثت 
(637) 

آیه دلالت دارد بر اینکه در هر قرنثى  » :مى گوید« كنزالدقائق» تفسیرمیرزا محمد مشهدى در 

یك نفر معصوم وجود دارد زیرا مفاد آن این است که هادین و عادلین بعضى از خلقنثد نثه تمثام    

 (638)« .آنها و هر کسى که معصوم نیست هادى و عادل کلى نیست

دة   :بثاره آیثه  در عبدالله بن سنان مى گوید از امام اثادق   مذ
ُ
لاقْنادا أ مِمذدنْ خا ؛ سثؤ ال  ...وا

 «.مقصود از آیه ائمه است» ؛(639)« هم الائمة» :حضرت فرمود ؟کردم



301 

 

 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « صادقين» آيه :214

ا  :خداوند متعال مى فرماید ذّ ذُقُدوا ا ندُوا ا يدنا آما ِ يُّهادا الَّذ
ا
دادِقِينا ياا أ دعا الصذ وندُوا ما ُُ اى » ؛(640) وا

 «.مومنین تقوا پیشه کرده و همراه با اادقین باشید

مقصود از اادقین در آیثه برخثى از مثومنین اسثت نثه جمیثع آنثان حثال ایثن بعثض چثه            

 خصوایاتى باید داشته باشد؟

طثلاق  از خود آیه استفاده مى شود که مقصود به اادقین کسانى هسثتند کثه اثادق علثى الا    

هستند و لذا على الاطلاق امر به اطاعت آنها شده است تا افراد مطیع با اقتدا و هدایت از آنهثا بثه   

در آیه همان حاملان وحى و خلفاى « صادقين» :نتیجه اینکه. حد و حقیقت و سعادت نایل آیند

کسثانى کثه خداونثد     ،رسول و امینان شرى و حامیان دین و ائمه هدایت و چثراش هثاى هدایتنثد   

 .رج  و پلیدى را از آنان دور کرده و از هر عیب و نقصى پاکشان کرده است

نیسثتند کثه اول آنهثا امیثر      و اینان کسانى غیر از اهل بیت عصمت و طهثارت پیثامبر   

 .است و آخر آنها مهدى  المومنین على بن ابى طالب 

از این آیه استفاده مى شثود کثه در   » :رازى از آیه فوق استفاده عصمت کرده و مى گویدفخر 

 (641). «...هر زمان باید اادقین معصوم موجود باشند

ذُقُدوا  ؛درباره آیثه  کلینى به سند خود از برید بن معاویه عجلى نقل کرده که از امام باقر  ا
ادِ  عا الصذ ونوُا ما ُُ ا وا ذّ  «.ما را قصد کرده است» ؛(642)ایانا عنى :حضرت فرمود ؟سؤال کردم قِينا ا

الصدادقون هدم » :در ذیل آیه فوق نقل کثرده کثه فرمثود    و نیز به سند خود از امام رضا 
 .«...اادقین همان ائمه اند» ؛(643) «الَئمة

آیه فوق نقل کرده کثه مقصثود   حاکب حسکانى حنفى به سند خود از عبدالله بن عمر در تفسیر 

 (644) .از آن محمد و اهل بیت اوست
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سبط بن جوزى از قول علما در تفسیر آیه فوق نقل کرده که مقصود از آیه ایثن اسثت کثه بثا     

 (645). باشید على و اهل بیتش
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « اولى الامر» آيه :215

مْ  :خداوند متعال مى فرماید  ُُ مْدرِ مِدن
ا
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُولا واأ

ا
ا واأ ذّ طِيعُوا ا

ا
خثدا و  » ؛(646) أ

 «.رسول و ااحبان امرى را که از میان خود شماست اطاعت کنید

از آیه فوق به خوبى استفاده مى شود که در هر عصر و زمثانى بایثد امثام معصثومى در قیثد      

 .اطاعتى که همانند اطاعت خداوند است ،و را اطاعت نمایبا ،حیات باشد

و امر و نهى است کسثانى کثه امثور     شأندر آیه فوق همان ااحبان « اولى الامر» مقصود از

مردم در اختیار آنان است و آنان غیر از معصومین کسثانى دیگثر نیسثتند زیثرا آیثه دلالثت بثر        

طى دارد و این مستلزم عصمت آنان اسثت و  وجوب اطاعت به طور مطلد و بدون هیچ قید و شر

به جهت آنکه اطاعت خدا و رسثول بثدون هثیچ قیثد و شثرطى       ،گرنه منجر به تناقض مى شود

حال اگر اولى الامر معصوم نباشند و در برخى از مثوارد اشثتباه یثا سثهو و نسثیان       ،واجب است

تلزم تنثاقض در وجثوب   داشته باشند و در عین حال اطاعت آنها به طور مطلد واجب باشد مسث 

معصومین است که در هثر زمثان بایثد     ،در آیه« اولى الامر» نتیجه اینکه مقصود از .اطاعت است

 .نیست و در این زمان کسى جز امام زمان  ،فردى از آنها باشد تا اطاعت گردد

مثى کنثد حثدیث     یثد تأی از جمله روایات متواترى که انطباق آیه فوق را بثر اهثل بیثت    

در آن حدیث امر به اطاعت از کتثاب و عتثرت و اهثل     زیر پیامبر  ؛است« ثقلين» معروف

در آیه فوق هستند و در آن نیثز امثر بثه اطاعثت     « الامر اولوا» بیت معصوم خود کرده که همان

 .مطلد کرده است

نتا مُنذِر   و نیز آیه شریفه
ا
ا أ ما ادو ذِنذ ِّ قاوْمو ها

لُِِِّ نیز بر ایثن  « دوازده خلیفه» و احادیث ؛(647) وا

به همین جهت است که برخى از علماى اهل سنت نیز قائل بثه  . برداشت از آیه فوق دلالت دارد

 :شده اند از قبیل نزول آیه فوق در شان اهل بیت 

 (648) .ابن حیان اندلسى -1
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 (649) .نیشابورى -2

 (650) .محمد االح کشفى ترمذى -3

 (651) .قندوزى حنفى -4

 (652) .حموینى شافعى -5

 (653) .حاکب حسکانى -6

حاکب حسکانى به سندد از مجاهد در تفسیر آیه فوق نقل کرده کثه ایثن آیثه در شثان امیثر      

 .خود در مدینه قرار داداو را جانشین  نازل شد هنگامى که پیامبر  المومنین 
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 در روايات شيعه وجود امام مهدى 

 را از روايات شيعه چگونه مى توان به اثبات رسانيد؟ وجود امام مهدى  :216

همانند ولادت آن حضثرت را زا راه هثاى مختلثف مثى تثوان بثه        وجود حضرت مهدى 

 :این راه را با ذکر مقدماتى به اثبات مى رسانیب .راه تواتر است ،اثبات سانید که یکى از آنها

در منطد ارسطویى خبر متواتر به خبر جماعت کثیر بثا کیفیتثى تفسثیر شثده کثه       :مقدمه اول

از این تعریف استفاده مى شود که خبر متثواتر دو  . محال است بر کذب و دروش توافد کرده باشند

 :رکن دارد

 .راخبار جماعت بسیا -1

 .جماعت به حدى باشد که اجتماعشان بر کذب محال باشد -2

دارد رکن اول به ح  و وجثدان ثابثت    در مورد احادیثى که دلالت بر وجود امام مهدى 

است زیرا به گود خود شنیده و به چشب خود اخبار بسیارى که دلالت بر وجود حضرت مهدى 

 .دارد دیده ایب 

 ،رکن دوم نیز ادعاى بداهت بر آن شده است و لذا در منطد ارسثطویى خبثر متثواتر   در مورد 

 .یکى از قضایاى شش گانه بدیهى شمرده شده است

معتقد است که سبب پدید آمدن یقین در قضیه متواتر و تجربى حسثاب   مرحوم شهید ادر 

کثل  » ر از بدیهیات اولیه هماننثد نه آنچه منطد ارسطویى مى گوید که قضیه متوات ،احتمالات است

در مورد یك خبر اولین شخصى که شناخته شده نیست از آن خبثر میدهثد    .است« اعظب از جزء

تثا بثه حثدى    .. .درادى از احتمال مطابقت با واقع در آن است و همینطثور نفثر دوم و سثوم و   

خالفثت بثا واقثع    خبرها مى رسد که احتمال مطابقت با واقع به حدى قوى مى شود که احتمال م

 .ضعیف یا معدوم مى گردد و لذا انسان در مفاد آن خبر به یقین مى رسد
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در مورد خبر متواتر لازم نیست که هر یك از خبردهنثدگان ثقثه و عثادل باشثند      :مقدمه دوم

بلکه همین که کذب و تعمد آنها بر دروش ثابت نشود کافى است در حصول علب و یقین بثه خبثر   

 .از راه تواتر

 :قدمه سومم

 :تواتر بر سه قسب است

من ْسرد » :که محور مشتر  در تمام خبرها لفظ خااى است همانند حدیث :تواتر لفظى -1
 .«يه ْليتبوء مقعُه من الَارأالقرآن بر

که محور مشتر  تمام خبرها قضثیه اى معنثوى و محثدود اسثت هماننثد       :تواتر معنوى -2

 .حدیث کساء

که محور مشتر  در تمام خبرها و لازمه التزامى قضیه است هماننثد خبثر    :تواتر اجمالى -3

که گر چه قضایا مختلف است ولى همگى در یك لازمه مشثتر    از شجاعت امیر المومنین 

در مورد موضوى وجود و ولادت امام مهثدى   .است هستند و آن شجاعت امام امیر المومنین 

و لذا جاى این نیست کثه روایثات ایثن موضثوى      .ز مى توانیب از این طرید به یقین برسیبنی 

مورد بررسى سندى قرار گیرد زیرا با مراجعه به ابواب مختلف مناسب با موضوى مى توان یقثین  

از راه حساب تثراکب احتمثالات پیثدا کثرد بثه جهثت اینکثه         به ولادت و وجود امام مهدى 

 .است یك خبر اشترا  نظر دارند که همان ولادت و وجود امام مهدى  همگى در
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 ؟دارد كدام است ابواب حديثى كه دلالت بر وجود امام مهدى  :217

در مصادر حدیثى شیعه ابوابى به چشب مى خورد با روایات فراوان که هر کدام دلالثت اثریح   

دارد و تعداد زیادى از آنها اثحیح السثند    وجود امام مهدى  یا ضمنى یا التزامى بر ولادت و

 :اینك تنها به این ابواب به اورت فهرست وار اشاره مى کنیب .است

در ذیل این باب ده ها روایات وجثود دارد کثه    .حجت بر خلد تنها توسط امام قائب است -1

 (654) .برخى از سندها احیح است

 (655). ائمه ارکان زمین هستند -2

 (656) .براى هر زمانى هدایت گرى است -3

 (657). ائمه والیان امر خدایند -4

 (658) .امام مایه حیات مردم است -5

ده ها روایت در مصادر حدیثى وجود دارد که دلالت بر اال غیبثت دارد   :احادیث غیبت -6

ایاتى که کلینى و دیگثران در کتثاب هثاى حثدیثى     رو .و تعداد بسیارى از آنها احیح السند است

 (659). خود نقل کرده اند

اال احیحى است که دلالت بر مسثتور بثودن شثى ء از    ( غیب )ماده » :ابن فارس مى گوید

 (660). «چشب ها دارد

 (661). «...ماده غیبت به معناى دور شدن شى ء است» :فیومى مى گوید

 (.ده حدیث )دارد  غیبت براى حضرت مهدى احادیثى که دلالت بر وجود دو  -7

 (.نود و یك حدیث )احادیثى که دلالت دارد بر اینکه غیبت او طولانى است  -8

 (.هفت حدیث )روایاتى که دلالت بر علت غیبت دارد  -9

هفثت  )روایتى که دلالت بر فواید وجود او انتفاى مردم در عصر غیبت از حضثرت دارد   -10

 (.حدیث 
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 (.سیصد و هیجده حدیث )روایاتى که دلالت بر طول عمر او دارد  -11

 (.هشت حدیث )روایاتى که دلالت دارد بر اینکه او دائما در سن جوانى است  -12

بیسثت و سثه   . )روایاتى که بر فضیلت ایمان به آن حضرت در عصر غیبت دلالثت دارد  -13

 (.حدیث 
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 ات فريقيندر رواي وجود امام مهدى 

 دارد؟ چگونه دلالت بر وجود امام زمان « ثقلین» حديث :218

ان تارك ْيُم خليفتين كتداب الله حبدل ودُود مدا بدين » :حدیثى فرمود پیامبر اکرم 
يدردا عَل السماء و الَرض او ما بين السماء الَ الَرض، و عتَتى اهل بيتى و انهما لدن يفتَقدا حدتى 

همانا من دو جانشین را در میان شما مى گذارم کتاب خدا ریسثمان کشثیده شثد    » ؛(662)« الْوض

و همانا این دو از یکدیگر جثدا   ،و عترتب اهل بیتب ،مابین آسمان و زمین یا مابین آسمان تا زمین

 «.نمى شوند تا در کنار حو  کوثر بر من وارد شوند

کتاب و عترت تا قیامت از یکدیگر جثدا نمثى   » :مى فرماید در این حدیث پیامبر اکرم 

، مطابد این گفتار اگر زمانى عدل کتاب که همان عترت است در روى زمثین نباشثد لازم   «شوند

 .مى آید که این دو از یکدیگر جدا شده باشند و این با ظاهر حدیث مخالف است

دیثى که سفارد به اهل بیت شده به ایثن نکتثه اشثاره دارد    در احا» :ابن حجر مکى مى گوید

همثان گونثه کثه     ،که تا روز قیامت زمین خالى از اهل بیتى که اهلیت هدایت دارند نخواهد بثود 

کتاب عزیز چنین است و لذا اهل بیت امان براى اهل زمین معرفى شثده انثد و نیثز در روایثات     

 (663) .«ز اهل بیت من استدر هر قوم و دسته اى عدولى ا» :آمده است

استفاده مى شود که هر زمان بایثد فثردى از   « ثقلين» از این حدیث: حافظ سمهودى مى گوید

اهل بیت که سزاوار تمسك به اوست تا روز قیامت موجود باشد تا امر به تمسکى که در روایثت  

بیت امثان اهثل زمثین     و لذا اهل .به آنها شده معنا پیدا کند همان گونه که کتاب عزیز چنین است

 (664). «معرفى شده اند که هر گاه از روى زمین بروند زمین نیز نابود خواهد شد

نتیجثه اینکثه از    (665) .همین معنا از علامه مناوى در شرح جامع الصغیر سیوطى رسیده اسثت 

ده حدیث ثقلین که مورد اتفاق بین شیعه و سنى بوده و از احادیث متواتر است بثه خثوبى اسثتفا   

و اهل بیت معصوم او باید موجثود   مى شود که در هر زمان امام معصومى از عترت پیامبر 
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امامى که اهلیت براى اقتدا و تمسك را داشته باشد کسى که خود به هدایت مطلثد رسثیده    ،باشد

انده و از مطلثد  و از ضلالت به دور است و لذا مى تواند دیگثران را نیثز بثه هثدایت مطلثد رسث      

 .نیست چنین شخصى در این زمان غیر از حضرت مهدى . ضلالت گمراهى دور کند



311 

 

 دلالت دارد؟ چگونه احاديث وجوب معرفت امام بر وجود امام زمان  :219

امام زمانده مدات  من مات و لم يعرف» :فرمود مطابد روایات شیعه و سنى پیامبر اکرم 
هر ک  بمیرد در حالى که امام زمثان خثود را نشثناخته باشثد بثه مثرگ       » ؛(666)« ميتة جاهلية

 «.جاهلیت از دنیا رفته است

. با کمترین تاءمل در این روایت و نظایر آن به مصداق واقعى امام در روایت پى خثواهیب بثرد  

مگثر نثه    ؟به مرگ جاهلیت از دنیا رفتثه اى این کدامین امام است که اگر به او معرفت پیدا نکنى 

این است که باید بین حکب و موضوى تناسب باشد؟ چه تناسبى بین عثدم معرفثت امثام و مثرگ     

آیا اگر من طاغوت فاسد و فاجر زمان خود را نشناسب به مرگ جاهلیت از دنیا  ؟جاهلیت است

مان است که از آن در روایت بثه  قطعا چنین نیست بلکه مراد همان امام معصوم در هر ز ؟رفته ام

 .امام تعبیر شده است که اگر او را نشناسب و اطاعت او را ننمایب به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ام
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « امان» حديث :220

ابثن  . به عنوان امان اهل زمثین معرفثى شثده انثد     مطابد روایات فریقین اهل بیت پیامبر 

اهل بیت من امان براى اهل زمین هسثتند پث    » :نقل کرده که فرمود حجر از پیامبر اکرم 

 (667). «هر گاه اهل بیتب هلا  شوند اهل زمین را آن چه خداوند وعده داده خواهد رسید

محتمل است که مراد از اهل بیتثى کثه امثان امثت     » :ویدسمهودى بعد از نقل این حدیث مى گ

آن گونه که مثردم بثه سثتارگان     ،هستند همان علماى از آنها باشند که مردم را هدایت مى نمایند

 (668). «هدایت مى یابند

این حدیث به خوبى دلالت بر این نکته دارد که باید در هر زمانى فردى از اهل بیثت عصثمت   

و در ایثن زمثان    .راى تمسك دارد موجود باشد و او غیر از معصوم نیسثت و طهارت که اهلیت ب

پ  باید موجود باشد و گرنه زمین و آنچثه در آن اسثت    ،غیر از مهدى موعود کسى دیگر نیست

 .نابود خواهد شود
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان « سفینه» حديث :221

 .از اهل بیت خود به کشتى نوح تعبیر کرده است مطابد روایات فریقین پیامبر اکرم 

مثل اهل بیتى کسفینة نوح مثن رکبهثا   :نقل کرده که فرمود ابن حجر مکى از رسول خدا 

ار بثر آن شثود نجثات یافتثه     همانا مثل اهل بیتب همانند کشتى نوح است هر ک  سو» ؛(669)نجى

 «.است

بثا تاءمثل    .رسیده اسثت  این حدیث به طرق مختلف و تعبیرات گوناگون از رسول خدا 

در معناى آن به خوبى استفاده مى شود که لازم است در هر زمانى تا روز قیامت امثام معصثومى   

از اهل بیت عصمت و طهارت وجود داشته باشد تا براى امت اسلامى امکان داشته باشثد کثه بثا    

سوار شدن بر کشتى نجات او از غرق شدن در منجلاب فساد و تباهى نجات یافته و بثه سثاحل   

 .نجات و بهشت رضوان رهنمون شوند
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان ( عدم خلو زمان از امام قرشى )حديث  :222

لا  :نقل کرده انثد کثه فرمثود    بخارى و مسلب و دیگران به سندهاى خود از رسول خدا 

این امر خلافثت در قثریش ثابثت اسثت     » ؛(670) اثنان یزال هذا الامر فى قریش ما بقى من الناس

 «.مادامى که دو نفر از مردم باقى باشد

در این حدیث خبر از واقعیتى خارجى مى دهد که واجب است تحقد یابد و وظیفثه مسثلمین   

. ندرا در هر زمان به دست یك نفر شایسته از قریش قرار ده است که خلافت رسول خدا 

بثه آن اشثاره شثده    « اولهى الامهر  » همان امرى است که در آیه ؟چیست« هذا الامر» مقصود از

مْ  :است ُُ مْرِ مِن
ا
ولِِ الْْ

ُ
طِيعُوا الرذسُولا واأ

ا
ا واأ ذّ طِيعُوا ا

ا
مطابد بیان فخثر رازى و دیگثران    .(671) أ

 (672). در این آیه معصومین هستند« اولى الامر» مقصود از

پ  باید در هر زمانى امام معصومى از قریش باشد مادامى که عمر دنیثا بثه سثر نیامثده و از     

 .نیست مردم روى زمین دو نفر باقى مانده است و او در این زمان غیر از حضرت مهدى 

امر زعامت و ولایت و رهبثرى ظثاهرى و    ،در روایت و آیه« الامر» مقصود از: به بیان دیگر

شخصثى کثه بثه تمثام معنثا دارى اثفات و        ،و هدایت مطلد مردم به حد و حقیقت است باطنى

خصوایات پیامبر است تا بتواند امر خلافت و جانشینى او را در تمام شثو نات بثه جثز وحثى     

چنین شخصى در هر زمان باید موجود باشد و در این زمان کسى جز حضرت مهثدى   ،ادامه دهد

 .نیست 

پشت سر مردى از این امثت در آخثر    نماز خواندن عیسى » :عسقلانى مى گویدابن حجر 

زمین هیچ گاه از حجتى کثه   :الزمان و نزدیك به برپایى قیامت دلالت احیح بر این قول دارد که

 (673). «قائب بالله است خالى نخواهد بود



315 

 

 «دوازه خليفه» در احاديث وجود امام مهدى 

 ؟احاديث دوازده خليفه چيست :223

روایثاتى   .از جمله احادیث متواتر و احیح نزد شیعه و اهل سنت احادیث دوازده خلیفه است

 .امامان و جانشینان بعد از خود را دوازده نفر تعیین کرده است که پیامبر 

لَ يزال الَس م عز زا الَ اثنى عشْ » :نقل کرده که فرمود جابر بن سمره از رسول خدا 
دائما اسلام عزیثز  » ؛(674)« كهم من قريش: ْقلت لَ  ما قال؟ ْقال. خليفة ثم قال كمة لم اْهمها

بثه   .است تا اینکه دوازده خلیفه بر آنها حاکب گردد آن گاه کلمه اى گفت کثه مثن آن را نفهمیثدم   

 «.همه آنها از قریشند :گفت: چه فرمود پدرم گفتب پیامبر 

نفر از احابه نقل کرده اند ولى عمثده روایثات از جثابر     36این حدیث را با مضامین مختلف 

بن سمره سوائى نقل شده است و نیز تعداد بسیارى از علماى اهل سثنت آنهثا را در کتثب خثود     

 .آورده اند
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 ه چه كسانى اند؟مقصود از دوازده خليف :224

همان حجثى کثه در    .ایراد شده است این احادیث در حجة الوداى از جانب پیامبر اکرم 

 .آن حدیث ثقلین و حدیث غدیر از ناحیه پیامبر ذکر شده است

لثذا بثا جمثع بثین ایثن سثه دسثته         ،روایات نیز همانند آیات قرآن یکدیگر را تفسیر مى کنند

بوده و اول آنهثا علثى بثن     پى مى بریب که دوازده امام از عترت و اهل بیت پیامبر  روایات

من دو شى ء گرانبها در میان شثما مثى   » :زیرا پیامبر مطابد حدیث ثقلین فرمود .ابى طالب است

روز غثدیر   و در. «کتثاب خثدا و عتثرتب   : گذارم که با تمسك به آن دو هرگز گمراه نخواهید شد

 .خب نیز على بن ابى طالب را به مقام خلافت و امامت بعد از خود مبعو  کرد

و نیز در روایات دوازده خلیفه تعبیرات و افاتى درباره آنها به کار رفته کثه بثر غیثر امامثان     

 :از قبیل اینکه ،معصوم منطبد نخواهد بود

 .اسلام به وجود آنها عزیز است -1

 .قائب استدین به جود آنها  -2

 .کسانى که در ادد خوار کردن آنها برآیند هیچ گونه ضررى به آنها وارد نخواهند کرد -3

 و نیز مطابد برخى از روایات که حموینى و قندوزى حنفى نقل کرده انثد پیثامبر اکثرم    

 .اسامى هر یك از دوازده امام از ذریه خود را ذکر کرده است
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در صهورتى   ،آيا احاديث دوازده خليفه دلالت بر حكومت ظاهرى امامان معصهوم دارد  :225

 ؟كه در واقع چنين نبوده است

احادیث دوازده خلیفه دلالت بر خلافت و حکومت ظثاهرى دوازده خلیفثه   : برخى مى گویند

حکومثت ظثاهرى    بعد از پیامبر دارد در حالى که امامان شیعه به جز امام على و امام حسن 

 .نداشته اند

یعنثى   ،این احادیث در حقیقت دلالت بر انشا و امر و نصب الهى دارد نه اخبار و اعثلام  :پاسخ

این دوازده نفر از آنجا که از شاخص هاى معنوى والایى برخوردارند لثذا از جانثب خداونثد بثه     

 .ندولایت و خلافت منصوبند و مردم وظیفه دارند تا با آنها بیعت نمای

مقصود به بقاى امر در بین آنها بقاى امامت و خلافت و بثه  » :سید محمد تقى حکیب مى گوید

یعنى آنها مستحد امامت و خلافت هستند نه اینکه هر کدام بثه سثلطنت ظثاهرى     .استحقاق است

مشروعیت سلطنت خود را از خداوند مى گیرد و این سثلطنت   ،زیرا خلیفه شرعى ،خواهند رسید

زیرا این نوى از سلطنت که مقتضاى وظیفثه امثام بثه     ،سلطنت تشریعى است نه تکوینىدر حدود 

و این معنا بثا غصثب سثلطنت ظثاهرى از آنهثا و تسثلط دیگثران منافثاتى          ،عنوان مشرى است

 (675). «...ندارد
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 ؟احاديث دوازده خليفه در چه مكانى ايراد شده است :226

برخى نقل آن را در حجثة الثوداى   : روایات اختلاف دارند ،در رابطه با مکان ایراد این احادیث

. و برخى دیگر ایراد آن را در سرزمین منى معرفى کثرده انثد   (676). روز عرفه در عرفات مى دانند
و تعثدادى از روایثات نیثز از ذکثر      .در برخى روایات نیز اشاره شده که در مسجد بوده است (677)

در یك مکان این حدیث را بیان کثرده اسثت    آیا پیامبر . مکان آن ساکتند

 ؟و یا در چند مکان

 .در مکان هاى مختلف به این حدیث اشاره کرده است احتمال قوى آن است که پیامبر 

 ولى آنچه مسلب است اینکه این احادیث در حجة الوادى یا بعثد از پایثان گثرفتن آن ایثراد شثده     

نتیجثه اینکثه    .حجة الوداعى که در آن پیامبر خبر از نزدیك شدن وفات خثود داده اسثت   .است

 .پیامبر وایت به اوایاى معصوم بعد از خود نموده است
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 ؟چرا در احاديث دوازده خليفه از اسامى آنها سؤال نشده است :227

حضثرت پیثامبر    رسب مسلمانان این بود که از همثه نثوى مسثائل حتثى در اثنثاى سثخنرانى      

این روایت خبر از امر مهمى که همان خلفاى بعثد از پیثامبر اسثت مثى     . سؤ ال مى کردند 

حال سؤال این است که چثرا کسثى    .دهد خلافتى که از مسائل بسیار مهب در جامعه اسلامى است

 .از اسامى این دوازده خلیفه سوالى نکرده است

هیچ یك از مسلمانان در حجة الثوداى یثا بازگشثت از حثج بثه مدینثه از       آیا معقول است که 

زیرا داءب احابه این بود کثه از جزئیثات مسثائل سثؤ ال     ! اسامى آنها سؤال نکرده باشد؟ هرگز

 ؟مى کردند اما چرا و چگونه در این روایات اسامى آنها ذکر نشده است

ل بیت بر ایثن احادیثث دراز شثده و    احتمالى که داده مى شود این است که دست مخالفین اه

نگذاشته است که اسامى آنها به طور اریح به گود مردم برسد گر چه مطثابد آنچثه قثبلا بیثان     

شد با جمع بین این احادیث و احادیث غدیر و ثقلین مى توان پى بثرد کثه ایثن دوازده خلیفثه از     

با این حال مطابد برخثى   .است عترت و اهل بیت پیامبرند و نیز اول آنها على بن ابى طالب 

آورده اسامى آنها نیز از « ينابيع المودة» و قندوزى در« فرائد السمطين» روایات که حموینى در

 .ذکر شده است ناحیه پیامبر 
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ابوبكر و عمر هم جزء دوازده خليفه معرفى شهده انهد آن    ،در برخى روايات اهل سنت :228

 را چگونه توجيه مى كنيد؟

شثنیدم کثه مثى     از رسثول خثدا   : طبرانى به سند خود از عبدالله بن عمرو نقل مى کنثد 

او بعثد از مثن بثیش از مثدتى کثب       ،بعد از من دوازده خلیفه خواهد آمد ابثوبکر اثدید  » :فرمود

 (678). «...عمر بن خطاب.. .ن  نمى کند و ااحب آسیاب خانه اددر

 :پاسخ

اسهت كهه   « عبدالله بن صهالح » حدیث از حیث سند اشکال دارد زیرا از جمله رجال آن -1

آخثر عمثر    او در: و نيهز احمهد بهن حنبهل مهى گويهد      . ذهبى احاديث او را منكر دانسته است

احمثد   .به نظر من او در نقل حثدیث دروغگوسثت   :و االح بن محمد مى گوید. فاسدالعقیده شد

 ....بن االح او را متهب دانسته و نسائى او را غیر ثقه مى داند

و نیز در سند آن لیث بن سعد است که مورد اعتماد منصور عباسثى بثوده و سثعى و کوشثش     

 .فراوان در تضعیف ولاى اهل بیت در مصر داشته است

گانه خصواا عثمان با تعبیراتى ستوده شده انثد کثه    در این حدیث هر یك از خلفاى سه -2

 .با واقعیات خارجى سازگارى ندارد

دوازده نفثر از ذریثه پیثامبر     ،با مراجعه به روایات دیگر پى مى بریب که مقصود از حدیث -3

 (679). مى باشند اکرم 
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 ؟آيا احاديث دوازده خليفه نزد شيعه ضعيف السند و غير معتبر است :229

روایاتى که ااحاب نظریه دوازده امامى نقل مى کنند همگى از اخبثار  » :احمد کاتب مى گوید

نمى کند و ادعاى علب به احت آنهثا نیثز ممکثن     تأییدآحاد است و هیچ حجت و دلیلى آنها را 

 (680). «نیز مورد طعن واقع شده اند و در عین حال راویان آنها .نیست

 :پاسخ

دارد از حد تثواتر فراتثر رفتثه     روایاتى که دلالت بر دوازده امام بعد از رسول خدا  -1

و مى دانیب که حدیث متواتر فى حد نفسه مفید یقین است و احتیثاجى بثه بررسثى سثندى      .است

 .ندارد

این احادیث را مورد قبثول قثرار داده و بثر عمثل بثه آنهثا        ااحاب و رجال شیعه همگى -2

اتفاق کرده اند و این خود دلیل بر احت این روایات و اعتماد ااحاب بثر اثدور آنهثا از امثام     

 .است

این روایات با کثرت احتیا  از جانثب امامثان در نقثل آنهثا بثه      » :مى فرماید شهید ادر 

و کثرت عددى در این روایثات   .به درجه بالایى از کثرت و انتشار رسیده است ،جهت حفظ امام

تنها اساس براى قبول آنها نیست بلکه اضافه بر آن مزایا و قرائنى در اینها وجود دارد که دلیل بثر  

مشاهده مى کنیب بخارى که معاار امام جواد و هثادى و عسثکرى   .. .احت احادیث خواهد بود

این خود دلیل بر آن اسثت کثه    .و این نکته مهمى است ،ت این حدیث را نقل کرده استاس 

این حدیث از پیامبر ثابت شده است قبل از آنکه مضمون آن تحقد یافته و فکثر دوازده امثام بثه    

 (681). «کمال برسد

 به تعداد بى شمارى از احادیث احیح السند بر مثى خثوریب   ،با ملاحظه مجموعه روایات -3

خصواا آنکه کلینى در قبول روایثات   (682) .که اگر به حد تواتر نباشد لااقل در حد استفاضه است

 .خااى را دنبال مى کرده است منهج رود



322 

خبثر   .او به روایاتى اخذ مى کرده که قطع یا اطمینان به ادور آنها از معصومین داشثت اسثت  

مى کثرده   تأییدن داخلى و خارجى آن را احیح نزد کلینى و دیگران از قدما خبرى بوده که قرائ

بلکه وثاقت تنها راهثى بثراى اثحت اثدور      ،است و اعتماد آنها بر وثاقت اشخاص نبوده است

وجود حدیث در بسیارى از ااثول   ،از جمله قرائن نزد او بر قبول خبر .روایت نزد او بوده است

و یثا آنکثه حثدیث در کتثاب      ،چهاراد گانه حدیثى بوده که در عصر امامان تاءلیف شده اسثت 

 .بزرگان از ااحاب قرار گرفته است تأییدمعروفى بوده که مورد 

و از جمله قرائن خارجى وجود حدیث در کتاب هایى بوده که بر امامثان عرضثه شثده و آن    

هماننثد کتثاب سثلیب کثه مثورد تمجیثد امثام اثادق          ،حضرات مولفین آنها را تمجید نموده انثد 

 .قرار گرفته است 

ونیز از جمله قرائن آن است که حدیث از کتاب هایى اخذ شده که نزد متقدمین مورد وثوق و 

و  ،شیخ کلینى این گونه روایات را هب مورد توجه قرار داده و قبول کرده اسثت  ،اعتماد بوده است

ایثات بخشثى از   تنها به روایاتى که راویانش ثقه اند توجثه نداشثته اسثت بلکثه ایثن قسثب از رو      

 .احادیث او را تشکیل داده است

کاتب در تضعیف برخى روایات به تضعیفات ابن الغضائرى اسثتناد کثرده بثا آنکثه ااثل       -4

و نیثز برخثى را    .کتابش به اثبات نرسیده و نیز تضعیفاتش مورد قبول علما قثرار نگرفتثه اسثت   

 .ى خود توثید شده اندهمچون على بن ابراهیب و سهل بن زیاد تضعیف کرده که در جا
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 دلالت دارد؟ چگونه بر وجود امام زمان  ،احاديث دوازده خليفه :230

 :استدلال نمود؛ زیرا مى توان با این احادیث بر اثبات وجود امام زمان 

در بسیارى از روایات کلمه بعدى بکار رفته است کثه ظهثور در اتصثال و پیثاپى آمثدن      : اولا

 .دارد وازده امام بلافااله عد از رسول خدا د

این دوازده نفر کسانى هستند که قیام و قثوام دیثن    ،مطابد حدیث احیح مسلب و دیگران :ثانیا

حال اگثر دیثن پثا برجاسثت و عزیثز       .و نیز اسلام به وجود آنها عزیز است. به آنها بستگى دارد

 .مام است که یکى از آنها باقى مانده و حافظ دین و شریعت استاست به جود این دوازده ا
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 ؟چگونه قابل جمع است «الخ ْة بعُى ث ثون عاما» با حديث ،احاديث دوازده خليفه :231

خلافثت  » :فرمثود  احمد بن حنبل در مسند خود از سفینه روایت کرده که رسول خثدا  

 (683). «گاه بعد از سلطنت و پادشاهى استسى سال خواهد بود آن 

 ،برخى از علماى اهل سنت این حدیث را مغایر با احادیث حادیث دوازده خلیفثه دانسثته انثد   

 .زیرا خلافت دوازده خلیفه در مدت سى سال نبوده است

 :پاسخ

دوازده  :زیرا اواافى که براى دوازده خلیفه ذکر شده امثثال  ؛بین این دو روایت فرق است -1

 ،دلالت بثر آمثدن دوازده امثام معصثوم دارد     ،قیام دین به وجود آنها و دیگر تعبیرها ،امام به حد

گثر   ،دارد اشاره به آمدن تعدادى خلیفه تا سى سثال بعثد از پیثامبر     ،ولى در حدیث سفینه

معنثاى مجثازى آن    ،خلافثت  و لذا مقصود به. چه در بین آنها شخص معصوم وجود نداشته باشد

 .امام معصوم و به حد از آن دوازده نفرند گر چه امیر المومنین و امام حسن  ،است

منههاج  » همان گونه که ابثن تیمیثه آن را در   ،حدیث سفینه غیر معتبر و غیر مشهور است -2

که در علثب رجثال    سعید بن جمهان است ،راوى حدیث از سفینه (684) .تضعیف کرده است« السنة

 (685) .تضعیف شده است
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 ؟احاديث سيزده امام چگونه قابل توجيه است :232

در توجیثه   ،دارد ظاهر برخى از روایات اشاره به آمدن سیزده خلیفه بعد از رسول خدا 

 :این روایات مى گوییب

 ،سیزده نفرنثد  هیچ یك از علماى شیعه چنین ادعایى نکرده که امامان بعد از پیامبر  -1

او هب احبت و هب مجلث   » :جز هبة الله بن احمد مفید عمرى که نجاشى درباره او نقل مى کند

او امامثان را   .لیف کثرده اسثت  أبا ابوالحسین بن ابى شیبه علوى زیدى بوده و بثراى او کتثابى تث   

سیزده نفر شمرده و زید بن على بن حسین را به جهت خوشایندى ابثن ابثى شثیبه زیثدى جثزء      

 «.امامان به شمار آورده است

روایاتى که برخى از کج فهب ها امامت سیزده امام را از آنها فهمیده انثد برخثى بثه جهثت      -2

 .سوء تعبیر راویان حدیث است

تثو و دوازده نفثر   : فرمود به على  ده است که پیامبر از آن جمله در روایت سلیب آم

معلوم است که در تعبیر به دوازده امام حضرت امیر المومنین . از اولادت امامان بر حد مى باشید

د نیز داخل بوده است خصواا به قرینه روایات متواترى کثه در کتثب شثیعه و سثنى وجثو      

 .دارد داشته و اشاره بلکه تصریح به آمدن دوازده خلیفه بعد از پیامبر 

در کتاب سلیب بن قی  هلالى بیش از بیست حدیث است که دلالت بر آمدن دوازده امثام   -3

 .دارد بعد از پیامبر 

را در کتب حدیثى خود آورده انثد از داعیثان    کلینى و سلیب بن قی  که این گونه روایات -4

و این خود دلالت بر اشتباه نساخ در نقل حثدیث دارد و لثذا تمثام    . و مریدان دوازده امام هستند

 .کسانى که این گونه احادیث را نقل کرده اند در باب دوازده امام آورده اند

 .اردهمه احادیثى که ظهور بدوى در سیزده امام دارد ضعف سندى د -5
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 غيبت صغرا

 مبدا غيبت صغرا از چه زمانى به حساب مى آيد؟ :233

 :در اینجا دو نظریه وجود دارد

بوده زیثرا ولادت حضثرت    غیبت اغرا از زمان ولادت حضرت مهدى  :نظریه اول اینکه

ولى این نظریه مورد مناقشه واقع شده زیثرا بحثث در غیبثت امثام      .در اختفا و پنهانى بوده است

خصواثا آنکثه جماعثت زیثادى از     . است و در آن هنگام حضرت به مقام امامت نرسثیده بثود  

 .مشاهده کرده اند حضرت را در آن پنج سال قبل از شهادت حضرت عسکرى  ،شیعیان

و بثه   .بثوده اسثت   پدرد امام عسکرى  غیبت حضرت از زمان شهادت :نظریه دوم اینکه

طور دقید مى توان گفت که بعد از نماز خواندن بر جنازه پدرد در آن قضثیه اى کثه ابوالادیثان    

 (686). بصرى نقل مى کند
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 ؟حكمت غيبت صغرا قبل از غيبت كبرا چه بوده است :234

که خداوند متعال تقثدیر   ،است غیبت اغرا نشانگر اولین مرحله از امامت حضرت مهدى 

نمود تا در مدتى نه چندان دور از عموم مردم مخفى بماند و امثور شثیعه را توسثط سثفرا انجثام      

 .دهد

اما اینکه چرا غیبت اغرا قبل از غیبت کبرا قرار گرفت ممکن است که جهثت آن ایثن باشثد    

ن اراده مى کردند خدمت امام خثود  که عادت شیعیان در طول عمر امامت بر این بوده که هر زما

لثذا  . رسیده و از محضر او استفاده مى بردند و با غیبت کلى و تام و تمثام هرگثز انث  نداشثتند    

براى جا افتادن این موضوى ابتدا غیبت اغرا تحقد پیدا کرد که در آن تا انثدازه اى ارتبثا  قطثع    

 .شد

ر افتادند ولى بعد از مدتى نثه چنثدان   خاط و مردم اگر چه در ابتدا به شك و تردید و تشویش

یقین پیثدا   دور شك و تردیدها زایل شده و با مشاهده دلایل قطعى به وجود حضرت مهدى 

 .و بعد از مدتى نه چندان طولانى غیبت کبرا شروى شد. کردند
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 ؟امتياز عصر غيبت صغرا بر غيبت كبرا چيست :235

کثه از همثان    ،بثوده اسثت   زمان شهادت امام عسکرى  بنا به قولى شروى غیبت اغرا از

حضرت خلافت خود را با نصب وکیل اولثش هنگثام   . متولى امر امامت مى شوند زمان امام 

عصر غیبت اغرا از امتیازات ویژه اى برخوردار اسثت کثه   . مقابله با جماعت قمیین آغاز نمودند

 :به برخى از آنها اشاره مى کنیب

 .متصدى امامت و خلافت شد در این عصر امام مهدى  -1

بلکثه بثه جهثت مصثالح کلثى بثا برخثى از        . استتار کامل نداشتند امام  در این عصر -2

 .ملاقات برقرار مى کردند خواص یارانش

در این عصر چهار سفیر وجود داشت که از طرف حضرت به طثور خصثوص مثامور بثه      -3

 .رسیدگى امور مردم بوده و رابط بین آنان و حضرت به شمار مى آمدند
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 ؟زمينه سازى كرده است آيا خداوند براى امامت حضرت مهدى  :236

اتفاق افتثاد کثه آن را مثى تثوان      از جمله موضوعاتى که قبل از ولادت امام مهدى  ،آرى

در کثودکى دانسثت ولادت امثام جثواد و امثام هثادى        زمینه ساز امامثت حضثرت مهثدى    

ا امام جواد در هشت سالگى یا هفت سالگى و امام هادى در سن شش سالگى بثه  زیر ؛است 

زمینثه   مسثأله و لذا بعد از آنکه شیعه به امامت این دو امام اعتقاد پیدا نمثود ایثن   . امامت رسیدند

 .و رفع استبعاد از امامت او در سنین پنج سالگى شد ساز اعتقاد به امامت حضرت مهدى 
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 ؟چه زمينه سازى از جانب امامان انجام گرفت براى غيبت امام مهدى  :237

تجربه اى که به این مقثدار از غیبثت هرگثز     ،موضوى غیبت امام تجربه جدیدى براى امت بود

لذا امت و جامعه شیعى احتیاج مبرم بثه زمینثه سثازى بثراى      ،هیچ امتى به چشب خود ندیده بود

همگى به طور مکرر  و حتى رسول خدا  همین جهت اهل بیت به  .ورود به آن داشت

به موضوى غیبت کبرا نیز به جهت زمینه سازى و ایجاد ان  در بین مردم براى ورود بثه غیبثت   

 .کبرا بوده است
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 ؟داده است خبر از غيبت امام زمان  آيا رسول اكرم  :238

ابن عباس در حثدیثى از رسثول    ؛در بسیارى از روایات به این موضوى اشاره شده است ،آرى

و جعل من صلب الْسين ائمة يقومون باءمرى و نحفظدون ... » :نقل مى کند که فرمود خدا 
يظهدر . س   فى شمائله و اقوالَ و اْعالَوصيتى التاسع منهم قائم اهل بيتى و مهُى امتى اشبه الَا

و از اثلب  ... » ؛(687)« ...بعُ غيبة طو لة و حيرة مضلة ْيعلن امر الله و يظهر دين الله جل و عدز

نهمثین از آنهثا   . حسین امامانى قرار داد که به امر من قیام کرده و وایت مرا حفظ خواهند نمثود 

یه ترین مردم به من در شثمایل و اقثوال و افعثال    قائب اهل بیت من و مهدى امت من است او شب

بعد از غیبتى طولانى و حیرتى گمراه کننده ظهور خواهد کرد آن گثاه امثر خثدا را اعثلان      .است

 .«...کرده و دین او را ظاهر خواهد نمود

عدنهم امدامهم مدا  ثم يغيدب» :روایت کرده که فرمود نیز از رسول خدا  امام على 
آن گاه امامشان از میان آنها تثا  » ؛(688)« ...طول من الَخرىأحُاهما أشاءالله و يُون لَ غيبتان 

و براى او دو غیبت مقرر شثده کثه یکثى از آن دو از    . هر زمان که خدا خواهد غایب خواهد شد

 .«...دیگرى طولانى تر است

 .اءى و ربثى  :قال ؟وللقائب من ولد  غیبة:پرسید جابر بن عبدالله انصارى از رسول خدا 

ْدِرِ نا  :ثب قراء هذه الایة دقا الكَْا نوُا وا امْحا ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ صا ا لَُِماحِِّ آیثا بثراى قثائب از    » ؛(690) (689) وا

دصا  :ودآن گاه این آیه را قرائثت نمث   «.آرى به خدا سوگند: فرمود ؟اولاد تو غیبت است لَُِماحِِّ وا
ِْرِ نا  قا الكَْا نوُا وا امْحا ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ .ا
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 ؟اشاره كرده است به غيبت حصرت مهدى  آيا امام على  :239

 ؛در بسیارى از روایات به آن اشاره نموده است از جمله ،آرى

للقدائم مندا » :نقل کثرده کثه فرمثود    در حدیثى به سند خود از امیر المومنین  ادوق 
غيبة امرها طو ل كَءنى بالشيعة يجولون جولَن الَعم فى غيبته يولبون المرعى ْ  يجُونه الَ ْمن 

 ؛(691) «...ثبت منهم عَل دينه ولم يقس قلبه لوول اءمُ غيبة امامه ْهو معى فى درجتى يوم القيامدة

گویا شیعه را مى بیثنب کثه   . براى قائب از ما غیبتى است که زمان و مدت آن طولانى خواهد بود»

آگثاه باشثید   . به مانند گوسفندان متحیر و سرگردان به دنبال چراگاه مى گردد ولى آن را نمى یابد

غیبثت   هر ک  که در آن زمان بر دین خود ثابت قدم باشد و قلبش به جهت طولانى شدن مدت

 «...سخت نشود او با من و در مرتبه من در روز قیامت خواهد بود
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 ؟خبر داده است از غيبت حصرت مهدى  آيا امام حسن  :240

بعثد از   به سند خود در حدیثى نقثل مثى کنثد کثه امثام حسثن مجتبثى         شیخ ادوق 

و یحکثب مثا تثدرون مثا      :مصالحه با معاویه و اعترا  برخى به آن حضرت در این جهت فرمود

الا تعلمون انثى امثامکب    ،و الله الذى عملت خیر لشیعتى مما طلعت علیه الشم  او غربت ،عملت

 ؟ىعل مفتر  الطاعة علیکب واحد سیدى شباب اهل الجنة بنص رسول الله 

لما خرق السفینة و اقام الجثدار و قتثل الغثلام کثان      اءما علمتب ان الخضر  :قال .بلى: قالوا

اذا خفى علیه وجه الحکمة فثى ذلثك و کثان ذلثك عنثد الله       ذلك سخطا لموسى بن عمران 

ة لطاغیثة زمانثه الا   اما علمتب انه ما منا احد الا و یقثع فثى عنقثه بیعث    . تعالى ذکره حکمة و اوابا

خلفه فان الله عثزو جثل یخفثى ولادتثه و یغیثب       القائب الذى یصلى روح الله عیسى بن مریب 

شخصه لئلا یکون لاحد فى عنقه بیعة اذا خرج ذلك التاسع من ولد اخى الحسین بن سیدة الامثاء  

ن سنة ذلك لیعلب ان الله علثى  یطیل الله عمره فى غیبته ثب یظهره بقدرته فى اورة شبب دون اربعی

 ؛(692)کل شى ء قدیر

واى بر شما نمى دانید که من چه کردم به خدا سوگند آنچه را من انجثام دادم بثراى شثیعیان    »

آیا نمى دانید که من امام شثما هسثتب کثه     .از آنچه خورشید بر او طلوى و غروب کرده بهتر است

آقاى جوانان اهل بهشت به تصثریح رسثول خثدا    آیا من یکى از دو  ؟اطاعتب بر شما واجب است

 ؟نیستب 

هنگامى که کشتى را سثوراخ و دیثوار را برپثا و     آیا نمى دانید خضر : فرمود .آرى: گفتند

مورد غضب موسى بن عمران قرار گرفثت بثه جهثت آنکثه حکمثت آن را نمثى        ،غلام را کشت

 .ولى این امر نزد خداوند متعال مطابد حکمت و اواب بود .دانست

جز قائمى کثه   ،آیا نمى دانید که هر یك از ما بر گردن خود بیعت طاغوت زمان خود را داریب

خداونثد عزوجثل ولادت او را مخفثى خواهثد     . پشت سر او نماز مى گزارد عیسى بن مریب 
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نکه بر گردن او از جانب هیچ ک  هنگام خروج بیعت نمود و شخصش را غایب خواهد کرد تا آ

خداوند عمثر او را در غیبثتش    .نباشد او نهمین از اولاد برادرم حسین و فرزند بهترین زنان است

طولانى خواهد گرداند آن گاه او را به قدرت خود در اورت جوانى کمتر از چهثل سثال ظثاهر    

 .«ارى قدرتمند استتا دانسته شود که خداوند بر هر ک ،خواهد نمود
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 ؟خبر داده است از غيبت فرزندش مهدى  آيا امام حسين  :241

فى التاسع من ولدى سنة من » :نقل کرده که فرمود به سند خود از امام حسین  ادوق 
يصلفى الله تبارك و تعدالَ امدره فى و هو قآئمنا اهل الْيت   يوس  و سنة من موسى بن عمران

در نهمین از فرزندانب سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمران اسثت و او  » ؛(693)« لَلة واحُة

قائب ما اهل بیت مى باشد که خداوند تبثار  و تعثالى امثر او را در یثك شثب ااثلاح خواهثد        

 .«نمود

قائب هذه الامة هو التاسع من ولدى و هثو اثاحب   :نقل کرده که فرمود و نیز امام حسین 

 .«...قائب این امت همان نهمین از اولاد من است و او ااحب غیبت مى باشد» ؛(694)الغیبة

بثراى او  ... »؛(695)« ...لَ غيبة يرتُ ْيها اقوام و يثبت عَل الدين ْيهدا آخدرون... » :و نیز فرمود

 .«...در آن مرتد شده و گروهى دیگر بر دین ثابت خواهند بود غیبتى است که اقوامى
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 ؟خبر داده است از غيبت فرزندش مهدى  آيا امام سجاد  :242

تمتدُ الغيبدة بدولى » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام زین العابدین  شیخ ادوق 
يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته القائلين  . اء رسول الله و الَئمة بعُهالله الثانى عشْ من اوصي

بامامته و المنتظر ن لظهوره اْضل من اهل ل زمان، لَن الله تبارك و تعالَ اعواهم من العقدول و 
ولى خداى آن گاه غیبت به » ؛(696)« ...الَْهام و المعرْة ما صارت به الغيبة عنُهم بمنزلة المشاهُة

اى ابا خالثد همانثا    ،عزوجل دوازدهمین از اوایاى رسول خدا و امامان بعد از او امتداد مى یابد

اهل زمان غیبت او که به امامتش قائلند و منتظر ظهور او مثى باشثند افضثل از اهثل هثر زمثان       

نزد آنثان بثه   هستند زیرا خداوند تبار  و تعالى به آنها چنان عقل و فهب و معرفتى داده که غیبت 

 .«...منزله حضور و مشاهده است



337 

 

 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام باقر  :243

زمان يغيدب  ياتى عَل الَاس» :روایت کرده که فرمود به سند خود از امام باقر  ادوق 
دنى ما يُدون لهدم مدن الثدواب اءن أن أعنهم امامهم ْيا طو  للثابتين عَل امرنا فى الك الزمان 

يناديهم الْارى جل ج لَ ْيقول عبادى امائى آمنتم بسرى و صُقتم بغي  ْاءبشْوا بحسن الثواب 
شا به حال کسانى کثه  زمانى بر مردم بیاید که امامشان از آنها غایب گردد پ  خو» ؛(697)« ...مدنى

همانا کمترین ثوابى که براى آنها در نظر گرفته شثده ایثن   . بر امر ما در آن زمان ثابت قدم باشند

اى بنده ها و کنیزان من به سّر من ایمان آوردیثد و  : است که خداوند بارى جل جلاله مى فرماید

 .«...غیب مرا تصدید کردید بشارت باد شما را به حسن ثواب از جانب من
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 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام صادق  :244

 ؛(698)« الخامس مدن ولد السدابع يغيدب عدنُم شلصده» :در حدیثى فرمود امام اادق 

 .«پنجمین از اولاد هفتمین کسى است که شخصش از شما غایب خواهد شد»

لَغيبن عنُم مهُيُم حتى يقول اناهل منُم مدا لله فى آل محمدُ اما والله » :و نیز فرمود
آگاه باشید به خدا سوگند که مهدى شما از بین شما غایب خواهثد شثد تثا اینکثه     » ؛(699)« حاجة

 .«...خداوند احتیاجى به آل محمد ندارد: جاهل از شما مى گوید

عشْ من الَئمه الهُاة بعُ رسدول ان الغيبة ستقع بالسادس من ولدى و هو الثانى »:و نیز فرمود
 ؛(700)«...اولهم امير المومنين عَل بن ا  طالب و آخرهم القائم بدالْق بقيدة الله فى الَرض  الله

و او دوازدهمین از امامان هدایت بعثد از  .همانا غیبت در ششمین از فرزندانب واقع خواهد شد ...»

امیر المومنین على بن ابى طالب و آخر آنها قائب به حثد بقیثة الله در    رسول خداست که اول آنها

 .«...روى زمین است

 .«همانا براى قائب غیبتى قبل از قیام است» ؛(701)« ان اللقائم غيبة قبل ان يقوم» :و نیز فرمود
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 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام كاظم  :245

ااا ْقُ الخامس من ولد السابع ْالله الله فى اديانُم لَ يز لنُم احُ » :فرمود امام کاظب 
هنگامى که پنجمین از اولاد هفتمین » ؛(702)« ...انه لَبُ لصاحب هذا الَمر من غيبتة! عنها، ا بنى

همانثا بثه    !فرزنثدم  اى ،کسى شما را از آن جثدا نکنثد   ،مفقود شد پ  خدا را خدا را در ادیانتان

 .«...طور حتب براى ااحب این امر غیبتى است

اى  :وارد شثدم و عثر  کثردم    من بر موسى بن جعفثر  : یون  بن عبدالرحمن مى گوید

انا القائم بداحق و لُدن القدائم الَّى » :فرزند رسول خدا آیا شما قائب به حد مى باشید؟ فرمود
جل و يم ها عُلَ كما ملئت جورا و ظلما هو الخامس من ولدى يوهر الَرض من اءعُآء الله عزو

ولثى قثائمى کثه زمثین را از      ،من قائب بثه حقثب  » ؛(703)« ...لَ غيبة يوول اءمُها خوْا عَل نفسده

دشمنان خداوند عزوجل پا  کرده و آن را پر از عدالت خواهد نمود آن گونه کثه پثر از ظلثب و    

اولاد من است براى او غیبتى طولانى است زیرا بر جثان او   جور شده باشد همان پنجمین نفر از

 .«...خطر است

بااطِنادةً  و نیز در بیان قول خداوند متعال ةً وا داهِرا هُ ظا ما مْ نِعا ُُ سْباغا عالايْ
ا
النعمثه  :فرمثود  (704) واأ

نعدم، » :قثال  ؟و یکون فى الائمة من یغیب :الظاهرة الامام الظاهر و الباطنة الامام الغائب فقلت له
 ؛(705)« ...يغيب عن ابصار الَاس شلصه و لَ يغيب عن قلوب المومنين اكره و هو الثانى عشْد مندا

 :به حضرت عر  کردم: راوى مى گوید .نعمت ظاهر امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است»

آرى شخصش از چشمان مردم غایثب مثى گثردد    : آیا در میان ائمه کسى غایب مى شود؟ فرمود

 .«...از قلوب مومنان غایب نمى گردد و او دوازدهمین از ما مى باشد ولى
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 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام رضا  :246

الرابع من ولدى ابن سيُة الَمداء » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام رضا  ادوق 
من ل جور و يقُسها من ل ظلم، و هو الَّى يشدك الَداس فى ولَدتده و هدو  يوهر الله به الَرض

چهارمین از اولاد من کثه فرزنثد بهتثرین زنثان اسثت      ... » ؛(706)« ...صاحب الغيبتة قبل خروجه

خداوند به واسطه او زمین را از هر ظلمى پا  و پیراسته خواهد نمود و او کسى اسثت کثه مثردم    

 .«...د و اوست ااحب غیبت قبل از خروجشدر ولادتش شك خواهند کر

الامام بعدى محمد ابنى و بعد محمثد ابنثه علثى و بعثد علثى       !یا دعبل:... و نیز به دعبل فرمود

امام بعد از مثن محمثد    !اى دعبل... » ؛(707)...ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجة المنتظر فى غیبته

و بعد از محمد فرزندد على و بعثد از علثى فرزنثدد حسثن و بعثد از حسثن        .فرزند من است

 .«...کسى که در غیتبش به انتظار او مى نشیند .فرزندد حجت قائب است
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 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام جواد  :247

وسى بن جعفر بن محمد بثن علثى   من بر آقایب محمد بن على بن م: عبدالعظیب حسنى مى گوید

وارد شدم به قصد اینکه از او درباره قائب سؤال کنب کثه آیثا    بن الحسین بن على بن ابیطالب 

ان القائب منا هو المهدى الذى یجثب   !یا اباالقاسب:... فرمود ابتداحضرت  ،او مهدى است یا دیگرى

همانا قائب از ما  !اى اباالقاسب» ؛(708)...ان ینتظر فى غیبته و یطاى فى ظهوره و هو الثالث من ولدى

همان مهدى است که واجب است در غیبتش انتظار او را کشیده و هنگام ظهثورد از او اطاعثت   

 .«...شود و او سومین از اولاد من است

چثرا قثائب را منتظثر خواننثد؟      :عثر  کثردم   به امام جثواد  : دلف مى گویداقر بن ابى 

لَن الَ غيبتة تُد  ايامهدا و يودول اءمدُها ْينتظدر خروجده المللصدون و ينكدره ... » :فرمود
. زیرا براى او غیبتى است که روزهایش زیاد و مثدتش طثولانى خواهثد بثود    » ؛(709)« ...المرتابون

 .«...و شك کنندگان او را انکار خواهند کرد ،ار خروج او به سر خواهند بردمخلصین در انتظ
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 ؟خبر داده است از غيبت حضرت مهدى  آيا امام هادى  :248

امثام  )به سندد از ابى هاشب داوود بن قاسب جعفرى نقل مى کند که از ابوالحسثن   ادوق 

 ؟و من بعدى الحسن ابنى فکیثف للنثاس بثالخلف مثن بعثده     :... شنیدم که مى فرمود(  هادى 

 ؛(710)...لانثه لا یثرى شخصثه و لا یحثل ذکثره باسثمه       :قثال ! ؟و کیف ذا  یا مولاى :فقلت :قال

عثر    ؟پ  چگونه است شما را به خلف بعد از خلف ،جانشین بعد از من فرزندم حسن است»

زیرا شخصش دیده نمى شثود و حثلال   : فدایت گرداند؟ حضرت فرمود خداوند مرا ،چگونه :کردم

 .«...برده شود نیست که نامش
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 ؟زمينه سازى نموده است براى غيبت فرزندش مهدى  آيا امام عسكرى  :249

 :را در این زمینه مى توان به چند دسته تقسیب نمود فعالیت هاى امام عسکرى 

 تعليمات و بيانات -1

يدا احمدُ بدن اسدحاق ... » :در حدیث مبسوطى به احمد بن اسحاق فرمثود  امام عسکرى 
و مثله مثل اى القرنين، و الله لَغيبن غيبة لَ ينجو ْيها  الس م عليهمثله فى هذه الَمة مثل الخضر 

 ؛(711)« ...ْيها الدعاء بتعجيدل ْرجده من الْرُة الَ من ثبته الله عزوجل عَل القول بامامته و وْقه

بثه   .و مثلش مثل ذى القرنین اسثت  مثل او در این امت مثل خضر  !اى احمد بن اسحاق... »

خدا سوگند هر آینه غیبتى خواهد نمود که تنها کسانى که خداوند آنان را بثر قثول بثه امامثت او     

 .«...هلا  نخواهند شد ،هو به دعا بر تعجیل فرجش موفد ساخت ،ثابت کرده

... » ؛(712)« لن لولدى غيبة يرتاب ْيها الَاس الَ من عصدمه الله عزوجدأما أ... » :و نیز فرمود

جثز کسثانى    ،آگاه باشید همانا براى فرزندم غیبتى خواهد بود که در آن مردم شك خواهند کثرد 

 «.که خداوند عزوجل آنها را حفظ کرده باشد

 خود با شيعيانكم كردن ارتباطات  -2

هنگامى که امر امامت به او رسثید بثا خثواص خثود و غیثر خثواص از       » :مسعودى مى گوید

لثذا شثیعیان    (713). «مگر در اوقاتى که او را به خانه سلطان مى بردنثد  ،پشت پرده سخن مى گفت

 (714). حضرت براى ملاقات با او در راه مى نشستند تا در آن اوقات حضرت را ملاقات کنند

 اتخاذ نظام وكالت -3

ولثى در زمثان آن    ،اولین کسى نبود کثه بثه نظثام وکالثت رو آورد     گر چه امام عسکرى 

آن را توسثعه داد و لثذا در ایثن راسثتا      حضرت براى زمینه سازى غیبت فرزنثدد مهثدى   

و »:... ى فرمثود عثمان بن سعید و فرزندد را به عنوان وکیثل مثورد اعتمثاد و ثقثه خثود معرفث      
و » ؛(715)« ن ابنه محمُ وُيدل ابدنى مهدُيُمأاشهُوا عَل اءن عثمان بن سعيُ العمرى وُيلى و 
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شهادت دهید بر اینکه عثمان بن سعید عمرى وکیل من است و همانا فرزند او محمد وکیل فرزند 

 «.مهدى شماست ،من

 (716) .ستو نیز از وکلاى او محمد بن احمد بن جعفر و جعفر بن ایقل ا

 قربانى كردن براى فرزندش -4

ابثو   ،هنگثامى کثه آقثا متولثد شثد     : ادوق به سندد از ابى جعفر عمرى نقل کرده که فرمود

اشدتَ عشْدة آلَف رطدل : ابعثوا الَ عمرو، ْبعث الَه ْصار الَه، ْقال» :فرمود( عسکرى )محمد 
« هاشم و عق عنه بُذا و كذا شاةعَل بنى  -: احسبه قال -خبزا و عشْة آلَف رطل لْما و ْرقه 

ده » :کسى را نزد ابو عمرو بفرستید کسى را فرستادند هنگامى که آمد حضرت به او فرمود» ؛(717)

و از طثرف او فثلان    .و به گمانب فرمود آن را بین بنى هاشب تقسیب کثن « هزار پیمانه گوشت بخر

 «.تعداد گوسفند عقیقه کن

در قب دستور داد که از طثرف فرزنثدد عقیقثه کثرده و بثه      و نیز در نامه اى به خواص خود 

 .محمثد اسثت   مردم گوشزد کنند که این عقیقه به مناسبت ولادت مولود جدید امام عسکرى 

 .و نیز به خواص خود در بغداد و سامرا نیز چنین نوشت

 ارائه دادن فرزند خود به خواص از شيعيان -5

 براى تثبیت قلوب شیعیان نسبت به ولادت و امامت فرزنثدد مهثدى    امام عسکرى 

او را به تعداد بسیارى از یارانش نشان داد آنها نیثز از آن فرزنثد معجزاتثى مشثاهده کردنثد کثه       

. که از آن جمله مى توان به احمد بن اسحاق اشثعرى اشثاره نمثود    ،موجب یقین به امامت او شد
(718) 
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 براى اثبات وجود خود در عصر غيبت صغرا چه تدابيرى انديشيد؟ امام مهدى  :250

ولادت و  مسثأله با قطع نظر از زمینه سازى هایى که امامان قبثل بثراى تثبیثت     حضرت 

دخالت کرده و از راههاى مختلثف در   مسألهامامت و غیبت او داشتند خود نیز به شخصه در این 

 .بات ولادت و امامت خود برآمدندادد اث

 :اینك به برخى از این راه ها اشاره مى کنیب

 .حضرت کارى کردند که گروهى از بزرگان شیعه بتوانند به ملاقاتش شرفیاب شوند -1

ایثن معجثزات بعضثا توسثط     . در مواقع ضرورى اقدام به انجام کرامت و معجزه مى نمثود  -2

 (719) .ود حضرت انجام مى گرفتسفرا و در برخى موارد نیز توسط خ

آن حضرت شخصا در ادد پاسخ به سؤال هاى مختلف مردم بثر مثى آمثد تثا اعتقثاد و       -3

 .یقینشان نسبت به او بیشتر گردد

خط خاص حضرت نیز از جمله قرائن و دلایلى بود که مى توانست بر وجود امثام عصثر    -4

 ،نوس بثوده اسثت  أبین مردم م امام عسکرى  دلالت کند؛ زیرا این خط در زمان پدرد 

و لذا از جمله راه هایى بود که با رسیدن توقیعات از ناحیه مقدسه شیعیان به وجثود امثام زمثان    

 .خود یقین و اطمینان پیدا مى نمودند
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 ؟چه تدابيرى براى اختفاى خود از دشمنان داشته است امام زمان  :251

حاکمثان ظلثب و جثور نیثز در اثدد نثابودى        که بعد از شهادت امثام عسثکرى   از آنجا 

لذا حضرت تدابیرى براى اختفاى خود از آنهثا داشثت اینثك بثه برخثى از آنهثا        ،حضرت بودند

 :اشاره مى کنیب

 .نشان نمى داد ،حضرت خود را جز به کسانى که مخلص و فدایى بودند -1

به او سفارد زیاد مثى شثد کثه     ،حضور حضرت شرفیاب مى شدبعد از آنکه شخصى به  -2

 .این امر را کتمان بدارد و در خبر دادن به شیعیان نهایت احتیا  را داشته باشد

از ایثن رو مشثاهده مثى    . «محمد»یعنى تحریب نام بردن از اسب مخصوص امام زمان  -3

اثاحب   ،ناحیثه  ،حجت ،غریب ،قائب :تعبیراتى همچوناز  کنیب که در آن عصر در مورد امام 

 (720). الزمان و دیگر تعبیرات مبهب استفاده مى شد

 .مخفى شدن از دستگاه خلافت و هر ک  که از موالیان آن حضرت به شمار نمى آمد -4

تغییر دادن مکان و خانه حضرت از جایى به جایى دیگر به نحوى که نظرهثا را بثه خثود     -5

و نیز کسى به آن حضرت مشکو  نشود و لذا روایاتى را که در تعیین مکثان و خانثه   جلب نکند 

 .حضرت اختلاف دارند به همین معنا توجیه مى کنیب

کیفیت ارتبا  وکیل یا سفیر به قدرى مخفیانه بود که هیچ ک  از آن اطلاعثى پیثدا نمثى     -6

 .کرد

د که نهایت اخلاص و فثداکارى  حضرت وکالت یا سفارت خود را به کسانى واگذار مى کر -7

لثذا  . را به حضرت داشتند به حدى که محال بود از مکان حضرت و خصوایات او اطلاى دهنثد 

چرا سفارت به حسین بن روح واگذار شد نه بثه شثما؟ در   : هنگامى که به ابو سهل نوبختى گفتند

طعثه قطعثه کننثد    او کسى است که اگر حجت در زیر عبایش باشد و بدنش را ق... » :جواب گفت

 (721). «تا عبایش را از روى او بردارد هرگز چنین نخواهد کرد
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 سفيران

 ؟چه كسى بوده و چه موقعيتى داشته است سفير اول امام مهدى  :252

او به جهثت شثناخته نشثدن     .ابو عمرو عثمان بن سعید عمرى است سفیر اول امام مهدى 

در مصادر تاریخى سخن از سال ولادت و و وفات او به میان . به شغل روغن فروشى روى آورد

 .برده شده است و تنها اسب او براى اولین بار به عنوان وکیل خاص امام هادى  ،نیامده است

آن حضثرت  . شثد  وکیل خاص از طرف امام عسثکرى   او بعد از شهادت امام هادى 

از جملثه آن کثه در   . نیز او را در مناسبت هاى مختلف مورد مدح و ستایش خود قثرار مثى داد  

هذا ابو عمرو الثقة الَمين، ثقة الماضى و ثقتى فى المحيى و الممات، ْما قدالَ لُدم » :حد او فرمود
مثورد اطمینثان    ،این ابو عمرو ثقه و امین اسثت » ؛(722)« يوديده ْعنى يقولَ، و ما ادى الَُم ْعنى

هثر آن چثه بثراى شثما مثى       ،گذشتگان و مورد اطمینان من در حیات و بعد از حیات من است

 «.گوید از من است و آنچه به شما مى رساند از جانب من مى باشد

حضرت فرزند خثود مهثدى    ،ندبود در مجلسى که او با چهل نفر از شیعیان امام عسکرى 

هثر آن چثه   » :و درباره وکالت او فرمثود  ،را به او نشان داد و بر امامت و غیبت او تصریح نمود

 (723). «...مى گوید قبول کنید( بن سعید)عثمان 

در تغسیل حضرت حاضر بود و تمثام   ،هجرى 260در سال  هنگام شهادت امام عسکرى 

 (724) .امور ایشان را به عهده داشت

عمل تغسثیل را انجثام داده    ،ممکن است که این عمل را این گونه توجیه نماییب که او در ظاهر

تا امر بر حاکمان ظلب مشتبه گردد و گر نه مطابد برخى روایات امثر تغسثیل و تکفثین امثام بثر      

به تصریح آن حضثرت و نثص    سعید بعد از شهادت امام عسکرى  عثمان بن .عهده امام است

و از آن موقع به انجثام   ،سفیر اول آن حضرت شد ،هنگام ورود قمى ها به سامرا امام مهدى 

 .تا آنکه وقت وفاتش رسید ،وظایف خود پرداخت
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غربثى بغثداد بثه خثا       فرزندد ابو جعفر محمد بن عثمان متولى تجهیز او شد و در جانثب 

 (725). سپرده شد

بعد از وفات عثمان بن سعید از ناحیه مقدسه نامه اى اثادر شثد و حضثرت در آن نامثه بثا      

 (726). محمد او را به سفارت خود منصوب گردانید تسلیت به فرزندد
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 ؟ضعيف السند نيست ،آيا روايتى كه تصريح به سفارت عثمان بن سعيد دارد :253

بثر سثفارت عثمثان     روایتى که نص اریح در اعلام امام عسکرى : احمد کاتب مى گوید

جعفثر   ،است از حیث سند ضعیف مى باشد؛ زیثرا در سثند آن   بن سعید از طرف امام مهدى 

 .بن محمد بن مالك فرازى است که نجاشى و ابن الغضائرى او را تکذیب نموده اند

 :پاسخ

و تضعیف او از کتاب ابثن   .توثید نموده است ر بن محمد بن مالك را شیخ طوسى جعف -1

 .الغضائرى منشا شده که این کتاب نزد مشهور علماى امامیه به اثبات نرسیده است

به سند اعلایى از بزرگان طایفثه از احمثد بثن اسثحاق     « الغیبة» در کتاب شیخ طوسى  -2

 (727) .نایب دوم و پدرد را روایت کرده استتوکیل  مسألهقمى 

امامت و سفارت دقت زیادى به کار برده و به مجرد ادعثاى شخصثى بثر     مسألهشیعه در  -3

و لذا با مدعیان دروغین سثفارت شثدیدا بثه مقابلثه      ،سفارت حرف او را تصدید نمى کرده است

 .پرداخته است
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 ؟ساخته عثمان بن سعيد است آيا موضوع غيبت امام زمان  :254

ساخته برخى از ااحاب خصواا عثمثان بثن    برخى مى گویند موضوى غیبت امام زمان 

 .است( نایب اول امام زمان )سعید 

 :پاسخ

سثپ    و اشاره کرد رسول گرامى اسثلام   اول کسى که به موضوى غیبت امام زمان 

آنان غیبت او را پیش بینى کرده و وقثوى آن را بثه    .و سایر امامان بوده است امیر المومنین 

 .مردم گوشزد کرده اند

قثائب فرزنثدان    ،سوگند به خدایى که مرا براى بشثارت برانگیخثت  « :فرمود پیامبر اکرم 

 :به طورى کثه بیشثتر مثردم خواهنثد گفثت      ،ب مى شودمن بر طبد عهدى که به او مى رسد غای

پ  هثر کث  زمثان     ،خداوند به آل محمد نیازى ندارد و دیگران در اال تولد او شك مى کنند

 (728)« ...غیبت را در  کرد باید دینش را نگهدارى کند

جناب بثه طثورى   آگاه باشید که آن » :نقل کرده که فرمود اابغ بن نباته از امیر المومنین 

 (729). «غایب مى شود که شخص نادان خواهد گفت خدا به آل محمد احتیاجى ندارد

 (730). «اگر خبر غیبت امام خود را شنیدید انکار نکنید»: فرمود امام اادق 

آن چنثان بثین شثیعیان شثایع و رایثج بثود کثه شثعرا در          لذا موضوى غیبت امام زمثان  

از جملثه کسثانى کثه قبثل از ولادت امثام      . شان و مولفان در کتاب ها به آن پرداخته اندشعرهای

 :تاءلیف داشته اند عبارتند از در مورد غیبت حضرت مهدى  زمان 

 (731) .على بن حسن بن محمد طائى طاطرى از ااحاب موسى بن جعفر  -1

 (732) .فى از ااحاب موسى بن جعفر على بن عمر اعرج کو -2

 (733) .ابراهیب بن االح از ااحاب موسى بن جعفر  -3

 (734) .حسن بن على بن ابى حمزه معاار امام رضا  -4
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 (735) .عباس بن هشام ناشرى اسدى از ااحاب امام رضا  -5

 (736) .على بن حسن بن فضال از ااحاب امام هادى و عسکرى  -6

 (737) .فضل بن شاذان نیشابورى از ااحاب آن دو امام  -7
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 ؟چه كسى بوده و چه موقعيتى داشته است سفير دوم امام زمان  :255

ات پدرد همان گونه کثه امثام عسثکرى    ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عَمْرى بعد از وف

اشثهدوا  :آن حضرت به جماعت قمى هثا فرمثود  . تصریح نموده بود به مقام سفارت نایل شد 

شهادت دهید بثر مثن   » ؛(738)على اءن عثمان بن سعید وکیلى و اءن اءبنه محمد وکیل اءبنى مهدیکب

 .«وکیل فرزندم مهدى شماستکه عثمان بن سعید وکیل من است و نیز فرزند او محمد 

 (739). و نیز سفارت او با نص و تصریح پدرد به امضا رسید

و هیچ یثك از امامیثه در   . او نزد شیعیان عصر خود مورد وثوق و معروف به امانت دارى بود

در حثد او و پثدرد    چگونه شك کنند در حالى که امام عسکرى . این مطلب شك نداشتند

 .«...عمرى و فرزندد مورد وثوقند» ؛(740)ى و ابنه ثقتانالعمر:فرمود

لدم يدزل ثقتندا فى حيداة الَب » :خود قرار داد و فرمود تأییداو را مورد  و نیز امام مهدى 
 .«...تو در زمان حیات پدر دائما مورد وثوق ما بودى» ؛(741)« رضى الله عنه

خثود را بثه خثوبى انجثام داد تثا آنکثه در        وى در حدود پنجاه سال به نحو احسثن وظثایف  

 (742) .هجرى به رحمت ایزد پیوست 304یا  305جمادى الاولى سال 

کتثاب هثایى    .محمد بن عثمان بیشتر از دیگر سفیران در این پست و مقام به خدمت پرداخت

و پثدرد عثمثان بثن سثعید و از      در فقه تاءلیف کرده که از امام عسکرى و حضرت مهدى 

از زمان مثرگش اطثلاى داشثته     او به ارشاد امام مهدى  (743) .اخذ نموده است امام هادى 

بعد از وفات در کنار قبثر پثدرد بثه خثا       (744). است و لذا براى خود قبرى را آماده نموده بود

 .سپرده شد
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 ؟چه كسى بوده و چه موقعيتى داشته است سفير سوم امام زمان  :256

او در ابتثداى امثر وکیثل ابثى      .شیخ جلیل ابوالقاسب حسین بن روح نوبختى است ،سفیر سوم

تا آن که وایت بثا نثص بثه او     ،جعفر محمد بن عثمان عمرى بود که بر املا  او نظارت داشت

 (745) .منتهى شد و هیچ ک  در این امر شك نداشت

شیعیان مالى را براى ابوجعفر عمرى به مقدار چهار اد دینار فرستادند تثا بثه امثام    برخى از 

او هنگامى که تردیثد و  . برساند ابو جعفر دستور داد تا آن را به حسین بن روح بدهند زمان 

شك آن شخص را به جهت ثابت نشدن سفارتش دید بار دیگر تاکید کثرد کثه ایثن مبلثغ را بثه      

 .است حسین بن روح برساند زیرا این دستور امام زمان 

رانى شد جماعتى از بزرگثان شثیعه از آن جملثه    بعد از آنکه وضع مزاجى ابو جعفر عمرى بح

ابثو سثهل اسثماعیل بثن علثى       ،ابو عبدالله باقطثانى  ،ابو عبدالله بن محمد کاتب ،ابو على بن همام

کثه اگثر بثر شثما     : ابو عبدالله بن وجناء و دیگر بزرگان بر او وارد شدند و عر  کردند ،نوبختى

 اتفاقى افتاد چه کسى جانشین شما خواهد بود؟

این ابوالقاسب حسین بن روح قائب مقام من و سفیر بین شما و ااحب : ابو جعفر عمرى فرمود

او وکیل و ثقه و امین است پ  در امورتان به او مراجعه نمثوده و در امثور مهثب     .است امر 

 (746) .زیرا من به این مطلب امر شده ام تا بر شما ابلاش نمایب ،بر او اعتماد نمایید

هنگام وفات محمد بثن عثمثان عمثرى مثن بثالاى سثر او       : ابوجعفر بن احمد متیل مى گوید

 .نشسته بودم و از او سؤال مى کردم و حسین بن روح نیز بر پایین پاى او قرار داشت

من امر شدم تا بر ابثى القاسثب بثن روح واثیت     : محمد بن عثمان روى به من نموده و فرمود

حسین بن علثى روح را بثه جثاى خثود بثر       ،از جاى خود بلند شدهمن با شنیدن این خبر  .کنب

 (747) .بالاى سر محمد بن عثمان قرار دادم
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جهت این تاکیدات از ناحیه محمد بن عثمان بر واایت حسین بن روح این بود که او چنثدان  

ه اگثر از  اگثر چث   ،نداشثته اسثت   جایگاه ویژه اى در بین شیعیان به جهت ارتبا  با امامثان  

و سثر سثفارت دادن بثه او بثه جهثت اخثلاص و        .نزدیکان خاص محمد بن عثمان بثوده اسثت  

 .فداکارى او بوده است

اولثین نامثه اى    .سال سفارت را بر عهده داشت 21وى بعد از وفات ابو جعفر عمرى به مدت 

 (748). را که از حضرت دریافت کرد مشتمل بر درود فراوان از جانب آن حضرت بر او بود

بثه   ،و رود او التزام بثه تقیثه شثدید و مضثاعف بثود     . از آن زمان به وظیفه خود مشغول شد

حیثى که اظهار اعتقاد به مذهب اهل سنت مى نمود تا از این طرید بتواند به وظایف خثود عمثل   

 .کند

 او در ایام سفارتش شدیدا با انحرافات و ادعاهاى انحرافى سفارت مبارزه مى نمثود تثا آنکثه   

 .هجرى رحلت نمود 326در سال 
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 ؟چه كسى بوده و چه موقعيتى داشته است سفير چهارم امام زمان  :257

تثاریخ ولادت او مشثخص    .سفیر چهارم شیخ جلیل ابوالحسن على بن محمثد سثَمَرى اسثت   

 (749) ،شناخته شثده اسثت   نیست ولى براى اولین بار به عنوان یکى از ااحاب امام عسکرى 

 .متصدى امر سفارت شد که در بغداد با اشاره حسین بن روح از طرف امام زمان 

در مورد سفارت او خبر معینى نرسیده و تنها این مطلب را مى توان با تسالب و اتفثاقى کثه در   

کاشثف از   ،ر نتیجثه و این موضوى را مثى تثوان د   ،بین شیعیان درباره سفارت او بوده کشف نمود

او وظثایف خثود را در    .به حسین بن روح شده اسثت  ابلاغى دانست که از طرف امام زمان 

 .امر سفارت از هنگام وفات حسین بن روح به مدت سه سال ادامه داد

وى گر چه همانند دیگران مورد وثوق و اطمینثان بثود ولثى هماننثد آن سثه سثفیر فعالیثت        

و این امر بعید به نظر نمى رسد زیرا در آن سال ها مملکت اسثلامى پثر    .ته استگسترده اى نداش

امورى کثه بثا برنامثه هثاى فرهنگثى و       ،از ظلب و جور و خونریزى ها و درگیرى ها بوده است

ثیرگذار در انقطاى سفارت بعد از وفثات  أاجتماعى منافات داشت و این خود به تنهایى مى تواند ت

 .بر انقطاى و شروى غیبت کبرا نیز باشد او و عزم امام 

دریافت مى کند که حضرت در آن خبثر   و لذا چند روز قبل از وفاتش توقیعى را از امام 

از انتهاى غیبت اغرا و عهد سفارت با مرگ او مى دهد و او را از وایت کردن به سفارت بثراى  

 (750). بعد از خودد منع مى نماید

مى گوید بعد از شش روز از ادور این توقیع به خثدمت علثى بثن محمثد رسثیدیب در      راوى 

براى خدا امرى اسثت  » :فرمود ؟واى تو کیست: به او عر  شد. حالى که در حال احتضار بود

 .این را گفت و از دار دنیا رحلت نمود. «که او رساننده آن است
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 چگونه اثبات مى گردد؟ نيابت چهار سفير حضرت  :258

بوده و امثام مهثدى    او مورد وثوق امام عسکرى  :در مورد عثمان بن سعید مى گوییب -1

 .نیز بر منصبش تصریح نموده است 

او منصوب از طرید پدرد بثوده و غیثر از    :در مورد فرزندد محمد بن عثمان نیز مى گوییب

نیز بر این امر نیابثت خااثه داشثته     بوده از طرف امام زمان  آنکه مورد وثوق امام عسکرى

 .است

حسین بن روح نیز از طرف محمد بن عثمان به این سثمت منصثوب شثد و او نیثز علثى بثن       

 .محمد سمرى را بر این مقام منصوب کرد

معروف بثود  راه دوم براى اثبات نیابت این چهار بزرگوار این است که آنها خط امام را که  -2

نثزد   خط حضرت در زمثان پثدرد امثام عسثکرى     . بازگو مى کردند ،به دیگران نشان داده

 .شیعیان معروف بود

کرامات فراوانى که به دست مبار  این بزرگواران انجام مى گرفثت مثى توانسثت اثبثات      -3

مثى گرفثت و برخثى     این کرامات در برخى موارد به دست آنهثا انجثام  . کننده سفارت آنها باشد

همان گونثه کثه در    ،بود که آنها به اطلاى شیعیان مى رساندند دیگر نیز منسوب به امام زمان 

 (751) .قضیه معروف از ابو على بغدادى رسیده است

شیعه هرگز گفتار نثواب را نمثى پثذیرفت مگثر در اثورتى کثه       » :سید عبداله شبر مى گوید

بر دست آنها ظاهر مى گشت کثه دلالثت بثر اثدق گفتثار و       صر معجزه اى از طرف امام ع

 (752). «احت نیابت آنها داشت
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 ؟ارتباط نواب اربعه با شيعيان چگونه بوده است :259

 :شیعیان با نواب اربعه دو نوى ارتبا  داشتند

 ارتباط با واسطه و غير مستقيم -1

بود چرا که این سازمان به جهت ظلب عباسثیان  ارتبا  با واسطه یك اال در سازمان سفارت 

بنابراین باید در ارتبا  با مردم از راه هثاى اسثتتارى   . نمى توانست آشکارا و آزادانه فعالیت کند

 .بهره مى گرفت

 ارتباط مستقيم و بى واسطه -2

 زیثرا بنثا بثود کثه     ،این ارتبا  در آغاز فعالیت نواب اربعه در دوره غیبت اغرا وجود نداشت

نیابت خااه مخفى بماند تا حاکمان جور بازتاب و واکنشى از خود نشان ندهند ولثى کثب    مسأله

کب شیعیان به اورت پنهانى نام و نشانى سفیر را از وکلا و خواص گرفتنثد و توانسثتند بثا آنثان     

 .این کار عمدتا از زمان سفارت دومین سفیر شثروى شثد و ادامثه یافثت    . مستقیما تماس بگیرند

عده اى از افراد مورد اعتمثاد نثزد سثفراى امثام     » :طوسى درباره این نوى ارتبا  مى نویسدشیخ 

مى رفتند و با دادن نامه و یا بیان داشتن خواسته هثاى خثود پاسثخ آن را از ناحیثه      مهدى 

 (753). «مقدسه و توسط سفرا دریافت مى کردند
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 ؟بوده استوظايف و مسئوليت هاى نواب اربعه چه  :260

 :وظایف و محور کلى فعالیت هاى نواب اربعه بدین قرار است

 زدودن شك و حيرت مردم درباره وجود امام مهدى  -1

مهب ترین وظیفه اى که نواب اربعه به ویژه سفیر اول یعنى عثمان بن سثعید عمثرى بثر عهثده     

فرزندى دارد که اکنون امثام اسثت و    داشت این بود که براى شیعیان ثابت کند امام عسکرى 

 .او نایب خاص آن حضرت مى باشد

 از راه پنهان داشتن نام و مكان آن حضرت حفظ امام مهدى  -2

در توقیعى به محمد بن عثمان بن سعید عمرى بیان داشثت کثه از ذکثر نثام و      امام مهدى 

 (754). نشان آن حضرت خوددارى کند و در جهت پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد

من نمثى  » :فرمود ؟ابو سهل نوبختى در جواب این سوال که چرا تو سفیر ناحیه مقدسه نشدى

 (755). «ار باشبتوانب مانند حسین بن روح سر نگهد

 سازماندهى و سرپرستى سازمان وكالت -3

از طرید این سازمان شیعیان پرسش ها و شبهات دینى خود را با وکلا در میان مثى گذاشثتند   

و نیز وجوه شرعى خثود   ،و آنان به واسطه سفیر از ناحیه مقدسه پاسخ را به شیعیان مى رساندند

 .سئول سازمان تحویل مى دادندرا به وکلا مى دادند و وکلا آن را به م

 گويى به پرسش هاى فقهى و مشكلات عقيدتى پاسخ  -4

مثى   آنان گاهى پرسش هاى فقهى و مسائل مستحدثه شیعیان را به عثر  امثام مهثدى    

 (756). رساندند و پاسخ آن را دریافت و به شیعیان ابلاش مى کردند

 دى اخذ و توزيع اموال متعلق به امام مه -5

و یثا در همثان روز بعثد از مراسثب      در روز بعد از رحلت امام عسکرى  امام مهدى 

به هیئت قمى ها دستور داد که از این به بعد اموال متعلثد بثه آن    خا  سپارى امام عسکرى 

 (757). تحویل دهند( ىعثمان بن سعید عمر ،ابو عمرو)حضرت را به وکیلش در بغداد 



359 

 مبارزه با غلات و مدعيان دروغين نيابت و بابيت -6

در راستاى همین وظیفه در این دوره هفتاد ساله هر کسى که به دروش ادعاى بابیت و وکالثت  

با آنان به مبارزه برخاستند و از ناحیه مقدسه توقیعثاتى بثه    ،شلمغانى و دیگران ،مثل حلاج ،نمود

شد و با روشن شدن ماهیت آنان شیعیان امامیه از این نثوى انحرافثات مصثون     واسطه آنان اادر

 .ماندند و به سفارت نواب اربعه و وکالت بیشتر اعتماد نمودند

 مبارزه با وكلاى خائن -7

در ایثن  . گاهى برخى از وکلا منحرف مى شدند و از وظایف ااثلى خثود عثدول مثى کردنثد     

وکالت به وجود مى آوردند و گثاهى وجثوه شثرعى را     اورت مشکلاتى را براى سازمان مخفى

در این اورت نواب اربعه هر کدام به نوبه خود مسئولیت داشتند تثا بثا    ،نزد خود نگه مى داشتند

 .آن وکیل خائن مبارزه کنند

 آماده سازى مردم براى پذيرش غيبت كبرا -8

حمثد سثمرى آخثرین    این وظیفه بیش از همه بر دود ابو الحسن على بن محمد علثى بثن م  

از راه اعجاز به او کمثك کثرد و    از این رو امام مهدى  ،سنگینى داشت سفیر امام مهدى 

شش روز قبل از مرگش توقیعى اادر نمود و زمان دقید وفثات وى را بیثان داشثت تثا اینکثه      

 .ن حضرت باشدحجت بر همگان تمام شود و اذهان آماده پذیرد دوره دیگرى از غیبت آ
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 ؟ملاك و معيار انتصاب نواب اربعه چه بوده است :261

بر اساس حکمت رفتار مى کردند و قطعا در نصب ها یك سرى معیارهثا   امامان معصوم 

 :و ملا  هایى را مد نظر داشتند از قبیل

 تقيه و رازدارى در حد بالا -1

تقیه مى کوشید تا خود را از بازرسثى هثاى   عثمان بن سعید براى رعایت  ،سفیر اول حضرت

او بدین منظور در هیچ بحث و مجادله مذهبى یا سیاسى بثه اثورت   . رژیب عباسى دور نگه دارد

 (758). آشکار درگیر نمى شد

حسین بن روح نیز در راستاى رعایت و حفظ تقیه یکى از خدمتگزاران خود را تنها بثه ایثن   

 (759). و اخراج کرد دلیل که معاویه را لعن نمود عزل

 صبر و استقامت بسيار عالى و ممتاز -2

 :او در جواب گفثت  ؟چرا تو نایب خاص حضرت نشدى: عده اى از ابو سهل نوبختى پرسیدند

 «.بهتر از همه مى دانند که چه کسى لاید این مقام است( امامان )آنان »

اگثر آنچثه را کثه     .آنان منثاظره مثى کثنب    من آدمى هستب که با دشمنان رفت و آمد دارم و با

مى داند من مى دانستب شاید در بحثث هثایب بثا     ابوالقاسب حسین بن روح درباره امام مهدى 

دشمنان آن گاه که جدال و لجات آنان را مى دیدم مى کوشیدم تا دلایل بنیادى را بر وجود امثام  

 .ارائه دهب و در نتیجه محل اقامت او را برملا مى ساختب

نش را بثا  امام را زیر عباى خود پنهان داشثته باشثد و بثد    ،اما اگر ابوالقاسب حسین بن روح»

را نشان دهد هرگز قباى خود را کنار نمثى زنثد و امثام     قیچى قطعه قطعه کنند تا امام مهدى 

 (760). «را نشان نمى دهد

 نسبت به ديگران فهميده تر بودن -3

 (761) .به فهب و درایت آنان اشاره کرده است« الغیبة» شیخ طوسى در کتاب
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 آنانحساس نبودن حكومت نسبت به  -4

در انتخاب نایبان خاص خود از افثرادى اسثتفاده مثى کثرد کثه در دسثتگاه        امام مهدى 

ظالمان عباسى نسبت به آنها حساسیتى نباشد چون نیابت خاص کارى بود بسیار مخفثى و مثبهب   

 .کاسبى مى کرده اند تا شناخته نشوند ،و لذا هر یك از آنان داراى شغل بوده .و مهب
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 چه عواملى باعث شد برخى ادعاى سفارت دروغين از طرف حضرت نمايند؟ :262

هنوز مدتى از عهد سفارت ناحیه مقدسه نگذشته بود که این دستگاه مقدس مبتلا بثه مصثیبت   

آنان از این ادعاى دروغین خود اهدافى را دنبال مى نمودنثد کثه عبثارت     .مدعیان سفارت گشت

 :بود از

 .ى داشتند با این ادعا در ادد انحراف مردم و جامعه شیعى بودنداز آنجا که ایمان ضعیف -1

در  زیثرا از آنجثا کثه امثام زمثان       ،طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شرعیه -2

 .غیبت به سر مى بردند اینها مى توانستند در اموال تصرف نمایند

در  زیرا با این ادعا و انتساب خود بثه امثام مهثدى     ،گسترد موقعیت خود در جامعه -3

 .ادد گسترد شهرت خود بر مى آمدند

 مدعيان دروغين سفارت چه كسانى بوده اند؟ :263

شروى تزویر در امر سفارت به عصر سفیر دوم محمد بن عثمان عمرى باز مى گردد؛ زیرا پدر 

 .چ ک  جراءت معارضه با او را نداشتاو عثمان بن سعید به قدرى معروف بود که هی

و بعثد از او محمثد بثن     (762). اول کسى که ادعاى سفارت دروغین نمود ابو محمد شریعى بثود 

و  (765)و ابو طاهر محمد بن علثى بثن بثلال بلالثى      (764)و احمد بن هلال کرخى  (763)نصیر نمیرى 

 .(767)و مردى معروف به باقطانى  (766)ابوبکر محمد بن احمد بن عثمان بغدادى و اسحاق احمر 

برخى از آنان در ابتدا از مردان االح بودنثد ولثى بثه جهثات مختلثف راه انحثراف را پیشثه        

 .نمودند

سفیر دوم با تمام قدرت به مقابله با آنها پرداخت و نیز از ناحیثه مقدسثه توقیعثات و بیانثات     

 .گویى و سوء باطن آنان داشتشدید در لعن و تبرى از آنان اادر شد که دلالت بر دروغ

زیثرا   ،در ایثن زمینثه بیشثتر شثد     -سثوم مصثیبت    -در زمان سفارت حسین بن روح سفیر 

شخصى به نام محمد بن على شلمغانى غزافرى ادعثاى سثفارت نمثود و بیشثترین تثاءثیر را در      
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سثید و  او گر چه در ابتداى امر مردى مومن بثه نظثر مثى ر    (768) .انحراف جامعه به جاى گذاشت

آخرین کسثى کثه ادعثاى دروغثین     . ولى عاقبت به انحراف کشیده شد ،وکیل حسین بن روح بود

 -سفیر چهثارم   -سفارت داشت ابو دلف کاتب بود که بر این ادعاى خود تا بعد از وفات سمرى 

 .باقى بود
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 ؟غير از سفرا وكيل نيز داشته است آيا امام زمان  :264

به جز چهار سفیر معثروف وکلایثى نیثز داشثته      از تاریخ به دست مى آید که امام زمان  

ولى بثین سثفیران   . است که در اطراف ممالك و شهرهاى اسلامى مشغول به انجام وظیفه بوده اند

 :و وکیلان در فرق اساسى وجود داشته است

به طور مستقیب مواجهه داشته و او را به طور شخصى مى شثناخته   سفیر با امام زمان  -1

در حالى که وکلا این چنین نبوده اند و ارتباطشان با حضرت از طرید سثفیران انجثام مثى     ،است

 .گرفت

مسئولیت سفیر عمومى بود و شامل تمام شیعیان مى شد ولى مسئولیت وکیل در محثدوده   -2

 .بود منطقه خودد
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 ؟تى در وجود وكلاى ناحيه مقدسه بوده استچه مصلح :265

 :در مورد سؤال فوق به دو مصلحت اساسى مى توان اشاره کرد

کار وکیل سهیب شدن در تسهیل کارهاى گسترده اى بوده که بر عهثده سثفیر قثرار گرفتثه      -1

خصواا با در نظر گرفتن این مطلب که قرار بر سرى بودن و کتمان کردن امثور شثیعیان در   . بود

 .ارتبا  با حضرت بود

 .عملکرد آنها در مخفى نمودن سفیر و کتمان اسب و شخص او تاءثیر بسزایى داشته است -2
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 ؟سازمان وكالت چه وظايف و مسئوليت هايى را بر عهده داشته است :266

با بررسى شواهد تاریخى چنین به دست مى آید که سازمان وکالت از آغاز تا پایثان فعالیثت   

 :دهاى گوناگونى را دارا بوده است که از جمله عبارت است ازکارکر ،آن

 .تحول و توزیع وجوه شرعى ،دریافت -1

 .رسیدگى به اوقاف -2

 .راهنمایى و ارشاد شیعیان و مناظره با مخالفان -3

 .ایفاى نقش سیاسى سازمان وکالت -4

 .ایفاى نقش ارتباطى سازمان وکالت -5

 .مشکلات شیعیانکمك به نیازمندان و حل  -6
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 توقيعات

 ؟توقيع به چه معناست :267

مطابد با مفهومى است کثه عثرف آن را بثه کثار گرفتثه اسثت و آن        ،توقیع در لسان روایات

عبارت است از کلمات کوتاه که بزرگان ذیل نامه هاى رسیده و عریضه ها مکتوب مى داشثتند و  

همان مطثالبى   یجه توقیعات حضرت مهدى در نت. با آن خواسته سائل را بر آورده مى نمودند

بود که حضرت به خط مبار  خود در جواب سؤال ها و عریضه ها ذیثل نامثه هثا مرقثوم مثى      

 .داشتند و توسط یکى از سفرا به ااحبان نامه باز مى گرداندند

ته اسثت  اى نهف مسألهدر معنا و مفهوم آن سؤال از « توقیع» اگر چه به لحاظ معناى ااطلاحى

اگثر چثه از آن    -ولى در برخى موارد بر بیانات حضرت که به اورت ابتدایى اثادر مثى شثد    

 .نیز توقیع اطلاق شده است -سؤال نشده بود 
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 ؟نقش سفير در توقيعات چه بوده است :268

جایگاه حضرت از اهمیت ویژه اى برخثوردار   اگر چه در ادور توقیعات حضرت مهدى 

 .را اوست که ذیل نامه را به خط مبارکش تزیین کرده استزی ،است

ایثن سثفیر اسثت کثه نامثه را از       .ولى نمى توان نقش سفیر را در پدید آمدن آن نادیده گرفت

سائل گرفته و به دست امام رسانده و در مدت اند  یا طولانى جثواب آن را بثه سثائل رسثانده     

زیرا اگر امام چنین سفیر امینى  ،توقیع نیز بوده استسفیر واسطه در ایجاد  ،بلکه به تعبیرى ،است

 .نمى داشت هرگز نامه رسیده را توقیع نمى فرمود
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 ؟در چه مدت زمانى توقيع از طرف حضرت صادر مى شده است :269

از برخى روایات استفاده مى شود که مدت زمان خروج توقیع در جواب سؤ ال معینثى دو یثا   

بعد از چند روز ااحب مثن  : گونه که راوى در برخى روایات مى گویدسه روز بوده است همان 

در روایتى دیگر آمده است  (769) .گفت که به سوى ابو جعفر باز گردم تا از جواب سؤال ها بپرسب

 (770). آن گاه سفیر بعد از سه روز مرا از جواب حضرت خبر داد

ضرت مى گرفته و براى سائل مثى  در برخى موارد نیز جواب شفاهى بوده است که سفیر از ح

شما امر شدید که به حثائر  » :مثل اینکه حسین بن روح نوبختى به عده اى مى گوید .آورده است

 (771). «روید

از باب نمونثه در  . و در برخى از موارد نیز جواب سؤال کننده به جهت مصالحى داده نمى شد

ا بثه او فرزنثدى دهثد ولثى بثه جهثت       موردى سائل از امام خواست که براى او دعا کند که خثد 

 (772). مصالحى جواب نیامد

و بعد از چند روزى مشاهده شثد   ،و گاه کسى سوالى را براى حضرت فرستاد که جواب نیامد

گر چه در برخى از موارد نیز جثواب سثؤال هثا ظثرف چنثد       (773) .که جزء قرامطه درآمده است

روایات مى خوانیب که جواب آمد در حثالى کثه    و در برخى دیگر از (774) .ساعت داده شده است

و نیز در برخى روایات مى خوانیب که به مجثرد   (775). هنوز مرکب بر روى کاغذ خشك نشده بود

ولى این مثوارد زیثاد    (776) ،خطور سؤ ال در ذهن شخص جواب بر روى کاغذ مکتوب بوده است

 .نبوده است
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 ؟بوده است آيا توقيعات به خط خود حضرت مهدى  :270

و برخثى   ،از مجموعه روایات استفاده مى شود که برخى توقیعات به خط خود حضرت بثوده 

 .بوده است نیز به خط سفرا با دستور امام 

توسط محمد بن عثمثان عمثرى مسثائل مشثکلى را بثه ناحیثه       » :اسحاق بن یعقوب مى گوید

 (777). «دریافت داشتب مبار  امام زمان  مقدسه فرستادم و جوابش را به دست خط

از ناحیه مقدسه توقیعى اادر شد که خطش را خوب مثى  » :محمد بن عثمان عمرى مى گوید

 (778). «شناختب

براى پدرم اثادر شثد اکنثون     توقیعى که به خط امام زمان » :مى فرماید شیخ ادوق 

 (779). «نزد من موجود است

ابن ابى غانب قزوینى بثا جمثاعتى از شثیعیان در موضثوعى     » :شیخ ابو عمرو عامرى مى گوید

نامه اى بثه ناحیثه مقدسثه نوشثته و جریثان را بثه        ،اختلاف و مشاجره نمودند و براى رفع نزاى

 (780) .«اادر شد پ  جواب نامه آنان به خط مبار  امام . عر  رساندند

قثرائن و شثواهد اثدق بثه همثراه داشثته و یثا         ،علوم مى شود که توقیعثات از این روایات م

 .و لذا مورد قبول آنثان قثرار مثى گرفتثه اسثت      ،دست خط او را مى شناختند ،ااحاب حضرت

روایاتى وجود دارد که برخى توقیعات بثه خثط حضثرت نبثوده بلکثه بثه خثط         ،لیکن در مقابل

 .سفیران و به امر حضرت نوشته شده است

به همان خطى که در زمان امثام حسثن    توقیعات ااحب الامر : ابو نصر هبة الله مى گوید

اادر مى شد به وسیله عثمان بن سعید و محمد بن عثمان براى شیعیان اادر مثى   عسکرى 

 (781) .گشت
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 ؟چه مقدار توقيع از ناحيه مقدسه صادر شده است :271

یا بیشتر در مصادر مهدویت موجود است که به برخثى از آنهثا اشثاره مثى     حدود هفتاد توقیع 

 :کنیب

 (782) .توقیع به على بن محمد سمرى -1

 (783) .توقیع به ابى جعفر عمرى در سوگ پدرد -2

 (784) .توقیع به سعد بن عبدالله قمى -3

 (785) .توقیع به اسحاق بن یعقوب -4

 (786) .جعفر حمیرى در جواب مسائلشتوقیع به محمد بن عبدالله بن  -5

 (787) .توقیع دیگرى به حمیرى درباره زیارت حضرت -6

 (788) .توقیع به احمد بن خضر بن ابى االح خجندى -7

 (789) .توقیع به حسن بن فضل یمانى -8

 (790). توقیع به ابو عمرو و فرزندد ابو جعفر محمد -9

 (791) .توقیع به محمد بن ابراهیب مهزیارى -10

 (792) .توقیع در رد جعفر کذاب -11

 (793) .توقیع به احمد بن حسن مادرایى -12

 (794) .توقیع درباره قصه احمد بن ابى روح -13

 (795). توقیع به حاجز وشا -14

 (796). توقیع به محمد بن جعفر -15

 (797) .توقیع به محمد بن االح بعد از مرگ عبرتایى -16

 (798) .نامه سمرىتوقیع در جواب  -17

 (799) .توقیع در جواب سؤال مردى از اهل فانیب -18
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 (800) .توقیع در جواب نامه محمد بن حسن مروزى -19

 (801) .توقیع در جواب نامه محمد بن یوسف -20

 (802) .توقیع در جواب سؤال هاى محمد بن جعفر اسدى -21

 (803) .توقیع در رد غلات به محمد بن على بن هلال کرخى -22

 (804) .توقیع به محمد بن شاذان -23

 (805) .توقیع براى احمد بن حسن خازن -24

 (806) .توقیع براى على بن محمد بن اسحاق اشعرى -25

 (807) .توقیع در خبر دادن از ضمیر عبیدالله بن سلیمان -26

 (808) .توقیع در جواب نامه ابن ابى غانب قزوینى -27

 (809). توقیع در کیفیت تعلیب نماز -28

 (810). توقیع در جواب آنچه محمد بن شاذان براى حضرت فرستاد -29

 (811). توقیع در جواب نامه محمد بن یزداذ -30

 (812). توقیع در جواب خواست قاسب بن علا -31

 (813) .توقیع در جواب نامه مردى از اهل ربض -32

 (814). توقیع در جواب سائلى که از قب رسیده بود -33

 (815). توقیع به حسن بن عبدالحمید -34

 (816) .توقیع در توثید محمد بن جعفر عربى -35

 (817). توقیع در جواب سؤال ابوالحسن خضر بن محمد -36

 (818) .توقیع اول به شیخ مفید  -37

 (819) .توقیع دوم به شیخ مفید  -38

 (820) .توقیع در جواب نامه على بن بابویه -39

 (821). توقیع در جواب نامه محمد بن کشمر -40
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 (822) .توقیع در جواب نامه جعفر بن حمدان -41

 (823). توقیع در جواب نامه على بن زیاد -42

 (824). توقیع به حسن بن قاسب بن علاء -43

 (825) .ابى حلی  توقیع به ابى القاسب بن -44

 (826) .توقیع در جواب رقعه بلخى -45

 (827) .توقیع بر احمد بن حسن -46

 (828) .توقیع به محمد بن همام -47

 .و دیگر توقیعات
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 غيبت كبرا

 عصر غيبت كبرا چه خصوصيات ويژه اى دارد؟ :272

انتهثایى کثه توسثط     .عصر غیبت کبرا زمانى است که با انتهاى غیبت اغرا شروى شده اسثت 

حضرت در نامه اى به على بن محمثد   .هجرى اورت گرفت 329در سال  اعلان امام زمان 

 .سمرى از انتهاى سفارت و شروى غیبت کبرا خبر داد

 :عصر غیبت کبرا داراى شرایط و خصوایاتى است که به برخى از آنها اشاره مى کنیب

و او را نمى بیننثد و یثا    ،از رهبر و امام خود جدا شده اندمسلمانان در این عصر در ظاهر  -1

گثر چثه ممکثن اسثت      ،اگر مى بینند او را نمى شناسند و این حکب کلى براى عموم شیعیان است

 .برخى به جهت مصالحى مشرف به لقاى حضرت شوند

نیز از ویژگى هاى عصر غیبت کبرا اسثت و بثا ایثن     ،گسترد ظلب و ستب در روى زمین -2

تمییثز داده مثى    ویژگى بین این زمان و عصر حکومت اسلامى در زمان حیات پیامبر اکرم 

 .شود

تاکید الهى بر امتحان امت اسثلامى در عصثر غیبثت کبثرا زیثرا در ایثن عصثر مثردم بثا           -3

 :بود از قبیلمشکلات بیشترى رو ه رو خواهند 

 .گسترد فساد و فحشا در جامعه اسلامى و جهان :الف

 .انواى فشارهاى سیاسى و مشکلات که در راه پذیرد حد و ایمان است :ب

 .مواجهه انسان با انواى شبهات در وجود امام زمان  :ج

همثان  . وى مهب داشته انثد تاکید فراوانى بر این موض در نتیجه مشاهده مى کنیب که امامان 

ااا ْقُ الخامس من ولد السابع، » :روایت شده که فرمود گونه که از حضرت موسى بن جعفر 
انه لَبُ لصاحب هذا الَمر مدن غيبدة حدتى ! ْالله الله فى اديانُم لَ يز لُم عنها احُ، يا بنى

 ؛(829)« ...عزوجل امتحن الله بهدا خلقدهيرجع عن هذا الَمر من كَن يقول به، انا هى محنة من الله 
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مواظثب باشثید کثه     ،خدا را در ادیانتان ،پ  خدا را ،هر گاه پنجمین از اولاد هفتمین مفقود شد»

به طور حتب براى ااحب این امر غیبتى است به حثدى   !اى فرزندم. معتقدات شما را زایل نکنند

محنتى است که خداوند به واسثطه آن خلقثش   و این  ،که معتقدان به آن از این امر رجوى مى کنند

 .«...را امتحان مى کند
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 ؟به چه كيفيتى است غيبت حضرت مهدى  :273

 :در رابطه با کیفیت غیبت حضرت دو نظریه است

دلیل این نظریثه   .یعنى اینکه وجود حضرت از دید مردم مخفى است :نظریه خفاى شخص -1

 .رسیده است روایاتى است که از طرق اهل بیت 

 .«...جسب او دیده نمى شود» ؛(830)« ...لَ يرى جسمه» :فرمود امام رضا 

 ...» ؛(831)« ...الخدامس مدن ولد السدابع يغيدب عدنُم شلصده... » :فرمثود  امام اادق 

 .«...شخصش از شما غایب خواهد شد ،پنجمین از اولاد هفتمین

به این معنا که مردم او را مى بینند ولى هرگز به عنوان مهدى موعثود   :نظریه خفاى عنوان -2

دلیل بر این نظریه نیز روایثت محمثد بثن عثمثان عمثرى اسثت کثه        . به او آشنایى پیدا نمى کنند

الَداس و يعدرْهم و يرونده و لَ والله ان صاحب هذا الَمر لَحضر الموسم ل سنة ْديرى » :فرمود
همانا ااحب این امر در موسب حج هر سثال حاضثر مثى شثود     ! به خدا سوگند» ؛(832)« يعرْونه

 «.مردم را مى بیند و آنها را نیز مى شناسد و نیز مردم او را مى بینند ولى نمى شناسند
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 د؟چرا امام ظهور نمى كن ،با توجه به فراگيرى ظلم و فساد در عالم :274

بعد از ظهور دارد به ایثن نحثو اسثت     غالب احادیثى که اشاره به عملکرد حضرت مهدى 

که خداوند به توسط حضرت عالب را از عدل و داد پر مى کند همان طورى که زمین پثر از ظلثب   

یعنثى ظلثب و فسثاد علثت ظهثور       ،شده باشد که این در حقیقت تشبیه است نه شرطیت و علیت

 .باشد

بر خلاف آنچه برخى تصثور مثى    .هدف است ،فساد هدف نیست بلکه آمادگى: تعبیر دیگر به

وجثود ظلثب و فسثاد در سراسثر زمثین       ،کنند آنچه براى تسریع ظهور مصلح جهانى لازم اسثت 

بلکه یك آمادگى و تشنگى لازم است البته نمى توان انکار کرد که افثزایش ظلثب و فسثاد     ،نیست

زیرا هنگامى که مردم جهان ثمره تلخ و شوم تبعثیض   ،تشنگى خواهد بودیکى از علل آمادگى و 

ناراحت مى شوند و در جست و جوى یك طرید االاح و یثافتن   ،ها و بى عدالتى ها را بچشند

 .یك مصلح جهانى گام بر مى دارند

آمثادگى و آگثاهى از عواقثب وضثع      ،هسته ااثلى زمینثه بثراى ظهثور     :باید گفت ،در نتیجه

 .نه اینکه وجود ظلب و فساد هدف االى باشد ،نابسامان امروز دنیا است



378 

 

 خود را براى مومنان مورد وثوق ظاهر نمى سازد؟ چرا امام زمان  :275

آن حضرت براى هر ک  که بخواهد ظاهر شود ناگزیر مى بایسثت بثراى معرفثى خثود      :اولا

در این میان عده اى حقه باز و سثاحر  . ظهار نماید تا در احت ادعاهایش یقین کنندمعجزه اى ا

پیدا مى شوند و براى فریب ردم از راه سحر و جادو چنین مى کننثد و خثود را بثه عنثوان امثام      

 .زمان وانمود مى نمایند

ه جهت سثد  ولى ب ،افراد حیله گر از این موضوى استفاده کرده و ادعاى رویت مى کردند :ثانیا

گر چه خوااثى از افثراد در موقعیتهثاى     ،ملاقات در حد گسترده ممنوى شد ،این گونه انحرافات

 .مناسب و بنابر مصالح کلى و جزئى به ملاقات حضرت شرفیاب مى شوند
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 ؟مقصود از نيابت عامه در عصر غيبت كبرا چيست :276

 ،ه اى کلى به دست مى دهد تا در هر عصثر ضابط مقصود از نیابت عامه این است که امام 

فرد شاخصى که آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او ادق مى کند نایب امثام شثناخته   

 .نماینده او گردد ،شود و در جامعه

 کسانى که در دوره غیبت اغرا نیابت داشتند و با اسثب و رسثب معرفثى شثده بودنثد      ،بنابراین

 .وندنامیده مى ش« نايب خاص»

بثه ویثژه    مقام نیابت عامه به وسثیله خثود امامثان     ،بر اساس روایات وارده در این باب

به فقیه جامع شرایط تفویض شده است که از آن جمله مى توان بثه ایثن دو    حضرت حجت 

 :روایت اشاره کرد

سؤال مى کند کثه اگثر در مشثکلات و منازعثاتى کثه       عمر بن حنظله از امام اادق  -1

بین دو نفر شثیعه   ،معمولا براى آنها به حاکب یا به قضات منصوب از طرف حاکب مراجعه مى کنند

رخ داد چه کنند؟ آیا مى توانند به حاکب وقت و یا قضات منصوب از طرف آنان مراجعثه نماینثد   

 و مشکلشان را حل نمایند؟

زیرا رجوى به آنهثا رجثوى بثه طثاغوت      ،مراجعه به آنها حرام است: حضرت در پاسخ فرمود

 .است و خداى سبحان مراجعه به طاغوت را نهى کرده است

 زیرا در اورت عدم مراجعه حقشان ضایع مى شود؟ ،پ  چه کنند: او دوباره سؤال کرد

ينظدران ) :دمى فرمای ،حضرت با ذکر معیارهایى علماى واجد شرایط را براى آنها معرفى کرده
من كَن منُم ون قُ روى حُيثنا و نظر فى ح لَا و حرامنا و عرف احكَمنا ْليرضوا بده ( الَ)

حكما ْانى قُ جعلته عليُم حاكما، ْااا حُم بحكمنا ْلم يقبله منه ْانما استل  بحُم الله 
در بین خودتان از فقهاى » ؛(833)( ...و علينا رد، و الرآد علينا الرآد عَل الله و هو عَل حُ الشْك بالله

شیعه کسى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کثرده و در حثلال و حثرام مثا نظثر نمثوده و       

زیثرا آنثان از طثرف مثن      ،احکام ما را شناخته است و مشکل خود را از طریثد او حثل نماییثد   
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 ،ن و بیثان حکثب  اگر پث  از مراجعثه بثه آنثا     .منصوبند و من نیز آنها را بر شما حاکب قرار دادم

و رد بثر مثا در    ،ما را رد کرده اند و حکب خدا را سبك شمرده اند ،طرفین دعوا حکب را نپذیرند

 «.حقیقت رد بر خداست و چنین شخصى در حد مشر  به خدا خواهد بود

جثواب آنهثا را طلثب مثى      اسحاق بن یعقوب بعد از طرح مسائلى از حضرت مهدى  -2

وقیعى که در ذیل آن نامه به وسیله نایب دوم خود محمثد بثن عثمثان عمثرى مثى      امام در ت. کند

اما الْدوادث الواقعدة ْدارجعوا ْيهدا الَ ... » :از جمله مسائلى که در آن اشاره کرده اینکه ،فرستد
اما در حوادثى که پیش مى آید به راویان حدیث مثا  » ؛(834)« ...رواة حُيثنا ْانهم حجتى عليُم

 .«...کنید زیرا آنان حجت من بر شمایندمراجعه 
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 جذب شوند؟ چه كنيم تا مردم به سوى امام زمان  :277

زیثرا   :متوقف بر معرفت آنها بثه آن حضثرت اسثت    جذب مردم و میل آنها به امام زمان 

و لثذا بثر مثا    . هیچ ک  به چیزى که برایش مجهول بوده و به آن علب ندارد توجه پیدا نمى کنثد 

و  ؟که خصوایات عصر ایشان چیسثت  ،را به عموم مردم بشناسانیب لازم است که امام زمان 

 انسان در زمان ظهور آن حضرت به چه برکاتى نایل خواهد شد؟

تى در تمام سطوح جامعه بثا ظهثور ایشثان رخثت خواهثد بسثت و       و چگونه ظلب و بى عدال

 .چگونه با ظهورد بشر از ظلمات به نور خواهد رسید

اگر چه در عصر غیبت نیز مانند خورشید در پشت ابرها از آن حضرت بهره مى بریب ولى این 

ضرت میل پیدا مثى  شده و به ح کجا و آن کجا؟ مردم با شنیدن این مسائل متوجه امام زمان 

 .کنند
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 ؟چيست راه رسيدن به لقاى حضرت مهدى  :278

 :انسان از دو طرید مى تواند به ملاقات حضرت شرفیاب شود

 ،زیرا انسان از این راه رذایل اخلاقى را از خثود دور کثرده   ؛از راه تحصیل کمالات روحى -1

ابلیت شرفیاب شدن به محضثر آن حضثرت   با عمل به دستورات شرى به درجه اى مى رسد که ق

 .را پیدا مى کند

از  .از راه عمل به برخى از دستورات وارده که در برخى روایات به آن اشاره شثده اسثت   -2

آن جمله اینکه هر ک  چهل شب در طول چهل هفته به مسجد سهله برود و با حضور قلثب بثه   

حضرت توجه پیدا کرده از خداوند طلب رویت ایشان را نماید به ملاقات آن حضثرت شثرفیاب   

 .مى شود
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 ؟از جا بر مى خيزيم« قائم» چرا با شنيدن نام :279

روزى در مجل  امثام   :نقل شده است ادق در خبرى از امام ا: حاجى نورى مى نویسد

به جهثت تعظثیب و احتثرام     امام اادق  ،برده شد نام مبار  حضرت مهدى  اادق 

 (835) .از جاى برخاست

 نثزد  و نیز در روایت آمده که دعبل خزاعى بعد از آنکه ابیاتى راجع بثه حضثرت مهثدى    

 .(836).. .حضرت از جاى برخاست ،قرائت کرد امام رضا 

 در مجلث  امثام رضثا     وقتى نام حضرت حجة بن الحسثن  : میرزاى نورى مى گوید

اللهثب  :برده شد آن حضرت از جاى برخاست و دو دست مبارکش را روى سر گذاشت و فرمثود 

 .(837)عجل فرجه و سهل مخرجه

از جثاى خثود بثر مثى      چرا هنگام شنیدن نام امثام زمثان   : سؤال شد از امام اادق 

 ؟خیزیب

و امثام از شثدت محبتثى کثه بثه       .چون غیبت حضرت مهدى طولانى اسثت : حضرت فرمود

دوستان خود دارد هر زمانى که شخصى او را یاد کند نگاهى به او مى نماید و سثزاوار اسثت کثه    

هنگامى که مولاى خویش او را به نظثر  . کننده به جهت احترام و تعظیب از جاى خود برخیزد یاد

پ  از جاى خود برخیزد و از خداى تبار  و تعثالى تعجیثل فثرج     ،مهر و عطوفت نگاه مى کند

 (838). ایشان را بخواهد
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 ؟منظور از مهدويت نوعى و شخصى چيست :280

اهثل  : مثثلا گفتثه مثى شثود     ،و نوعى استفاده مى شود گاهى در تعبیرات از مهدویت شخصى

 ؟مقصود از این دو چیست ،سنت مهدویت نوعى را قبول دارند و شیعه امامى مهدویت شخصى را

شخصثى   یعنى معتقد است به اینکثه مهثدى موعثود     ؛شیعه قائل به مهدویت شخصى است

و او کسى جز فرزنثد   ،نده ظهور خواهد کرداست معین که متولد شده و تاکنون زنده است و در آی

 .نیست امام حسن عسکرى 

یعنى معتقد است کثه در آخرالزمثان شخصثى از     ؛ولى اهل سنت معتقد به مهدویت نوعى است

و اوست کسى کثه زمثین را   . به نام مهدى متولد شده و ظهور خواهد کرد ذریه پیامبر اکرم 

گر چه وجود خثارجى   ،عدل و داد خواهد نمود همان گونه که پر از ظلب و جور شده باشد پر از

 .ندارد

برخثى از   .تعبیر مهدى نوعى و شخصى و کاربرد دیگرى نیز دارد که نزد عرفا متثداول اسثت  

عرفاى اهل سنت همچون مولوى معتقدند به اینکه در هر زمانى باید یثك مهثدى موجثود باشثد     

 .خواه از نسل على و خواه از نسل عمر

ولى شیعه قائل است که در هر زمان بایثد   ،مقصود آنان از مهدى همان قطب عالب امکان است

 .امام معصوم موجود باشد زیرا بدون آن زمین مضطرب خواهد شد
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 ؟آيا در عصر غيبت كبرا نيز نامه اى از ناحيه مقدسه صادر شده است :281

 دو نامه اى را که از ناحیه مقدسه حضرت مهثدى  « الاحتجاج» در کتاب شیخ طبرسى 

در این دو نامه اشاره به برخى مطالب احیح و  .فرستاده شده نقل کرده است براى شیخ مفید 

 (839) .عالى شده و نیز از برخى مسائل به طور رمز و اشاره خبر داده است

به دسثت   سه سال قبل از وفات شیخ مفید  ،هجرى 410نامه اول در اواخر ماه افر سال 

هجرى یعنى یك سال قبل از وفات شثیخ بثه دسثت او     412ت و نامه دوم در سال او رسیده اس

و این در حقیقت بعد از گذشت هشتاد سال از وفات شیخ على بثن محمثد سثمرى     .رسیده است

 .هجرى است 329سفیر چهارم است که همان انتهاى غیبت اغرا و شروى غیبت کبرا در سال 

و  .را از منطقه اى که متصل به حجاز اسثت آورده اسثت   این نامه: فرستنده نامه اول مى گوید

و ایثن نامثه    ،از این کلام استفاده مى شود که امام در آن هنگام در نواحى حجاز ساکن بوده است

 .فرستاده اند را به توسط برخى از خواص به شیخ مفید 

فرسثتاده شثد و در روز   از ناحیه مقدسه براى شثیخ   412نامه دوم نیز در اول ماه شوال سال 

یعنى سه ماه و هفثت روز کثب    .ماه ذى حجة همان سال به دست شیخ رسیده است 23پنجشنبه 

 .در بین راه در دست قااد بوده است

و خط برخى از ثقات و معتمدین نزد امثام زمثان    هر دو خطاب به املاى حضرت مهدى 

و آخثر هثر دو   . له اولى و نص رساله دوم استفاده مى شودبوده همان گونه که از ظاهر رسا 

 .نامه مزین به چند سطرى کب از خط خود امام است که شهادت و گواهى بر احت نامه است

امر مى کند تا این رساله را از هر ک  مخفى بثدارد ولثى    امام در آن کلمات به شیخ مفید 

. ااحابش بر آن مطلع شده یا شفاهاً به اطلاى آنها برسثاند نسخه اى از آن را بردارد تا موثقین از 
(840) 
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چگونهه قابهل اثبهات     بر شيخ مفيهد   سند دو توقيع صادر شده از امام مهدى  :282

 ؟است

سند این دو توقیع را از جهاتى مى توان مورد توجثه قثرار داده و بثراى اعتبثار آن چثاره اى      

یخ طبرسى که تنها ناقل این دو توقیع است آنها را مرسثلا و بثدون سثند نقثل     گر چه ش ،اندیشید

 .کرده است

طبرسى این دو روایت را از مسلمات به حساب آورده که این بثه نوبثه خثود دلالثت بثر       -1

اعتقاد به احت سند نزد او دارد و ممکن است که طبرسى به جهثت شثهرت و وضثوح ایثن دو     

 .ه است همان گونه که سند بسیارى از روایات را حذف کرده استتوقیع سند آنها را حذف کرد

مضامین عالى که در این دو روایت است و نیز خبرهثاى اثادقى کثه در آن دو بثه آنهثا       -2

 .است اشاره شده نیز از جمله شواهد ادق این دو توقیع و انتساب به حضرت مهدى 

و امرى که موجب ازدیاد و اطمینان به این دو توقیع است اینکه محد  بحرانثى بعثد از آنکثه    

 ،در رثاى شیخ مفید را نقل مى کند که بر قبر او نوشته شده بثود  اشعار منسوب به امام زمان 

بعثد از آنکثه    ،نیسثت  بعیثد  نسثبت بثه شثیخ مفیثد      این اشعار از امام زمان » :مى فرماید

توقیعاتى که مشتمل بثر تعظثیب و اجثلال     ،براى شیخ فرستاده شد توقیعاتى از ناحیه حضرت 

شیخ یحیى بن بطرید حلى در رسثاله نهثج العلثوم الثى     » :آن گاه مى گوید. «...فراوانى بوده است

 :ذکر کرده استدو طرید در تزکیه شیخ مفید ( سؤال اهل حلب) فى المعدوم معروف به

آن طورى که در تصانیف او از مقنعه و دیگثر کتثب    ،احت نقل او از ائمه طاهرین  :الف

 .ذکر شده است

 -آنچه را که عموم شیعه روایت کرده و مورد قبول قثرار داده اسثت کثه اثاحب الامثر       :ب

این نحثو کثه در هثر سثال      دو نامه به او نوشته است به -الوات الله و سلامه علیه و على آبائه 
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و این بالاترین تعبیر در مثدح و تزکیثه و    ،است« ...به سوى برادر سدید» و عنوان نامه ،یك نامه

 .ثناى شیخ مفید در گفتار امام امت و جانشین ائمه است

و نیثز از کثلام طبرسثى     .گفتار ابن بطرید دلالت دارد بر آنکه این دو توقیع مورد اجماى است

تجاج استفاده مى شود که این دو توقیع از قسب احادیثى است که مورد اجمثاى علمثا   در مقدمه اح

 .بوده و لذا سند آن دو را ذکر نکرده است

او  اثاحب الزمثان   » :در ترجمه شیخ مفید مى گوید« معالم العلماء» ابن شهر آشوب در

ظاهرا مراد او همان چیزى است که در توقیع حضرت به شثیخ مفیثد    .(841)« ...را شیخ مفید نامید

 ....للاخ السدید و الولى الرشید الشیخ المفید:آمده است که فرمود

بیشتر روایاتى را که نقثل مثى کنثیب سثند     » :مى گوید« احتجاج» طبرسى در مقدمه کتاب -3

یا به جهت موافقت آن با دلیثل  و  ،آنها را نمى آوریب یا به جهت وجود اجماى بر آن روایت است

 (842). «...عقل و یا شهرت آن در سیره ها و کتاب ها بین مخالف و موافد

 .این دو توقیع نیز از یکى از این سه احتمال خالى نیست

مصلحت عمومى نیز اقتضاى ادور چنین نامه ها و توقیعثاتى را در اوایثل عصثر غیبثت      -4

 .کبرا داشته است

 .این نامه ها به جماعت شیعیانش دستورات لازم را برساند یکى اینکه حضرت با

ریاسثت و   و دیگر اینکه با فرستادن این نامه ها به دست علماى االح امثثال شثیخ مفیثد    

همثان گونثه   . مردم را به اطاعت از او در عصر غیبت کبرا تشوید کنثد  ،زعامت او را تثبیت کرده

 .یا اباالحسن !یا شیخى:طاب به او فرمودکه در نامه خود به ابن بابویه خ
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 ؟آيا اين گونه غيبت در بين انبيا هم سابقه داشته است :283

غیبت و دورى حجت خدا از بین مردم امرى تازه و جدید نیست که در ایثن امثت آن هثب در    

بلکه سنتى الهى بثوده کثه حتثى در بثین      ،تحقد پیدا کرده باشد آخرین واى پیامبر خاتب 

 :اینك به اسامى برخى از آنها اشاره مى کنیب .انبیا نیز پیدا شده است

 حضرت ادريس  -1

مطابد برخى روایات ادری  پیامبر به جهت مشاجره اى که بین او و جبثاران زمثانش ایجثاد    

خداونثد ملکثى را   . غارها به سر مى بثرد شد بیست سال از میان امتش غایب شد و در کوه ها و 

 (843).. .موکل بر او نموده بود تا هنگام غروب آفتاب افطارى او را حاضر کند

 حضرت صالح  -2

غاب عن قومده   ان صالْا» :نقل کرده که فرمود به سندد از امام اادق  ادوق 
همانثا اثالح   » ؛(844)« ...ْلما رجدع الَ قومده يعرْدوه بصدورته... م كه زمانا و كَن يوم غاب عنه

و وقتى که به قومش بازگشت کسثى  .. .مدتى از قومش غایب شد هنگام غیبت پیرمردى بود 

 .«...او را به چهره نمى شناخت

 حضرت ابراهيم  -3

مدتى از ابتداى ولادت تثا سثالهاى زیثادى مخفثى     نیز بنابر نقل روایات  حضرت ابراهیب 

 (845). بود و امر خود را کتمان مى کرد تا آنکه خداوند او را مامور به ابلاش رسالتش نمود

 حضرت موسى  -4

در آنجا مثدت   ،از شهر مصر به مدین فرار کرده حضرت موسى ... » :ادوق نقل مى کند

 (846)« ...اقامت نمود زیادى نزد حضرت شعیب 

 حضرت شعيب  -5
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دعا قومده الَ   ان شدعيبا الَد » :نقل کرده که فرمود مجلسى به سندد از امام على 
 ،شعیب پیغمبر» ؛(847)« باالله حتى كر سنه، ودق عظمه، ثم غاب عنهم ما شاء الله ثم عاد الَهم شدا

آن گثاه تثا مثدتى کثه      ،قومش را به سوى خدا دعوت کرد تا پیر شد استخوانهایش ضثعیف شثد  

خواست خدا بود از میان مردم غایب شد و سپ  در حالى که جوان شثده بثود بثه سثوى آنهثا      

 .«...بازگشت

 حضرت الياس  -6

از میان قومش هفت سال غایب شثد در آن   قطب راوندى نقل مى کند که حضرت الیاس 

 (848). مدت در احراها و بیابان ها متوارى بود

 حضرت دانيال نبى  -7

سال از میان قومش غایب و اسیر دسثت بخثت النصثر     90دانیال نبى » :مى گوید ادوق 

 (849)« .بود و پیروانش همگى در این مدت انتظارد را مى کشیدند

 حضرت عيسى  -8

سال در سرزمین هاى شثام   12یکى در مدت  :دو نوى غیبت داشته است حضرت عیسى 

تا هب اکنون که بیش از دو هزار سثال   ،و مصر و دیگر از هنگامى که خواستند او را به دار آویزند

بثراى تشثکیل    دى وى هنگثام ظهثور حضثرت مهث     .از عمر او مى گذرد و هنوز زنده است

 .حکومت عدل جهانى ایشان را مساعدت خواهد نمود
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 در بين مردم ظاهر مى بود؟ چه محذورى داشت اگر امام زمان  :284

برخى ممکن است بگویند چه اشکالى داشت اگر حضرت در بثین مثردم بثود و از وجثودد     

 .یام مى نموداستفاده مى کردند و او نیز در موقع مناسب ق

کرارا به مردم گوشزد کرده بودند که دستگاه ظلثب و سثتب    پیامبر اکرم و ائمه اطهار  :پاسخ

برچیده خواهد شد از این جهثت وجثود حضثرت مثورد توجثه دو       به دست حضرت مهدى 

 :دسته قرار گرفت

نان بثه قصثد اظهثار تظلثب و امیثد      آ. مظلومین و ستب دیدگان عالب که تعدادشان زیاد بود :الف

و لثذا   ،حمایت به دور وجود امام اجتماى مى کردند و از او تقاضاى نهضت و دفثاى مثى نمودنثد   

همیشه در اطراف حضرت گروه کثیرى احاطه شده بود در حالى که هنوز شرایط اساسثى فثراهب   

 .نشده است

ط یافتثه و در راه رسثیدن   زورگویان و ستمکاران خونخوارى که بر ملت هاى مظلوم تسل :ب

به منافع شخصى خویش از هیچ عملى فرو گذار نمى کردند و حاضثر بودنثد کثه تمثام مثردم را      

فداى مطامع شخصى خود کنند در نتیجه این گروه چون وجود حضرت را مثانع و سثد راه خثود    

 .مى دیدند در ادد نابودى حضرت بر مى آمدند
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 را بدون غيبت حفظ نمايد؟ آيا خداوند نمى توانست حضرت مهدى  :285

 :در پاسخ مى گوییب

در نظام طبیعت و تکوین خلاف اال است مگر آنکه ضرورتى اقتضثا کنثد و در    ،اعجاز: اولا

اراده خداوند بر این تعلد گرفتثه کثه محافظثت حضثرت از راه غیبثت       مورد حضرت مهدى 

 .باشد

خداونثد  . مصالح و مفاسد و تقدیرات الهى به تبع واقعیت هاى الهى تغییر پیثدا مثى کنثد   : ثانيا

ولى یکى پث  از دیگثرى    ،متعال براى امت اسلامى یازده امام معصوم به جهت هدایتشان فرستاد

تقثدیر   ،آنان را به شهادت رساندند و با این عملکرد بد و کارنامه سوئى که از خثود نشثان دادنثد   

خداوند بر این تعلد گرفت که امام دوازدهب را تثا مثدتى در پشثت پثرده غیبثت قثرار دهثد تثا         

 .محرومیت غیبت امام را احساس کنند و با ظهور حضرتش قدر او را بدانند

امتحثان امثت    مسثأله مطابد آیات و روایات یکى از سنت هاى حتمثى خداونثد متعثال     :ثالثا

 .هاست

. استثناپذیر نیست و هر امتثى بثه نحثوى امتحثان خواهثد شثد       امت اسلامى نیز از این قانون

که آیا بثا ایثن حالثت بثر      ،امتحان امت اسلامى در این عصر و زمان به غیبت امام زمان آنهاست

 دین و مذهب استقامت دارند یا خیر؟
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 د؟در بين مردم ممكن نبود كه ستمگران تسليم او گردن آيا با حضور امام زمان  :286

بلکثه از آغثاز عثالب تثاکنون      ،مى دانیب که همه افراد در مقابل حد و عدالت تسلیب نمى شوند

همیشه گروهى در بین بشر وجود داشته اند که دشمن حد و حقیقت بوده و براى پایمثال کثردن   

حضثرت  . و در راه نابود کردن آن از هیچ عملى فروگثذار نکثرده انثد    ،آن با تمام قوا کوشیده اند

نیز اگر غایب نمى شد قطعا در ادد نابودى ایشان بر مى آمدنثد و آن غلبثه حثد بثر      ى مهد

 .چون شرایطش فراهب نشده بود انجام نمى گرفت ،باطل
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اگر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه كرده و پيمان عدم تعرض مى بست  :287

 چه مى شد؟

یى دارند مى دانند که برنامه حضرت با برنامثه سثایر امامثان    مهدویت آشنا مسألهکسانى که با 

 ،امامان دیگر مامور بودند که در ترویج دین تا سر حد امکان کوشثش کننثد  . تفاوت اساسى دارد

و پیمان عدم تعثر  و اثلحى    ،ولى مامور به جن  نبودند و لذا یك نوى بیعت و متارکه جن 

از ابتدا بثا رود دیگثر    ولى سیره حضرت مهدى . بین آنان با حاکمان عصر خود بسته بودند

 .امامان فرق مى کند

قرار بر این است که حضرت به مجرد ظهور دست به مقابله با ظالمان زده و ظلب و بى عدالتى 

لذا باید بیعت هیچ کسثى بثر ذمثه او    . ط را بر پا نمایدرا از جامعه برکند و به جاى آن عدل و قس

 .زیرا هر لحظه احتمال ظهور است ،نباشد

صاحب هذا لَمر تغيب ولَدته عن هذا الخلق لَ  يُون لَحدُ فى » :فرمود امام اادق 
ى ولادت ااحب الامثر مخفثى مث   » ؛(850)« عنقه بيعة ااا خرج، و يصلفى الله عزوجل امره فى لَلدة

خداونثد امثرد را در یثك شثب     . شود تا وقتى که ظهور کند پیمان هیچ ک  برگثردنش نباشثد  

 .«االاح مى کند

علاوه بر این ستمکاران چون در هر لحظه احتمال قیامش را مى دادند لثذا منثافع خثود را در    

خطر دیده به پیمان خود با حضرت مطمئن نمى شثدند و چثاره اى جثز قتثل و کشثتن او نمثى       

 .دیدند
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 ؟چيست فلسفه غيبت امام زمان  :288

یکى از سؤال هایى که در طول تاریخ عصر غیبت مطرح بوده و هست این است که چرا امثام  

 ؟و چرا ما با آن حضرت ارتبا  نداریب ،غایب شد زمان 

ى مى رسثاند جثواب   سؤال مورد نظر را با بیان مقدماتى که خود آنها ما را به نتیجه قطع :پاسخ

 :خواهیب داد

خبثر از پیثروزى و غلبثه دیثن      خداوند متعال در قرآن کریمش و نیز پیامبر اسلام  -1

 .اسلام بر جمیع ادیان در پایان تاریخ بشریت داده است

ىئ وادِينِ الْْاقِِّ  :خداوند مى فرماید اُ ُ بِالهُْ
لا راسُولَا رسْا

ا
ي أ ِ درهِا  هُوا الَّذ ادوْ كا ل يدنِ كُِِّدهِ وا ا الِدِّ هُ عَلا لَِظُْهِرا

ونا  ُُ
اوست خدایى که رسول خود را با دین حد به هدایت خلد فرستاد تا بر همثه  » ؛(851) المُْشِْْ

 «.گر چه مشرکان کراهت داشته باشند ،ادیان عالب تسلط و برترى دهد

اوند متعال امثر تثدبیر بنثدگان و    خد. مصالح بندگان با اختلاف حالات آنها متغیر مى شود -2

عقلشان را کامل کرده و آنها را به انجام اعمال اثالح وادار   .مصلحت آنها را بر عهده گرفته است

 .نموده است تا از این طرید به سعادت برسند

بر خداونثد اسثت کثه     ،حال اگر مردم به دستورهاى خداوند تمسك کرده و انجام وظیفه کنند

 ،و با اضافه کردن عنایت هایش بر بندگان راه را بر آنها تسهیل و همثوار نمایثد  آنها را یارى کند 

ولى در اورتى که مخالف دستورهایش عمل کنند و مرتکب نافرمثانى شثوند مصثلحت بنثدگان     

خداونثد توفیثد را از آنثان     ،تغییر مى کند و در نتیجه موقعیت و وضعیت نیز تغییر خواهثد کثرد  

 .هنگام مستحد ملامت و سرزنش مى شوند سلب خواهد نمود و در این

خداوند متعال امامان را یکى پ  از دیگرى به سوى مردم فرستاد ولى هنگثامى کثه آنثان را    

قضیه برعک  شد و مصثلحت بثر ایثن تعلثد      ،نافرمانى کرده و به طور وسیع خونشان را ریختند

 .غایب و مستور گردد ،گرفت که امام مردم
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احتیاج به آماده شثدن شثرایط مناسثب     -بزرگ یا کوچك  -ى بى شك هر کار اجتماع -3

 .لذا باید براى قیامى جهانى و فراگیر آمادگى خااى اورت گیرد. دارد

بى تردید دین غالب در عصثر ظهثور احتیثاج بثه رهبثر و امثامى غالثب دارد کثه داراى          -4

 .علب جامع و عصمت باشد ،قدرت فوق العاده :شرایطى از قبیل

امامثان بعثد از خثود تثا روز      مطابد روایات متواتر بین شیعه و سنى پیثامبر اکثرم    -5

 (852). قیامت را دوازده نفر برشمرده است که بعد از او پیاپى خواهند آمد

از مجموعه روایات و ادله عقلى استفاده مى شود که بقاى امام معصوم و حجثت خثدا بثر     -6

 .تا روز قیامت امرى ضرورى استروى زمین 

آیثا   :سؤ ال کردم مرحوم کلینى به سند احیح از ابى حمزه نقل مى کند که از امام اادق 

اگثر  »؛ (853)« لو بقيت الَرض بغير امام لسداخت» :زمین بدون امام باقى مى ماند؟ حضرت فرمود

 «.زمین بدون امام باقى بماند دگرگون خواهد شد

از اسباب گوشه نشین شدن انبیا و رسل خوف از قتل به جهت حفظ جان و به امیثد  یکى  -7

نیز با نبود اسباب عادى بثراى نصثرت و یثارى اد و     امام مهدى  .نشر شرایعشان بوده است

 .به امر خداوند مامور به غیبت و دورى از مردم شدند ،خوف از کشته شدن

یخثاف علثى نفسثه     :قثال  ؟و لثب  :قلت .القائب غیبة قبل قیامه:ه فرمودبه زرار امام اادق 

بثه   :کثردم  به حضثرت عثر   : زراره مى گوید .براى قائب غیبتى است قبل از قیامش» ؛(854)الذبح

 «.زیرا از قتل بر خود مى ترسد: فرمود ؟چه جهت

 و لديس  القدائم يقدوم» :نقل مى کند که فرمود شیخ ادوق به سندد از امام اادق 
قیام خواهد کثرد در حثالى کثه بیعثت کسثى بثر گثردن او         قائب » ؛(855)« لَحُ فى عنقه بيعة

 «.نخواهد بود

 :هدایت بر چند قسب است -

 .که همان هدایت از راه فطرت است :هدایت فطرى :الف
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 ِ ذّ نِيفًا ْوِْراتا ا ينِ حا قِمْ واجْهاكا للِِدِّ
ا
يدنُ ْاأ ئلدِكا الِدِّ ِ اا ذّ يلا لِخالدْقِ ا ُِ بدْ اُ ا لَا  را الَذاسا عالايهْا الذتِِ فاوا

عْلامُونا  ا الَذاسِ لَا يا كْ ا
ا
نذ أ ُِ

ئ لا يِِّمُ وا پ  روى خود را متوجه آیثین خثالص پروردگثار    » :(856) القْا

ایثن   ،ش الهى نیسثت دگرگونى در آفرین ،انسانها را بر آن آفریده ،این فطرتى است که خداوند .کن

 «.ولى اکثر مردم نمى دانند ،است آیین استوار

که متفرى بر حضور امام در میثان جامعثه اسثت تثا مثردم را از نزدیثك        :هدایت تشریعى :ب

 .راهنمایى کند

عا  لا ما ندزا
ا
مُندذِرِ نا واأ د نا وا ِ ُ الَذبِيِِّينا مُباشِِّْ ذّ باعاثا ا ةً فا اُ احِ ةً وا مذ

ُ
نا الَذاسُ أ هُدمُ الكِْتادابا بدِالْْاقِِّ كَا

ا اخْتالافُوا فِيهِ  ما بايْنا الَذاسِ فِيما ُُ و تضثادى در  ) ،یك دسته بودنثد  (در آغاز)مردم » ؛(857) ...لَِاحْ

به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافثات و تضثادهایى در میثان     .میان آنها وجود نداشت

خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیب دهنثد و کتثاب    (در این حال ،آنها پیدا شد

با آنها نازل نمود تثا در میثان مثردم در آنچثه اخثتلاف       ،آسمانى که به سوى حد دعوت مى کرد

 .«...داشتند داورى کند

 .که همان تصرف و تدبیر در نظام آفرینش است :هدایت تکوینى :ج

هُ عِلْم   اُ ي عِن ِ هُ قاالا الَّذ اُ ا عِن آهُ مُسْتاقِرًّ ا را رْْكُا ْالامذ كْا طا ذُ ذلَِا ن يارْتا
ا
بْلا أ يكا بِهِ قا ُِ ناا آ

ا
نا الكِْتاابِ أ مِِّ

كْفُرُ 
ا
مْ أ

ا
شْكُرُ أ

ا
أ
ا
نِِ أ بِِّ لَِابلْوُا ا مِن ْاضْلِ را ذا ئ  (آسثمانى )کسى که دانشى از کتثاب   (اما)» ؛(858) ...قاالا ها

 (سثلیمان )و هنگامى که . «رهب زنى آن را نزد تو خواهب آوردپیش از آنکه چشب ب» :داشت گفت

ایثن از فضثل پروردگثار مثن اسثت تثا مثرا        » :را نزد خود ثابت و پابر جا دید گفت (تخت)آن 

 ..((..«!؟آزمایش کند که آیا شکر او را بجا مى آورم یا کفران مى کنب

 .که شعبه اى است از ولایت تکوینى و به معناى ایصال به مطلوب است :هدایت باطنى: د

إِيتااءا  ةِ وا إِقااما الصذ ا اتِ وا هِْمْ ِْعْلا الْخايْرا يْناا ذلَِا وحْا
ا
مْرِناا واأ

ا
ونا بِأ ُُ هْ ةً يا ئِمذ

ا
عالْنااهُمْ أ ادا واجا نوُا لَا كًا ةِ وا كَا الزذ

ينا  ُِ بِ م ساختیب تا خلد را به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکثو  و آنان را پیشواى مرد» ؛(859) عاا

و خصوص اقامه نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیب و آنهثا  [ از انواى عبادات و خیرات ]را 

 «.هب به عبادت ما پرداختند
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با نظر و تامل در مجموى مقدمات فوق به این نتیجه خواهیب رسید که وجود نازنین امام زمثان  

باید براى روز موعود در پ  پرده غیبت بوده تا در آن هنگام بثه   ،به عنوان دوازدهمین امام 

 .اذن خداوند براى هدایت بشر ظهور کند
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 ؟چيست درباره امام زمان « شیخیه» نظر فرقه :289

بثدن  » اعتقثاد بثه  « شثیخ احمثد احسثائى   » یکى از مهمترین اندیشه هاى شیخیه بثه ریاسثت  

او بثه گمثان خثود بثا ایثن      . قرار دارد« جابلقا و جابرسا» است که این بدن در شهر« هورقلیایى

یعنى معثراج جسثمانى رسثول خثدا      ؛سه مسئله مهب و عمید فلسفى را تحلیل نموده است ،نظریه

 .قرن را در طول بیش از ده و معاد جسمانى و حیات امام زمان  

با بدنى غیر عنصثرى و تنهثا هورقلیثایى در شثهر جابلقثا و       او معتقد است که امام زمان 

 .جابرسا زندگى مى کند

 (860). مى داند« هورقلیا» را زنده و در عالب امام زمان  ،شیخ احمد احسائى

ه در مغرب قثرار دارد و  رقلیا ملك آخر است که داراى دو شهر جابرسا ک هو» :وى مى گوید

در دنیا در عالب مثال نیست امثا   پ  حضرت قائب . جابلقا که در مشرق واقع است مى باشد

« .به گونه اى است که به اورت هیکل عنصرى مى باشد با مثالش بو با روحش در ارواح اسثت 
(861) 

ر عثالب هورقلیثا اسثت و هثر گثاه      در هنگام غیبثت د  امام زمان » :او همچنین مى گوید

اورتى از اورت هاى اهل ایثن اقثالیب را مثى پوشثد و      ،تشریف بیاورد( اقالیب سبعه) بخواهد به

جسب و زمان و مکان ایشان لطیف تثر از عثالب اجسثام بثوده و از عثالب      . کسى او را نمى شناسد

 (862)« .مثال است
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 ؟چه شهرهايى است« جابلقا و جابرسا» :290

 ،جابلص شهرى است به مغرب که بعد از شان انسثانى نیسثت  » :عبدالکریب افى پور مى گوید

 (863)« .و جابلد شهرى است به مشرق برادر جابلص

جابلقا و جابرسا دو شثهرى اسثت در عثالب    : در عالب مثال گفته اند» :خلف تبریزى مى گوید

منزل آخر سالك است در سعى واثول قیثد بثه اطثلاق و مرکثز بثه        ،و به اعتقاد محققان« .مُثُل

 (864). جابلقا منزل اول سالك باشد: و سپ  مى گوید. محیط

نثام  « جابرسا و جابلقا» :تفاوت جابلقا و جابرسا را چنین مطرح مى کند ،قطب الدین شیرازى

 (865) .است« عناار مثل» دو شهر از شهرهاى عالب

جابلقا و جابرسا در سثفر  » :مهب ترین شاگرد شیخ احمد احسائى گفته است ،سید کاظب رشتى

داراى محله هثاى متعثددى   ( بلکه این شهر)این سفر . اول که سفر از خلد به حد است قرار دارد

جابرسثا و   .محل پرندگان سبز و اثور مثالیثه اسثت    و(حظیره القدس)است که محله نوزدهب آن

ى باشند که هر کدام از آنها داراى هفتاد هزار درب است و در کنثار  جابلقا دو محله از این شهر م

هر دربى هفتاد هزار امت وجود دارد که به هفتاد هزار زبان با یکدیگر احبت مثى کننثد و هثر    

 (866) .«زبانى با زبان دیگر هیچ مشابهتى ندارد
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 ؟چيست« هورقليايى» مقصود از بدن :291

به معناى « هبل» ظاهرا از کلمه عبرى« هورقلیا» :آمده است« برهان قاطع» در پاورقى کتاب

و کلمه مرکب به معنثاى   .به معناى درخشش و شعاى است« قرنئیب» تنف  و بخار و ،هواى گرم

 (867) .تشعشع بخار است

لغتى سریانى و از زبان اابئین گرفتثه شثده   « هورقلیایى» شیخ احمد احسائى معتقد است که

 (868) .است

عنااثر  » نام دو شهر از شهرهاى عثالب « جابرسا» و« جابلقا» :الدین شیرازى مى گویدقطب 

 (869) .پ  هورقلیا بالاتر است .است« افلا  مثل» از جن « هورقلیا» و« مثل

« عثالب مثثال  » همثان « هورقلیثایى » با توجه به آنچه گذشت روشن مى شود که مراد از عالب

 :ایثن عثالب داراى دو شثهر اسثت    : گفته اند ،اول و آخر :است و چون عالب مثال بر دو قسب است

چیثزى   ،یا عالب برزخ بین عالب عقول و عالب مثاده  ،یا خیال منفصل ،عالب مثال. جابلقا و جابرسا

 .است که عارفان و فیلسوفان اشراق به آن معتقدند ولى فلاسفه مشاء آن را نپذیرفته اند

 :نداشراقیان عالب مثال را دو مرحله مى دان

این عالب را برزخ قبثل  . که بین غیب مطلد و شهادت مطلد قرار دارد ،مثال در قوس نزول -1

 .مى نامند« جابلقا» این مثال را. از دنیا مى دانند که به وسیله قاعده امکان اشرف اثبات مى کنند

ه که بین دنیا و آخرت قرار دارد و پ  از افول و غروب نف  ناطقث  ،مثال در قوس اعود -2

« جابرسا» این مثال را. از این بدن ظلمانى وارد عالب برزخ شده و از آنجا به قیامت کبرا مى رود

 .مى نامند

ولى شیخ احمد احسائى در جواب ملا محمد حسین انارى که از لفثظ هورقلیثا سثؤ ال کثرده     

به معناى ملك دیگر است که حثد وسثط بثین عثالب دنیثا و      « هورقلیا» :بود این چنین مى گوید
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و داراى افلا  و کواکبى مخصوص به خود است که بثه  . ملکوت بوده و در اقلیب هشتب قرار دارد

 (870). آنها جابرسا و جابلقا مى گویند
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در عصهر   چه اشكالاتى نسبت به اعتقاد شيخيه درباره كيفيت وجود امهام زمهان    :292

 غيبت وجود دارد؟

 به سرکردگى شیخ احمد احسائى درباره کیفیت وجود امام زمثان  « شيخيه» عقیده و نظر

اینك به برخثى   .در عصر غیبت و کیفیت بدن او و مکان او از اشکالات بسیارى برخوردار است

 :از آنها اشاره مى کنیب

در واقثع  « هورقلیایى» با بدن زمان  تحلیل این بدن هورقلیایى و اعتقاد به حیات امام -1

زیرا اگر مراد آن اسثت کثه حضثرت مهثدى      .در روى زمین است به معناى انکار امام زمان 

در عالب مثال و برزخ چه برزخ اول یا برزخ دوم زندگى مى کند یا آن چنان که قبر را آنثان   

آن حضرت حیات با بدن عنصرى ندارد و حیثات و مثثل حیثات     پ  ،از عالب هورقلیا مى دانند

سثازگارى  « عثدم خلثو زمثین از حجثت    » و این با احادیث متواتر .مردگان در عالب برزخ است

 .ندارد

در ایثن عثالب    این اعتقاد با ادله عقلى که قبلا اشاره شد بر ضرورت وجود امام زمان  -2

 .مناسبت ندارد

عالب هورقلیا را حد وسط بین دنیا و ملکوت معرفى مى کنثد و در  « احسائىشیخ احمد » -3

 .حالى که عالب ملکوت همان عالب مثال است

با بدن هورقلیایى زندگى مثى کنثد اثرفا یثك ادعثاى       این سخن که حضرت مهدى  -4

 .بدون دلیل است و هیچ دلیل عقلى و نقلى بر آن اقامه نشده است

بسثیار   ،گزاف گویى و به کار بردن واژه هاى نامثانوس و الفثاظ مهمثل    ،زدهبدر قرن سی -5

رایج شد و حتى عوام مردم اینها را نشانه علب و دانش مى پنداشتند و بعید نیست که شثیخ احمثد   

احسائى و نیز سید کاظب رشتى به جهت خوشایند جاهلان و عوام بثه ایثن واژه هثاى و کلمثات     

 .روى آورده باشند
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سخنان شیخ احمد پیدایش مذاهب ضاله بابیت و بهائیت و سرانجام بثى دینثى بثه اسثب     نتیجه 

خود محثك و   ،و این میدان عمل و نتایج اسفبار سخنان شیخیه ،آیین پا  به وسیله کسروى بوده

 .ملا  خوبى بر ضعف و سستى این سخنان است
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 ؟است يعنى چه اينكه حضرت زهرا سلام الله عليها الگوى حضرت مهدى  :293

بعد از دعا براى عافیت شثیعیان از ضثلالت و    ،در توقیعى به خط مبار  خود امام زمان 

و فى » :فتنه ها و درخواست روح یقین و عاقبت به خیرى آنها و تذکر به امورى چند مى فرمایثد 
بثراى مثن اسثوه و     فاطمه دختر رسول خثدا  » ؛(871)« لَ اسوة حسنة ابنة رسول الله 

 «.الگویى نیکوست

کدام گفتار یا رفتار حضرت فاطمه سثلام الله علیهثا را سرمشثد     در اینکه حضرت مهدى 

احتمالات فراوانى بیان شده است که در این جا به سه مورد آن اشثاره مثى    ،قرار داده اند خویش

 :کنیب

هثب   حضثرت مهثدى   . حضرت زهرا سلام الله علیها با هیچ حاکب ظالمى بیعت نکثرد  -1

 .بیعت هیچ سلطان ستمگرى را بر گردن ندارد

حضثرت در  . ادور این نامه این است که برخى از شیعیان امامت ایشان را نپذیرفتند شأن -2

چنان مى کردم کثه حثد بثر شثما      اگر مى توانستب و مجاز بودم آن» :جواب عملکرد آنها فرمود

آشکار گردد به گونه اى که هیچ شکى بر شما باقى نماند ولى مقتداى مثن حضثرت زهثرا سثلام     

سلب شد هیچ گثاه بثراى بثاز     ایشان با اینکه حد حکومت از حضرت على  .الله علیها است

ن پیثروى مثى کثنب و بثراى     من نیز از ایشثا . از اسباب غیر عادى استفاده نکرد ،گرداندن خلافت

 «.احقاق حقب در این دوران راه هاى غیر عادى را نمى پیمایب

اگر علاقه و اشتیاق ما به هدایت و دستگیرى از شثما  » :حضرت در پاسخ نامه فرموده اند -3

بثا اشثاره بثه     ،امثام « نبود به سبب ظلب هایى که دیده ایب از شما مردمان روى گردان مى شثدیب 

همان طورى که دشمنان به حضرت زهرا سثلام  : م الله علیها مى خواهد بفرمایدحضرت زهرا سلا

الله علیها آزار و اذیت روا داشتند و سکوتى که مسلمانان پیشه کردند هیچ کثدام سثبب نشثد کثه     

بلکه دیگران را بر خود مقدم مى داشتند من نیثز ایثن    ،ایشان از دعا براى مسلمانان دست بکشند
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براى شثما چیثزى فثرو    .. .را تحمل مى کنب و از دل سوزى و دعا و راهنمایى و ظلمها و انکارها

 .نمى گذارم
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 ثيرى در فرج شيعيان دارد؟أدعا براى تعجيل فرج چه ت :294

اكد وا الدعاء بتعجيدل » :در جواب سؤال هاى اسحاق بن یعقوب مى نویسثد  امام زمان 
بسیار دعا کنیثد؛ همانثا    ،شتاب در گشایش حقیقى و کاملراى » ؛(872)« الفرج ْان الك ْرجُم

 «.فرج شما در آن است

مى دانیب که فرج و گشایش شیعیان از تمام گرفتارى ها و فتنه هثا در سثایه ظهثور حضثرت     

و تا زمانى که حضرت در غیبت به سر مى برد شیعه تحثت فشثار و    ،محقد مى گردد مهدى 

 .و جور است ظلب و تعدى حاکمان ظلب

واقثع مثى   « بهداء » متعلثد  از این حدیث استفاده مى شود که زمان ظهور حضرت مهدى 

دعثا   و یکى از عوامثل تعجیثل در فثرج آن حضثرت      ،شود یعنى قابل تقدیب و تاءخیر است

. د بثود مى دانیب که دعا بدون درخواست قلبى و زمینه سازى براى تحقد آن مثوثر نخواهث   ،است

 .انسان باید با زبان و قلب بطلبد و در عمل هب زمینه ساز خواسته خود باشد
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 ثيرى دارد؟أدر رفع بلا چه ت وجود امام زمان  :295

انا غير مهملين لمدراعاتُم و » :مى فرماید در توقیع اول خود به شیخ مفید  امام زمان 
مثا در رسثیدگى و   » ؛(873)« لولَ الك لنزل بُم الَواء و اصولمُم الَعدُاءلَناسين لَّكرُم و 

 ،کثه اگثر جثز ایثن بثود      ،سرپرستى شما کوتاهى و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایب

 «.دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان شما را ریشه کن مى نمودند

قت دائما مورد تعر  حکام جثور و معانثدان و مخالفثان    شیعه به جهت پیروى از حد و حقی

لذا به کسى نیاز دارد که در سختى ها و گرفتثارى هثا او را یثارى کنثد و از نثابودى       ،بوده است

شثما   ،حضرت در این توقیع به شیعیانش این بشارت را مى دهد که با وجود غیبثتب . نجاتش دهد

دشمنان حد و حقیقت به ثمر نشثیند و مثذهب    را حمایت مى کنب و هرگز نمى گذارم نقشه هاى

 .شیعه نابود شود

انا خاتم الَوصياء و   يُْع الله عزوجل الْد ء عدن » :و در حدیث دیگر حضرت مى فرماید
خداوند به سبب من بلا را از اهثل و شثیعیانب دفثع مثى      .من خاتب اوایایب» ؛(874)« اهلى و شيعتى

 «.کند
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 ؟است چيست زمان  حكم كسى كه منكر امام :296

در بخشى از جواب هثاى خثود بثه پرسثش هثاى اسثحاق بثن یعقثوب مثى           امام زمان 

 ؛(875)بین الله عزوجل و بین احد قرابة و من انکرنى فلی  منى و سبیله سبیل ابن نوح لی :فرماید

هر ک  مثرا انکثار کنثد از مثن      ،بین خداوند عزوجل و هیچ ک  قرابت و خویشاوندى نیست»

 «.و راه او راه فرزند نوح است ،نیست

مثى کنثد؛ و آن    تأییثد  ،این حدیث را روایتى که شیعه و سنى در کتب روایى خثود آورده انثد  

هر ک  سوار بثر آن شثود    ،مثل کشتى نوح است ،مثل اهل بیت من» :فرمود اینکه پیامبر 

 (876)« .کسى که از آن تخلف کند غرق خواهد شد نجات مى یابد و
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 ؟چيست وظيفه كلى ما در عصر غيبت نسبت به امام زمان  :297

ْليعمدل ل » :ارسال داشته نوشته اند در بخشى از نامه اى که به شیخ مفید  امام زمان 
پ  هر یك » ؛(877)« يُنيه من كراهتنا و سلوناامرء منُم بما يقرب به من محبتنا و يتجنب ما 

از شما باید کارى کند که وى را به محبت و دوستى ما نزدیثك سثازد و از آنچثه خوشثایند مثا      

 «.نیست و باعث حشب و کراهت ما مى شود دورى کند

بلکثه بثه مثلا  خثدایى      ،جنبه شخصى و فردى نثدارد  روشن است که محبت اهل بیت 

مشاهده کنند که شیعیان و منتسبان به آنثان کارهثایى را انجثام     را هر گاه اهل بیت زی ؛است

مى دهند که مورد رضایت الهى است و نیز از کارهایى که مورد سثخط و غضثب خداونثد اسثت     

 .اجتناب مى کنند خوشحال شده و به آنان مى بالند

و دورى از سثخط و   امثام زمثان   در نتیجه بر ماست که اگر به دنبال جلثب محبثت آقثا    

و از  ،غضب آن حضرت هستیب کارى نکنیب که از ایشان دور شده و از عنایاتش محثروم گثردیب  

طرف دیگر سعى ما بر این باشد که اعمال و رفتارى را انجام دهیب که هثر چثه بیشثتر مثا را بثه      

 .ایشان نزدیك گرداند
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 وجود دارد؟ ر و غيبت امام زمان چه تناسبى بين خورشيد پشت اب :298

... :در پاسخ به پرسش هاى اسحاق بن یعقوب چنین آمثده اسثت   در روایتى از امام زمان 

و » ؛(878)« و اما وجه الَنتفاع   فى غيبتى ْكَلَنتفاع بالشمس ااا غيبها عن الَبصدار السدحاب»

زمان غیبتب به مانند نفثع بثردن بثه واسثطه خورشثید اسثت       اما کیفیت نفع بردن به وسیله من در 

 «.هنگامى که ابرها او را از دیدگان مستور مى نمایند

در  از این حدیث شریف وجوهى از شباهت ها بین خورشید در پشت ابثر و امثام زمثان    

 :عصر غیبت استفاده مى شود که به برخى از آنها اشاره مى کنیب

هر آن انتظار خارج شدن خوشید از پ  ابرها را دارنثد تثا تمثام و     ،مردم همان گونه که -1

در ایام غیبثت آن حضثرت نیثز مثردم منتظثر ظهثور و        ،کامل از وجود و ظهورد استفاده ببرند

 .نمى گردند خروج اویند و از ظهورد مایوس

گثامى کثه   در عصر غیبت همانند منکر وجود خورشید است هن منکر وجود حضرت  -2

 .در پشت ابرها از دیده ها پنهان گردد

همان گونه که ابر کاملا خورشید را نمى پوشاند و نور خورشید به زمثین و زمینیثان مثى     -3

مردم در زمان غیبت حضثرت   ،رسد غیبت هب مانع کامل و تمامى براى بهره دهى حضرت نیست

 .راه هاى بهره بردن از آن امام است توسل یکى از. را نمى بینند اما از وجود او بهره مى برند

همان گونه که در مناطقى که هوا غالبا ابرى است گاهى خورشید ابرهثا را مثى شثکافد و     -4

هر از چند گثاهى نیثز   . خود را از لابلاى آنها بیرون مى آورد و به عده اى از مردم نشان مى دهد

از وجودد استفاده مى برنثد و از ایثن راه    شرفیاب مى شوند و عده اى به محضر امام زمان 

 .وجود آن حضرت براى مردم به اثبات مى رسد

همان گونه که ابرها خورشید را نابود نمى کنند و تنها مانع رویت اویند غیبت امثام زمثان    -5

 .هب تنها مانع ر  یت ایشان است 
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 ؟آيا ما در عصر فترت قرار داريم :299

هماننثد   ،گوید برخى از شیعیان قائل به توقف و انقطاى امامت و قول به فترت احمد کاتب مى

فترت بین انبیا شده اند و در ادعاى خود به اخبارى تمسك کرده اند که دلالت بر امکثان انقطثاى   

نثزد مثا الان   » :آنثان مثى گوینثد   . امامت دارد خصواا هنگامى که خداوند بر خلقش غضب کند

 (879)« .همان وقت است

 :پاسخ

بعد از آنکه بثه گثروه هثاى مختلثف بعثد از امثام       « الفصول المختاره» در شیخ مفید  :اولا

ولى در زمانى که الان ما در آن قرار داریثب بثه جثز    : اشاره کرده مى فرماید حسن عسکرى 

 (880). شیعه دوازده مامى همگى منقر  شده و یا به این دسته گرویده اند

در انکار ولادت و وجثود حضثرت   « احمد الکاتب» با مراجعه به روایاتى که مستمسك :ثانيا

شده پى مى بریب که آن روایات نه تنها بر عدم ولادت دلالت ندارد بلکه بثر وجثود و    مهدى 

 :اینك نص روایت را مرور مى کنیب. دلالتى اریح دارد ولادت حضرت مهدى 

اا غضدب الله أ» :در نامه اى بر من چنین نوشثت  امام ابو جعفر : فرج مى گوید محمد بن
غضب  هر گاه خداوند تبار  و تعالى بر خلقش» ؛(881)« تبارك و تعالَ عَل خلقه نحانا عن جوارهم

 «.کند ما را از همجوارى آنها دور خواهد کرد

لکثن مسثتفاد    ،دارد حضرت مهثدى  این روایت به طور اریح دلالت بر ولادت و وجود 

 .آن این ست که در عین وجود از منظر شما غایب است

روایت از حیث سند ضعیف است همان گونه که مرحوم مجلسى نیز بثه آن اشثاره کثرده     :ثالثا

 .است

این روایت مخالف روایات دیگرى است که متواتر بوده و دلالت بر خالى نبثودن زمثین    :رابعا

 .از حجت دارد
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 در عصر غيبت چه كارهايى را انجام مى دهند؟ حضرت مهدى  :300

بسیار حسثاس و مهثب اسثت و اگثر      در عصر غیبت کبرا کارها و مشاغل حضرت مهدى 

و حکومت ظاهرى بر اوضاى ندارند ولى مع ذلك ناظر بر اوضثاى بثوده و   چه تصرف و بسط ید 

 .تصرفاتى مى نمایند

شو ن امامت و رهبرى و زعامت را در حد امکان متصدى شده و وظثایف خثود را بثه نحثو     

تکثالیف اجتمثاعى را آنچثه    . عمر ایشان در راه اطاعثت خثدا مثى گثذرد    . احسن انجام مى دهند

 ،یارى دادن مؤ منین بر مخثالفین  ،ام مى دهند؛ مانند هدایت اشخاصمقتضى و مصلحت باشد انج

هدایت گمشدگان و رساندن آنهثا بثه    ،شفاى امرا  ،نصیحت و موعظه افراد ،حل مسائل مشکل

 ....فریادرسى گرفتاران و ،کمك مالى به نیازمندان ،تعلیب معارف ،مقصد

نظثام دادن بثه جامعثه شثیعى و     در نتیجه مى توان یکى از تصرفات اساسى حضرت را همین 

حوزه هاى آن در طول تاریخ دانست که با عدم سازماندهى ظاهرى مشاهده مى کنیب کثه دسثت   

 .غیبى حضرت حافظ آن بوده و آن را تحت کنترل خود دارد
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 سازگارى دارد؟ آيا موضوع غيبت با وظيفه هدايت گرى امام  :301

 :و فلسفى و عرفانى به وجود دو تفسیر بر امامت پى مى بریببا مراجعه به کتاب هاى کلامى 

مطابد این تعریف امامت ریاستى است بر عموم توسثط یکثى از اشثخاص     :تعرف كلامى -1

 (882). در امور دین و دنیا

و  ،امامت منصبى اسثت الهثى هماننثد نبثوت     ،مطبد این تعریف :عرفانى - تعريف فلسفى -2

امامت استمرار تمام وظثایف نبثوت جثز     .بین این دو امامت و نبوت هیچ فرقى جز وحى نیست

و نیز نوعى تصرف است در باطن و نفوس افراد بثراى رسثاندن آنهثا بثه      ،تحمل وحى الهى است

 .کمال مطلوب

ى از شو ن امامت بثه ایثن معناسثت و ایثن     شأنمطابد این تعریف ریاست در امور دین و دنیا 

لذا امامت را بثه همثین جهثت جثزء      .ان معنایى است که شیعه دوازده امامى به آن ملتزم استهم

 .ااول دین به حساب آورده و آن را از نبوت بالاتر مى داند

امامت حقیقتى وراى مقام اطاعت یا ریاست دین و دنیثا یثا   » :مى فرماید علامه طباطبایى 

 (883). «زمین به معناى حکومت بین مردم استواایت و خلافت و جانشینى در روى 

هدایت باطنى بوده که همثان ولایثت بثر     ،عمد معناى امامت نزد ایشان به این است که امامت

 .مردم و کردار آنان است و این هدایت باطنى جز ایصال به مطلوب نیست

 ،قاعثده لطثف   :متکلمین بر ضرورت معنایى که براى امامت ذکر کرده اند به ادلثه اى از قبیثل  

لزوم حفظ شریعت و تبیین دین خداوند استدلال کرده اند که عمدتا با حضور امام در بثین مثردم   

 .تامین مى شود

 :اگر اشکال شود که این لطف چگونه با غیبت حضرت سازگارى دارد در جواب باید بگوییب

 .حافظ کلى شریعت است و از اتفاق بر باطل جلوگیرى مى کند امام زمان  :اولا
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الطاف خداوند درجات مختلفى دارد که هنگام تزاحب آنچه که لطف بیشثترى دارد مقثدم    :ثانيا

مردم به الطافى خواهنثد رسثید و از حضثور او بهثره منثد       ،مى گردد و لذا اگر چه با حضور امام

همان گونه که در بحث فلسفه غیبت بثه آن اشثاره    ،ستولى لطف غیبت او مهب تر ا ،خواهند شد

 .کردیب

در مورد تفسیر دوم براى امامت که همان تفسیر عرفا است جاى هیچ نوى اشثکالى در مثورد   

امامت حقیقتى است که امام به جهت قابلیثت هثایى کثه     ،زیرا بنا بر آن تعریف ،غیبت امام نیست

 .رف کرده و آنها را به سر منزل مقصود برساندانسان ها تص پیدا کرده مى تواند در نفوس

با غیبت او نیز سازگارى دارد و امام در عصر غیبت نیثز ایثن تصثرفات     ،این معنا براى امامت

 (884) .را مى تواند انجام دهد که در طول عصر غیبت چنین هدایت هایى را فراوان داشته است
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 ؟توان امام زمان خود را شناختچگونه مى  با غيبت امام زمان  :302

من مات و لم يعرف امدام » :فرمود پیامبر اکرم  ،مطابد روایاتى که در کتب فریقین آمده
هر ک  بمیرد در حالى که امام زمان خود را نشناخته به مثرگ  » ؛(885)«زمانه مات ميتة جاهليدة

 جاى این سؤ ال باقى است کثه بثا وجثود غیبثت امثام زمثان       « .جاهلیت از دنیا رفته است

 ؟چگونه مى توان او را شناخت

مقصود از شناخت و معرفت حضرت شناخت جسب و شثکل و شثمایل    :در جواب مى گوییب

نثزد   معرفت به مقام و منزلت و جایگاهى است کثه حضثرت مهثدى     ،او نیست بلکه مقصود

واسثطه فثیض    ،او کسى اسثت کثه حثافظ کلثى شثریعت اسثت      . در این عالب داردخداوند متعال 

او کسى است که به اذن و اراده الهى در نفوس قابل تصرف کثرده و   .تکوینى و تشریعى الهى است

او کسى است که جامع جمیع علوم اولین و آخرین اسثت و او  . به حد و حقیقت رهنمون مى کند

 ....کسى است که

که امام زمان ما است بدون دیثدن شثکل و شثمایل     ت به حضرت مهدى این معرفت نسب

 .ایشان هب قابل تحصیل است
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 ؟به چه دليل اين زمان آخرالزمان است :303

در روایات اسلامى براى دوره آخرالزمان علایب و نشانه هایى ذکر شده که با تحقد این علایثب  

اینك به برخى از این علایثب   .ر دوره آخرالزمان قرار داریبو نشانه ها پى مى بریب که هب اکنون د

 :و نشانه ها اشاره مى کنیب

 امنى گسترش ترس و نا -1

حضثرت قثائب   » ؛(886)« ...لَ يقدوم القدائم الَ عَل خدوف شدُيُ» :مثى فرمایثد   امام باقر 

 «.قیام نمى کند مگر در دورانى پر از بیب و هراس 

هنگامى قیام مى کند که زمام کارهاى جامعه در دسثت سثتمکاران    مهدى » :فرمودو نیز 

 (887)« .باشد

 تهى شدن مساجد از هدايت -2

مسداجُهم عامدرة و هى » :درباره وضعیت مساجد در آخرالزمثان مثى فرمایثد    پیامبر 
آبثاد و زیباسثت ولثى از هثدایت و ارشثاد در آن      مسجدهاى آن زمان »؛ (888)« خراب من الهوى

 «.خبرى نیست

 سردى عواطف انسانى -3

ْ  الكبير يرحم الصغير و لَ القوى يدرحم » :در این باره مى فرماید رسول گرامى اسلام 
و  در آن روزگثثار بزرگترهثثا بثثه زیردسثثتان» ؛(889)« ان الله لَ بددالخروجأالضددعي  و حينئددذ يدد

مهثدى  )در آن هنگام خداوند به او . کوچکترها ترحب نمى کنند و قوى بر ضعیف ترحب نمى نماید

 «.اذن قیام و ظهور مى دهد (

 گسترش فساد اخلاقى -4

قیامت برپا نمى شود تا آنکه زنى را در روز روشن و به طثور  » :مى فرماید رسول خدا 

 «.گرفته در وسط راه به او تعدى مى کنند و هیچ ک  این کار را نکوهش نمى کندآشکار 
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قائب شثما چثه    ،اى فرزند رسول خدا :عر  کردم به امام باقر : محمد بن مسلب مى گوید

و اكتفَ الرجدال . اا تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجالذ» :وقت ظهور خواهد کرد؟ امام فرمود
هنگامى که مردها خود را شثبیه زنثان و زنثان خثود را شثبیه      » ؛(890)« ل و النساء بالنساءبالرجا

 «.آن گاه که مردان به مردان اکتفا کرده و زنان به زنان اکتفا کنند. مردان کنند

 آرزوى كمى فرزند -5

پثنج فرزنثد دارد و    رستاخیز بر پا نمى شود تثا آنکثه کثه کسثى    » :فرمود پیامبر اسلام 

آرزوى چهار فرزند کند و آنکه چهار فرزند دارد مى گوید کاد سه فرزند داشتب و اثاحب سثه   

و کسثى کثه یثك    . فرزند آرزوى دو فرزند دارد و آنکه دو فرزند دارد آرزوى یك فرزند بنمایثد 

 (891). «فرزندى نداشت فرزند دارد آرزو کند که کاد

 مرگ هاى ناگهانى -6

اى : گفتنثد . قیامت بر پا نمى گردد تا اینکه مرگ سفید ظاهر شود» :فرمود پیامبر اکرم 

 (892). «مرگ ناگهانى: فرمود ؟رسول خدا مرگ سفید چیست

 جنگ و كشتار -7

پیش از ظهور امام زمثان کشثتارهاى پیثاپى و بثى وقفثه رخ خواهثد       » :فرمود امام رضا 

 (893). «ددا
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 ؟چگونه ممكن است كه امام در ميان ما باشد ولى او را نشناسيم :304

 :در عصر غیبت کبرا دو نظریه است درباره کیفیت خفاى مهدى 

بثه ایثن معنثا کثه حضثرت مهثدى        ،(خفاى شخص )یکى اینکه شخص حضرت مخفى است 

 .ند که هیچ ک  به آن دسترسى ندارداز ما دور بوده و در مکانى زندگى مى کن 

دیگر اینکه شخص حضرت از ما مخفى نیست بلکه او در میان ما به سر مى برد ولثى عنثوان   

به این معنا که او را مى بینیب ولثى بثه جثا نمثى آوریثب و       ،(خفاى عنوان)او براى ما مخفى است 

فعثلا   .ایب همثان امثام زمثان اسثت    که ما تاکنون او را دیده  نمى توانیب تطبید کنیب که این شخص

ممکن اسثت کثه   « خفاى عنوان» بحث در این جهت نداریب که قول حد کدام است ولى بنابر نظر

ولى به جثا نیثاورده و تطبیثد    . انسان اوااف کسى را شنیده باشد و را مکرر مشاهده کرده باشد

 .ستنیز از همین قبیل ا موضوى غیبت امام زمان . نکرده باشد



419 

 

 بيشتر شود؟ چه كنيم كه ايمانمان به وجود حضرت مهدى  :305

 :از راههایى مى توان استفاده نمود براى تقویت ایمان به وجود حضرت مهدى 

بررسى ادله عقلى که مى تواند عقل و فکثر انسثان را نسثبت بثه وجثود حضثرت مهثدى         -1

 .تقویت نماید 

وجثود   سى آیات قرآنى و روایاتى که از آنها استفاده مى شود که حضرت مهثدى  برر -2

 .دارد

مطالعه احوال کسانى که به محضر مقثدس حضثرت بقیثة الله الاعظثب ارواحنثا لثه الفثداء         -3

که این مى تواند نقش به سزایى در تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضثرت   ،مشرف شده اند

 .داشته باشد 

قرائت دعاهایى که در آن خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که مى تواند تاءثیر بثه   -4

 .داشته باشد سزایى در اعتقاد انسان به وجود حضرت 
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 چگونه در عصر غيبت مردم را هدايت مى كند؟ امام زمان  :306

این نثوى هثدایت    ،م شرى و معارف الهى براى مردم استکه به بیان احکا :هدايت تشريعى -1

 .غالبا با حضور امام در میان مردم تحصیل مى گردد

ایثن   .که همان دستگیرى از راه باطن و هثدایت انسثان از راه درون اسثت    :هدايت باطنى -2

نوى هدایت از آن جهت که نوعى تکوینى است احتیاج به حضور حضرت و ملاقات مثردم بثا او   

ندارد بلکه با غیبت حضرت نیز امکان پذیر است و تمام کسانى کثه در آنهثا تحثول و دگرگثونى     

پیدا مى شود و از راه درون به حد و حقیقت رهنمون مى شوند با تصرفاتى اسثت کثه از ناحیثه    

 .و به اراده و مشیت خداوند انجام مى پذیرد ن امام زما

در حد شثیعیانش انجثام مثى     برخى از انواى هدایت ها نیز هست که حضرت مهدى  -3

مثل هدایت گمشثدگان و شثفاى بیمثاران     ،دهد که متوقف بر حضور و ملاقات هاى مقطعى است

 ....و
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 جشن هاى ميلاد چه آثارى دارد؟ :307

آثار و برکثاتى دارد کثه بثه برخثى از آنهثا       بر پایى مراسب و یادبود میلاد حضرت مهدى 

 :اشاره مى کنیب

دور هب جمع شثده بثا ابثراز     هر ساله شیعیان در روزى خاص به یاد حضرت مهدى  -1

 .ارادتشان نسبت به حضرت یاد او را در دلها زنده مى کنند

ها در روح و روان انسان اثر خااى گذاشثته و اعتقثاد بثه وجثود و ظهثور      برپایى جشن  -2

 .حضرت را تثبیت خواهد کرد

در جشن هایى که برگزار مى گردد کمالات و فضایل آن حضرت تشثریح و توضثیح داده    -3

 .سى به حضرت به خدا نزدیك تر مى شوندأو در نتیجه مردم با ت ،مى شود

ش شیرینى دل مردم را خشنود کرده و به ثثواب اطعثام مثى    در آن مجال  با اطعام و پخ -4

 .رسند و گروهى از این ضعفا از این مجال  بهره مادى نیز مى برند

 .این مراسب فرات مناسبى است که مردم را به خدا و دستورات او دعوت نماییب -5
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 ؟را اثبات نمود چگونه مى توان ديدار صالحان با امام مهدى  :308

 :سؤال فوق در حقیقت از دو جزء تشکیل شده است

چگونه مى توان ادعاى کسانى که مى گویند ما حضرت را ملاقات کرده ایثب را بثه اثبثات     -1

 رساند؟

 از کجا معلوم در ملاقاتى که با حضرت داشته اند خود ایشان را دیده اند؟ -2

هر کسى که مدعى ملاقات است مثا حثرف او را نمثى پثذیریب      :در مورد سؤال اول مى گوییب

 .مگر آنکه براى ما قرائن معتبر بر ادق قول او وجود داشته باشد

یکى اینکه او فردى ادید بوده و تاکنون هیچ گونه دروش و عمل خلاف شثرى و بثى عثدالتى    

 .از او دیده یا شنیده نشده است

 .مطابد با واقع بوده همراه با اخبار غیبى استخبرهایى که مى دهد همگى  :و دیگر اینکه

مدعیان راستین ملاقات با حضرت خثود شثواهد و قرائنثى را     :در مورد سوال دوم مى گوییب

ذکر کرده اند و معجزه و خبرهاى غیبى را شنیده اند که همراه با ادعثاى اثبثات وجثود حضثرت     

 .بر تشرف خود را براى ما نقل کرده اندبوده و لذا یقین به ملاقات با حضرت پیدا کرده آن گاه خ
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 را در دل مردم زنده كرد؟ چگونه مى توان عشق به امام زمان  :309

و زنده کرده عشد حضرت در دل آنهثا کثه در    جذب مردم خصواا جوانان به امام زمان 

 :اقتدا و پیروى از او بسیار موثر است راه هایى دارد

از عقایثد باطثل    ،را که مى خواهند دلشان ظرف محبت و عشد به ولى خثدا شثود  آنهایى  -1

زیثرا دل پثا  مثى خواهثد تثا قابلیثت و        ،و نیز نف  آنها را از افات رذیله بثزداییب  ،پا  کنیب

 .ظرفیت عشد و محبت به ولى الله اعظب را داشته باشد

مرحله اول باید تخلیه نفث   لذا بزرگان اخلاق در بحث سلو  اخلاقى گفته اند که سالك در 

 .کند و سپ  خود را به محاسن اخلاقى متخلد سازد

سعى کنیب تا حد امکان و آن قدرى که از عهده ما بر مى آیثد و طثرف مقابثل طرفیثت و      -2

بثراى او   .را بثراى او بثازگو کنثیب    کشش دارد مقامات و کمالات و فضایل آقا امثام زمثان   

چگونه از حالات مردم به اذن خثدا مطلثع   . جایگاهى در عالب وجود داردبگوییب که حضرت چه 

 .چگونه به فکر شیعیان خود مى باشد .چگونه مظهر رحمانیَّت خداوند است .است

از طرفثى  . انسان ذاتا و فطرتا کمال دوست است و گرایش ذاتى به کمال و انسثان کامثل دارد  

مطیع او مى گثردد و از آن جهثت کثه مثام زمثان      اگر در انسان این عشد نسبت به کسى پیدا شد 

لذا با ایجاد عشد و محبت آن حضثرت در قلثوب مثردم در     ،مردم را به خدا دعوت مى کند 

 .حقیقت مردم به سوى خدا رهنمون مى شوند

و ایجاد عشد آن حضرت در قلثوب آنهثا در    مى توان گفت که دعوت مردم به امام زمان 

 .ت دعوت به سوى خدا و ایجاد عشد به خدا در قلوب مردم استحقیق
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 به تمام نقاط جهان سر مى زنند؟ آيا امام زمان  :310

از آن جهت که مظهر علب غیب خداوند است از همثه جثا و همثه چیثز      ااولا امام زمان 

هر گاه که بخواهد همه چیز نزد او حاضثر اسثت و    اطلاى دارد و به عبارت دیگر امام زمان 

 .به تمام موضوعات خارجى اطلاى داشته و از آنها آگاهى دارد

مطابد مصالح خاص و عامى که هست گثاهى از طثرف خداونثد     از طرفى دیگر حضرت 

یثد بثه   گاهى احساس مى کننثد کثه با  . متعال مامور به ملاقات و دستگیرى از گرفتاران مى شوند

و گاهى در فثلان سثرزمین    ،فلان مکان و نزد فلان شخص رفته و گرفتارى او را برطرف سازند

لثذا هثر   . حاضر شده تا از اهالى آن دفع بلا گردد و گاهى شخص توجیه شثده و هثدایت گثردد   

 .مکان و زمانى که مصلحت ببیند خود را در آنجا حاضر مى کنند
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 ؟اب حضرت است چيستكه از الق« بقية الله»معناى :311

بقيهة  » و .از بقاى ضد فنا و نیستى است و در لغت به معناى ثبات و دوام آمثده اسثت  « بقیه»

 .یعنى باقى مانده خدا که در روى زمین ثابت است« الله

کجاست باقى مانده » ؛«ين بقية الله التى لَ تخلو من العتَة الهاديدةأ» :در دعاى ندبه مى خوانیب

 «.عترت طاهر نیستخدا که از غیر 

 :در مقصود از این کلمه دو احتمال است

عنوان کلى بوده و اشاره به حجت خدا در روى زمین است کثه  « بقیة الله» اینکه مقصود از -1

و انطباق آن بثر امثام   . هرگز زمین از آن خالى نبوده و نخواهد بود و دائما باید در آن ثابت باشد

 .کلى بر یك فرد آن در این زمان است از باب انطباق زمان 

باشد به اعتبار اینکثه در روى زمثین    لقبى براى امام زمان « بقیة الله»اینکه مقصود از -2

 .ثابت بوده و دوام وجودى دارد

این جمله در جایى گفته مى شود که انسان کسى را مراعثات کثرده   » :مى گوید« ابن سکیت»

مثى  « بقیة الله» را با در نظر گرفتن این معنا حضرت مهدى  (894). «است و به انتظار او نشسته

ى داده که مردم انتظثار فثرج   شأناز آن جهت که تحت رعایت خداوند بوده و به او مقام و . گویند

 .او را در کارهاى خود داشته باشند
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 ابتدا او را نمى شناسند؟ را مى بينند از چرا وقتى عده اى امام زمان  :312

 :پاسخ این سوال مى گوییب

این طور نیست که تمام کسانى که به ملاقات حضرت مشرف شده انثد در ابتثدا حضثرت     :اولا

چه بسا افرادى که از همان ابتدا حضرت را شناخته و با او ان  داشته اند هماننثد   ،را نشناخته اند

 ....سید بحرالعلوم و مقدس ردبیلى و

هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتارى از شیعیان است که این هدف بثا   :ثانیا

 .حاال مى شود ،ملاقات ولو بدون شناخت

به جهت عدم انث  اسثت و معمثولا در ملاقثات هثاى اول       شناخته نشدن حضرت  :ثالثا

 .زیرا قبلا او را ندیده بودند ،بوده که ضرت را نمى شناختند

گاهى انسان به جهت شوق زیاد و یا بى توجهى و یا توجه زیاد به کار خود است کثه از   :رابعا

مخاطب خود غافل مى شود و بعد از برآورده شدن حاجتش به فکر مى افتد که این شخص چثه  

 .کسى بود

زیرا غیبثت   ،شناخته نشدن حضرت در عصر غیبت کبرا طبد مقتضاى اال اولى است :خامسا

 .است و قرار است که به جهت مصالحى حضرت ناشناخته بمانندحضرت کلى 
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 ؟چرا براى امامان ديگر غيبت مقرر نگرديده است :313

ایثن  . شرایط خااى پیدا شد که هرگز براى امامان دیگر مقرر نشده بثود  براى امام زمان 

از جملثه آن   .باشند نه دیگثر امامثان  از دید مردم غایب  شرایط باعث شد که تنها امام زمان 

 :شرایط و رفیت ها عبارتند از

از آمثدن آنثان    آخرین امام از دوازده امامى است کثه پیثامبر    حضرت مهدى  :الف

 .امامانى که هرگز نباید زمین از وجودشان خالى باشد ،خبر داده است

هر لحظه ممکن است به اذن خداونثد مثامور بثه خثروج و قیثام       از آنجا که حضرت  :ب

 .لذا نمى تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یکى از حاکمان ظلب و جور قرار گیرد ،شود

به طور حتب لازم مى آمثد کثه تنهثا بثاقى مانثده از       در اورت عدم غیبت امام زمان  :ج

 .ن کشته شودحجت هاى الهى تا روز قیامت از طرف دشمنا

در نتیجه مصلحت الهى بر آن تعلد گرفت که حضرت در پشت پرده غیبثت تثا زمثان معینثى     

 .باقى بمانند
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 ؟چرا ما نمى توانيم خدمت امام خود برسيم :314

ما باید ملاحظه کنیب که وظیفه ما در این عصر و زمان چیست و براى رسیدن بثه کمثالى    :اولا

 ؟که هدف از خلقت ما قرار گرفته چه باید بکنیب

به ما ابثلاش شثده و    وظیفه ما جز عمل به دستورات و وظایفى که از ناحیه امامان معصوم 

 .رى خود نیز شرفى خاص استاگر چه مجرد ملاقات حضو .سیده چیز دیگرى نیست

و غیبت ایشان خود ما بوده ایب و خود ما نیثز   منشاء محرومیت از ملاقات حضرت  :ثانيا

 .مى توانیب با رداشتن موانع ظهور در رفع این محرومیت ها سهیب باشیب

ان غیبثت امثام زمث    مسثأله براى هر امتى در هر عصر و زمانى یك نوى امتحان اسثت و   :ثالثا

 .در این وره براى جامعه شیعى یك نوى امتحان بزرگ محسوب مى شود 

ایثن امثر بثراى هثر      ،مشرف شویب کسى نگفته ما نمى توانیب خدمت آقا امام زمان  :رابعا

باید غبار و زنگثار را از چشثب و دل زدود تثا    . ک  مقدور است ولى مقدارى سنخیت لازم دارد

و به طور کلى احتیثاج بثه دویثدن نیسثت بلکثه اگثر خثود را         ،ى حضرت را پیدا کردقابلیت لقا

 .االاح کنیب آن حضرت خود به دیدارمان خواهد آمد
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 بود؟ با چه شرايطى مى توان عاشق واقعى امام زمان  :315

و مثا کثه مثى خثواهیب عاشثد حضثرت مهثدى         ،انسان که عاشد کسى مى شود جهتثى دارد 

زیثرا او   ،او را دوست داریب و به او عشد مثى ورزیثب  . باشیب به طور حتب جهتى دارد 

 ....او مظهر عبودیت براى خداوند است و .او مظهر عدالت است .مظهر همه خوبى هاست

ما از آن جهت که خوبى ها را دوست داریب و عمل به آنها را نیز مثى پسثندیب و امثام مهثدى     

پ  عاشد واقعثى امثام    .را فردى کامل در عمل به خوبى ها مى بینیب لذا او را دوست داریب 

در حقیقثت   عاشد واقعى امام زمثان   .در حقیقت عاشد واقعى تمام خوبى هاست زمان 

 .عاشد عمل به خوبى هاست

یب و این عشد ما را بثه انجثام   حال اگر در خودمان عشد به خوبى ها و عمل به آنها را مى بین

 ....هستیب و گر نه عمل به خوبى ها وا مى دارد در حقیقت ما عاشد امام زمان 
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 ؟چيست خير فرج حضرت مهدى أعلت ت :316

زیرا تشثکیل   ،به خود انسان ها باز مى گردد خیر فرج آقا و مولاى ما امام زمان أعلت ت

حکومت عدل و توحیدى در سطح جهان عمدتا احتیاج به شرایط و آمادگى هاى لازم از طثرف  

 :از قبیل اینکه ،خود مردم دارد

 .مردم مفهوم عدل را بدانند -1

 .به حدى برسند که از جان و دل خواهان عدل باشند -2

گثر چثه در    ،سثند با عمل به دستورات شرى به حد بثالاى شثعور فکثرى و فرهنگثى بر     -3

غیبثت  ((شثرح تجریثد  ))و لذا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسى در. محدوده بخشى از مردم باشد

 .حضرت را از ناحیه خود مردم مى داند

 .پیشرفت بشر از ناحیه انعت و تکنیك -4

 .خیر ظهور حضرت استأعلت ت ،و در مجموى فراهب نشدن مجموى شرایط لازم براى ظهور

و  -شدياعنا أن ألدو  و» :مى فرستد مى فرمایثد  در توقیعى که به شیخ مفید  امام زمان 
عَل اجتماع من القلوب فى الوْآء بالعهُ عليهم، لما تاخر عنهم الَمن بلقآئندا، و  -ْقهم الَ لواعته 

ما يتصدل بندا ودا لتعجلت لهم السعادة بمشاهُتنا عَل حق المعرْة منهم بنا، ْما يحبسنا عنهم الَ 
در راه  -کثه خداونثد توفیثد طاعتشثان دهثد       -اگر شیعیان ما » ؛(895)« نُرهه و لَ نوثره منهم

میمنت ملاقات مثا از ایشثان بثه تثاءخیر نمثى       ،همدل مى شدند ،ایفاى پیمانى که بر دود دارند

سثتین و  دیثدارى بثر مبنثاى شثناختى را     ،و سعادت دیدار ما زودتر نصیب آنها مى گشثت  ،افتاد

علت مخفى شدن ما از آنها چیزى نیست جز آنچه که از کردار آنهثا  . اداقتى از آنان نسبت به ما

 «.به ما میرسد و ما توقع انجام این کارها را از آنها نداریب
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بهر سهاير ائمهه     دليل برترى امام زمان « لو ادركته لخدمته ايام حياتى»آيا حديث :317

 ؟است

 مهثدى   -اگر من زمثان او   ...» :نقل است که در ضمن سخنانى فرمود از امام اادق 

 .«را در  مى کردم در طول زندگى ام به او خدمت مى کردم -

 بر دیگر امامان دارد؟ آیا این جمله دلالت بر برترى امام زمان 

رهبر بالفعثل و فعثال مایشثاء امثام      ،که در عصر ظهور هرگز زیرا از آنجا :در پاسخ مى گوییب

است و همگى وظیفه دارند که در راستاى اهداف آن حضثرت او را یثارى دهنثد لثذا      مهدى 

 .چنین تعبیرى را فرموده اند امام اادق 
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 ؟به مرگ جاهلى از دنيا رفته ايم ،چرا اگر امام زمان خود را نشناسيم :318

شکى نیست که معرفت تاءثیر به سزایى در عملکرد انسان دارد و هر چه معرفثت انسثان    :اولا

تاءثیر آن در ناحیه عمثل بیشثتر خواهثد بثود و بثه       ،تر باشد به کسى یا عقیده اى بیشتر و راسخ 

 .طور کلى انسان بدون معرفت نمى تواند در ناحیه عمل حد مطلب را ادا کند

ن طرید و به ملا  لزوم شکر منعب قائل بثه وجثوب معرفثت خداونثد     لذا علماى کلام از همی

اطاعثت او واجثب    ،حجت خدا بر روى زمین است و مطابد نصواثات  امام زمان . شده اند

 .لذا باید به او در حد امکان معرفت حاال کنیب و رنه با مرگ جاهلى از دنیا رفته ایب ،است

چثه کسثى را    ،ان خود را بشناسیب تا دنباله رو هر کسثى نباشثیب  ما وظیفه داریب امام زم :ثانيا

آیا مى توان از هثر کسثى کثه متثاعى از      ؟الگوى خود قرار دهیب و دین را از چه کسى اخذ کنیب

 ؟دین را عرضه کرد به سراغش رفته او را الگو و امام خود قرار دهیب

آن گثاه بثه    ،مشثخص کنثیب   باید در مرحله اول خصوایات امام را شناخته و مصثداق آن را 

قطعا باید چنین باشد و گرنه در هنگثام   .دنبال ایشان رفته و آن حضرت را رهبر خود قرار دهیب

 .با جهالت خواهیب داشت ،مرگ مرگى
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 ؟وظيفه ما براى نزديك شدن ظهور چيست :319

ولى آنچه که مربو  به شثیعیان   ،وابسته به شرایط و مصالح خااى است ظهور امام زمان 

 ؛ضرت مى شود این است که

 .خود را االاح نموده و با شرایط حکومت و عصر ظهور حضرت وفد دهیب :اولا

در جامعه براى ظهور حضرت زمینه سازى کنیب و در ادد االاح مثردم در حثد تثوان     :ثانیا

لى بر طرف شثده و شثرایط   خود برآییب تا شرایط فراهب شود و به دست تواناى حضرت موانع ک

منتظثران مصثلح خثود افثرادى     » :لذا فرمثوده انثد   ،اساسى براى حکومت دل جهانى ایجاد گردد

 «.االحند

هرگز دعا و استغاثه به درگاه الهثى را فرامثود نکنثیب کثه در ظهثور حضثرت مطثابد         :ثالثا

 .ثیر به سزایى داردأروایات ت
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 ظهور مى شود؟خير در تأسبب  ،آيا گناهان شيعيان :320

در هنگام ظهورد احتیاج به افرادى پا  و خالص از هر جهت  از آن جهت که حضرت 

طبیعتا گناهان مى تواند سثبب تثاخیر در    ،دارد تا بتواند حکومت عدل توحیدى خود را پیاده کند

 .ظهور حضرت و فراهب نشدن یکى از شرایط اساسى ظهور باشد

 ،در عصرى ظهور خواهد کرد که در سطح کلى و نثوعى  هدى و از طرفى دیگر حضرت م

مردم از مستواى عالى فرهنگى برخوردار باشند که با ظهورد عقل ها کامل گردد و ایثن هثدف   

 .در سایه عمل به دستورات شرى تحقد مى یابد
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 چه حكمى دارد؟ صدقه دادن به جهت سلامتى امام زمان  :321

اال ادقه دادن داراى ارزد و ثواب بسیارى است و مى تواند بلاها را از انسثان دور کنثد و   

هثب بثراى انسثان     ،ادقه دهد و به وکالت از آن حضرت  اگر انسان از طرف امام زمان 

 .موثر است و هب براى حضرت

 .ترین مومن روى زمین ثواب داردآن هب بالا ،براى انسان تاءثیر دارد؛ زیرا هدیه به مومن

ثیر دارد؛ زیرا موجب مى شود که خداوند به او برکات بیشترى دهثد و بثه   أبراى حضرت نیز ت

زیرا عنایات خداوند حد و حصثرى نثدارد و نیثز موجثب دفثع بثلا از وجثود         ،عنایاتش بیفزاید

اثدقه دادن اسثت    زیرا خداوند متعال حضرت را از راه هایى که از آن جملثه  ،حضرت مى گردد

 .حفظ مى نماید

 .نیز همین جواب را خواهیب داد در مورد دعا براى سلامتى امام زمان 
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 چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمى كنند؟ :322

وجود فساد و یا گسترد آن در سطح کل جامعه بشثرى علثت تامثه بثراى ظهثور حضثرت       

ولى براى ظهثور حضثرت احتیثاج بثه      ،دل و داد استیکى از اهداف حضرت گسترد ع .نیست

فراهب شدن شرایط و مقدماتى است که در جاى خود به طور اجمال به آن اشاره کرده ایب کثه از  

 :آن جمله مى توان به این موارد شاره کرد

 .بالا رفتن سطح فکرى جامعه :الف

 .گسترد وسایل و امکانات ارتبا  جمعى و تکنیك :ب

افرادى خاص و انسان هایى کامل بثراى همکثارى بثا حضثرت در گسثترد      فراهب شدن  :ج

 .عدل و توحید در جامعه
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 ؟آيا از وقت ظهور اطلاع دادن صحيح است :323

 :به جهاتى نباید خبر از وقت ظهور داد

 .در هیچ روایتى به وقت دقید و حتى غیر دقید ظهور اشاره نشده است -1

 ت به جهت شرایطى تغییر پیدا کنثد و بثه تعبیثرى متعلثد    از آنجا که زمان ظهور ممکن اس -2

واقع شود و ما از آن اطلاعى نداشته باشیب لذا نباید از زمان ظهثور خبثر دهثیب گثر چثه      « بداء»

 .انسان ممکن است از راه هاى غیر عادى به یك پرده از قضایا علب حاال نمایید

هب تحقد نیافته است مردم به ااثل  گاهى با برخى از خبرها نسبت به ظهور که در خارج  -3

 .ظهور بدبین مى شوند و اال واقعه از دید آنان بى اعتبار مى گردد

 .از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهى نموده اند ،برخى از روایات -4
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 مدرك معتبرى دارد؟ آيا عريضه نويسى به امام زمان  :324

مثى تثوان بثه ادلثه اى تمسثك       در مورد جواز بلکه رجحان عریضه نویسى به امام زمان 

 :کرد

 ،بثه شثمار مثى آیثد     عریضه نویسى از انواى توسلات و استغاثه هاى به امثام عصثر    -1

 .توسلى که اال آن از مستحبات مسلب در مصادر دینى به حساب مى آید

ارهاى مسلمى است که عمل و سثیره بزرگثان بثر آن بثوده و آثثار و      عریضه نویسى از ک -2

قضثایاى  « نجثب الثاقثب  » محد  نثورى در کتثاب   .برکات شگفت انگیزى از آن برده شده است

 (896). عجیبى را در این رابطه نقل مى کند

کیفیت و چگونگى عریضه نویسى را نقثل کثرده و   « البلد الامین» و« المصباح» کفعمى در -3

 (897) .خود دلیل بر آن است که عریضه نویسى را مشروعیت برخوردار است این

هنگام انداختن عریضه چنین خیال کند که نامه را به نایثب  » :مرحوم مجلسى نیز فرموده است

 (898). «خاص تسلیب مى کند

سثوى  عریضه اى به » :مى گوید« مصباح المتهجد» در کتاب شیخ الطائفه ابو جعفر طوسى 

سپ  عرضه دیگرى به محضر والاى حضثرت بقیثة    ،خداوند متعال مى نویسى و آن را مى پیچى

 .آن گاه کیفیت نوشتن هر یك از عریضه ها را بیان مى دارد ،(899)« ...الله اروحنا فداه مى نویسى
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 ؟آيا قيام قبل از ظهور حجت صحيح است :325

کب ظالب و بثى دیثن قبثل از ظهثور امثام زمثان       برخى معتقدند که قیام و انقلاب بر ضد هر حا

 آنان به روایاتى در این باره استناد مثى کننثد از قبیثل آنکثه امثام اثادق        ،حرام است 

هر پرچمثى  » ؛(900)کل رایة ترفع قبل قیام القائب فصاحبها طاغوت یعید من دون الله عزوجل:فرمود

ااحب آن طاغوت بوده و غیثر خداونثد عزوجثل را عبثادت مثى      که قبل از قیام قائب بالا رود 

 «.کند

 :در توجیه این روایات مى گوییب

این روایات با ااول کلى شریعت و مبانى قطعى آن که از جمله ادله امر به معروف و نهثى   -1

 .زیرا این سه مراتبى دارد که یکى از آنها قیام است ،از منکر و جهاد است منافات دارد

که در جثاى خثود مثورد    . غالب روایات مشکل سندى از قبیل ارسال و ضعف راوى دارد -2

 .بحث سندى و تضعیف قرار گرفته است

از برخى روایات نیز استفاده مى شود که امام در ادد خبر از غیب است به این معنثا کثه    -3

اسثت آثثار مثبتثى     این گونه انقلاب ها به پیروزى نهایى نمى رسد گر چه ممکن: امام مى فرماید

نه آنکه امام در ادد تخطئه اال انقلاب باشد آن گونه که در مورد قیثام زیثد    ،بر آن مترتب شود

 .شهید و مختار فرمودند

یکى دعوت بثه حثد کثه بثه هثدف برپثا        :دعوت انقلابى و انقلاب کننده بر دو گونه است -4

کثه البتثه چنثین     .اسثت  داشتن حد و باز گرداندن زمام امور حکومت به دست اهثل بیثت   

 .است امامان معصوم  تأییدحکومتى مورد 

گویثا  « کثل رایثة  » دیگرى دعوت به باطل که به جهت مطرح کردن خود اسثت و مقصثود از  

بنابراین قیام هایى که در اثدد دفثاى از حثریب شثریعت و امامثت اهثل بیثت         .همین معنا است

از این روایات خارج مى باشد و لذا هنگامى کثه دربثاره وظیفثه شثیعیان در     است تخصصاً  
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لو ان عبُا زعيا تعصدب » :سؤال شد حضرت فرمود مقابل قیام مختار از امام زین العابدین 
هر گاه برده اى زنگى براى یارى ما پیشانى بنثد  » ؛(901)«مؤ ازرته لَا اهل الْيت، لوجب عَل الَاس

 «.بر مردم کمك و یارى او واجب است -کنایه از اینکه قیام کرد  -انى بست به پیش

« يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشْ من بنى هاشم كهم يُعو الَ نفسه» :فرمود امام اادق 
قائب خروج نخواهد کرد تا آنکه قبل از آن دوازده نفر از بنى هاشب خروج کنند و همه آنها » ؛(902)

 «.را به خود دعوت مى کنند مردم
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 سرداب مقدس

 ؟در عصر غيبت در سرداب خانه خود مخفى و غايب شده است آيا امام زمان  :326

شیعه قائل است که مهثدى موعثود بعثد از    : اهل سنت به جهت استهزاى عقاید شیعه مى گویند

و تاکنون نیثز در آن سثرداب   تولدد در سردابى مخفى شد و غیبت خود را از آنجا شروى کرده 

لذا شیعیان هر روز از ابح تا غثروب  . نیز از همان سرداب خواهد بود به سر مى برد و ظهورد

 (903). مى نشینند و اشك ماتب مى ریزند در آن سرداب به انتظار ظهورد

 :پاسخ

سرداب عبارت است از طبقه پایین ساختمان خانثه کثه در منثاطد گرمسثیر بثه جهثت        :اولا

و این نوى ساختمان در غالب خانه هاى عراق مشاهده مثى   ،اظت از گرماى شدید مى سازندحف

در خانه خود به جهت آسایش اهثل   امام هادى  .شود و سامرا نیز از آن مستثنى نبوده است

بیتش و محافظت از گرما چنین سردابى را ساخته بودند که بعد از شثهادتش بثه ار  منتقثل بثه     

 .شد عسکرى امام 

از زمان ولادت از دیدگان مردم خصواا حکام مخفى بثود   حضرت مهدى  ،مطابد تاریخ

و . و بعد از شهادت پدرد بر جسد او نماز گزارد و رسما غیبت خود را از آن خانه آغثاز نمثود  

از آنجا که سکونت حضرت و سایر اعضاى خانواده در آن سرداب بوده است لذا مکان غیبثت را  

 .به آن سرداب مقدس نسبت مى دهند

از آن جهت مقدس شمرده شده است که امام زمان و  براى شیعیان اهل بیت این سرداب 

در آن سرداب به سر برده و عبادت به جاى آورده اند و از همان مکان نیز  پدرد و جدد 

 .غایب شده است حضرت مهدى 

و هر مکانى است کثه امثام    نسبت غیبت حضرت به سرداب همانند نسبت غیبت به تمام خانه

 .زمان در آن دیده شده و زندگى کرده است
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و این نهایت جهل و نادانى است که کسى به شیعه نسبت دهد که آنان معتقدند کثه امثام زمثان    

زیرا مطابد روایثات  ! !در سرداب خانه خود غایب شده و تا هنگام خروج در آن باقى است 

در سرزمین هاى مختلف بثر موالیثان خثود وارد مثى شثوند و در       فراوان امام زمان 

 .مناطد مختلف گردد مى کنند

حضرت در موسب هاى دینى همچون حج حاضر شده و اقامه شعائر دینى مى نماینثد و گثواه   

لذا بهترین تعبیثرى کثه مثى تثوان دربثاره سثرداب مقثدس و        . بر زنده ها و مرده ها خواهند بود

ز آنجا داشت این است که حضرت مکان خااى ندارند لذا شیعیان در محثل هثاى   زیارت مردم ا

دور هب جمع مى شثوند و بثه   .. .اختصااى آن حضرت همچون مسجد سهله و مسجد جمکران و

و در حقیقت سرداب مقثدس  . یاد آن حضرت ندبه کرده و از او درخواست ظهورد را مى نمایند

در آنجا شثیعیان گثرد هثب جمثع مثى       ،نبه رمزى داشتهاز آن جهت که شروى غیبت آنجا بوده ج

 .شوند و از خداوند طلب خروج او را مى نمایند

شیعه اعتقاد ندارد که غیبت امام در سرداب است و خودشثان  ... »: مى فرماید علامه امینى 

کثه بثا    - او را در سرداب مخفى کرده اند و از همان جا نیز ظهور خواهد کرد بلکه اعتقاد شثیعه 

هرگثز  . آن است که او از مکه معظمه مقابل خانه خدا ظهثور خواهثد کثرد    -شده  تأییداحادیث 

قائل نشده که سرداب مقدس آن نور را در خود مخفى کرده است بلکه آن سرداب خانثه امامثان   

 .در سامرا بوده است

. مثى سثازند   اى همگانى در خانه هاى عراق است که به جهت حفاظت از گرمثا  مسألهو این 

این سرداب به طور خصوص از آن جهت شرف پیدا نموده که به سه نفر از امامان دیثن منسثوب   

خانه اى که داوند متعال اذن داده که ارتفاى معنوى یافتثه و در آن اسثب و ذکثر خثدا بثرده       ،است

 (904). «شود

مثذهب یثا دیثن     عقیده هر مذهب یا دینى را مى توان از لابلاى کتاب هثاى علمثاى آن   :ثانیا

تا ایثن زمثان کثه در     با مراجعه به کتاب هاى علماى شیعه قبل از ولادت امام مهدى  .یافت
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دسترس همه است پى خواهیب برد که هیچ یك از آنان حتى نثزد عثوام از آنهثا چنثین اعتقثادى      

 .وجود ندارد که دشمنان شیعه به آن نسبت مى دهند
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 ؟در عصر غيبت كبرا كجا است مكان حضرت مهدى  :327

نه تنها در سرداب مقدس مخفى نیسثت   از روایات بسیارى استفاده مى شود که امام زمان 

 .بلکه هیچ مکان معینى ندارد

پدرم مثرا واثیت کثرده کثه در     » :در خطاب خود به ابراهیب بن مهزیار فرمود امام زمان 

ى و دور سکنى گزینب تا امرم از مردم مخفى بمانثد و محلثب از کیثدهاى اهثل     سرزمین هاى مخف

مثرا بثه تپثه هثاى      ،لذا این سفارد. ضلالت و ارتداد و از حواد  امت هاى گمراه محفوظ بماند

 (905). «بلند کشانده است

آرى مطابد برخى از روایات مکان خااى بثراى حضثرت وجثود دارد کثه تنهثا خثواص از       

 .آن اطلاى دارندشیعیانش از 

احُاهما قصديرة و : للقائم غيبتان» :نقل مى کند که فرمود اسحاق بن عمار از امام اادق 
الَخرى طو لة، الغيبة الَولى لَ يعلم بمكَنه ْيها الَ خاصة شيعته و الَخرى لَ يعلم بمكَنه ْيها الَ 

در غیبثت کوتثاه    ،ه و دیگرى طثولانى یکى کوتا :براى قائب دو غیبت است» ؛(906)« خاصة موالَه

کسى غیر از خواص از شیعیانش از مکان او اطلاى ندارند و در غیبت طولانى نیز تنها خثواص از  

 «.دوستدارانش از مکان او آگاهند
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 از سرداب مقدس ظهور خواهند كرد؟ آيا امام زمان  :328

ایثن اسثت کثه آنثان معتقدنثد امثام مهثدى         از جمله نسبت هاى ناروایى که به شیعه داده شده

ولى با مراجعه به کتاب هثاى حثدیثى و   . در آخرالزمان از سرداب سامرا خروج خواهد کرد 

بلکثه شثیعه معتقثد اسثت کثه آن       .کلامى شیعه پى خواهیب برد که این نسبت کذب و دروش است

 .از مکه مکرمه ظهور خواهند نمود حضرت همانند جدد رسول خدا 

در حدیثى طثولانى   و او از امیر المومنین  فضل بن شاذان به سند خود از امام اادق 

او نهمثین از  » ؛(907)« ...يظهدر بدين الدرُنين! هو التاسع من ولدك يدا حسدين» :نقل کرده که فرمود

 «.ام ظهور خواهد کردکه بین رکن و مق !فرزندان توست اى حسین

القدائم مندا منصدور » :نقل مى کند که فرمود شیخ ادوق نیز به سند خود از امام اادق 
ْااا خرج اسنُ ظهره الَ الكعبة و اجتمدع الَده . ْعنُ الك خروج قائمنا... بالرعب، مو ُ بالَصر

و بثه   ،به رعب و ترس یارى شدهقائب از ما کسى است که » ؛(908)« ...ث ثمائة و ث ثه عشْ رج 

پ  هنگامى که خروج کند بثر کعبثه   . در آن هنگام است خروج قائب ما.. .مى شود تأییدنصرت 

 .«...تکیه زند در آن هنگام سیصد و سیزده نفر دور او جمع مى شوند
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 تكاليف عصر غيبت

 دارند؟ مومنين چه تكاليفى در عصر غيبت نسبت به امام زمان  :329

و موقعیت آن حضرت هر یك وظایف سنگینى بر عهثده دارنثد    در مورد حضرت مهدى 

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب

 ايمان به حتمى بودن خروج مهدى  -1

المهدُى ْقدُ مدن انُدر خدروج » :فرمثود  در روایات اهل سنت مى خوانیب که پیامبر 
هثر کث  منکثر خثروج مهثدى شثود بثه آنچثه بثر محمثد           » ؛(909)« كفر بما اندزل عَل محمدُ

 «.نازل شده کفر ورزیده است 

 صبورى و تمسك به دين حق در فتنه ها -2

ُ الهأطو  لمن تمسك ب» :فرمود امام اادق   ؛(910)« ُايةمرنا فى غيبة قائمنا ْلم يزغ قلبه بع

خوشا به حال کسى که در غیبت قائب ما متمسك بثه امثر مثا شثده و قلثب او بعثد از هثدایت        »

 «.منحرف نشود

 تمسك به ولايت امام غايب -3

طو  لمن ادرك قائم اهدل بيدتى و هدو » :نقل کرده که فرمود از رسول خدا  امام باقر 
خوشا به حال کسى که قائب اهل بیت مرا در  کند و در » ؛(911)« ...غيبته قبل قيامه وياءتم به فى 

 .«...غیبت او قبل از قیامش به او اقتدا کند و

 از خداوند متعال طلب معرفت امام زمان  -4

هدل عرْدت » :ودبثه مثن فرمث    به سند خود از ابو بصیر نقل کرده که امام باقر  کلینى 
آیثا امامثت را   » ؛(912)« حسدبك ااا: اى والله قبل ان اخرج من الكوْدة، ْقدال: قلت: امامك؟ قال

ب  اسثت  : فرمود ،عر  کردم آرى به خدا سوگند قبل از آنکه از کوفه خارج شوم ؟شناخته اى

 «.تو را در این هنگام
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 تجديد بيعت و ثبات بر اطاعت -5

اللهم انى اجدُد لَ فى صدبيحة يدومَ هدذا و مدا » :مى خوانیب در دعاى عهد از امام اادق 
عشت فى ايامَ عهُا و عقُا و بيعة لَ فى عنقى لَ احول عنهدا و لَ ازول ابدُا، اللهم اجعلدنى مدن 

در این  (حضرت مهدى )بار خدایا همانا من براى او » ؛(913)« ...انصاره و اعوانه و الَّابين عنه

روزم عهد و پیمان و بیعتى را در گردنب تجدید مى کنب بیعتى کثه از آن بازنگشثته و هرگثز آن را    

 «.بار خدایا مرا از یاران و کمك کاران و مدافعین از آن حضرت قرار بده ،زایل نمى سازم

 .در این دعا سخن از تجدید عهد با امام خود در هر روز است

 الاتمقابله با شبهات و اشك -6

اياكم و الشك و الَرتياب انفوا عن نفوسُم الشدكوك، » :در حدیثى فرمود امام اادق 
خود را از شك و تردید دور » ؛(914)« و قُ حذرتم ْاحذروا و من الله اسئل توْيقُم و ارشادكم

ما را کنید و از شك ها بپرهیزید شما بر حذر داده شدید پ  حذر کنید و من توفید و ارشثاد شث  

 «.از خداوند خواستارم

 كمك و يارى برادران مومن -7

در سوره العصر را بر مواسثات و هثب   « و عملوا الصالحات» در حدیثى جمله امام اادق 

 (915). یارى برادران دینى منطبد ساخته اند

محنت اسثتتار   هر ک  متکفل یتیمى براى ما شود که :آمده است در تفسیر امام عسکرى 

ما او را وامانده کرده و از علوم ما که به دستش رسیده او را سرشار کند تا اینکثه ارشثاد شثده و    

اندا اولى بدالكرم ! يا ايها العبُ الكدر م المدواسى» :هدایت یابد خداوند متعال در حد او مى فرماید
اى بنثده  » ؛(916)« ...لد  قصردأل  أمنك، اجعلوا لَ يا م ئُتى فى اننان بعُد ل حرف علمه 

کریب که یارى کننده اى من از او در این کرم اولى ترم اى ملائکه من بثراى او در بهشثت بثه هثر     

 .«...حرفى که تعلیب داده یك ملیون قصر دهید

 فريب نخوردن از مدعيان دروغين مهدويت -8
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و به ... » ؛(917)« ىأى من أ و لتعرْن اثنى عشْ راية مشتبهة لَ يُرى» :فرمود امام اادق 

طور حتب دوازده پرچب و دعوت مشتبه بر پثا خواهثد شثد کثه از همثدیگر تشثخیص داده نمثى        

 .«...شود

 زياد دعا كردن براى تعجيل فرج -9

در توقیعى که در جواب سؤال هاى اسحاق بن یعقوب فرسثتادند فرمثوده    حضرت مهدى 

زیاد براى تعجیل فرج دعا کنید زیرا » ؛(918)« الفرج ْان الك ْرجُماك وا الدعاء بتعجيل » :اند

 «.فرج شما در آن است

 اجتناب از جزع -10

انما هلك الَاس من اسدتعجالهم » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام اادق  کلینى 
همانا مثردم بثه   » ؛(919)« ...ينتهى الَها لهذا الَمر ان الله لَ يعجل لعجلة العباد ان لهذا الَمر غاية

خداوند به خاطر عجلثه بنثدگان عجلثه نخواهثد کثرد       ،جهت عجله کردن در این امر هلا  شدند

 «.زیرا براى این امر نهایتى است

 وقت معين نكردن براى ظهور -11

 «.نیبهمانا ما اهل بیت وقت معین نمى ک» ؛(920)« انا اهل بيت لَ نوقت» :امام اادق فرمود

 دوست داشتن حضرت  -12

و از آن جمله حضثرت مهثدى    در روایات فراوانى به دوستى اهل بیت عصمت و طهارت 

و  سفارد شده است و این به نوبه خود مى تواند در جلب توجثه مثردم بثه حضثرت      

 .بسزایى داشته باشدثیر أپیروى از دستورات او و دیگر امامان ت
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  حسب و نسب امام مهدى 

مشخصات ظاهرى حضرت چيست و آيا كسى مى تواند خودش را به صورت حضرت  :330

 درآورد؟

بعد از شهادت پدرد هنگامى که براى نماز بر جنازه او حاضر شد مثردم او را   امام زمان 

. مشاهده کردند در حالى که طفلى گندم گون بود با موهاى فرى و بین دندانهاى جلو او بثاز بثود  
(921) 

از برخى کسانى که حضرت را در خلال غیبت اغرا مشاهده کردند نقثل مثى    شیخ طوسى 

هنگثامى  » :راوى مثى گویثد  . و هیبتى عظیب بود ،با بویى معطر ،رت جوانى زیباروکند که آن حض

 (922). «کسى را بهتر از او در سخن گفتن ندیدم ،که سخن مى گفت

حضرت جوانى گندم گون بود و هرگثز کسثى را   » :در روایتى دیگر مى خوانیب که راوى گفت

 (923). «به مانند او در زیبایى و اعتدال قامت ندیدم

 .بلکثه معتثدل القامثه اسثت     ،قد او نه طولانى است و نه کوتاه» :و در روایتى دیگر آمده است

بینثى او کشثیده و گونثه هثاى او اثاف و بثر گونثه         .سر مبارکش گرد و پیشانى اد پهن است

 (924). «راستش خالى است

درآورد  در مورد ذیل سؤال که آیا کسى مى تواند خودد را به شکل و شمایل حضثرت  

اگر چه به حسثب ظثاهرى کسثى بتوانثد خثودد را بثه ماننثد حضثرت در          :یا خیر؟ مى گوییب

اواافى که ذکر شد درآورد ولى علائب ظهور که در جاى خود ثابت شده و نیز بثا اعجثازى کثه    

 .حضرت از خود نشان مى دهند هرگز کسى در امامت او شك نخواهد کرد

و لذا به طور حتب کارى خواهثد   ،و لطف بر او واجب است .و این مقتضاى لطف خداوند است

 .کرد که وجود حضرت در عصر ظهور به کسى مشتبه نخواهد شد
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 ؟جايز است( محمد)آيا نام بردن اسم حضرت  :331

بیش از اد روایت وجود دارد که مى تثوان   در مورد حکب نام بردن اسب شریف حضرت 

 :تقسیب کردآن ها را به چهار دسته 

 .روایاتى که به طور مطلد و بدون هیچ قید و شرطى از ذکر نام حضرت نهثى کثرده اسثت    -1
(925) 

 (926) .روایاتى که از ذکر نام شریف آن حضرت تا زمان ظهور نهى کرده است -2

روایاتى که علت نهى از ذکر نام شریف آن حضرت را خوف و تقیه و علل دیگثر دانسثته    -3

 (927) .است

 .روایاتى که در آنها به اسب شریف حضرت چه از سوى امام یا راوى تصثریح شثده اسثت    -4
(928) 

دسته اول و دوم بیانگر یك معناست برخى با استناد روایات به حرمت فتثوا داده و ذکثر نثام    

شثیخ   ،از آن جمله مى توان از علامثه مجلسثى   ،شریف حضرت را تا زمان ظهور حرام دانسته اند

میثرزا   ،میثرزاى شثیرازى   ،محد  نورى ،محد  جزایرى ،میر داماد ،طبرسى ،مفیدشیخ  ،ادوق

 .نام برد -رضوان الله علیهب  -محمد تقى اافهانى 

و برخى نیز حرمت ذکر نام شریف آن حضرت را مقید به اورت خوف و تقیه دانسته اند کثه  

و فثیض کاشثانى و    ،سثى خواجه نصیر الثدین طو  ،شیخ حر عاملى ،از آن جمله مى توان از اربلى

 .نام برد -رضوان الله علیهب  -دیگران 

 .برخى نیز این حکب را به عصر غیبت اغرا اختصاص داده اند

به نظر مى رسد که حد با قول دوم باشد؛ یعنى حرمت مختص به اورت خوف و تقیثه اسثت   

 :به دلیل
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ضر کلمثات فثرج و   تلقین کن به محت» :در باب تلقین محتضر در حدیثى چنین آمده است -1

معلوم است که هنگام تلقثین بثه اسثب     (929). «شهادتین و اسب هر یك از امامان را تا هنگام فوتش

 .حضرت تصریح مى شود

در مورد تلقین میت نیز همین دستور آمده که نام هر یك از امامان را بر او ببثر و تلقثین    -2

 (930) .است که از آن جمله نام امام زمان  ،کن

بثراى کسثى کثه اسثمش را بثرد بثه        امام عسکرى : محمد بن ابراهیب کوفى مى گوید -3

این به جهت عقیقثه  »: توسط من پولى فرستاد تا گوسفندى از طرف حضرت قربانى کند و فرمود

 (931). «است براى فرزندم محمد 

ابو محمد است و در این کنید تصریح به اسب حضثرت   کنیه معروف حضرت عسکرى  -4

 .مى باشد مهدى 

و ... »: حضرت فرمثود  ،سؤ ال شد در مورد زیارت قبر امام حسین  از امام رضا  -5

بسیار بر محمد و آل او درود مى فرستى و نام هر یك از آنها را مثى بثرى و بثه سثوى خثدا از      

 (932). «شان پناه مى برىدشمنان

نظر من چنین است که منع از ذکر نام شریف حضرت بثه جهثت تقیثه    » :محد اربلى مى گوید

ولى الان که خثوف   ،در دوران خوف و تحت تعقیب بودن و سوال از نام و محل ایشان بوده است

 (933). «و تقیه اى نیست منع و حرمتى از ذکر نام شریفش وجود ندارد

شدم تثا در   وارد بر فاطمه زهرا » :مى گوید جابر بن عبدالله انصارى به امام باقر  -6

اثحیفه اى از در سثفید در دسثت مبثارکش      ،به حضرتش تهنیت بگویب ولادت امام حسن 

حضرت  ؟ب چیستاى بهترین زنان عالب این احیفه که در دستان شما مى بین :سؤ ال کردم ،یافتب

نگاه کردم و اسامى هثر یثك از   : جابر مى گوید.. .در آن اسامى امامان از فرزندانب هست: فرمود

 (934). «...امامان را در آن احیفه مشاهده کردم
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وارد شثده کثه حضثرت مهثدى همنثام رسثول        در احادیث زیادى از رسول اکثرم   -7

 .است به نام مبار  امام زمان  و این تصریح ضمنى ،خداست
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 ؟از اولاد و نسل عباس است آيا مهدى  :332

عباسیان براى تثبیت موقعیت سیاسى خود دست به جعل احادیثث زده و از احادیثث متثواتر    

 :مهدویت به نفع خود استفاده کرده اند اینك به نقد برخى از این احادیث مى پردازیب

هثر گثاه مشثاهده    » :نقل کرده که فرمثود  احمد بن حنبل به سندد از رسول خدا  -1

نمودید که پرچب هاى سیاه از طرف خراسان مى آید به آنهثا ملحثد شثوید زیثرا در میثان آنهثا       

 (935). «خلیفه خدا مهدى است

زیرا در سند  .ضعیف کرده استت« المنار المنيف» این حدیث را ابن قیب جوزیه در کتاب خود

 .آن على بن زید وجود دارد که منفرداتش یعنى روایاتى که تنها او نقل کرده قابل احتجاج نیسثت 
(936) 

ولى ابن قثیب نیثز آن را بثه     (937) .ابن ماجه در سننش همین مضمون را نیز نقل کرده است -2

ایثن  » :آن گثاه مثى گویثد    .ه استخاطر وجود یزید بن ابى زیاد در سلسله سند آن تضعیف نمود

احت نمى تواند دلیل بر این باشد که متولى سلطنت و حکومثت   حدیث و حدیث قبلى بر فر 

 (938)« ...جهانى مهدى از اولاد عباس است که در آخرالزمان خروج خواهد نمود

 خصواا آنکه مهدى عباسى در آخرالزمان نبوده و با او بین رکن و مقام بیعت نشثده اسثت و  

 ،بثراى مسثاعدت او از آسثمان فثرود نیامثده اسثت       دجال را نکشته و نیز حضرت عیسثى  

 .آمده است خصوایاتى که در روایات براى حضرت مهدى 

بر او اادق نبثوده   به تعبیر دیگر هیچ یك از علایب و خصوایات حضرت مهدى موعود 

 .است

مهدى از فرزندان عباس مثوى  » :نقل کرده که فرمود عثمان به عفان از رسول خدا  -3

 (939). «من است
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آورده ((الموضثوعات ))ابن الجوزى پى به وضع این حثدیث بثرده و لثذا آن را در کتثاب     :اولا

 .کتابى که ر آن احادیث جعلى جمع آورى شده است ،است

عثمان بن عفثان و عبثدالله بثن عمثر      ،کعب الاحبار :توسط سه نفر از احابهاین حدیث  :ثانيا

سند حدیث کعب که ابن حماد آن را نقل کثرده منقطثع بثوده و حکثب ایثن نثوى        .نقل شده است

حدیث حکب حدیث مرسل است که نزد شیعه و سنى اعتبارى ندارد مگر مراسیل برخى از افثراد  

حب الدین طبرى نقل کرده در سثندد محمثد بثن ولیثد     خاص و حدیث عثمان بن عفان را که م

واقع است که علماى رجال او را تضعیف نموده اند و سند روایت عبثدالله بثن عمثر نیثز ضثعیف      

 .است
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 ؟آيا مهدى همان عيسى بن مريم است :333

در آخرالزمثان حثدیث    از جمله ادله منکرین مهدویت و اعتقاد به ظهور حضرت مهثدى  

و لا مهثدى الا عیسثى بثن    :نقل کرده که فرمود ماجه است که به سندد از رسول خدا  ابن

 .«و مهدى جز عیسى بن مریب نیست» ؛(940)مریب

 :پاسخ

نقل کرده انثد مهثدى را از    بسیارى از احابه که احادیث مهدویت را از رسول خدا  -1

 .مى دانند ذریه رسول خدا 

این حدیث مورد اعرا  علماى حدیث و متکلمین بوده و هیچ کسى به آن استناد نکثرده   -2

 .است

خود ابن ماجه در سنن خود حدیثالمهدى حد و هثو مثن ولثد فاطمثةرا نیثز نقثل کثرده         -3

 (941).است

نقثل کثرده و بثه طثور مبسثو  آن را      « المنار المنيهف » این حدیث را در ابن قیب جوزیه -4

حاکب نیشابورى نیز که این حدیث را نقل کرده از روى تعجب بثوده نثه    (942) .تضعیف نموده است

 (943). آنکه به جهت مطابقتش با شرو  شیخین آن را نقل کرده باشد

خبرى است منکر که ابن ماجثه   «ر مو لَ مهُى الَ عيسَ بن م»حدیث ... » :ذهبى مى گوید

 (944). آن را نقل کرده است

معار  بثا احادیثث ایثن بثاب      -و لا مهدى الا عیسى بن مریب  -حدیث » :قرطبى مى گوید

احادیثى که نص بثر خثروج مهثدى از عتثرت پیثامبر و از اولاد فاطمثه       : آن گاه مى گوید .است

پ  حکب مطابقثت احادیثث خثروج مهثدى از      ،است ثابت بوده و ااحّ از این حدیث است 

 (945) «.اولاد فاطمه است نه احادیث دیگر
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و لا )این حدیث را طبرانى نیز با سند خود از ابى امامه نقل کرده ولى در مثتن آن جملثه    -5

 (946) .نیامده است( مهدى الا عیسى بن مریب 

متواتر است و همان گونثه کثه در جثاى خثود      ى از اولاد فاطمه روایات خروج مهد -6

 «و لَ مهُى الَ عيسَ بن مر م»ولى حدیث . اشاره شد عده زیادى به تواتر آن تصریح کرده اند

 .خبر متواتر مقدم است ،بر فر  احت سند خبر واحد است و هنگام تعار 

ظهثور شخصثى از اهثل بیثت رسثول خثدا        و نیز مشهور بین مسلمین در طول تثاریخ اسثلام  

 .است این شهرت مى تواند مرجح احادیث مهدویت اسلامى باشد و از اولاد فاطمه  

ابوالفیض غمارى نیز در ادد پاسخ به حدیث فوق برآمده و با هشثت اشثکال بثه آن پاسثخ     

 (947) .گفته است
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 «و اسم ابيه اسم ابى چگونه پاسخ مى گوييد؟ اسمه اسمى» :به حديث :334

عبدالله اسثت و ایثن بثه     غالب علماى اهل سنت معتقدند بر اینکه نام پدر حضرت مهدى 

اسثمه  :نقل کثرده کثه فرمثود    جهت روایتى است که ابو داوود در سنن خود از رسول خدا 

و ایثن بثا   ((.ام مهدى همنام من و نام پدرد همنام پثدر مثن اسثت   ن» ؛(948)اسمى و اسب ابیه اسمى

را فرزنثد امثام    اعتقاد علماى امامیه سازگارى ندارد زیرا آنان امثام زمثان حضثرت مهثدى     

 .مى دانند عسکرى 

 :پاسخ

م این مضمون در احیح ترمذى و سنن ابن ماجه و کتاب هاى ابو نعیب کثه در مثورد امثا    -1

اسثمه اسثمى و   )لیف شده و نیز در مسند احمد بن حنبل آمده ولى هرگز ایثن ذیثل   أت زمان 

 .در آنها وجود ندارد( اسب ابیه اسب ابى 

 .چنین تعبیرى وجود ندارد و نیز در روایات اهل بیت 

عات عباسثیان  احتمال زیادى داده مى شود که روایت فوق با ذیلش از مجعولات و موضو -2

سلطنت خود و تشثوید مثردم بثه بیعثت بثا       تأییدزیرا شکى نیست که دولت عباسى براى  ،باشد

محمد بن عباس ملقب به مهدى عباسى سومین خلیفه دولت عباسى دست به هر کارى از جملثه  

 .زدند جعل حدیث و نسبت آن به رسول خدا 

داشت فرزندد محمد را به عنوان خلیفه و جانشین خثود تعیثین    منصور عباسى که عبدالله نام

او براى ترغیب بیشتر مردم به این کار لقثب فرزنثدد   . نمود و مردم را تشوید به بیعت با او کرد

را مهدى گذاشت تا مردم به گمان اینکه او مهدى منتظر و موعود است با او بیعثت کننثد ولثى از    

دستور داد تا حدیثى جعل کرده و در آن اسب پدر مهدى امثت را  آنجا که اسب خودد عبدالله بود 

 (949). عبدالله معرفى کنند
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 «؟المهدى من ولد الحسن چگونه پاسخ مى گوييد» :به حديث :335

نظثر   به فرزنثدد حسثن    ابو داوود در سنن خود از ابى اسحاق نقل مى کند که على 

این فرزندم آقاست همانگونه که پیامبر او را آقا نامیثد و زود اسثت کثه از    همانا » :کرده و فرمود

 (950). «الب او مردى خروج کند که هب نام پیامبر شماست

 :پاسخ

در مقابل این حدیث ده ها روایت دیگر وجود دارد کثه دلالثت دارد بثر اینکثه مهثدى از       -1

 .است اولاد و نسل امام حسین 

زیرا مادر امثام بثاقر فاطمثه دختثر      ،نیز هست ا مهدى از ذریه امام حسن به یك معن -2

هثب حسثنى    حضرت مهدى  ،است و لذا با جمع بین دو دسته روایات امام حسن مجتبى 

مهثدى   -ین حسثن و حسث   -از ایثن دو  » :فرمود و در حدیثى پیامبر  .و هب حسینى است

 (951). «امت است

 همین حدیث را نقل کرده ولى در آن آمده که امام علثى  « عقد الدرر» ااحب کتاب -3

و نیز در احیح ترمذى و سنن نسائى و سنن بیهقى این گونثه  .. .نظر کرد به فرزندد حسین 

 .خصواا که احتمال تصحیف و جابجایى نیز داده مى شود (952) .آمده است

این نکته قابل توجه است که سادات حسنى به رهبرى محمد بن عبدالله حسثنى کثه بثا او     -4

 .ثیر در پیدایش این گونه احادیث نبوده اندأدر منطقه ابواء بیعت شد بى ت

بنى امیه بثوده انثد احتیثاج    و از آنجا که سادات حسنى در ادد شورد و قیام بر علیه دولت 

لذا از روایاتى که درباره ظهور مهثدى منتظثر وارد شثده بهثره بثردارى       ،به پشتوانه معنوى داشتند

 .سیاسى کرده و آن را بر عبدالله بن حسن منطبد کردند

 مهثدى را از نسثل امثام حسثن مجتبثى       آنان با جعل روایتى و نسبت آن به پیامبر 

 (953). معرفى کردند
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 در غيبت كبرا ملاقات با امام مهدى 

 ؟در عصر غيبت كبرا ممكن است آيا تشرف به لقاى امام زمان  :336

 :رى زیرا مقتضى موجود و مانع در این زمینه مفقود است

ت بر آن است که هثر از  اما وجود مقتضى رویت این است که در عصر غیبت کبرا مصلح :الف

چند مدتى حضرت خودد را به برخى از مردم و بزرگانى که سخنشان مورد قبول اسثت نشثان   

دهد تا مردم به وجود او اطمینان پیدا کرده و طولانى شدن غیبت سثبب انکثار وجثود حضثرت     

 .نگردد

موجب اطمینان و یقین بثه وجثود امثام     -خصواا براى عوام مردم  -زیرا تنها دلیل و برهان 

نیست و لذا بزرگان دستور مى دهند که قصه تشرف هاى بزرگان به خدمت امام زمان  زمان 

وحیثه و امیثد   را براى مردم بازگو کنید که این به نوبه خود مردم را دلگرم کرده و به آنهثا ر  

زیرا قوى ترین دلیل بر امکثان شثى    ،و بر اعتقادشان نسبت به وجود حضرت مى افزاید ،مى دهد

 .ء وقوى آن است

هیچ مانع و محذور شثرعى و عقلثى در تشثرف بثه ملاقثات حضثرت        ،و نسبت به موانع :ب

 .در مباحث بعد به برخى موانع مى پردازیب .نیست
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 ه جواز و امكان تشرف بوده اند؟چه كسانى از علما قائلب :337

عموم علماى شیعه از قدما و متاخرین قائل به امکان رویت و تشرف به لقاى حضرت مهثدى  

 :اینك به برخى از کلامات آنها اشاره مى کنیب. در عصر غیبت کبرا بوده اند 

  سيد مرتضى -1

و بشر نمى تواند او را ملاقات کند ایثن امثرى   ما قطع نداریب که دست کسى به امام نمى رسد ))

اگر گفته شود که علت اسثتتار  :))آن گاه مى گوید((. غیر معلوم است که راهى بر قطع به آن نیست

ایثن علثت در حثد اولیثا و      :در جواب مى گثوییب  ،امام خوف از ظالمین و تقیه از معاندین است

 (954)..((. .رددپ  واجب است که براى آنها ظاهر گ ،شیعیانش نیست

 شيخ طوسى  -2

ما تجویز مى کنیب که بسیارى از اولیا و قائلین به امامت او به خثدمتش رسثیده و از او نفثع    »

 (955). «ببرند

  بن طاووس سيد -3

جثل   -راه به سوى امامت باز است براى کسى که خداوند » :وى خطاب به فرزندد مى گوید

 (956). «کرده تا به او عنایت و نهایت احسان کنداراده  -ه شأن

گر چه امام الان از جمیع شیعیان غایثب اسثت ولثى ممتنثع     » :و نیز در جایى دیگر مى گوید

از گفتار و کردار ایشان استفاده کننثد   ،نیست که جماعتى از آنان به ملاقات حضرت مشرف شده

 (957). «...و از دیگران کتمان نمایند

  اسانىآخوند خر -4

گر چه احتمال تشرف برخى از افراد اثالح و اوحثدى بثه    :))... او در مباحث اجماى مى گوید

 (958)((. خدمتش داده مى شود و احیانا او را نیز مى شناسند

  محقق نائينى -5
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 .یت حضرت ممکن نیسثت عادتا ر  ،و اما در زمان غیبت» :او نیز در مبحث اجماى مى گوید

گاهى در زمان غیبت براى اوحدى و افراد االح تشرف به خدمت حضرت و گرفتن حکثب   ،آرى

 (959). «از ایشان امکان پذیر است
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 در عصر غيبت با حكمت غيبت منافات دارد؟ آيا رؤ يت و ملاقات حضرت  :338

رابطثه بثه   ملاقات در عصر غیبت با حکمت غیبثت و مقتضثاى آنکثه قطثع     : برخى مى گویند

غر  از غیبت این است کثه حضثرت از عمثوم مثردم غایثب      . شکل عمومى است منافات دارد

 .باشد و کسى از او اطلاى نداشته باشد

حکمت و مقتضى غیبت نسبت به کل افراد است یعنى قرار نیست کثه همثه بتواننثد بثه      :پاسخ

مصثالحى خثاص    خدمت حضرت شرفیاب شوند و این منافات ندارد با آنکثه برخثى بثه جهثت    

 .بتوانند شرفیاب حضور شوند
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در صورت امكان رؤ يت در عصر غيبت كبرا چه فرقى بين اين غيبت با غيبهت صهغرا    :339

 ؟است

بلکه با وکلا و سفیران خااثش   ،در دوره غیبت اغرا امام زمان به کلى از دیده ها پنهان نبود

ترتیثب   افراد را با امام مهثدى   و گاهى سفیران آن حضرت ملاقات برخى از ،در تماس بوده

ولى در عصر غیبت کبرا ملاقات ها به این نحو سازماندهى نشثده اسثت بلکثه در     (960). مى دادند

 .اورت ضرورت خود حضرت به دیدار برخى آمده و از وجود حضرت بهره مند مى شوند
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به على بن محمد سمرى آيا در عصر غيبت كبرا ملاقات  مطابق توقيع امام زمان  :340

 ؟حضرت ممنوع است

در عصثر غیبثت بثه     برخى در استدلال بر عدم امکان تشرف به ملاقات حضرت مهثدى  

الَ » :زیرا در ذیل آن چنین آمده اسثت . توقیع حضرت به على بن محمد سمرى تمسك کرده اند
آگاه باد پ  هثر  » ؛(961)« ...سفيانى و الصيحة ْهو كذاب مفدتَْمن ادعى المشاهُة قبل خروج ال

ادعاى مشاهده کند پ  او بسیار دروغگثو و تهمثت زننثده     ،ک  قبل از خروج سفیانى و ایحه

 .«است

 :پاسخ

کسى اطلاق این روایت را قبول نکرده و لذا جماعثت بسثیارى از علمثا و اثلحا قضثیه       -1

 .ندتشرف خود را بر دیگران نقل کرده ا

 ،(962)ادعاى مشاهده تکذیب شده و مشاهده عبارت است از دیثدن بثا شثناخت     ،در توقیع -2

 .با شناخت در مرحله اول همراه نبوده است ،غالب دیدارها :در حالى که مى دانیب

ممکن است که مقصود از ادعاى مشاهده خصواا بثا وجثود مثدعیان دروغثین نیابثت و       -3

ادعاى مشاهده و رویت و ملاقات با حضرت به عنوان نایثب   ،تسفارت در عصر ادور این روای

که حضرت به طور اکید در عصر غیبت کبرا نیابت خاص را نفى مى کنثد خصواثا    ،خاص باشد

 :به قرینه آنکه در توقیع شریف آمده است

 .«...و زود است که در میان شیعیانب کسانى پیدا شوند که ادعاى مشاهده نمایند»

با آنکه این توقیع را نقل کرده ولى خودد بثه عمثوم آن عمثل نکثرده و      شیخ طوسى  -4

 .قائل به امکان رویت براى افراد االح امت است
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و در حقیقثت  . ممکن است که مراد از مشاهده دیدارى باشد که بر آن آثار مترتثب گثردد   -5

کثه در آنهثا بثوده بثر      حضرت در ادد آن است که ترتب اثر را از این ملاقات ها و سخن هایى

 .طرف نماید

اگر پنجاه نفر نزد تو قسب بثر ضثد کسثى خوردنثد     » :همان گونه که در روایتى مى خوانیب -6

ایثن بثه   « خلاف آن را گفت او را تصدق کرده و آن پنجثاه نفثر را تکثذیب کثن     ولى آن شخص

 .معناى عدم ترتب اثر بر قسب پنجاه نفر است

در حالى کثه قضثایاى تشثرفات بثه حثدى       ،ید ظن استمف ،روایت بر فر  احت سند -6

 .است که انسان را به یقین مى رساند

بثه ایثن    ،ممکن است که مقصود از مشاهده در توقیع شریف ادعاى مشاهده اختیارى باشد -7

معنا که رویت در عصر غیبت کبرا اختیارى نیست بلکه هر ک  را که ما الاح دانستیب او را بثه  

 .تخر مى سازیبشرف لقاى خود مف

 .خبر مرسل است و لذا از حیث سند ضعیف مى باشد ،توقیع -8
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آيا قبول امكان ملاقات در عصر غيبت سبب رواج مهدعيان دروغهين و عهوام فريبهى      :341

 نمى شود؟

نمى تواند به جهت مشثکلاتى کثه در    ،اگر بر امکان موضوعى در خارج ادله قطعى وجود دارد

برخى موارد پدید مى آید آن را انکار کرد بلکه این وظیفه علما است که مردم را ارشثاد کثرده از   

آیا مى توان به مجثرد اینکثه عثده اى ادعثاى     . افراد شیاد و حیله گر و عوام فریب بر حذر دارند

 دروغین نبوت کرده اند اال نبوت را انکار نمود؟
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 ؟ادعاى ملاقات با حضرت را دروغ دانست ،آيا مى توان طبق قاعده سد ذرايع :342

اهل سنت معتقدند راه هایى که به حرام منجر مى شود را باید به طور مطلد مسدود نمود و بثه  

 .این را قاعده سد ذرایع مى گویند ،تعبیر دیگر مقدمه حرام مطلقا و به طور کلى حرام است

اثبات رسیده که مقدمه حرام همیشه حرام نیست بلکه براى کسثى حثرام   ولى در جاى خود به 

 .و در مواردى حرام است که به طور حتب و قطع امرى منجر به حرام گردد

در مورد ادعاى ملاقات اگر در جایى این ادعا منجر به انحراف برخثى گثردد نقثل آن حثرام     

تقویثت ایمثان مثردم بثه حضثرت      است ولى در عموم خبرها چنین نیست بلکه نقل آنها باعثث  

ولثى   ،خواهد شد اگر چه ممکن است برخى سوء استفاده کرده و هوس چنین ادعاهثایى نماینثد  

 .وظیفه علما است که در مقابل این گونه افراد ایستاده و مردم را از مقااد شوم آنها مطلع سازند
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پس آيا  ،شناخته نمى شوددر عصر غيبت  مطابق برخى از روايات حضرت مهدى  :343

 ؟رويت ممكن نيست

برخى براى استدلال بر عدم امکان رویت در عصر غیبت کبرا به روایات خااى تمسك کثرده  

ولکن حجت مردم را مى شناسد ولثى آنثان او را نمثى    » :اند از جمله آنکه در روایت آمده است

 .«ى مردم او را نمى بیننداو مردم را مى بیند ول» :و نیز در روایتى آمده است. «شناسند

 :پاسخ

نفى در این گونه روایات نسبت به عموم مردم است و لثذا منافثاتى بثا رویثت و معرفثت       -1

 .برخى از افراد ممتاز ندارد

 .روایت دوم در مورد حج است و لذا عمومیت ندارد -2

 ،آمثده کثه در روایثت اول   ((لا یعرفونثه ))مقصود از عدم رویت در روایثت دوم بثه قرینثه    -3

به حضرت یوسف تشبیه شده است  خصواا آنکه در روایت حضرت مهدى  ،نشناختن است

 .که مردم او را مى دیدند ولى نمى شناختند



469 

 

 آيا امتحان مردم در عصر غيبت با قول به ملاقات منافاتى ندارد؟ :344

ن امتحان شثوند و ایثن   قرار است که شیعیان در عصر غیبت با ندیدن امامشا: برخى مى گویند

 .با ادعاى ملاقات در این عصر منافات دارد

امتحان شیعه به لحاظ عموم افراد جامعه شیعى است و لذا منافاتى با ملاقثات برخثى از    :پاسخ

 .بزرگان و اهل تقوا به جهت مصالح خاص ندارد
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 چه كسانى به ملاقات حضرت در غيبت كبرا مشرف شده اند؟ :345

غیبت کبرا به لقاى حضرت مشرف شده اند را نمثى تثوان شثمارد کثرد زیثرا      کسانى که در 

برخى از آنها ناشناخته مانده و کسانى هب که شناخته شده اند چندان زیثاد هسثتند کثه شثمارد     

 :ولى از باب نمونه به برخى از آنها اشاره مى کنیب ،آنها دشوار است

 (963) .سید بن طاووس  -1

 (964) .علامه حلى  -2

 (965) .شیخ قطیفى -3

 (966) .مقدس اردبیلى  -4

 (967) .محمد تقى مجلسى  -5

 (968) .سید مهدى بحرالعلوم  -6

 (969) .شیخ مفید  -7

 (970) .شیخ انصارى  -8

 (971) .میرزاى شیرازى  -9

 (972) .شیخ حر عاملى  -10

 (973) .اسماعیل هرقلى -11

 (974) .و دیگران
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 ؟چگونه است كيفيت ملاقات مردم با حضرت مهدى  :346

با افراد در اورت ضثرورت احتمثالاتى وجثود     در مورد کیفیت ملاقات حضرت مهدى 

 :دارد

کسى که به ملاقات حضرت شرفیاب شده است از حضرت دور نبوده بلکه در بین جامعثه   -1

 .نیز در آن جامعه بوده است اى زندگى مى کرده است که امام زمان 

به این اورت که حضرت از محلى عبور مثى کثرده    ،ملاقات به اورت اتفاقى بوده است -2

 .و با او ملاقات داشته استاز قضا کسى گرفتار و حاجتمند بوده 

هر گاه ملاحظه مى کرد که شخصى گرفتار است و یا حاجتى دارد و رفثع   اینکه امام  -3

گرفتارى و حاجت او ضرورى به نظر مى رسید شخصا از مکان خود به طریثد طبیعثى حرکثت    

 .کرده و خود را به او رسانده تا حاجت او را برآورده کند

د که ملاقات ها براى قضاى حاجت یا هدایت شخص یا گروه یا دفثع ظلثب و   احتمال دار -4

به اینکه حضرت با طى الار  از مکان خثود حرکثت کثرده و سثریع      ،غیره از راه معجزه باشد

 .خود را به مقصد مى رساند

همه این احتمالات متصور است به این معنا که حضرت از همه راه ها براى برآوردن حاجثات  

 .مى کنداستفاده 
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 چه اهداف كلى و عمومى در ملاقات هاى خود دارد؟ امام زمان  :347

 :در مورد اهداف ملاقات ها به چند هدف اساسى مى توان اشاره نمود

نجات مسلمانان از ظلب برخى از حاکمان منحرف که از آن جمله مى توان به نجات مثردم   -1

 (975). بحرین اشاره کرد

 (976) .لمانان از دست دزدان و جنایتکاراننجات مس -2

توجه دادن مردم به عدم تحقد شر  ظهور و تاکید بثر اینکثه امثت بثه شثعور و قثابلیتى        -3

 (977). نرسیده که بتواند عهده دار حکومت عدل جهانى گردد
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 ؟چه اهداف خاصى از ملاقات با مردم داشته است امام زمان  :348

 :براى ملاقات فراوان است ولى مى توان به برخى از این اهداف اشاره نموداهداف خصواى 

 .هدایت شخص وامانده در راه و ملحد کردن او به قافله -1

یارى دادن یکى از دو طرف مباحثه که بر طرید حد بوده به جهثت مصثلحتى کثه اقتضثا      -2

 .کرده است

همان گونه که مقدس اردبیلى براى حثل   ،حل برخى از مسائل که بر علما دشوار مى شود -3

 .مسائل دشوار خدمت حضرت مشرف مى شد

خبر دادن از برخى مسائل سیاسى مهب زمان قبل از آنکه به وقوى بپیوندد به جهت حفثظ   -4

 .مصالح شیعیان

 .بالا بردن سطح علمى و معیشتى شیعیان -5

 .مساعدت مالى به شیعیان گرفتار -6

 .ین گیر شده و پزشکان آنها را جواب کرده اندشفاى مریضانى که زم -7

 .همانند تعلیب دعاى فرج ،تعلیب ادعیه و اذکار به جماعتى از مردم -8

 .تحریص بر تلاوت ادعیه به جهت رفع گرفتارى ها -9

 .و دیگر اهداف خاص
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 او را بشناسد؟ آيا ممكن است كسى در ملاقاتش با حضرت مهدى  :349

که قرار است از دشمنان محفوظ باشثد   عد عامه در مورد غیبت حضرت مهدى مطابد قوا

باید بر کسى شناخته شده نباشثد جثز افثراد ممتثاز از مثردم کثه از        ،تا کسى او را به قتل نرساند

اولیاى آن حضرت به شمار مى آیند همان گونه که مطابد برخى از روایات سثى نفثر همیشثه در    

 .ه و با حضرت به سر مى برندرکاب حضرت بود

یثا دیثده نمثى شثوند و یثا در       همچنین از برخى روایات استفاده مى شود کثه حضثرت   

 .اورت دیده شدن کسى او را نمى شناسد

جسثب او مشثاهده نمثى    » ؛(978)لا یرى جسمه:مى خوانیب که فرمود در روایتى از امام رضا 

 «.شود

الخثام  مثن ولثد السثابع یغیثب عثنکب       » :روایت شده کثه فرمثود   و نیز از امام اادق 

 «.شخصش از شما غایب مى گردد ،پنجمین از اولاد هفتمین ام» ؛(979)« ...شخصه

 ؛(980)« يفقُ الَداس امدامهم ْيشدهُ الموسدم ْديراهم و لَ يرونده» :و نیز روایت شده که فرمود

حاضر مثى شثود و مثردم را مثى      (حج)فقود و گب مى کنند پ  او در موسب مردم امامشان را م»

 «.بیند ولى آنان او را مشاهده نمى کنند

ن صداحب هدذا الَمدر أوالله » :و نیز در خبر محمد بن عثمان عمرى مى خوانیب کثه فرمثود  
ند همانثا  به خثدا سثوگ  » ؛(981)« لَحضر الموسم ل سنة يرى الَاس و يعرْهم و يرونه و لَ يعرْونه

حاضر مى شود مردم را مى بیند و آنان را مى شناسثد و   (حج)ااحب این امر هر سال در موسب 

 «.را مى بینند ولى او را نمى شناسند مردم نیز حضرت 
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 ؟وظيفه ما نسبت به كسانى كه مدعى دائمى يا غالبى رؤيتند چيست :350

 :درباره سؤال فوق مى گوییب

ر یت این طور نیست که به اختیار انسان باشد و هر گثاه کثه اراده ملاقثات کنثد      مسأله :اولا

براى او حاال گردد بلکه وابسته به یك سرى شرایط و مصالح خااى است که اگر آمثاده شثود   

 .حضرت مقدمات ملاقات را راهب مى سازد

کثه دائمثا بثا     اگر کسى مدعى ملاقات دائمى است و این گونه خود را وانمثود مثى کنثد    :ثانيا

حضرت ارتبا  دارد و هر گاه که اراده کند مى تواند خدمت حضرت برسد و واسطه بین مثردم و  

او مطابد توقیعى که ضرت به على بن محمد سمرى داشته اند کذاب است و لذا بایثد   ،ایشان باشد

 .او را تکذیب کرد

عمثل بثه مثوازین اسثلامى     آیثا از حیثث    ،باید مدعى ملاقات را امتحان و آزمایش کرد :ثالثا

زیثرا بثراى ملاقثات     ؛...و ؟پایبند است آیا هدفش ریا و جذب مردم و انحراف در جامعه نیسثت 

 .خوبان باید در ابتدا انسان خود با آنان سنخیت پیدا کند
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 ؟آيا اصرار و الحاح به جهت ملاقات با حضرت مطلوب است :351

به حساب مى آید این است که بکوشثیب تثا   آنچه که مطلوب است و وظیفه ما در عصر غیبت 

و نیز وظیفه داریب که  .موانع ظهور حضرت را بر طرف کرده زمینه ظهور حضرت را فراهب نماییب

 .به دستورات و وظایف خود عمل کنیب تا به قرب معنوى نسبت به حضرت نائل آییب

وجثود او و  آرى اگر درخواست ملاقات با حضرت در عصر غیبت به جهثت بهثره منثدى از    

او قرار گرفتن است تا انسان به اطمینثان قلبثى رسثیده و بثا تصثرفى کثه از        مورد عنایت خاص

و  ،این ملاقات و اارار بثر آن مفیثد اسثت    ،جانب ایشان مى شود انسان به کمالات نزدیك شود

از دیدگان مردم غایثب باشثد تثا چثه      گرنه این عصر غیبت است و قرار است که امام زمان 

 .مصلحتى اقتضا کند که در موردى ظهور کرده و کسى به ملاقات حضرت نایل شود

لذا باید ابر کرد و در این موقع حساس که عصر امتحان است به وظایف خثود خثوب عمثل    

 .کنیب تا از امتحان سرافراز بیرون آییب

ملاقات حضرت به دسثت مثى آیثد ولثى مثى      اگر چه از ظاهر برخى از ادعیه تقاضاى  ،آرى

 .توان آن را حمل بر ملاقات در عصر ظهور کرد
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 مسجد مقدس جمكران

 ؟مستند ساختمان مسجد جمكران چيست :352

 و« نجثب الثقاقثب  » مستند مسجد جمکران قضیه اى است که مرحوم حاجى نثورى در کتثاب  

تثاریخ  » اربثاب قمثى در کتثاب    و نیثز میثرزاى محمثد تقثى    « الکلمة الطیبة» و« وىأجنة الم»

بثه نقثل از    ،لیف حسن بن محمد بثن حسثن قمثى   أت« تاریخ قب» و دیگران از کتاب« دارالایمان

 .محمد بن بابویه معروف به شیخ ادوق نقل کرده اند« الحزین مون » کتاب

اتى است که در آن اشاره بثه ملاقث   این نقل مشتمل بر قضیه اى از حسن بن مثله جمکرانى 

 .داشته است هجرى در بیدارى با امام زمان  293شده که او در سال 

در این دیدار حضرت به او دستور مى دهند که با علب جلیل القدر سید ابثى الحسثن الرضثا از    

 .(982).. .علماى قب ارتبا  پیدا کرده و با کمك او مسجدى را در این مکان موجود بنا نماید

و او نیثز از کتثاب مثون     « تثاریخ قثب  » از کتاب« انوار المشعشعین» اینکه کتابقابل توجه 

از مسثجد جمکثران    قضیه به اهتزاز در آمدن پرچب امام زمان  ،الحزین از امیر المومنین 

 .را نقل کرده است
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 ؟مدرك نماز خاص مستحبى در مسجد جمكران چيست :353

در ایثن  ... » :حضرت فرمود :آمده است ،بن مثله جمکرانى نقل مى کنددر قضیه اى که حسن 

دو رکعت نماز تحیت مسثجد در هثر    ،مکان هفت روز اقامت کن و در آن چهار رکعت نماز گزار

رکعت یك بار سوره حمد و هفت بار سوره اخلاص و تسبیح رکوى و سثجود را نیثز هفثت بثار     

در رکعثت اول سثوره    ،نماز ااحب الزمان به جثاى آور  و دو رکعت نیز نماز به نیَّت .تکرار کن

اسْدتاعِينُ  حمد و هنگامى که به إِيذاكا ن ُُ وا عْبُ رسیدى این جمله را اد بار تکرار کن و بعثد   ذِيذاكا نا

یك بار سوره اخلاص را مى خوانى آن گاه ذکر رکوى و سجود را هر کثدام   ،از اکمال سوره حمد

 «.هفت بار مى گویى و در رکعت دوم نیز همین عمل را تکرار مى کنى

مى گویى و بعد از تسبیحات حضرت زهثرا سثلام   « لا اله الا الله» بعد از امام نماز یك بار ذکر

بر تو باد به مواظبت بر این نمثاز  »: گاه فرمود آن .الله علیها اد بار الوات در سجده مى فرستى

و هر ک  در آن مسجد حاضر شود و این نماز را به جاى آورد مثل آن است که در بیت العتیثد  

 .«نماز گزارده است( خانه خدا)
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 ؟آيا سند قضيه بناى مسجد جمكران معتبر است :354

 ،به بررسى سند این قضیه نیسثت در مورد بناى مسجد جمکران و خواندن نماز در آن احتیاج 

زیرا مطابد احادیث احیح السند که در مورد اعمال مستحب رسیده هر ک  به گمان رسیدن بثه  

ثواب عمل مستحبى را انجام دهد به او ثواب داده مى شود گثر چثه آن حثدیث واقعیثت نداشثته      

 .باشد

هر کث  چیثزى از ثثواب بثر     » :نقل کرده که فرمود کلینى به سند احیح از امام اادق 

به او پاداد داده خواهد شد گر چه مطثابد آنچثه بثه او رسثیده      ،عملى بشنود و آن را انجام دهد

 .«نباشد

چیزى از  هر ک  از پیامبر » :نقل کرده که فرمود برقى به سند خود از امام اادق 

پثاداد آن بثه او داده مثى شثود گثر چثه پیثامبر آن را         ،کند ثواب به او برسد و مطابد آن عمل

 .«نفرموده باشد
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 ؟كه پنج باب دارد اثرى از قضيه جمكران نيست« تاريخ قم» چرا در كتاب :355

که الان در دسترس محققین است یك چهارم اال کتاب مثى باشثد؛ زیثرا    « تاریخ قب» کتاب

بیست باب بوده که تنها پثنج بثاب آن بثه دسثت      مطابد آنچه در کتاب آمده این کتاب مشتمل بر

تثاریخ  » و لذا احتمال قوى است که قضیه جمکثران در آن بخشثى از   .رسیده و چاپ شده است

و مرحوم محد  نورى و مشایخ او بر اال کتثاب دسترسثى پیثدا     .بوده که مفقود شده است« قب

« تثاریخ قثب  » قل کرده که اال نسثخه و لذا او این قضیه را از سید نعمت الله جزایرى ن. نکرده اند

 .در دسترس او بوده است
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كتاب معروفى از صدوق نيست لهذا چگونهه مهى    « مونس الحزين» از آنجا كه كتاب :356

 توان قضيه را ثابت نمود؟

ولثى ایثن دلیثل نمثى شثود کثه        ،بعید مى دانیب ما نیز انتساب این کتاب را به شیخ ادوق 

 .وجود خارجى نداشته باشد بلکه براى شخص دیگر است« مون  الحزین» کتاب

: این کتاب را به فتال نیشابورى نسبت مثى دهثد و مثى گویثد    « المناقب» ابن شهر آشوب در

آن گاه بثا   ،...فتال نیشابورى در کتاب مون  الحزین به سندد از عیسى بن حسن از اادق 

 (983). را نقل مى کند تبى این سند معجزه اى از معجزات امام حسن مج

نقل کرده و در انتساب این کتاب به فتثال  « المناقب» علامه مجلسى نیز این معجزه را از کتاب

 (984) .نیشابورى اعتراضى نکرده است

از « تسثلیة المجثال   » سید محمد بن ابثى طالثب حسثینى در کتثاب     ،قبل از مرحوم مجلسى

نیشابورى حدیث نقل کرده و در انتسثاب کتثاب بثه او هثیچ گونثه      فتال « مون  الحزین» کتاب

 .تردیدى نکرده است
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 ؟چرا كتاب مونس الحزين به شيخ صدوق نسبت داده شده است :357

احتمال دارد که این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قب در حاشثیه ایثن کتثاب نوشثته شثده و      

و از آنجا که فتال نیشابورى در سثال   .ستسپ  به مرور زمان از حاشیه داخل متن کتاب شده ا

به شهادت رسیده و دو قرن بعد از نویسنده کتاب تاریخ قب بوده کثه معااثر شثیخ اثدوق      508

 .لذا این کتاب به شیخ ادوق نسبت داده شده است ،است

نمونه هثایى از آن را نقثل   « قاموس الرجال» این کار بسیار زیاد اتفاق افتاده است که ااحب

در مورد حدیث نمثاز اسثتخاره ذات    شیخ مفید « مقنعه» از آن جمله اینکه در کتاب. مى کند

 (985) .«و هذه الرواية شااة» .الرقاى آمده است

نثزد مثن   : سید بن طاووس مى گویثد » :مى گوید« مقنعه»ولى مرحوم مجلسى بعد از نقل کلام

منطبد بر عصر شثیخ مفیثد اسثت و در آن    است که تاریخ آن « مقنعه» نسخه اى قدیمى از کتاب

لذا ممکن است که برخى از حاشیه نویسثان آن را  . وجود ندارد« و هذه الرواية شدااه» :این جمله

 (986) .در حاشیه کتاب نوشته ولى به مرور زمان داخل در متن کتاب شده است

( رونویسثى )اخ و از روى هر کتثاب استنسث   ،مؤ ید این مطلب اینکه در زمان قدیب چاپ نبوده

مى کرده اند و افرادى بودند که حرفه آنها رونویسى بوده است هر چند خودشان عالب به مباحثث  

 .آن کتاب نبوده اند
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 ؟مسجد جمكران از چه اهميت ويژه اى برخوردار است :358

 :این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است

لثه جمکرانثى از امثام زمثان     در مکانى بنا شده که مطثابد روایثت حسثن بثن مث     ،مسجد -1

 .از مکان هایى است که خداوند متعال از قبل مورد توجه قرار داده است ،

و همثین جهثت در شثرافت و     ،بنا شده است مسجد به امر و دستور حضرت حجت  -2

 .قداست آن کافى است

هثر کث    :))زیرا حضرت فرمثود  ،ثواب خااى که براى نماز در آن مسجد ذکر شده است -3

آن دو نماز را در این مکان بخواند به مانند آن است کثه در بیثت العتیثد نمثاز بثه جثاى آورده       

 ((.است

خصواا امثام زمثان    مسجد مقدس جمکران محل اجتماى عشاق و موالیان اهل بیت  -4

ا کسانى که هر هفته از راه هثاى دور  چه بس. است ولذا از جاذبه خااى برخوردار مى باشد 

طبثد  . به این مکان آمده و از فیوضات حضرت بهره مند مثى شثوند   به عشد حضرت مهدى 

آمارى که داده شده برخى از شب ها تا حدود یك میلیون نیز در ایثن مکثان مقثدس از عشثاق     

 .امام زمان جمع شده اند

یارى از گرفتثاران و بیمثاران اثعب العثلاج بلکثه      این مکان از اماکن مقدس است که بس -5

 .کسانى که محال بوده از راه طبیعى علاج شوند در این مکان مقدس شفا یافته اند

این مکان مقدس از جمله مکان هایى است که بسیارى از عشاق و موالیثان حضثرت بثه     -6

 .لقاى ایشان شرفیاب شده اند

برخوردار است که بزرگان علما در طول تثاریخ آن  این مکان از چنان قداست و احترامى  -7

با پاى پیاده یا سواره براى توسل به حضرت و نمثاز گثزاردن در آن از راه هثاى دور و نزدیثك     

 .مشرف شده اند
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 كران براى قضاى حاجت مدركى دارد؟آيا چهل بار رفتن به جم :359

مى توان مشروعیت آن را بثه  در مورد سؤال فوق دلیل خااى وجود ندارد بلکه از سه طرید 

 :اثبات رسانید

سیره متشرعه از علما و الحا و اتقیا بر مداومت رفتن چهل بار به مسجد جمکران اسثت   -1

 .همان گونه که این عمل در مسجد سهله نیز انجام مى شود

در روایات بسیارى به این مطلب اشاره شده که هر کث  چهثل روز خثود را بثراى خثدا       -2

 (987). شمه هاى حکمت از قلبش بر زبانش جارى مى گرددخالص کند چ

از مجموعه روایت استفاده مى شود که عدد چهثل در شثکوفایى قابلیثت هثاى مثادى و       -3

 :از آن جمله ،معنوى تاءثیر بسزایى دارد

 .تاءثیر عدد چهل در رشد فرزند در رحب -

 .تاءثیر شراب خوردن در عدم قبولى تا چهل روز -

 .بهلول نباد بعد از چهل روز قبول توبه -

به مثدت چهثل    از خدیجه به جهت انعقاد نطفه حضرت زهرا  کناره گیرى پیامبر  -

 .روز

 .باشد چهل روز دعاى عهد را خواندن باعث مى شود که انسان از یاران امام زمان  -

 .هب چهل روز تحت تربیت ملائکه بود امام زمان  -

 .در چهل روز خمیر شد طینت حضرت آدم  -

 .تا چهل روز با خداوند در کوه طور ملاقات داشت حضرت موسى  -

 .بعد از چهل سالگى به نبوت مبعو  شد پیامبر اکرم  -

 .استعقل انسان تا چهل سال قابل رشد  -

 .شهادت چهل مومن بر میت موجب مغفرت او از جانب خداوند مى شود -
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 .فقیه محشور مى کند ،حفظ چهل حدیث انسان را در قیامت -

 .حد همسایه تا چهل خانه است -

 .حریب مسجد تا چهل خانه است -

 .و سایر موارد

شثیدن و رسثاندن   از این احادیث و موارد دیگر استفاده مى شود که عدد چهثل در قابلیثت بخ  

و لثذا مثى تثوانیب از ایثن مثوارد الغثاى        ،انسان به کمالات و شکوفا شدن او تاءثیر بسثزایى دارد 

 .عدد چهل و چله گیرى را در تمام موارد کارهاى خیر تعمیب دهیب ،خصوایت کرده

رقثب   ما بالعیان مشاهده کرده ایب و به بیان دانسته ایب که براى ایثن » :سید بحر العلوم مى گوید

ثیر مخصواى در ظهور استعدادها و تکمیثل ملکثات انسثانى در طثى     أاز عدد چهل خاایت و ت

 (988). «منازل و پیمودن مراحل است
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 آيا شب چهارشنبه به مسجد جمكران رفتن مدركى دارد؟ :360

که خدمت حضرت مشرف شد ملاقثات در شثب سثه     ،مطابد روایت حسن بن مثله جمکرانى

بثر تثو    ،حضرت به او دستور مى دهد که در میان گله جعفر کاشانى بزى اسثت  .شنبه بوده است

ذبح کنثى و  « شب چهارشنبه» است که آن را خریده و در این موضع ببرى و آن را در شب آینده

 .(989).. .گوشت آن را در روز چهارشنبه توزیع نمایى

را ذبح کن استفاده شده که ایثن شثب    شب چهارشنبه بز: که فرمود از تعبیر و دستور امام 

خااى برخوردار است و لذا مخلصین حضرت در این شب مبار  دور هثب جمثع مثى     از ارزد

شوند و با استمداد از خداوند متعال و توسل به آن حضرت در اثدد ذبثح نفث  امثاره خثویش      

 .برآمده و حاجات خود را از آن حضرت طلب مى کنند
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چهارشنبه به جمكران مشرف شهود بهه زيهارت آقانايهل مهى       آيا اگر كسى چهل شب :361

 گردد؟

در مورد مسجد جمکران دلیل خااى نداریب که اگر کسى چهثل شثب چهارشثنبه بثه مسثجد      

 .مشرف مى شود جمکران برود به زیارت حضرت مهدى 

خثى از  و آن اینکثه مطثابد بر   ،ولى این مطلب را مى توان از راه دیگثرى بثه اثبثات رسثانید    

حال اگثر کسثى   . روایات عدد چهل اثرى تکوینى در بروز استعدادها و به فعلیت رسیدن آنها دارد

شرفیاب شود و جدا  به نیَّت تشرف به محضر مبار  حضرت بقیة الله الاعظب به این مکان مقدس

 .از خدا ملاقات را بخواهد

کند و قابلیت ملاقات را نیز بثا  و از طرف دیگر خود را براى ملاقات با آن انسان کامل آماده 

همان گونثه کثه    ،اعمال االحه تحصیل نماید امید است که به ملاقات آن حضرت شرفیاب گردد

 .افراد بسیارى به این نتیجه رسیده اند
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 ؟پس چرا به جمكران مى رويم ،به هما جا احاطه دارد اگر امام زمان  :362

 ،احاطه علمى دارد و هر کجا که مصثلحت ببینثد مثى رود    آرى ما معتقدیب که امام زمان 

 :ولى سجد جمکران از ویژگى خااى برخوردار است

این مکثان مقثدس بثه امثر مبثار  امثام زمثان         ،مطابد روایت حسن بن مثله جمکرانى :اولا

ر رکعت نمثاز  ساخته شده و حضرت از مردم خواسته اند تا در این مکان حاضر شده و چها 

 .با طرز مخصوص آن خوانند

این مکان مقدس در طول قرن ها محل اجتماى عشاق و دلسوختگان حضرت است کثه   :ثانيا

و لذا ما نیز مى توانیب از برکات آن مکثان مقثدس    ،از اطراف و بلاد مختلف به آن مکان مى آیند

 .ه اند که دست خدا با جماعت استو لذا گفت .بهره مند شده و از نفوس یگران نیز استفاده نماییب

 .نف  حرکت به سوى محبوب از راه دور براى رسیدن به او آثار و برکات عجیبثى دارد  :ثالثا

از یك طرف باعث توجه بیشتر او به انسان شده واز طرف دیگر انسان را در توجه بیشثتر بثه آن   

 .حضرت ترغیب مى نماید
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 دارد؟ دى مسجد سهله چه ارتباطى با حضرت مه :363

در  -ارواحنثا فثداه    -مطابد برخى از روایات این مسجد اقامتگاه شثخص حضثرت بقیثة الله    

 .دوران ظهور خواهد بود

امدا انده » :حضرت فرمثود  ،سخن از مسجد سهله به میان آمد روزى نزد امام اادق  -1
همانا آن مکان اقامتگاه ااحب ما است هنگثامى  ! آگاه باشید» ؛(990)« هلهأمنزل صاحبنا ااا قام ب

 «.که با اهلش قیام کند

نى ارى أكد! يدا ابدا محمدُ» :نقل شده که خطاب که ابو بصیر فرمثود  و نیز از حضرت  -2
گویثا فثرود آمثدن قثائب     ! اى ابا محمثد » ؛(991)« فى مسجُ السهلة باهله و عيالَ  نزول القائم

 «.را با اهل و عیالش در مسجد سهله با چشب خود مى بینیب 
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 ؟در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشى شده است :364

حضور در این مسجد و نماز به جثاى آوردن در آن سثفارد بسثیار     ،مطابد برخى از روایات

 :شده است

شثما مسثجدى هسثت کثه      در نزدیکى» :خطاب به علاء بن رزین فرمود امام اادق  -1

آیا در آن مسجد نمثاز بثه    .مى نامیب« مسجد شرى» نامیده و ما آن را« مسجد سهله» شما آن را

آن گاه حضثرت   .من در آن جا نماز مى خوانب ،آرى جانب به فدایت :علاء گفت ؟جاى مى آورى

آن جثا بثرو   » ؛(992)...هقضى الله حاجت :او قال -ائته فانه لب یاءته مکروب الا فرج الله کربته :فرمود

: یثا فرمثود   -.زیرا هرگز اندوهناکى به آن جا نمى رود جز این که خداوند اندوهش را مى زدایثد 

 .«...حاجتش را برآورده مى کند

تى مسدجُ السدهلة أما مدن مكدروب يد» :نقل شده که فرمود و نیز از حضرت اادق  -2
هثیچ غثب زده اى   » ؛(993)« الله تعدالَ الَ ْدرج الله كربدهْيصلى ْيه رُعتين بين العشائين و يُعو 

نیست که به مسجد سهله برود و در آن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء بثه جثاى آورد و خثدا    

 «.را بخواند جز آن که خداوند غب هایش را زایل مى گرداند

الله حاجتدك ااا دخلت الكوْه ْاءت مسجُ السهلة ْصدل ْيده و اءسداءل » :و نیز فرمود -3
هر گاه وارد کوفه شدى به مسجد سهله برو و در آن جثا نمثاز بگثذار آن    » ؛(994)« لدينك و دنياك

 «.گاه حاجت هاى مادى و معنوى خود را از خداوند طلب کن
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 آيا در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدركى وجود دارد؟ :365

بثه دسثت    به مدرکى از ناحیه اهل بیت در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشن

اگر خواستى به مسثجد سثهله بثروى آن را    » :ما نرسیده است جز این که سید بن طاووس فرمود

 (995). «در میان مغرب و عشاى شب چهارشنبه قرار بده که این وقت از دیگر وقت ها برتر است

 (996). «ب همان عمومات استاما مستند چهل ش» :محد  نورى در این مورد مى گوید

مقصود ایشان از عمومات روایاتى است که بر عدد چهل و عمل چله گیرى آثار مترتب کثرده  

 .است
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  ازدواج امام مهدى 

 ؟ازدواج كرده است امام زمان  ،آيا طبق قاعده :366

زیرا طبد ایثن نظریثه او از همثه    باید ملتزم به عدم ازدواج شد؛ « خفاى شخص» مطابد نظریه

افراد مخفى است و ازدواج احتیاج به ارتبا  با مردم دارد و این به نوبه خود با حکمت و فلسثفه  

 ،مى توان ملتثزم بثه ازدواج حضثرت شثد    « خفاى عنوان» غیبت سازگارى ندارد و مطابد نظریه

بثه   ،قثول اول اسثت   آنچه به نظر مثى رسثد تثرجیح    .خصواا آنکه مطابد با سنت اسلامى است

 :جهت

 (997) .روایات بسیار بر خفاى شخص -1

گر چه در روایت عمرى اشاره شده که مردم حضرت را در موسب حج مى بینند ولى نمثى   -2

 .اما این روایت از امام نقل نشده و نیز اختصاص به موسب حج دارد (998) ،شناسند

 .قرار است که حضرت در غیبت تام به سر برد -3

گر ازدواج اورت گرفته بود باید در یك مورد هب که شده سفرا و وکلاى ناحیه مقدسثه  ا -4

 .به آن اشاره مى کردند

بثراى مثا    :عثر  کثردیب   مسعودى از على بن ابى حمزه نقل کرده ما به امثام رضثا    -5

آیثا در  » :بثه او فرمثود   روایت شده که امام از دنیا نمى رود تا نسل خود را ببیند؟ امام رضا 

 (999)« .الا القائب؛ به جز قائب:خصوص این حدیث براى شما روایت نشده
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 منافات دارد؟ آيا قول به عدم ازدواج حضرت با سنت محمدى  :367

شثمرده شثده    در مورد سؤال فوق گر چه مطابد روایات نبوى نکثاح از سثنت پیثامبر    

است ولى گاهى مصلحت اءهب که همان غیبت و استتار تام حضرت از عموم مثردم اسثت اقتضثا    

همیشه مثلا  اهثب بثر     ،مى دانیب که در مورد تزاحب ملاکات. دارد که امر ازدواج تحقد پیدا نکند

 خصواا آنکه روایاتى وجود دارد که مفاد آن این اسثت کثه در آخثر   . ملا  مهب پیشى مى گیرد

 .الزمان در اورت امکان عزوبت و زن نگرفتن ترجیح دارد
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 به روايت مفضل بن عمر چگونه پاسخ مى دهيد؟ ،در صورت قول به عدم ازدواج :368

او از امثام  . کسانى که قائل به ازدواج حضرتند به روایت مفضل بثن عمثر تمسثك کثرده انثد     

او هیچ یك از اولاد و غیر اولادد اطثلاى نمثى   از مکان ... » :روایت کرده که فرمود اادق 

 (1000). «یابد مگر مولایى که متولى امر اوست

 :پاسخ

 نقل کرده ولثى بثه جثاى کلمثه    « الغيبة» این روایت را به همین مضمون نعمانى در کتاب -1

« و لَ يولع عَل موضعه احدُ مدن ولى و لَ غديره» :به این شکل ،آورده است« ولى» کلمه« ولد»
 «.و بر موضع او کسى از ولى و غیر ولى اطلاى نمى یابد» ؛(1001)

و لذا از این جهت اجمثال   ،در روایت نیامده که الان امام زمان داراى همسر و فرزند است -2

 .دارد ممکن است که مراد فرزندانى باشند که در آستانه ظهور یا بعد از آن به دنیا مى آیند

یعنثى حتثى در    ،از بثاب مبالغثه در خفثاى شثخص باشثد      ممکن است که این گونه تعبیر -3

 .اورتى که حضرت فرزند مى داشت کسى از جایگاه او اطلاى نداشت
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 دلالت دارد؟ آيا روايت احمد بن محمد بن يحيى انبارى بر ازدواج امام زمان  :369

د بثن محمثد بثن    برخى براى اثبات ازدواج و اولاد حضرت و مکان دائمى او به روایثت احمث  

در این روایت که مفصل است اشاره به پنج شهر شثده کثه محثل    . یحیى انبارى استدلال کرده اند

 (1002) .است اقامت فرزندان و نسل امام زمان 

از آن جملثه   ،روایت انبارى را عده زیادى تضعیف نموده و به اورت جزم رد کرده اند :پاسخ

 :مى توان به این افراد اشاره کرد

 (1003) .آقا بزرگ تهرانى -1

 (1004) .سید نعمت الله جزایرى -2

 (1005) .شیخ محمد تقى شوشترى -3

این حکایت تنها از طرید وجادت به دست ما رسیده و مثا  » :شیخ آقا بزرگ تهرانى مى گوید

سثند و   .رد محترمى در آن مجل  بثوده اسثت  حکایت کننده قصه را نمى شناسیب جز آنکه او م

و .. .متن آن مشتمل بر تناقضات و امور عجیب و غریب است که مثى تثوان آنهثا را انکثار نمثود     

گرفتن به یثاد حبیثب و ذکثر دیثار و شثنیدن آثثار        غر  علما در نقل این حکایات مجرد ان 

 (1006). «...اوست
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 آيا قصه جزيره خضرا دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟ :370

مرحوم مجلسى در بحارالانوار از على بن فاضل روایتى مفصل نقل کثرده و در آن اشثاره بثه    

 .جزیره اى دارد که نسل حضرت در آن زندگى مى کنند

 :پاسخ

و مثى  ا .از عبارت مجلسى استفاده مى شود که روایت اعتبار چندانى نزد او نداشثته اسثت   -1

. «چون در کتاب هاى معتبر به این حدیث دست نیثافتب آن را در فصثلى جداگانثه آوردم   » :گوید
(1007) 

 (1008) .شیخ اقا بزرگ تهرانى نیز این داستان را تخیلى برشمرده است -2

 .در متن تناقضاتى وجود دارد -3

 .سخنان بى اساس در آن مشاهده مى شود -4

 (1009). ه وجود دارددر سند آن افرادى ناشناخت -5
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آيها ايهن دلالهت بهر ازدواج      ،در برخى از روايات بر اهل و عيال حضرت اشاره شهده  :371

 دارد؟

گویا نزول قائب در مسثجد  » :نقل کرده که فرمود محمد بن مشهدى در مزار از امام اادق 

 (1010). «سهله را با اهل و عیالش مشاهده مى کنب

 :پاسخ

 .و روایات قابل جمع با اولاد حضرت هنگام ظهور یا بعد از آن استدعاها  -1

اولاد حضرت بعد از ظهور باشثد آن گونثه    ،چه بسا مراد» :سید جعفر مرتضى عاملى مى گوید

 (1011) «.که از سیاق کلام در اکثر روایات استفاده مى شود

وارد شثده بثا آبثاء و اجثداد آن      کثه در برخثى از ادعیثه    تعبیر به آل بیت امام زمان  -2

 .حضرت نیز سازگارى دارد
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 دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟« اباصالح» آيا كنيه :372

« ابااثالح »به کنیه برخى ممکن است براى اثبات ازدواج و اولاددار بودن حضرت مهدى 

 .الح براى حضرت اردکه این دلالت بر وجود فرزندى به نام ا ،استدلال کنند یعنى پدر االح

 :پاسخ

پثدر و   ممکن است که تکنى حضرت به این کنیه به جهت آن باشد کثه امثام زمثان     :اولا

او تنها کسى است که به اذن و اراده الهى جامعثه بشثرى را در سثطح     ،مجرى االاح جامعه است

درباره خود علثى بثن الثى     همان گونه که در روایتى پیامبر . کره زمین االاح خواهد کرد

 .«من و على دو پدر این امتیب» :طالب علیه لسلام فرمود

در لغت عرب تنها به معناى پدر نیست بلکه بثه معنثاى اثاحب نیثز آمثده      « اب» کلمه :ثانيا

 .یعنى کسى که الحایى در اختیار دارد« ابااالح» .است

رضْا يارِثُهادا  ز آیهممکن است که این کنیه ا :ثالثا
ا
نذ الْْ

ا
كْدرِ أ ُِ الَِِّّ عْد بوُرِ مِدن با تابْناا فِِ الزذ ُْ كا لاقا وا

الِْوُنا   .گرفته شده باشد (1012) عِباادِيا الصذ
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 دعاى ندبه

 ؟آيا دعاى ندبه نزد علما معتبر است :373

معتبثر یثا   رود عرف و عقلا در مسائل تاریخى قبول هر خبرى است که در کتثب تثاریخى   

 .مشهور نقل شده باشد

ولى علماى اسلام در قبول اخبار و روایاتى که مربو  به احکام شرى و معارف دینى است بثه  

بلکه در ادد بحث و تحقیثد برآمثده و در سثند احادیثث و عثدالت و       ،این مقدار اکتفا نمى کنند

و وثوق به احادیث پیثدا   و مادامى که اطمینان کامل ،وثاقت راویان حدیث بررسى کامل مى کنند

 .نکنند به آن عمل نمى نمایند

این دقت و تحقید به جهت حصول اطمینان به اثدور حثدیث از معصثوم در مثورد تکثالیف      

ولى در مورد مستحبات احتیاج مبرم به ایثن   ،اعب از وجوب و حرمت دو چندان مى شود ،الزامى

 .گونه بررسى نیست

به جهت استحباب قرائثت آن احتیثاج مبرمثى بثه بررسثى      زیرا  ،مورد ادعیه از این قسب است

بلکه قرائت آن به رجا و امید مطلوبیت کافى است و مى توان از قوت متن و الفثاظ   ،سندى ندارد

و مضامین دعا پى به اعتبار آن برد؛ زیرا این مضامین در آیات و روایثات معتبثر نیثز وارد شثده     

 ،ه دلالت بر تسامح در ادله سنن و مسثتحبات دارد ک« من بلغ» خصواا آنکه مطابد اخبار .است

 .احتیاج چندانى به بررسى سند ادعیه مستحبه نیست
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 ؟راه تشخيص روايت صحيح از غير صحيح چيست :374

در ادد جعل و وضع حدیث و نسثبت   از آنجا که برخى از کذابین از زمان پیامبر اکرم 

لذا جا دارد که میزانى را براى تمییز بین حدیث اثحیح از   ،بوده اند یت آن به پیامبر و اهل ب

 :در این باره به چند میزان مى توان اشاره نمود .غیر احیح به دست دهیب

 موافقت با قرآن -1

حقيقدة و عَل ل ان عَل ل حدق » :نقل کرده که فرمثود  از رسول خدا  امام اادق 
همانا بر هثر حقثى   » ؛(1013)« صواب نورا ْما واْق كتاب الله ْلذوه و ما خال  كتاب الله ُْعوه

پ  آنچه موافد کتاب خداست اخذ کثرده و آنچثه مخثالف     ،حقیقتى و بر هر اوابى نورى است

 «.کتاب خداست رها کنید

  موافقت با ساير كلمات معصومين -2

از جانب شما احادیث مختلثف بثه مثا     :عر  کردم به اما رضا : حسن بن جهب مى گوید

هما  ك عنا ْقس عَل كتاب الله عزوجل و احاديثنا ْان كَن يشبهأما ج» :مى رسد؟ حضرت فرمود
آنچه از جانب ما بثه شثما رسثید بثر کتثاب      » ؛(1014)« هما ْليس منا ْهو منا و ان لم يُن يشبه

اگر شبیه آن دو است از ما مثى باشثد و گرنثه از مثا      ،خداوند عزوجل و احادیث ما مقایسه کنید

 «.نیست

 موافقت با عقل و عدم مخالفت با حكم آن -3

هر گاه از من حدیثى به شما رسثید آن  » :نقل است که فرمود در حدیثى از رسول خدا 

اگر موافد این دو بود قبول کثرده و گرنثه آن را    ،ن عرضه بداریدرا بر کتاب خدا و حجت عقولتا

 (1015). «بر دیوار زنید
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 ؟نظر بزرگان علما درباره دعاى ندبه چيست :375

المومندون » در بخش خیارات در ذیل حثدیث « المکاسب» در کتاب شیخ مرتضى انصارى 
بثر التزامثات ابتثدائى اثادق     « شثر  » بعید نیست که بگوییب عنثوان » :مى گوید« عنُ شَوطهم

همثان گونثه کثه از مثوارد      ،همان التزامات تابع عقثد اسثت  « شر » نیست بلکه متبادر عرفى از

آنچثه کثه در ابتثداى دعثا      ،استعمال این کلمه در مثل قول امام در دعاى ندبه استفاده مثى شثود  

 (1016) «.ن شَطت عليهم الزهُ فى درجات هذه الدنيا الدنيةأبعُ » :فرمود

گویا این دعا را امر مفروش عنه از حیث احت گرفته و لذا به آن در مجثال   شیخ انصارى 

 .احکام شرعیه استدلال کرده است

محشفین مکاسب شیخ بر او در این نکته هیچ اعتراضى نکرده و سند آن را نیثز مثورد مناقشثه    

 .قرار نداده اند

وجه دلالت این جمله از دعثا بثر   » :بر مکاسب مى گوید شیخ عبدالله مامقانى در حاشیه خود

هثر  : مقصود این است که کلام امام به این بر مى گردد که خداوند عزوجل به بندگان خود فرمثود 

 (1017). «...ک  در این دنیا زهد پیشه کند من به او نعمت مقیب عطا خواهب کرد

به اعتبار این اسثت کثه در ضثمن الثزام     اما اطلاق شر  در دعاى ندبه » :ایروانى نیز مى گوید

 (1018). «...آمده است.. .«جزیل ما عنده»
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 ؟چه كسانى دعاى ندبه را نقل كرده اند :376

 :دعاى ندبه را عده اى از علما و محدثین نقل کرده اند از آن جمله

از محمد بن ابى قره و او از کتاب ابى جعفر محمد بثن الحسثین   « المزار» شیخ مشهدى در -1

 (1019) .نسبت داده است بن سفیان بزوفرى نقل کرده و آن را به امام زمان 

از بعض ااحاب ما از محمد بثن  « اقبال الاعمال» و« مصباح الزائر» سید بن طاووس در -2

ن بن سفیان بزوفرى نقثل کثرده و آن را بثه امثام     على بن ابى قره به نقل از کتاب محمد بن حسی

 (1020) .نسبت داده است زمان 

و امثا دعثاى ندبثه کثه مشثتمل بثر       » :مى گوید« زاد المعاد» در کتاب علامه مجلسى  -3

نقثل شثده    است به سند معتبر از امام جعفثر اثادق    سف بر غیبت قائب أعقاید حقه و ت

 (1021). «...است

قبل از این بزرگان این دعا را شیخ جلیل ثقه ابوالفرج محمثد بثن علثى بثن یعقثوب بثن        -4

 .نقثل کثرده اسثت    ،اسحاق بن ابى قره قنانى که معاار شیخ نجاشى و از اعلام قرن پثنجب بثوده  

 .از او زیاد نقل مى کند« المزار» کسى که شیخ محمد بن مشهدى در کتاب

نقل « الدعاء» یز شیخ جلیل ثقه ابو جعفر محمد بن حسین بن سفیان بزوفرى در کتابو ن -5

خثاص او قثرار گرفتثه     تأییثد به حساب مى آید مورد  او که از مشایخ شیخ مفید  .کرده است

او را از مشایخ شیخ مفید بر شثمرده و بثه وثاقثت و    « خاتمة المستدر » حاجى نورى در .است

 .شهادت داده است جلالت قدر او

شثناخت شخصثیت    ،یکى از راه هاى شناخت رجثال » :مرحوم آیت الله بروجردى مى فرمود

از شثخص معینثى    شاگردان آنان است و هر گاه مشاهده شد که اشخااى همچون شیخ مفید 

زیاد روایت نقل مى کند و هرگز مذمتى در حد او ندارد این به نوبه خود نشانه این اسثت کثه آن   

 .«شخص مورد وثوق و اطمینان است
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 راوى دعاى ندبه كه معاصر امام نبوده چگونه دعا را نقل مى كند؟ :377

و آیثا لازم اسثت    .کرده استکسى ادعا نکرده که بزوفرى این دعا را بدون واسطه از امام نقل 

 هر کسى که روایتى را از امام نقل مى کند معاار با امام باشد؟

ما اطمینان داریب که این دعا یا با سند در کتاب بزوفرى روایت شده ولثى دیگثران کثه از آن    

و یا اینکه بزوفرى از آنجا که دعثا   ،کتاب نقل کرده اند از باب مسامحه آن سند را حذف کرده اند

زیرا همثان گونثه کثه در ایثن زمثان       ؛را معروف و مشهور دیده احتیاجى به ذکر سند ندیده است

خصواا آنکه متن آن با آیثات   .معروف و مشهور است در عصرهاى گذشته نیز چنین بوده است

 .قرآن و روایات دیگر سازگارى تمام دارد
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 ؟راوى با واسطه دعاى ندبه كيست« محمد بن مشهدى» :378

به نقل از شیخ حر عاملى به دست مى آید که مراد از محمثد بثن    از کلمات آیت الله خوئى 

 (1022) .محمد بن على بن جعفر است ،مشهدى

مثراد از محمثد بثن    » :در این باره مى گویثد « خاتمه مستدر » ولى مرحوم حاجى نورى در

نیثز یثاد   « حهائرى » ى به عنوانمحمد بن جعفر بن على بن جعفر مشهدى است که از و ،مشهدى

او همچنثین بثا دو    .ایشان یکى از راویان ابى الفضل شاذان بثن جبرئیثل قمثى اسثت     .شده است

 (1023). «واسطه از شیخ مفید روایت نقل مى کند

به هر حال او هر که باشد شخصى قابل اعتماد و مورد وثوق و جلیل القدر است کثه تواثیف   

 .استو مدح وى در کتب رجال آمده 
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 ؟راوى ديگر دعاى ندبه كيست« محمد بن على بن ابى قره» :379

او ... » :نجاشى دربثاره وى مثى گویثد    .او از جمله راویان ااحب کتاب و مورد اعتماد است

وى کسى بود کثه کتثاب    .ثقه بوده و روایات فراوانى شنیده و کتابهاى بسیارى تاءلیف کرده است

 (1024). «امامیه مى خواند و همواره در مجال  با ما بودها را ورق به ورق براى ااحاب 

از آنجا که نجاشى اجازه نقل کتاب هاى ابن ابى قره را از وى داشته است لذا مثى تثوان او را   

 .از مشایخ اجازه مرحوم نجاشى دانست



506 

 

 ؟ابن مشهدى دعاى ندبه را چگونه از محمد بن ابى قره نقل كرده است :380

بن جعفر مشهدى معاار محمد بن ابى قره نبوده اسثت لثذا مثى تثوان آن را      از آنجا که محمد

 :این گونه توجیه کرد

 .شیخ مشهدى معمر بوده و لذا محمد بن ابى قره را در  کرده است -1

 .اگر چه خبر ارسال دارد ولى ابن مشهدى به نقلش از محمد بن ابى قره یقین داشته است -2

زیثرا مطثابد نقثل اثاحب      ،مزار ابن ابى قره نقل کرده اسثت  ابن مشهدى دعا را از کتاب -3

 .ریا  ابن ابى قره کتابى به نام مزار داشته است
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آيا درباره محمد بن حسين بن سفيان بزوفرى معروف به ابن مشهدى توثيقى رسهيده   :381

 ؟است

آنجثا کثه   و از  .او از شاگردان احمد بن ادری  به شمار آمده و از او روایت نقل کثرده اسثت  

 .شیخ مفید از او روایت نقل کرده مى توان او را از مشایخ شیخ مفید دانست

درباره وثاقت وى باید گفت هر چند پیرامون بزوفثرى در کتثب رجثال توثیثد خااثى وارد      

نشده است ولى از آنجا که از مشایخ روایى شیخ مفید بوده و در موارد زیادى بثراى وى رضثا و   

قواعد توثید عام شامل حثال وى   :رده است مى توان بدون تردید گفترحمت خداوند را طلب ک

 .مى گردد
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 ؟دعاى ندبه از كدامين امام است :382

انشا شده است همان گونثه کثه مرحثوم     ظاهر این است که این دعا از جانب امام اادق 

ونه آمثده اسثت کثه    و اما اینکه در برخى از مصادر این گ. مجلسى به آن حضرت نسبت مى دهد

این دعا براى ااحب الزمان است ممکن است این گونه توجیه کنیب که این دعا دعایى اسثت کثه   

انشا شده است نه اینکه این دعثا از طثرف آن حضثرت انشثا      براى وجود مقدس امام زمان 

 .شده باشد

ز مضثامین دعثا بثا    هر چند برخى خواسته اند احتمال اول را به خثاطر ناسثازگارى برخثى ا   

مردود سازند ولى براى اهل تحقیثد روشثن اسثت کثه ایثن       ادور آن از جانب امام اادق 

و دیگثر   زیرا نظیر چنین مضامینى در موارد دیگر از امام اادق  ،اشکالات قابل توجیه است

 (1025) .نیز نقل شده است ائمه 

و نیز احتمال دارد که بزوفرى از پدرد حسین بن على بن سفیان که از علما و راویان بثزرگ  

قرن چهارم که هب عصر و زمان غیبت اغرا بوده نقل کرده و او هب به وسیله نثواب اربعثه از راه   

سثپ  بثه   در ارتبا  بوده و این دعا را در کتاب خود آورده و  مکاتبه و توقیع با امام زمان 

 .دست فرزندد ابو جعفر بزوفرى رسیده است
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 ؟آيا دعاى ندبه انشاى برخى از علماى شيعه است :383

ممکن است برخى اشکال کنند که این دعا انشاى برخى از علماى شیعه بوده اسثت ولثى ایثن    

 :احتمال از جهاتى باطل است

یثدعى بثه فثى الاعیثاد     و یسثتحب اءن  :بزوفرى در ادامه روایت این چنثین آورده اسثت   -1

ظاهر این کلمه مى رساند که این دعا از جانب معصوم اثادر شثده اسثت زیثرا محکثوم      . الاربعة

کراهثت و   ،استحباب ،حرمت ،وجوب)کردن هر یك از افعال و اذکار به هر یك از احکام خمسه 

 .رداز امور توفیقى است که فقط باید از جانب اولیاى معصوم خداوند اورت پذی( اباحه 

ذکر شده خود دلیل بر آن اسثت کثه   ( اعیاد اربعه )اینکه براى قرائت این دعا زمان خاص  -2

زیرا در غیر این اورت نمى توانثد از چنثین ویژگثى خااثى      ؛از جانب معصوم اادر شده است

 .برخوردار باشد

دند تثا  رسب علما چنین بوده که هر گاه دعا یا زیارتى را خود انشا مى کردند متذکر مى ش -3

 :از باب نمونه ،بر مردم مشتبه گردد

زیارتى را براى فاطمه زهرا سلام الله علیها کثه از  « من لا يحضره الفقيه» شیخ ادوق در :الف

من آن را در سفر حج در مدینه در کنار قبر فاطمثه  »: انشاهاى خود اوست نقل کرده و مى گوید

 (1026). «...این اورت در اخبار نیافتب ولى آن را به .زهرا سلام الله علیها قرائت کردم

فصلى است درباره آنچه آن را ذکر مى کنثیب از  » :مى گوید« الاقبال» سید بن طاووس در :ب

 (1027). «آن را هنگام تناول طعام ذکر مى کنیب ،دعایى که آن را انشا کردیب

مثا آن را در  و اما آنچه هنگثام رویثت هثلال شثوال گفتثه مثى شثود        » :و نیز مى فرماید :ج

و این دعا الاحیت بثراى تمثام مثاه     ،در ضمن دعایى که انشا کردیب آوردیب« عمل الشعر»کتاب

 (1028). «...ها را دارد

 (1029).و در موارد دیگر نیز در مورد ادعیه اى که خود انشا کرده چنین تعبیراتى آورده است
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اخبثارى را   ،ز فنثون زیثارات  من در این کتاب خثود ا : مى گوید« المزار» ابن مشهدى در -4

 (1030). «جمع کردم که به واسطه راویان ثقه و مورد اعتماد به سادات متصل شده اند

 را بثه معنثاى انشثا از امثام زمثان      « انه الدعاء لصاحب الامثر » در اورتى که جمله -5

 .بدانیب مى توانیب آن را از توقیعات حضرت به بزوفرى بدانیب
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 ؟با كوه رضوى و ذى طوى است چه ارتباطى بين امام زمان  :384

نه در کوه رضوى مخفثى اسثت و نثه     ،در عصر غیبت کبرا مکان خااى ندارد امام زمان 

آرى برخى از فرقه هاى کیسانیه که منقر  شده اند معتقد  .در ذى طوى و نه در سرداب مقدس

پ  چه ارتبثاطى بثا ایثن دو کثوه و امثام       .کوه رضوى مخفى است بودند که محمد بن حنفیه در

 ؟وجود دارد که در دعاى ندبه به آن اشاره شده است زمان 

 ؛قبل از پاسخ اشکال باید بدانیب که رضوى و ذى طوى چه مکانى است :پاسخ

نجثا  ذى طوى اسب مکانى است داخل حرم که حدود یك فرسثخ تثا مکثه فااثله دارد و از آ    

 (1031) .خانه هاى مکه پیداست

کثه فااثله بثین آن کثوه تثا       ،و رضوى کوهى از کوه هاى مدینه منوره است در نزدیکى ینبع

 .در مدح و فضیلت آن کوه روایاتى وارد شده است .مدینه چهل میل است

آرى ما معتقدیب که حضثرت مکثان معثین در عصثر غیبثت       :در جواب سؤال فوق مى گوییب

ولثى ایثن جملثه بثه معنثاى آن نیسثت کثه         ،مى کند تأییدندارد و روایات و ادعیه این مطلب را 

بلکه معنایى کنایى دارد بثه ایثن معنثا     ،حضرت در کوه رضوى یا در منطقه ذى طوى مخفى است

 .ه هیچ ارتباطى با عقیده کیسانیه نداردو لذا این جمل ،که براى حضرت هیچ مکان معینى نیست

به جهت تقدس و تبثر    ،و اما اینکه چرا این دو مکان به طور خصوص در این دعا ذکر شده

 .در این دو مکان زیاد تردد داشته اند و ثابت شده که حضرت  ،این دو مکان است

ه حتى این دو موضثع کثه مثورد    و ممکن است که در ذکر این منطقه اشاره به این نکته باشد ک

و یثا اینکثه    .و محل تردد آن حضثرت اسثت   اهتمام کیسانیه است تحت تصرف امام مهدى 

« اخبار مکثه » آن گونه که در کتاب ،مقصود از ذى طوى مکه مکرمه و رضوى مدینه منوره باشد

 .اشاره شده است
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 ؟است چرا اسامى تمام امامان در اين دعا ذكر نشده :385

 ؟گاهى گفته مى شود چرا اسامى تمام امامان در این دعا ذکر نشده است

 :پاسخ

در عین حثال گثر چثه    . تصریح نشدن به اسامى و عدد دوازده امام از قوت متن آن نمى کاهد

تصریح به نام هر یك از آنها نشده ولى به طور کلى و اجمالى به مصائبى که آنهثا در راه هثدایت   

فى   لم يمتثدل امدر الرسدول الله» :آنجا که مى گوید ،اند اشاره کرده استخلد متحمل شده 
 «.ْقتل من قتل و س  من س  و اقصى من اقصى:يا آعا كه مَ ْرمايُ...الهادين بعُ الهادين

 .انداین عبارات اشاره به مصائبى دارد که هر یك از امامان در راه هدایت خلد متحمل شده 

 «....بناء الْسينأين أين الْسين، أين الْسن أ» :و نیز در جایى دیگر مى فرماید
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 ؟مخالف با معراج جسمانى است« و عرجت بروحه» آيا جمله :386

که در دعاى ندبه آمده مخالف با اجمثاى   و عرجت بروحه الى سمائك جمله: برخى مى گویند

جسمانى دارد لذا از این جهت در ادد برآمده اند تثا  و آیات و روایاتى است که دلالت بر معراج 

 .در انتساب این دعا به امام خدشه وارد کنند

 :پاسخ

لذا دلالت بر معراج روحثانى   و « عرجت به الَ سمائُاست نهروحه» :احیح در این جمله

 :ندارد شاهد این مطلب چند قرینه است

در نسخه اى که من از مزار محمد بثن  : گوید مى« تُية الزائر» در کتاب محد  نورى  -1

 (1032) .عرجت به الى سمائکثبت شده است:مشهدى دارم

عبارت استاد خود حاجى نورى را نقثل  « هدية الزائر» نیز در کتاب شیخ عباس قمى  -2

 .نموده است تأییدکرده و آن را 

شهدى موجود است که در آنثو  الان نیز نسخه اى خطى و نفی  از کتاب مزار محمد بن م -3

 .عرجت بهثبت شده است

و اءوطاءتثه مشثارقك و   :جمله هاى دیگر در دعا نیز مؤ ید معراج جسمانى است از قبیل -4

 .مغاربکوسخرت له البراق

 ،این جمله دلالت بر معاد روحانى فقط نثدارد  «و عرجت بروحه »بر فر  احت نسخه -5

 .مقصود معراج جسمانى و روحانى است ،از باب استهدام لفظ موضوى براى جزء و اراده کل

مرحوم حثاج میثرزا ابوالفضثل تهرانثى مثى       «.أروحى لك الفد» :از قبیل اینکه گفته مى شود

گاهى کلمه روح را در معناى جسب با روح به کار مى برند به جهت ارتبثا  بثین حثال و    » :گوید

 (1033). «...لابست که بین آن دو استمحل یا علاقه م
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 ؟ليفاتى درباره دعاى ندبه نوشته شده استأچه ت :387

دانشمندان و محققان این دعاى شثریف را مثورد توجثه خثود قثرار داده و بثر آن شثروح و        

 :اینك به برخى از آنها اشاره مى کنیب. حواشى نوشته اند

 .مدرس یزدىاز ادر الدین محمد حسنى « شرح دعاى ندبه» -1

 .از میرزا عبدالرحیب تبریزى« عقد الجمان لندبة صاحب الزمان» -2

 .از شیخ على خوئى« وسيلة القربة فى شرح دعاء الندبة» -3

 .از ملا حسن تربتى سبزوارى« شرح دعاى ندبه» -4

 .از سید محمود مرعشى« النخبة فى شرح دعاء الندبة» -5

 .سردار کابلىاز « شرح يا ترجمه دعاى ندبه» -6

 .از محد  ارموى« معالم القربة فى شرح دعاء الندبة» -7

 .از ادیب اافهانى« وظائف الشيعة فى شرح دعاء الندبة» -8

 .از محد  ارموى« كشف الكربة» -9

 .از موسوى خرم آبادى« نويد بامداد پيروزى» -10

 .از محب الاسلام« شرح و ترجمه دعاى ندبه» -11

 .از عبدالرضا خان ابراهیمى« المسلميننصرة » -12

 .از آیت الله اافى« فروغ الولاية» -13

 .از عطائى اافهانى« الكلمات النخبة» -14

 .از محمد تقى تسترى« رسالة حول دعاء الندبة» -15

 .از میرجهانى اافهانى« رسالة حول دعاء الندبة» -16

 .از سید یاسین الموسوى« سند دعاء الندبة» -17

 .از علوى طالقانى« شرحى بر دعاى ندبه» -18
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 .و دیگر شروح و رساله ها در رابطه با دعاى ندبه
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 ؟درباره حضرت مستحب است چه دعاهايى در عصر غيبت امام زمان  :388

که مى توان بثه برخثى از آنهثا فهرسثت وار اشثاره       ،بسیار است ادعیه درباره امام زمان 

 :نمود

 (1034) .دعایى از امام اادق  -1

 (1035) .دعاى غرید -2

 .دعاى بعد از هر فریضه در ماه رمضان -3

 (1036). دعاى عهد اغیر -4

 (1037). دعا عهد -5

 (1038). دعا بعد از نماز ظهر -6

 (1039). دعا بعد از نماز عصر -7

 (1040) .دعاى شب نیمه شعبان -8
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 ؟شده است در چه مكان هايى سفارش دعا براى امام زمان  :389

مطابد روایات در برخى از مکان هاى مقدس سفارد خاص به جهت دعا بثراى امثام زمثان    

 :شده است از آن جمله 

 (1041) .مسجد الحرام -1

 .سرداب مقدس -2

مسثجد اعصثعه و مسثجد     ،هلهمسجد س ،مقامات منسوب به حضرت از قبیل مسجد کوفه -3

 .جمکران

 (1042) .حرم امام حسین  -4

 (1043) .حرم امام رضا  -5

 (1044). در سامرا حرم عسکریین  -6

 (1045) .حرم هر یك از امامان به طور عموم -7

 (1046) .عرفات در محل وقوف -8
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 ؟چيست فلسفه توسل به امام زمان  :390

 :وسیله بثر دو نثوى اسثت    .وسیله و واسطه قرار دادن چیزى بین خود و مطلوب است ،توسل

و زمثانى نیثز    .مثل آب و غذا که وسیله رفع تشنگى و گرسنگى اسثت  ،گاهى از امور مادى است

قسثب مثى    مثل گناه کارى که خدا را به مقام و جاه یا حقیقت پیامبر  ،از امور معنوى است

 .دهد تا از گناهش بگذرد

زیرا خداوند متعال جهان آفرینش را به بهتثرین اثورت    ؛در هر دو اورت وسیله لازم است

آن خدایى که همثه چیثز   » ؛(1047)« الَّى احسن ل شى ء خلقه» :آفریده است آنجا که مى فرماید

 «.را به بهترین اورت آفرید

ظب علت و معلول و اسباب و مسببات براى هدایت و رشثد و تکامثل انسثان    جهان بر اساس ن

. ها آفریده شده است و نیازمندى هاى طبیعى بشر با عوامل و اسباب عادى بثرآورده مثى گثردد   

مغفرت و آمرزد نیز بر اساس نظامى خاص بر انسثانها   ،فیوضات معنوى خداوند همچون هدایت

وند بر این تعلد گرفته که امور از طرید اسباب خاص و علثل  نازل مى شود و اراده حکیمانه خدا

 .معین به انسانها برسد

چرا خداوند متعال زمین را با خورشثید  : همان گونه که در عالب ماده نمى توان پرسید ،بنابراین

در عالب معنا نیز نمى توان گفثت   ؟نورانى کرده و خود بى واسطه به چنین کارى دست نزده است

 .د مغفرت خویش را به واسطه اولیاى الهى شامل حال بندگان مى کندچرا خداون

 .فعل خداوند داراى نظام است» :مى فرماید شهید مطهرى 

بثه همثین جهثت اسثت کثه       .اگر کسى بخواهد به نظام آفرینش اعتنا نداشته باشد گمراه است

بروند و عثلاوه بثر    اکرم  خداى متعال گناه کاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول

 .از آن بزرگوار بخواهند که براى ایشان طلب مغفرت کند ،اینکه خود طلب مغفرت کنند
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اهُمُ الرذسُدولُ  :قران کریب مى فرماید را ل اسْتاغْفا ا وا ذّ رُوا ا اءُوكا ْااسْتاغْفا هُمْ جا نفُسا
ا
لامُوا أ نذهُمْ ذاِ ظذ

ا
اوْ أ ل وا

ا  ابًا رذحِيمًدال ا تاوذ ذّ وا ا ُُ نزد  ،به خود ستب کردند[ با ارتکاب گناه ]اگر ایشان هنگامى که » ؛(1048) واجا

خثدا   ،تو مى آمدند و از خدا آمرزد مى خواستند و پیامبر هب براى ایشان طلب مغفرت مى کرد

 (1049)« .را توبه پذیر مهربان مى یافتند

خداونثد   .قرآن و سنت تاکید فراوانى بر وسیله و توسل شده استاز همین رو مى بینیب که در 

دْهِ الوْاسِديلاةا  :متعال مى فرماید ابْتاغُوا ذلَِا ا وا ذّ ذُقُوا ا نوُا ا ينا آما ِ ا الَّذ يُّها
ا
تقثوا   !اى مثومنین » ؛(1050) ياا أ

 «.پیشه کنید و براى رسیدن به او وسیله طلب نمایید

اسثت   وسل به اولیاى الهى خصواا ذوات مقدسه اهل بیثت  اثر و فایده دیگرى که در ت

اینکه مردم به جهت دریافت فیوضات الهى به واسطه آنان نه تنها به مقام شامخ آنهثا از نبثوت یثا    

فرمان بردار دسثتورات  « الانسان عبید الاحسان» بلکه از باب اینکه ،امامت یقین حاال مى کنند

 .خداوند است مى شوند آنها که همان دستورات
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 با نهى از عجله در ظهور منافات دارد؟ آيا دعا براى ظهور حضرت مهدى  :391

اشاره شثده اسثت و در    دعا براى تعجیل فرج حضرت مهدى  مسألهدر روایات فراوان به 

« المسدتعجلون هلدك» :از جملثه  .برخى روایات دیگر از عجله کردن و استعجال نهى شده اسثت 

 «.کسانى که عجله کردند هلا  شدند»

 :خیر؛ زیرا :آیا بین این دو دسته روایات اختلاف و تنافى وجود دارد؟ در واب مى گوییب

اارار زیاد بر فرج حضرت بدون تمهید مقدمات و شثرایط و زمینثه    ،استعجال در ظهور :اولا

 .  استولى دعا راى ظهور حضرت با تمهید مقدمات و شرو ،هاست

به این معنا که خثود   ،نف  دعا براى تعجیل فرج در ظهور حضرت تاءثیر به سزایى دارد :ثانيا

 .دعا مى تواند به منزله جزء علت تامه در تسریع ظهور تاءثیر به سزایى داشته باشد
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خواههد شهد گهر     آيا اگر كسى چهل روز دعاى عهد بخواند از ياران امام مهدى  :392

 انسان بدى باشد؟ چه

هر ک  چهل ابح دعاى عهثد  » :نقل شده آمده است که مطابد روایتى که از امام اادق 

و اگر پیش از ظهور آن حضرت بمیثرد خداونثد او را از قبثر     ،ما باشد( قائب) را بخواند از یاوران

 (1051). «...بیرون آورد تا در خدمت آن حضرت باشد

 :گوییبمورد سوال فوق مى 

این آثار ممکن است مقید باشد به اینکثه اعمثال و رفتثار دیگثر نیثز درسثت و مطثابد         :اولا

زیرا نسان باید با حقیقت این دعا ان  داشته باشد تا بتوانثد بثا خثداى خثود      ،موازین شرى باشد

 .عهد کند

ممکن است که خواندن دعاى عهد گر چه از شخصى باشد کثه انسثان بثدى اسثت ولثى       :ثانیا

خداوند متعال به برکت این دعا او را متحول مى گرداند و با خوانثدن ایثن دعثا در چهثل روز و     

چنان تحولى اساسى در وجود او ایجاد شود که بثه ایثن قابلیثت     عهد قلبى با حضرت مهدى 

 .برسد که بتواند از ااحاب حضرت شود
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 طول عمر

 ؟مورد اعتراض اهل سنت واقع شده است طول عمر امام زمان  مسألهآيا  :393

هجثرى تثاکنون    255از سثال   معتقد به امامت امام زمثان   ،شیعه امامیه به تبع ادله قطعى

این اعتقاد مستلزم آن است که امکان داشته باشد شخصى بیش از هثزار سثال عمثر کثرده      .است

 .است این لازمه براى برخى از اهل سنت گران آمده. باشد

اینان در حقیقت از آن جهثت کثه   . چگونه ممکن است شخصى این مقدار عمر کند: مى گویند

طول عمر را بهانثه قثرار داده انثد تثا      مسألهاال اعتقاد به امامت و مهدویت شیعه را قبول ندارند 

 .اال عقیده به مهدویت شیعه را زیر سؤال ببرند

بثیش از   اهل سنت نظریه بقا و زنده مانثدن مهثدى   » :سائح على حسین مغربى مى گوید

عمثرى بثه ایثن    : و مى گوینثد  ،هزار سال تا هر زمان که خدا بخواهد را مورد انتقاد قرار داده اند

 (1052). «مقدار هرگز در بین بشر مرسوم نبوده و دلیلى نیز از شرى بر آن وجود ندارد

را از قثوى تثرین    اعتقاد به طول عمر امام زمان همان گونه که دکتر احمد محمود ابحى 

 :نزد شیعه امامى قرار داده است او مثى گویثد   اعترا  ها متوجه بر عقیده به حضرت مهدى 

زنده ماندن مهدى بیش از هزار سال جاى تردید دارد و این خود موجب سسثت کثردن عقیثده    »

 (1053). «به مهدویت از ریشه و اساس است
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 آيا خداوند مى تواند عمر كسى را به اين حد طولانى كند؟ :394

در علب کلام به اثبات رسیده که خداوند قادر بر هر امرى است همان گونثه کثه عثالب بثه هثر      

 ،هر امرى که قابلیت تعلد قدرت الهى را داشته باشد و محال ذاتى و وقثوعى نباشثد   .چیزى است

 .استگر چه بر خلاف عادت عمومى 

لذا محال نیست که خداوند به جهت مصالحى عمر شخصى را طولانى کرده و از آفثات مثرگ   

سوزاندن است ولى خداوند براى حضرت ابثراهیب چگونثه سثرد و     ،طبیعت آتش. او را نگه دارد

 .و این همان اعجازى است که در علب کلام به آن اشاره شده است. سلامت گردانید

کسى که روایات وارد شده از رسول اعظب و امامثان اهثل بیثت    » :یدعلامه طباطبایى مى فرما

در خصوص امام غایب را مطالعه کرده باشد به ایثن نتیجثه مثى رسثد کثه نثوى حیثات آن         

و نمثى   .حضرت با معجزه و خرق عادت است و طبیعى است که خرق عادت امرى محال نیست

 .توان خرق عادت را از طرید علب به طور مطلد نفى کرد

ثیر گذارند هرگز منحصر در حدود دید ما و شثناخت ظثاهرى   أعوامل و اسبابى که در عالب ت

لذا ممکن است کثه عثواملى   .. .ما نمى توانیب عوامل دیگر را از ماوراء طبیعت نفى کنیب .ما نیست

ته باشد که بتواند انسان را بهره مند از عمثر طثولانى کنثد بثه     در فرد یا افرادى از بشر وجود داش

بنابراین علب طب هرگز از کشف راز طول عمر انسان . حدى که گاه به هزار یا هزاران سال برسد

 (1054). «مطلع نشده است

ما فر  مى کنثیب کثه عمثر طثولانى از حیثث علمثى ممکثن        ... » :مى گوید شهید ادر 

مقصود شما این است که بگویید طولانى شدن عمر انسان تا چند قرن بثر   ؟ه چیستنتیج.. .نیست

 .خلاف قوانین طبیعى است که علب با وسایل تجربى و پیشرفته به اثبات رسانده است

تازه به این نتیجه مى رسیب که این حالت معجزه بوده که قانون طبیعى را در حثالتى معثین بثه    

 ....ق کرده استجهاتى خاص معطل گذاشته و خر
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چیثز   ،این معجزه براى کسى که از نصواات قرآن و سنت استمداد جسته و استفاده مثى کنثد  

و نیز عجیب تر از نقض قانون انتقال حرارت از جسب پر حرارت به جسثب   ،تازه یا غریبى نیست

نقض شده است تثا جثان او محفثوظ بمانثد      که در مورد حضرت ابراهیب  ،کب حرارت نیست

 (1055). قلنا یا نار کونى بردا و سلاما على ابراهیب:خداوند متعال مى فرماید

آن گاه نمونه هایى از معجزات و خوارق عادات به جهت مصالحى اهب را مثثال مثى زنثد کثه     

 (1056). «...طول عمر در حد اعجاز مهب تر نباشد در اهمیت کمتر نیست مسألهاگر از 

دبِِّحِينا  :مى فرماید( ذوالنون )لذا خداوند متعال درباره حضرت یون   نا مِنا المُْسا نذهُ كَا
ا
ْالاوْلَا أ

ثوُنا *  ئ ياوْمِ يُبْعا بِثا فِِ باوْنِهِ ذلَِا
الا اگر او از تسبیح گویان نبود به طور حتب در شکب مثاهى  » ؛(1057) ل

 «.تا روز قیامت باقى مى ماند

 .است کسى عمر طولانى تا روز قیامت به طرید اعجاز داشته باشدپ  ممکن 
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 از حيث علمى امكان دارد؟ ،آيا طول عمر به اين حد :395

مقصود از امکان علمى آن است که ادعا کنیب برخى از امور که امکثان علمثى نداشثته و نمثى     

ن علمثى هثیچ گونثه    توان با وسایل مدرن و پیشرفته امروز آن را عملى ساخت به لحثاظ قثوانی  

در مورد طول عمر انسان نیز چنثین  . قاعده و قانونى که مانع وقوى و تحقد آن باشد وجود ندارد

 .است

از ااول علمى ثابت نزد تمام علماى بیولوژى آن است که عمثر انسثان   » :برنارد شو مى گوید

 (1058). «ذیرداى است که حد نمى پ مسألهطول عمر  ،ممکن نیست که براى او حد ثابتى باشد

هیچ تلازمى بین مرگ و قوانین طبیعى نیست زیثرا  » :وایزمن دانشمند معروف آلمانى مى گوید

عمرى مى بینیب که بین یك لحظه تثا خلثود علثى الثدوام پثایین و بثالا مثى         ،ما در عالب طبیعت

 (1059). «...رود

 .«سال است 600حد طبیعى عمر انسان » :فلوکر فیزیکدان معروف مى گوید

 (1060) .سال رسانده است 1000روجر پیکن دانشمند انگلیسى آنرا به 

علب طب مى تواند قیثدها و حثدودى را کثه مثانع از     » :دکتر کیلور دهاوز آمریکایى مى گوید

ما امروز امیدواریب کثه بثر خثلاف عمثر     . طول عمر انسان است با کمك دانش تغذیه از بین ببرد

 (1061). «عمرى دست یابیبپدران و اجدادمان به چنین طول 

در  ،نسل جدید همان گونه که بثه سثفرهاى فضثایى ایمثان آورد    » :پروفسور اتینگر مى گوید

آینده اى نه چندان دور ایمان خواهد آورد که خلود انسان در حیات دنیثوى امثر بعیثدى نیسثت     

قثرن آینثده بثه    زیرا با پیشرفت تکنولوژى که امروز مشاهده مى کنیب مى توان عمر انسثان را در  

 (1062). «هزاران سال رساند
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تمثام اجثزاى ااثلى انسثان بثدون      » :دیمند وبرل از اساتید دانشگاه جون  هبکن  مى گوید

و یا حداقل قابل عمرى طولانى تثر از ایثن    ،استثنا با امتحان به اثبات رسیده که قابل خلود است

 (1063). «...مقدار است
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 ؟آيا طول عمر امكان عملى داشته است :396

در  .قوى ترین دلیل بر امکان شى ء وقوى آن در خثارج اسثت  : فلاسفه و متکلمین مى گویند

بهترین دلیل بر امکثان آن رجثوى بثه تثاریخ گذشثته       .مورد طول عمر همین قانون جارى است

نثد کثه طثول عمثر     چه بسیار افرادى که در طول تاریخ عمرهاى بسثیار طثولانى داشثته ا    .است

 .نیز یکى از آنها است حضرت مهدى 

ئ قاوْمِهِ ْالابدِثا فِديهِمْ  :مى فرماید خداوند متعال درباره حضرت نوح  لْناا نوُحًا ذلَِا رسْا
ا
ُْ أ لاقا وا

مًا سِْينا عاا ناةو ذِلَذ خما لْ ا سا
ا
دیب پث  او در  و هر آینه ما نوح را به سثوى قثومش فرسثتا   » ؛(1064) أ

 «.درن  کرد (نه اد و پنجاه سال)میان آنها هزار سال به جز پنجاه سال 

تاکنون زنثده بثوده و در آخرالزمثان از     حضرت مسیح  ،مطابد نظر مسلمانان و مسیحیان

نمثاز بثه جثاى خواهثد      و مطابد نظر اسلامى پشت سر امام زمان . آسمان فرود خواهد آمد

 .ردآو
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 ؟آيا در روايات اهل سنت به طول عمر اشخاص اشاره شده است :397

را به جهت طول عمثر آن   عجب است که اهل سنت اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدى 

حضرت قبول نمى کنند در حالى که در احیح ترین مصادر حدیثى خثود روایثاتى را آورده انثد    

 .که در آن به قضایا و اشخااى اشاره شده که عمرهاى بسیار طولانى داشته و دارند

به طور تفصثیل  « صحيح مسلم» است که در« جساسه» از آن جمله حدیث معروف به حدیث

 .یاد شده استاز آن 

شده که با عمثرى بسثیار   « دجال» در آن حدیث به طور تفصیل اشاره به وجود شخصى به نام

طولانى غایب از دیدگان مردم و در جزیره اى از دریا زندگى مى کند و در برهه اى از زمثان بثه   

 (1065). نهضتى باطل دست خواهد زد
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 آيا كسانى در امت هاى پيشين عمر طولانى داشته اند؟ :398

 :با مراجعه به تاریخ پى مى بریب که کسانى عمرهاى بسیار طولانى داشته اند از قبیل ،آرى

 .و هنوز زنده است (1066)خضر نبى که هزاران سال عمر کرده  -1

 (1067) .سال عمر داشته است 3500لقمان بن عاد که  -2

 .هزار سال ،سال یا بنابر نقلى دیگر 4000لقمان حکیب با  -3

 .سال 2500نوح پیامبر با  -4

 (1068) .سال 912شیث فرزند آدم با  -5

 (1069) .سال 930با  حضرت آدم  -6

 (1070) .سال 862ادری  نبى با  -7

 (1071) .سال 712سلیمان نبى با  -8

 (1072) .سال 600سام پسر نوح با  -9

 .و دیگران
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 آيا طول عمر امكان فلسفى و منطقى دارد؟ :399

مقصود از امکان فلسفى یا منطقى آن است که با مراجعه به عقل هثیچ گونثه مشثکل عقلثى و     

 .فلسفى که مخالف با نظریه طول عمر باشد وجود نداشته باشد

نطقى ممکثن اسثت   شکى نیست که طولانى شدن عمر انسان به هزاران سال از جنبه عقلى و م

و هیچ گونه اشکال عقلى ندارد و هیچ گاه مستلزم تناقض نخواهد شد زیثرا در مفهثوم حیثات و    

 .مرگ سریع نهفته نشده است ،زندگى

فخر رازى در توجیه طول عمر انسان در ذیل آیثه شثریفهفلبث فثیهب الثف سثنة الا خمسثین       

ولى آیه بثر   ،سال نمى شود 120ان بیش از عمر انس: برخى از اطبا گویند» :مى گوید ،(1073)...عاما

مى کند؛ زیرا بقا بر ترکیبى کثه در انسثان    تأییدخلاف آن دلالت داشته و عقل نیز بیش از این را 

 .است ذاتا ممکن است و گرنه باقى نمى ماند

زیرا موثر در وجود انسان اگر واجثب الوجثود اسثت کثه      ؛ثیر موثر در او ممکن استأدوام ت

دوام دارد و اگر غیر واجب الوجود باشد براى او موثرى است و بالاخره به واجثب الوجثود بثاز    

لذا ممکن است که تاثیر واجب الوجود دائمى شود که در نتیجثه بقثا ذاتثا    . مى گردد که دوام دارد

به جهت امر عار  است و عار  هب ممکثن العثدم    ممکن مى گردد و چنانچه بقا نداشته باشد

 .است

و اگر وجود عار  مانع واجب بود به همین مقدار عمر هب نمى توانسثت بثاقى بمانثد نتیجثه     

 .«سال فراتر نمى رود باطل است 120اینکه حرف برخى از اطبا که گفته اند عمر انسان از 

بر ضرورت وجثود شثخص طویثل    شیخ مجتبى قزوینى خراسانى در استدلال عقلى و فلسفى 

هر طبیعتى که قابل زیثاده و نقصثان در    ،طبد قواعد فلسفى و حکمى» :العمر در خارج مى گوید

عالب وجود است باید فرد کامل آن طبیعت در خارج موجود گردد؛ زیرا هر طبیعتى طالب کمثال  

سثت کثه از جملثه    نهایى خود است مطابد این قاعده تعدادى از مسائل فلسفى پایه گذارى شده ا
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و مطابد این قانون که بثا برهثان بثه     .آنها وجود فرد کامل در بین بشر به اسب نبى یا حکیب است

 1000عمثر   .اثبات رسیده قابلیت زندگى و عمر بیشتر داراى مراتب متعثددى در خثارج اسثت   

کثن  سال را نمى توان نهایت مرتبه امکان زندگى به طثور یقثین دانسثت بلکثه مم     2000سال یا 

 (1074)« ...است که بیش از این مقدار نیز باشد



532 

 

 علايم ظهور

 ؟چه آثارى در نقل علائم ظهور است :400

با تاملى در روایات علایب ظهور و بررسى همه جانبه آن پى به آثار و فواید نشر آنها در میثان  

 :اینك به برخى از آنها اشاره خواهیب کرد. جامعه خواهیب برد

 .پرچب ها و دعوت هاى ضلال و گمراه کننده آگاهى امت از -1

بشارت به ظهور دعوت هاى حد و قیام هایى کثه در آن مثردم را بثه حثد دعثوت مثى        -2

 .نمایند

اخبار غیبى از آن جهت که خرق عادت است از اهب دلایل نبوت و امامت بثه شثمار مثى     -3

 .مسلمانان خواهد شدآید و لذا نشر و تحقد آنها سبب زیاد شده یقین در قلوب 

از آن جهت که کفار براى پذیرد اسلام به دنبال دلیل و برهان و معجثزه انثد ایثن گونثه      -4

 .اخبار بعد از تحقد قطعى آنها حجتى براى آنها خواهد بود

 .بعد از تحقد هر یك از علایب ظهور اطمینان مردم به اال ظهور بیشتر خواهد شد -5

در خارج منعک  کننده عزم جدى خداوند متعثال در نصثرت   تحقد یکایك علایب ظهور  -6

 .اسلام و مسلمین بر کفار در سطح کل کره زمین است

 ،مسلمانان را براى آمده شدن و زمینه سازى ظهور تحریك کرده و به آنها آمادگى روحثى  -7

 .سیاسى و جهادى براى شرکت در حکومت آن حضرت را خواهد داد

ه و میل به شنیدن اخبار غیبى دارد با طرح این گونه اخبثار واقعثى   از آنجا که انسان غریز -8

 .و اسلامى جلوى انحرافات فکرى از ناحیه کاهنان و منجمان از این طرید گرفته مى شود

بخش مهمى از علایب ظهور از امور سیاسى اسلام به حساب مثى آیثد کثه بایثد مسثئولین       -9

ه آنها توجه نموده و برنامه هثاى خثود را در سثطح    رده بالا در بررسى مسائل استراتژیك خود ب

 .کلان بر اساس آنها پى ریزى کنند
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بحث از علایب ظهور موضوعى نیست که اختصاص به شیعه یثا مسثلمانان داشثته باشثد      -10

بلکه در هر دین و آیین کب و بیش به علایب ظهور منجى بشریت به هر اسب و نامى پرداخته شثده  

 .است

مثا مسثیحیان ایمثان    : مثى گویثد  « خبر و سیاست» در کتاب خود« هالسیل» نویسنده آلمانى

بثه پایثان   « هرمجثدون » داریب که تاریخ بشریت در آینده اى نه چندان دور در معرکه اى به نثام 

معرکه اى که در آن مسیح بازگشته و بر تمام زنده ها و مردگان حکومثت خواهثد    .خواهد رسید

 (1075). «کرد
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 ؟بين علايم ظهور و شرايط ظهور استچه فرقى  :401

علایب ظهور گر چه با شرایط ظهور وجه اشتراکى دارند که همان تحقد هر یك قبل از ظهثور  

اینك بثه برخثى از اختلافثات    . ولى از جهاتى نیز با یکدیگر اختلاف دارند ،است امام مهدى 

 :اشاره مى کنیب

به آن معنا که اگثر شثرایط مهیثا     ،بر آنها واقعى استمنو  شدن ظهور به شرایط و تعلید  -1

بر خلاف منو  شثدن ظهثور    ،مشرو  که همان ظهور است در خارج تحقد نخواهد یافت ،نباشد

 .زیرا علامات نسبت به ظهور جنبه کاشفیت دارد ،به علامات و تعلید بر آنها که واقعى نیست

بت بثه اثورت پراکنثده انجثام خواهثد      حوادثى پراکنده اند که در طول عصر غی ،علامات -2

 .گرفت بر خلاف شرایط که تا وقت ظهور به اورت متصل و مستمر خواهد بود

 .انسان نسبت به شرایط ظهور تکلیف دارد بر خلاف علایب ظهور -3
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 آيا علايم ظهور با احاديث نفى توقيت منافات دارد؟ :402

در جامعثه بثا    ،رایط و علامثات ممکن است که به ذهن کسى چنین خطور کنثد کثه نشثر شث    

پ  چرا از آنها سثخن بثه میثان     ،احادیث نهى از توقیت و معین کردن وقت ظهور منافات داشته

 مى آید؟

توقیت و تعیین وقت ظهور که در روایات از آن نهى شده شامل نقثل علایثب و شثرایط     :پاسخ

ى را بثراى ظهثور معثین    زیرا مقصود از توقیت آن است که به طور دقید وقت خاا ؛ظهور نیست

 .کنیب که روایات از آن نهى کرده است

وقت معین کردن براى ظهور غیر از آنکه مشتمل بر نهى است داراى اشکالات دیگرى نیز مثى  

 :باشد

 .ادعایى بدون دلیل است -1

اگر تاریخ ظهور معلوم باشد دشمنان در ادد مقابله و جلوگیرى از آن برخواهنثد آمثد و    -2

 .به طور ناگهانى خواهد بود ایات مى خوانیب که ظهور حضرت لذا در رو

با وقت معین نکردن روحیه امید و حیات در جامعه دمیده خواهد شد زیرا در هثر لحظثه    -3

 .احتمال داده مى شود که ظهور حضرت فرا رسد
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 ؟آيا اعلان علايم و شرايط ظهور سبب اطلاع دشمنان از اسرار سياسى است :403

برخى مى گویند از آنجا که علایب ظهور و شرایط آن از اسرار سیاسى اسلام بثه حسثاب مثى    

 .آید نشر آنها در بین مردم به جهت اطلاى دشمنان بر آنها به الاح اسلام و مسلمین نخواهد بود

چون هرگز  ،اورت گیرد اگر خبر غیبى از ناحیه معصوم همچون پیامبر یا امامان  :پاسخ

معلوم مى شود که اراده حتمى الهى بر تحقد آن اورت گرفته اسثت   ،اشتباه و سهو و خطا ندارند

 .مقابله جبهه کفر هرگز تاءثیرى براى جلوگیرى از تحقد آن نخواهد داشت ،در این اورت
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 يا علايم ظهور متعلق بدا واقع مى شود؟آ :404

برخثى حتمثى انثد کثه     : از برخى روایات استفاده مى شود که علایب ظهور بر دو قسب هسثتند 

ولى ااثل ظهثور    ،و برخى دیگر متعلد بدا واقع مى گردند ،مورد بدا و تجدید نظر واقع نمى شوند

درونثى بشثر را داده و وعثده    امرى حتمى است که خداوند متعال در آن جواب فطرت و خواسته 

 .به تحقد آن داده است و خداوند هرگز خلف وعده نمى کند

بودیب که سثخن از   ما نزد ابى جعفر محمد بن على الرضا » :داوود بن ابى القاسب مى گوید

 بثه ابثو جعفثر     .خروج سفیانى به میان آمد و اینکه در روایت آمده که امر او حتمثى اسثت  

ما مى ترسثیب   :عر  کردم .آرى: حتمى خواهد شد؟ حضرت فرمود ،آیا بدا در امر :عر  کردم

امر قائب از امورى است که وعده داده شده و خداونثد  : فرمود. که در امر قائب نیز بدا حاال شود

 (1076). «در وعده خود تخلف نخواهد کرد

 :ارد که به برخى از آنها اشاره مى کنیبعلایب حتمى که مورد بدا واقع نمى شود نشانه هایى د

 .تصریح به حتمى بودن آن در روایات -1

 .تاکید به قسب -2

 .«لابد» تاکید به -3

 .«لام» تاکید به -4

 .«ان» تاکید به -5

 .تاکید به تکرار -6

 .«سین و سوف»تاکید به -7
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 چه راه صحيحى در بررسى علايم ظهور پيشنهاد مى كنيد؟ :405

علایب ظهور سه مشکل اساسى وجود دارد که باید هر کدام مورد بررسى دقیثد قثرار   در مورد 

 :گیرد

 .اثبات علامت به دلیل معتبر -1

 .خارج کردن علامت از قالب غمو  و ابهام -2

 .کشف قواعد یقین براى اثبات یا نفى تحقد علامت در خارج -3

اعتماد بثر افثراد ثقثه و     ،ایات جعلىبراى اثبات احت روایات علایب ظهور و تمییز آنها از رو

زیثرا روایثات علایثب ظهثور برخثى متثواتر یثا         ،اطمینان به ادور روایات از معصوم کافى است

و برخى دیگثر گثر چثه ضثعیف السثند اسثت ولثى مثؤ یثدات و           ،مستفیض یا احیح و معتبرند

 .شواهدى بر احت در روایات دیگر دارد که با سند احیح وارد شده است

 :ن شدن علامت ظهور به دو نوى امکان پذیر استراه روش

 .که در مورد روایات فقهى نیز مورد استفاده واقع مى گردد ،ااول علمى :الف

 ،تاریخ جغرافیثا : که مربو  به خصوص علایب ظهور است و مهب ترین آنها ،مقدمات علمى :ب

 .علب حساب و جمل و ااطلاحات مربو  به علایب ظهور است

اثبات یا نفى علامتى در خارج مى توان قواعدى را بیان داشت تا با اعمال آنهثا  و براى کشف 

 :به حقیقت امر پى برد

 .اوااف آن علامت را به اورت دقید در نظر گرفته و بر خارج تطبید نمود -1

 .با دلیل ثابت شود که آن علامت زمان سابد در خارج تحقد نیافته است -2

 .ان آینده نفى کنداحتمال تحقد آن را در زم -3
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 آيا روايات علايم ظهور اشكال سندى و متنى دارد؟ :406

زیثرا غالثب روایثاتش از ناحیثه سثند       ؛برخى مى گویند بحث از علایب ظهور بى فایده اسثت 

ضعیف بوده و از جهت مضمون نیز معقول نیست خصواا آنکه امورى که اتفاق مثى افتثد تشثابه    

 .زیادى با یکدیگر دارد

 :پاسخ

مضثافا اینکثه    .بسیارى از اخبار علایب ظهور احیح السند بلکه مستفیض یا متواتر اسثت  -1

تعداد بى شمارى از آنها مضمونى واضح و روشن دارند به درجه اى که در حکب نثص اثریح در   

 .موضوى خود است

ایثن   ،وجود روایات ضعیف در تمام موضثوعات دینثى و خبرهثاى مختلثف وجثود دارد      -2

نمى شود که انسان محقد دست از بحث و بررسى آن بردارد بلکثه وظیفثه دارد کثه     باعث مسأله

 .با روشى احیح به بررسى سندى آنها بپردازد

ولى این امر باعث نمثى شثود کثه     ،گر چه در تطبید علایب ظهور اشتباهاتى اورت گرفته -3

شثى علمثى و معتبثر بثه     دست از بحث و تحقید برداریب بلکه وظیفه داریب تا با به کار گرفتن رو

 .طریقى احیح و معتبر براى تطبید احیح علایب در خارج دست یابیب
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 ؟كه قبل از ظهور كشته خواهد شد كيست« نفس زكيهت» مقصود از :407

« قتثل نفث  زکیثه   » بثه عنثوان   در روایات شیعه به علامتى قبل از ظهور حضرت مهدى 

 .حضرت ظهور خواهند کرد ،جنایتاشاره شده است که بعد از این 

لی  بین قائب آل محمد و بین قتل الثنف  الزکیثه الا   » :نقل شده که فرمود از امام اادق 

و کشته شدن نف  زکیه بثیش از پثانزده شثبانه روز     بین قیام قائب » ؛(1077)« خمسة عشر لیلة

 «.فااله نیست

کشته شدن نف  زکیه در پشت کوفه با هفتثاد   ،از جمله علایب ظهور»: مى گوید شیخ مفید 

 (1078). «نفر از االحین است

نف  زکیه دیگرى نیز استفاده مى شود که ماءمور تبلیغ از طرف امام زمثان   ،از برخى روایات

 (1079). است که بین رکن و مقام به شهادت خواهد رسید 

که نف  زکیه که در این روایات به شهادت آن اشاره شده همان برخى ممکن است گمان کنند 

محمد بن عبدالله بن حسن بن على بن ابى طالب است که در زمان منصور عباسثى قیثام کثرد تثا     

ولى شواهد و قرائن موجود بثر خثلاف ایثن احتمثال را     . را از ظالمان بستاند حد اهل بیت 

 :دلالت دارد

اشاره به کشته شدن نف  زکیه بثین رکثن و مقثام دارد کثه محمثد بثن        در برخى روایات -1

 .عبدالله بن الحسن در آن نقطه به شهادت نرسیده است

 .مطابد برخى روایات بین ظهور حضرت و کشته شدن نف  زکیه پانزده شب فااله است -2

بثوده اسثت و    کشته شدن محمد بن عبدالله بن الحسن قبل از ولادت حضرت مهثدى   -3

 .لذا نمى توان آن را از علایب ظهور دانست
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مقاتثل  » و لثذا بنثابر نقثل    ،محمد بن عبدالله نیَّت خالص از عملکرد خثود نداشثته اسثت    -4

ادعاى مهدویت نمود و پدرد نیز او را بعد از زوال دولت بنى امیثه و قبثل از تاسثی     « الطالبین

 (1080). دولت بنى عباس به عنوان مهدى معرفى کرد

بعثد از کشثته شثدن نفث  زکیثه      » :مى خوانیب کثه فرمثود   در روایتى از امام اادق  -5

 .که در بعدیت نزدیك ظهور دارد (1081). «ااحب امر ظهور خواهد کرد
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 ؟مسيح دجال كيست :408

اطلاق مى شثود بثر دجثال نیثز      لقب مسیح همان گونه که بر پیامبر خدا حضرت عیسى 

ولى وقتى به اورت مطلثد و بثدون قیثد آورده شثود همثان حضثرت عیسثى         ،اطلاق مى گردد

ولى در وجه تسمیه دجثال بثه    .مسیح دجال همان دجال معروف است ،در ظاهر .مراد است 

 :مسیح احتمالاتى داده شده است

 .چون با پرچب مسیحیت ظهور خواهد کرد -1

 .قیام او همه زمین را فرا مى گیرد و گویا آن را مسح مى کند -2

 .از آنجا که حضرت مسیح با او به مقابله مى پردازد به او نیز مسیح اطلاق شده است -3
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 ؟سفيانى كيست :409

سخن از خروج سثفیانى بثه عنثوان یکثى از علایثب حتمثى ظهثور         در روایات اهل بیت 

 :به میان آمده است حضرت مهدى 

خروج سثفیانى از علایثب   » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام اادق  شیخ طوسى 

 (1082). «حتمى ظهور است

شخصى از معانثدین اسثت    ،از مجموعه روایات شیعه و اهل سنت به دست مى آید که سفیانى

بر مى خیزد و در سرزمینى به نثام بیثدا بثه امثر خداونثد بثا        که به قصد مقابله با امام زمان 

 .لشکریانش به زمین فرو خواهند رفت

شخصى به خانه خثدا پنثاه مثى    » :نقل کرده که فرمود مسلب به سند خود از رسول خدا 

رسثیدند بثه زمثین فثرو     ( بیثدا ) هنگامى که به ،آن گاه لشکرى به سوى او فرستاده مى شود ،برد

 (1083). «خواهند رفت

 ،براى قائب پنج علامت اسثت » :نقل کرده که فرمود نعمانى نیز به سند خود از امام اادق 

 (1084). «از آن جمله خسف بیدا را بر مى شمارد

 (1085). نعمانى در جایى دیگر از جمله علایب ظهور را خروج سفیانى و خسف بیدا مى داند
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 ؟معركه هرمجدون چيست :410

را وقثوى معرکثه جنگثى در     یکى از علایب ظهثور حضثرت مهثدى     ،برخى از دانشمندان

این قضثیه حتثى در کتثب اهثل     . منطقه اى به نام هرمجدون و به تعبیر روایات قرقیسیا مى دانند

 (1086) .کتاب نیز به آن اشاره شده است

ن معرکه جنگى را ب  عظیب و خطرنا  مى داننثد کثه در پایثان    اهل کتاب از یهود و نصارا ای

 .تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد

که اسثب وادى یثا کثوه    « مجدو» و ،به معناى کوه« هر» کلمه اى است مشتد از« هرمجدون»

 .کوچکى در شمال فلسطین است

شثمال  در « مجثدو » اهل کتاب را گمان بر این است که مساحت معرکه این جنث  از منطقثه  

 (1087) .در جنوب امتداد دارد که حدود دویست میل است« ایدوم» فلسطین تا

 (1088) .ملیون نفر شرکت خواهنثد داشثت   400آنان معتقدند که در این جن  لشکرى با حدود 

 (1089) .سودان و قفقاز در جنوب روسیه تشکیل شده است ،لیبى ،ایران ،لشکرى که از عراق

این حادثه همان حادثه بزرگى است کثه قبثل از ظهثور    ... » :مى گویددکتر عبدالکریب زبیدى 

در  .یاد شثده اسثت  « قرقيسيا» و در روایات از آن به معرکه ،تحقد خواهد یافت امام مهدى 

و  ،مصر و دولثت هثاى مغثرب عربثى     ،ترکیه ،روسیه ،اروپا ،آن واقعه میلیون ها لشکر از آمریکا

 .فلسطین و اسرائیل شرکت خواهنثد داشثت   ،لبنان ،اردن ،لشکریانى از شهرهاى شام یعنى سوریه

همگى در منطقه اى به نام قرقیسیا از بلاد شام با هب مواجثه خواهنثد داشثت و سثفیانى در ایثن      

 (1090). «...هنگام خروج خواهد کرد

چثه مقثدار بثین    ! اى میسثر : به میسر فرمود نقل کرده که کلینى به سند خود از امام باقر 

نده ذمدا أ» :حضرت فرمود .نزدیك شاطى ءالفرات است: عر  کرد ؟شما و قرقیسیا فااله است
سيكون بها وقعة لم يُن مثلها منذ خلق الله تبارك و تعالَ السموات و الَرض و لَ يُون مثلها 
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آگاه » ؛(1091)« ...الَرض و طيور الَسماء ماءدبة للوير تشبع منها سباع. ما دامت السموات و الَرض

باد که در آن مکان واقعه اى اتفاق خواهد افتاد که نظیر آن از زمان خلقت آسمان هثا و زمثین   

آنجا محل پثذیرایى پرنثدگان   . از جانب خداوند تبار  و تعالى اتفاق نیفتاده است و نخواهد افتاد

 «.آن سیر خواهند شددرندگان زمین و پرندگان آسمان از . خواهد بود

از مجموعه روایات در این باب به خوبى استفاده مى شود که در این جن  فرمانثده عملیثاتى   

او کسى است که به کمك مراکثز   .شخصى به نام سفیانى است ،این جن  از جانب دشمنان اسلام

بیت تحریثك  جاسوسى یهود و آمریکا در میان مردم تفرقه انداخته و مردم را بر ضد شیعیان اهل 

به کعبثه بثا عثده اى از یثاران خثود در اثدد        و نیز بعد از پناه بردن امام زمان  ،خواهد کرد

مقابله با حضرت برآمده که خود او با لشکریانش در منطقه اى به نام بیدا به زمین فثرو خواهنثد   

 .رفت

 .آنها نابود خواهند شددر همین جن  است که بنیه یهود از هب پاشیده شده و بسیارى از 

قیامت بر پا نمى شثود تثا آنکثه    » :نقل کرده که فرمود بخارى به سندد از رسول خدا 

شما با یهود بجنگید در آن هنگام به حدى از آنان کشته خواهد شثد کثه حتثى سثنگى کثه یثك       

ه در کنار من پناه گرفتثه او را  این یهودى است ک !اى مسلمان: یهودى در آن پناه گرفته مى گوید

 (1092). «به قتل برسان
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 ؟مقصود از مسيحيت صهيونيستى چيست :411

فرهنگى و نظامى که امروزه با تمثام   ،اقتصادى ،جریانى است سیاسى« مسیحیت اهیونیستى»

در آمریکثا و برخثى کشثورهاى    )قدرت و با تکیه بر پیشگویى هاى آخرالزمان بر اریکه قدرت 

 .تکیه زده اند( غربى

این گروه با ادبیاتى کینه توزانه و خصومتى آشکار بثا فرهنث  شثیعى و مهثدوى و بثا اعثلام       

در اورشثلیب سثعى در بسثیج تمثامى قثوا علیثه        قریب الوقوى بودن ظهور حضثرت مسثیح   

د و کشورهاى اسلامى دارد تا به زعب خود همه زمینه هاى لازم براى ظهور مقدس را فراهب سثاز 

 .موانع بین راه را پیشاپیش از میان بردارد

با مراجعه به منابع توراتى و ایمان به پیشثگویى هثاى کتثب محثرف     « مسیحیت اهیونیستى»

عالب گیر و هسثته اى مثى    ،را مشرو  به وقوى جنگى بزرگ ظهور حضرت عیسى  ،یهودیان

واقع در فلسطین اشغالى اعثلام  « ماگدونمنطقه آر» و مرکز این جن  خانمان سوز راهب ،شناسند

 .مى کنند

و حسب همین پیشگویى ها وقوى جن  آرمگدون را هب مشرو  به تشکیل اسثرائیل بثزرگ   

و تسلط یهودیان بر کل سرزمین فلسطین و حتى فراتر از آن یعنى سثوریه و عثراق معرفثى مثى     

 .کند

متصل کرده اند و آخثرین حلقثه    پر واضح است که آنان تمامى حلقه هاى این زنجیر را به هب

را هب رفع موانع فرا روى اسرائیل یعنى انهدام سرزمین هاى اسلامى و سرکوب هر گونثه حرکثت   

 .عدالت خواهانه مسلمین و شیعیان و به ویژه ایران اسلامى مى دانند

عربسثتان و ایثران را    ،چنان که حسب همین فرضیه وارد عراق شده و اندیشه سلطه بر سوریه

و با تقویت تمام عیار اسرائیل مقدمات به ااطلاح جنث  مقثدس را فثراهب     ،سر مى پرورانند در

 .آورده اند
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 ؟مقصود از خسوف و كسوف كه از علايم ظهور است چيست :412

در روایات علایب ظهور آمده که یکى از نشانه هاى ظهور کسوف در اواسط ماه و خسثوف در  

 (1093) .اول ماه بر خلاف عادت است

همانثا بثراى مهثدى مثا دو     » :نقل کرده که فرمود دار قطنى به سندد از امام محمد باقر 

نشانه است که از زمان خلقت آسمان ها و زمین این گونه نبوده است یکى خسثوف مثاه در اول   

 (1094). «شب رمضان و دیگرى کسوف خورشید در نیمه ماه رمضان

 :غیر عادى چند احتمال استدر کیفیت حدو  این دو واقعه 

اجرامثى   ،حدو  این دو به توسط جرمى باشد که در فضا به طور ناگهانى پیدا مثى شثود   -1

که امروزه از آنها به اجرام سرگردان در هوا یاد مى شود که گاه بین ماه و خورشثید فااثله مثى    

 .شود و با آنها خسوف و کسوف ایجاد مى گردد

ط جرمى باشد که از زمین جدا مى شود زیرا ممکن اسثت  تحقد خسوف و کسوف به توس -2

که بشر با پیشرفت علمى و تکنیکى که دارد بتواند تکه هایى عظیب از کره زمین را جدا سثاخته و  

 .آن را در هوا معلد گرداند و در نتیجه باعث خسوف و کسوف گردد

 .تحقد این دو به نحو اعجاز و خرق قانون طبیعت باشد -3
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 ؟مقصود از صيحه و فزع آسمانى در علايم ظهور چيست :413

از  .معرفثى شثده اسثت    این دو علامت در روایات به عنوان علایب ظهور حضرت مهثدى  

صديحة مدن السدماء فى شدهر ... و ان مدن ع ئدم خروجده» :در حدیثى نقثل شثده   امام باقر 
 «.هدى حدو  ایحه اى در ماه رمضان استو همانا از علایب خروج م» ؛(1095)« رمضان

هى آيدة تخدرج الفتداة ... و الفزعة فى شهر رمضان... » :در حدیثى نقل شده از امام اادق 
و فزعى در ماه رمضان حاد  خواهد شد که » ؛(1096)« من خُرها، و توقظ الَائم و تفزع الَقظان

مى آورد و انسان خثواب را بیثدار و بیثدار را بثه     زنان جوان را سراسیمه از پشت پرده ها بیرون 

 «.فزى وا مى دارد

آگاه باد هر ک  قبثل از  ... » :در توقیع خود به على بن محمد سمرى فرمود امام زمان 

 (1097). «خروج سفیانى و ایحه ادعاى مشاهده کند او دروغگو و افترا زننده است

 :دارددر این روایات دو احتمال وجود 

اینکه مقصود از ایحه و فزى همان ندایى باشد که از جبرئیل بلند مى شثود و همثه را بثه     -1

 .فزى مى اندازد

احتمال دیگر این است که مقصود از آن دو عذاب دنیوى و جن  هاى جهانى باشد که بثه   -2

تمثى در سرتاسثر   مانند انفجارهاى ا ،تحقد مى یابد توسط بشر قبل از ظهور حضرت مهدى 

عالب در یك زمان به این نحو که حاال این گونه انفجارها در اروپا و آمریکا و روسثیه و چثین   

ولثى مسثلمین از آن در اماننثد و     ،تحقد مى یابد به نحوى که همه را به جزى و فزى وا مثى دارد 

 .تنها ادایش به گود آنان مى رسد
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 ؟چيست مقصود از نداى آسمانى در علايم ظهور :414

 :در این مورد سه دسته روایت وجود دارد

روایاتى که دلالت بر وجود ندا به اورت اجمال دارد و اینکثه ایثن نثدا را علایثب حتمثى       -1

 (1098) .است ظهور حضرت مهدى 

یکثى نثداى بثه حثد کثه در ابتثدا       : دسته دوم روایاتى است که دلالت بر دو گونه ندا دارد -2

 (1099) .و دیگرى نداى به باطل که بعد از آن است پدید مى آید

 (1100) .در برخى از روایات نیز اشاره شده که ندا به اسب قائب است -3

پى مى بریب که تمام آنها به یثك  « ایحه و فزى و نداى آسمانى» با نظرى به مجموى احادیث

گر چه با تعبیرهاى مختلف آمده اند و بر این ادعا مى توان شثواهدى   ،معناى مشتر  اشاره دارند

 :اقامه نمود

 .ایحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است :الف

 .بیست و سوم ماه رمضان معین شده است ،وقت هر دو در یك زمان یعنى شب جمعه :ب

 .آثار این دو یکسان بیان شده است :ج
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 ؟جال كه از علايم ظهور به حساب آمده چيستمقصود از خروج د :415

روایات بسیارى در مصادر حدیثى اهل سنت درباره خروج دجثال در آخرالزمثان و قبثل از    

 .وارد شده است برپایى حکومت امام مهدى 

ا دجال خثروج خواهثد کثرد تث    » :نقل کرده که فرمود بخارى به سندد از رسول خدا 

آن گثاه بثه    ،و سه بار اعلان آماده باد جن  مى دهد ،اینکه در ناحیه اى از مدینه فرود مى آید

 (1101). «سوى او هر کافر و منافقى حرکت مى کند

 :در مصادر اهل سنت براى دجال افاتى ذکر شده است از قبیل

 (1102). ادعاى ربوبیت مى کند -1

 (1103). عمر طولانى دارد -2

 (1104) .او آب و آتش استهمراه  -3

 (1105). کور را بینا کرده و برص را شفا مى دهد -4

 (1106). مرده را زنده مى کند -5

 (1107). کسى را مى کشد آن گاه او را زنده مى کند -6

 (1108) .با او بهشت و آتش است -7

 (1109) .با او نهرى از آب سفید و نهرى از آتش است -8

 (1110). خواسته او برآورده مى شود -9

 :درباره دجال با این اوااف احتمالاتى وجود دارد

دجال شخصى حقیقى است که کارهاى خارق العاده اى را در قالب سحر و جادو انجثام   :الف

 .مى دهد

 .است( شیطان )مقصود به دجال همان ابلی   :ب
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احتمال مى رود که دجال همثان سثفیانى اسثت کثه در روایثات شثیعه بثه خثروج او در          :ج

 .آخرالزمان تاکید فراوان ده است

 .مقصود از دجال همان اسرائیل است :د

در ابتدا این احتمال به نظر مى رسد کثه احادیثث دجثال از جملثه اسثرائیلیاتى باشثد کثه در        

 :احادیث اهل سنت وارد شده است زیرا

 .به چشب نمى خورد اثرى از این احادیث در روایات اهل بیت  :اولا

کسى که تمام افعثال و   .غالب احادیث دجال از کعب الاحبار یهودى الاال رسیده است :ثانيا

 .اقوالش مشکو  ه نظر مى رسد

هثود  این اعتقاد که مسیح منتظر خروج مى کند و دجال را به قتل مى رسثاند در عقایثد ی   :ثالثا

 .مشاهده مى شود

در هر حال بر فر  احت این روایات احتمال تاءویل این روایات و رمثزى بثودن و جنبثه    

 .سمبلیك داشتن آنها زیاد است

دجال رمزى اسثت از اوج تمثدن و تکنیثك غثرب کثه بثا       » :مى فرماید سید محمد ادر 

یدن هر انسثانى اسثت مثا بثه طثور      تمدنى که در ادد به سلطه کش. اسلام و مبانى آن ستیز دارد

وضوح مشاهده مى کنیب که چگونه تمدن و تکنیك غرب مادى گرا در این عصر بر تمام جوامثع  

 (1111)« ...حتى مسلمانان تسلط پیدا کرده است

و نویسنده مصرى شیخ محمد فهیب ابو عبیه در تعلیقه خود بثر   (1112)از بیانات استاد محمد طىّ 

 .نیز همین احتمال به دست مى آید (1113)« ة و النهایةنهایة البدای» کتاب
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 قرآن و ظهور موعود جهانى

 چگونه بر ظهور موعود جهانى دلالت دارد؟« وعد» آيه :416

نذهُمْ فِِ  :خداوند متعال مى فرماید دالِْااتِ لاياسْدتالْلِفا مِلدُوا الصذ مْ واعا ُُ نوُا مِدن ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ اُ ا واعا
رضِْ 

ا
د الْْ ذهُم مِِّ لَا ُِِّ ُباد لَا اهُدمْ وا ئ ل ي ارْتاضَا ِ اهُمْ دِيناهُمُ الَّذ ذ ل نَا كِِّ ُما لَا بلِْهِمْ وا ينا مِن قا ِ ا اسْتالْلا ا الَّذ ما ُِ كا عْد ن با

اسِدقُونا  دِكا هُدمُ الفْا
ئ ولَا

ُ
ئلدِكا ْاأ اُ اا عْد درا با فا ن كا ما يْئًا وا ونا بِِ شا ُُ

ونانِِ لَا يشُِْْ ُُ عْبُ مْنًا يا
ا
وْْهِِمْ أ  ؛(1114) خا

خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند وعثده مثى دهثد کثه     »

قطعا آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روى زمثین  

ترسشثان   را بخشید و دین و آیینى را که براى آنان پسندیده پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و

را به امنیت و آرامش مبدل مى کند آنچنان که تنهثا مثرا مثى پرسثتند و چیثزى را شثریك مثن        

 «.نخواهند ساخت و کسانى که پ  از آن کافر شوند آنها فاسقانند

و  .و عصر حکومت جهانى توحیدى اسثت  آیه فوق مربو  به زمان ظهور حضرت مهدى 

 :شواهد و قرائن آن عبارت است از

با آیات دیگر که ظهور در غلبه دین اسلام در آخرالزمان بر سایر ادیان دارد سثازگارى و   -1

 .مناسبت دارد

بدون قرینه اى بر انصثراف آن بثه سثرزمین     ،که با الف و لام جن  آمده« الارض» کلمه -2

 (1115). حمل بر تمام روى زمین مى شود ،خاص و معین

تبدیل خوف به امنیت کامل تاکنون انجام نگرفته است و ایثن تنهثا بثا حکومثت گسثترده       -3

 .مومنین بر روى زمین انجام مى گیرد

 .مى گردد تأییدبا مراجعه به روایاتى که در ذیل آیه فوق رسیده این معنا  -4

در آن روز بر روى زمین خانثه  » :نقل کرده که فرمود قرطبى در ذیل آیه از رسول خدا 

 (1116). «اى نیست جز آنکه خداوند کلمه اسلام را در آن وارد خواهد ساخت
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 (1117) .نازل شده است سدىّ از ابن عباس نقل کرده که آیه در مورد آل محمد 

 (1118) .«است حضرت قائب  شأنآیه در » :نقل شده که فرمود از امام سجاد 

 (1119) .«آیه درباره قائب و ااحاب اوست» :نیز نقل شده که فرمود از امام اادق 

در زمان خلافت خلفاى اربعه نیز امنیت کامل در سرتاسثر جهثان پدیثد نیامثد خصواثا       -5

لذا در طثول سثى سثال جنث       آنکه دو دشمن قدرتمند ایران و روم اسلام را تهدید مى کردند و

 .هاى زیادى به وقوى پیوست

این نوااب گمان مثى کننثد کثه آیثه در      :عر  کردم به امام اادق ... » :فضل مى گوید

خداوند قلوب ناابه را : حضرت فرمود .نازل شده است ابوبکر و عمر و عثمان و على  شأن

خدا و رسول تثبیت شده است و امثر آن انتشثار یافتثه و     چه زمانى دین مرضى ،هدایت نمى کند

بثا   خوف و شك از قلوب و سینه هاى مردم در عهد یکى از آن سه خلیفه و در عهثد علثى   

 .ارتداد مردم بیرون رفته است

و چه جن  هایى به آنها نسبت داده شثده اسثت    ،چه فتنه هایى که در ایام آنها برانگیخته شد

 (1120) .«نان و کفار واقع شدکه بین آ
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 دلالت دارد؟ چگونه بر ظهور امام زمان « ارسال رسول» آيه :417

ادوْ  :خداوند متعال مى فرماید ل ينِ كُِِّدهِ وا ا الِدِّ هُ عَلا ىئ وادِينِ الْْاقِِّ لَِظُْهِرا اُ ُ بِالهُْ
لا راسُولَا رسْا

ا
ي أ ِ هُوا الَّذ

ونا  ُُ
رهِا المُْشِْْ او کسى است که رسولش را با هدایت و دین حد فرستاد تا او را بر همه » ؛(1121) كا

 «.آیین ها غالب گرداند هر چند مشرکان کراهت داشته باشند

 هدایت الهى است که رسول خود را بر آن مبعثو  کثرده و مثراد از    ،مقصود از هدایت در آیه

به دین اسلام بر مى گردد نه رسثول  « لیظهره» و ضمیر در .نیز همان دین اسلام است« دین حد»

و نیز تناسب بین غالب کثه دیثن اسثلام     .زیرا مرجعى نزدیك تر از کلمه رسول است خدا 

 .است با مغلوب که ادیان دیگر است برقرار مى شود

 (1122). «محقد مى شود در زمان حضرت عیسى و حضرت مهدى » :فخر رازى مى گوید

تمام ادیان باطثل و نثابود شثده و تنهثا      در زمان نزول حضرت عیسى » :طبرى مى گوید

 (1123). «دین اسلام بر همه ادیان غالب خواهد شد

اسثت کثه    از اولاد فاطمثه   از سعید بن جبیر روایت شده که آیه مربثو  بثه مهثدى    

 (1124). غالب خواهد کرد خداوند او را بر همه ادیان

به خدا سوگند تاویثل  » :در تفسیر آیه فوق روایت کرده که فرمود ابو بصیر از امام اادق 

و هنگامى که خروج کرد کافر بثه  . آیه هنوز تحقد نیافته و نخواهد یافت تا آنکه قائب خروج کند

 (1125). «خداى عظیب در روى زمین باقى نمى ماند
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 دلالت دارد؟ چگونه بر ظهور امام زمان « وراثت» يهآ :418

رضْا يارِثُهادا عِبادادِيا  :خداوند متعال مى فرماید
ا
نذ الْْ

ا
كْدرِ أ ُِ الَِِّّ عْد بدُورِ مِدن با تابْنادا فِِ الزذ ُْ كا لاقا وا

الِْوُنا   «.خواهند شدما در زبور بعد از ذکر نوشتیب که بندگان االح من وار  زمین » ؛(1126) الصذ

 :در زبثور مثى خثوانیب    .تورات اسثت « ذکر» زبور داوود و مراد از ،در آیه« زبور» مقصود از

و حال انثد    ،زیرا که شریران منقطع مى شوند ولى متوکلان به خداوند وار  زمین خواهند شد»

امثا   ،هر چنثد مکثانش را استفسثار نمثایى ناپدیثد خواهثد شثد        ،است که شریر نیست مى شود

 (1127). «متواضعان وار  زمین شده و از کثرت سلامتى متلذذ خواهند شد

االحان وار  زمین خواهند شثد و در آن تثا ابثد    » :از مزمور داوود آمده است 29و در آیه 

 .«سکونت خواهند داشت

زیثرا   ؛اسثت « بهشثت » در آیه فوق مطلثد زمثین دنیثا و آخثرت    « الار » مقصود از کلمه

 (1128) .زمین دنیا بدون وجه استآن به  تخصیص

معناى عامى است که شامل هر زمان و مکثان و هثر قثومى    « عبادى الصالحون» و مقصود از

ظهثور   و مصداق اکمل و اتب آن مطابد روایات زمانى است که حضثرت مهثدى    ،خواهد شد

کثره زمثین در اختیثار     در آن زمان است که تمثام . کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد

 .بندگان االح خداوند قرار خواهد گرفت

خداوند در آیه شریفه بشارت مى دهد بر بندگان االح خود کثه در دنیثا   » :ابن کثیر مى گوید

 (1129). «و آخرت آنان را سعادتمند کرده و آنان را وار  زمین و بهشت گرداند

عصر مهدى و نزول عیسى است بثه اقثوال    اگر بگوییب که این آیه مربو  به» :آلوسى مى گوید

 (1130). «دیگر احتیاجى نیست

و لذا در ذیل آیه روایاتى نقل شده که دلالت بر انطباق آیه بثر عصثر ظهثور حضثرت مهثدى      

 .دارد 
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پث   . خداوند براى من زمین را جمثع نمثود  » :نقل کرده که فرمود ثوبان از رسول خدا 

. «من مشرق ها ومغرب هاى آن را مشاهده کردم و امت من زود است که به آن خواهنثد رسثید  
(1131) 

در آخرالزمثان   ااثحاب مهثدى   ( عبثادى الصثالحون  ) مقصثود از » :فرمود امام باقر 

 (1132). «است
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 دلالت دارد؟ چگونه بر ظهور حضرت مهدى « استضعاف» آيه :419

ئِمذدةً  :خداوند متعال مى فرمایثد 
ا
ْعالاهُدمْ أ عا رضِْ وا

ا
يدنا اسْتضُْدعِفُوا فِِ الْْ ِ ا الَّذ مُدنذ عَلا ن نذ

ا
ُُ أ نُرِ د وا

ارِثِينا  ْعالاهُمُ الدْوا عا اراده ما بر این قرار گرفته که بر مستضعفین زمین منت بگذاریب و آنها » ؛(1133) وا

 «.دهیب[ روى زمین قرار]را پیشوایان و وارثین 

نزول آیه را مربو  به قوم بنى اسثرائیل   شأنمطابد سیاق آیه فوق مفسران اهل سنت و شیعه 

آنان بودند که روى زمین به استضعاف کشیده و خداوند آنها را بر فرعونیان پیثروز   (1134) ،مى دانند

ولى ظاهر آیه دلالثت بثر قثانون کلثى و اراده و مشثیت همیشثگى خداونثد نسثبت بثه           ،گرداند

مستضعفین تا روز قیامت دارد خداوند اراده کرده که به حسب شرایط خثاص مستضثعفین را بثر    

که نمونه اى از آن تحقثد مشثیت الهثى نسثبت بثه پیثروزى بنثى         ،مستکبرین عالب پیروز گرداند

 .یان بوداسرائیل و زوال حکومت فرعون

و مطثابد روایثات اسثلامى     .نمونه کامل تر آن حکومت پیامبر اسلام بعد از ظهور اسلام است

در عصثر ظهثور اسثت کثه      حکومت حضرت مهثدى   ،مصداق کامل تر از همه حکومت ها

خداوند حکومت او را که همان حکومت مستضعفین است در سرتاسر گیتى گسترد خواهثد داد  

 :را پر از عدل و داد خواهد کرد این معنا را مى توان از قرائنى به دست آوردو کره زمین 

 .آمده که دلالت بر استمرار دارد« نرید» اراده خداوند در آیه به ایغه مضارى -1

وارد شده و مستضعفین بنى اسرائیل خصواثیت  « مستضعفین» اراده حتمى الهى بر عنوان -2

 .ندارند

عه و سنى در ذیل آیه وارد شده دلالت بر عمومیت این سنت الهثى  روایاتى که از طرق شی -3

 :دارد
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همانا آیه مخصوص به ااحب امرى است که در آخرالزمثان ظهثور   » :فرمود امام اادق 

او شرق و غرب زمین را مالك مثى شثود پث      ،کرده و جباران و فرعونیان را نابود خواهد کرد

 (1135). «ان گونه که پر از ظلب شده باشدزمین را پر از عدل مى کند هم

دنیا بعد از آنکه در برابر ما همچثون شثتر بثد خلثد چموشثى و      » :فرمود حضرت على 

آن گثاه ایثن آیثه را تثلاوت     . سرکشى کرد به سوى ما روى مى آورد و در برابر ما رام مى شثود 

مُنذ  :نمود ن نذ
ا
ُُ أ نُرِ   (1136). ...وا
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 دلالت دارد؟ چگونه بر ظهور امام زمان « ارتداد» آيه :420

دوْمو  :خداوند متعال مى فرماید  ُ بقِا ذّ تِِ ا
ْ
وفْا ياأ مْ عان دِينِهِ ْاسا ُُ ذُ مِن ن يارْتا نوُا ما ينا آما ِ ا الَّذ يُّها

ا
ياا أ

ا  ةو عَلا عِزذ
ا
ا المُْؤْمِنيِنا أ اِلذةو عَلا

ا
بُّوناهُ أ يُحِ بُّهُمْ وا ئدِمو  يُحِ دةا لَا اوْما ااْوُنا ل لَا يخا ِ وا ذّ بِيلِ ا ونا فِِ سا ُُ ِْرِ نا يُجااهِ الكَْا

اسِع  عالِيم   ُ وا ذّ ا اءُ وا اشا ن ي يهِ ما ُِ ِ يؤُْ ذّ ئلكِا ْاضْلُ ا اى کسانى که ایمان آورده اید هر ک  از » ؛(1137) اا

د جمعیتى را مثى آورد کثه آنهثا را    خداون ،(به خدا زیانى نمى رساند)شما از آیین خود باز گردد 

در برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت . او را دوست دارند (نیز)دوست دارد و آنان 

ایثن فضثل   . آنها در راه خدا جهاد مى کنند و از سرزنش هیچ ملامتگرى نمى هراسثند  ،و نیرومند

خثدا وسثیع اسثت و خداونثد      (فضل)مى دهد و  (و شایسته ببیند)خداست که به هر ک  بخواهد 

 «.داناست

آیه فوق اشاره به قانون استبدال دارد یعنى تبدیل جامعه اى به جامعه اى دیگر به جهت آنکثه  

خلیفه رسول خدا را طرد کرده و در جهاد کوتثاهى   .جامعه قبل به وظایف خود عمل نکرده است

 .نموده است و نیز در تطبید دین خدا در جامعه سهل انگارى نموده است

تاویثل   آیه را بر ااحاب امثام زمثان    با مراجعه به روایات پى مى بریب که اهل بیت 

 :شثنیدم کثه فرمثود    از امثام اثادق    :از جمله سلیمان بن هارون عجلى مى گوید ،نموده اند

همانا ااحب امر محفوظ است اگر تمام مردم از بین بروند خداوند متعال ااحاب او را گثرد او  »

مْ  :آنها هستند که خداوند در موردشان فرمود. جمع مى کند ُُ ذُ مِدن دن يارْتاد نوُا ما ينا آما ِ ا الَّذ يُّها
ا
ياا أ

 (1138)« ....عان دِينِهِ 
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 دلالت دارد؟ چگونه بر ظهور حضرت مهدى « قتال» آيه :421

ِ  :خداوند متعال مى فرماید ذ ِّ ينُ كُُّهُ  ونا الِدِّ ُُ ونا ِْتْناة  وا ا ُُ ئ لَا تا تىذ قااتلِوُهُمْ حا با » ؛(1139) ...وا

 «.آنان پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین همه اد مخصوص خدا باشد

فوق دلالت دارد بر اینکه باید شر  و کفر ریشه کن شود و دین همه اد مخصوص خثدا  آیه 

ایثن  . باشد و هیچ مشرکى در روى زمین نماند جز آنکه کشته شده یا داخل در دین اسثلام شثود  

هدف هنوز تحقد نیافته است در حالى که باید تحقد یابد و فتنه از روى زمثین برچیثده شثود و    

 .گردد دین خالص براى خدا

تحقد خواهد یافت همثان گونثه    مطابد روایات این هدف در عصر ظهور حضرت مهدى 

 .از سوره توبه به آن اشاره شد 33که در آیه 

مقصود آن است که همه ادیان باطل از بین برود یعنثى یثا   » :آلوسى در ذیل آیه فوق مى گوید

 (1140). «س و جهات دیگر به دین اسلام بازگردنداهل ادیان از بین رفته و هلا  شوند و یا از تر

گفته شده که تاویل آیثه تثاکنون محقثد نشثده اسثت و در هنگثام ظهثور        » :آن گاه مى گوید

تاویل آن خواهد آمثد و در آن عصثر هثیچ مشثرکى بثر روى زمثین بثاقى         حضرت مهدى 

 (1141). «نخواهد ماند

لم يجى ء تاو دل هدُه الَيدة » :حضرت فرمود ،در مورد آیه فوق سؤال شد از امام اادق 
ما   ولو قُ قام قائمنا بعُ سيرى من يُرُه ما يُون من تاو ل هذه الَية و لَبلغن دين محمُ

ر هنوز تاویل آیه نیامثده اسثت و اگث   » ؛(1142)« ...بلغ الليل حتى لَ يُون مشْك عَل ظهر الَرض

البته دین محمثد  . قائب ما قیام کند زود است کسانى که او را در  مى کنند تاویل این آیه را ببینند

به تمام نقاطى که شب پوشش آرام بخش خود را بر آن مى افکنثد خواهثد رسثید تثا اینکثه در      

 «.سراسر زمین شر  و بت پرستى باقى نماند
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 ابتداى ظهور

 نكرده باشد؟ از كجا كه مهدى موعود ظهور :422

بثا   فرزند امثام حسثن عسثکرى     مطابد مباحثى که قبلا به آن اشاره شد ما به مهدى 

خصوایات ظاهرى و باطنى اعتقاد داریب و لثذا هثیچ گثاه در تطبیثد آن اشثتباه نخثواهیب کثرد        

نیثز هثر کثدام     و امامان از اهل بیثت   .خصواا آنکه معجزه نیز موید و مثبت وجود او است

 .خصوایات او را ذکر نموده اند

البته ما منکر سوء استفاده از مفهوم عالى مهدویت نیستیب چنان کثه از مقثام منیثع ربوبیثت و     

را با تمام اواثاف   وظیفه ما است که امام زمان  .مقام نبوت نیز سوء استفاده هایى شده است

بشناسثیب تثا فریثب مثدعیان دروغثین مهثدویت را        مامان مشخص شده از طرف پیامبر و ا

 .نخوریب
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 ؟چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهى مى يابيم امام زمان  :423

این سؤال گاه از دیدگاه شخص غیر شیعى مطرح گشثته و گثاه نیثز از شثخص شثیعه امثامى       

امامى مطرح گردد دو گونثه مثى تثوان بثه او      در ورتى که سؤ ال از شخص غیر. مطرح مى گردد

 :پاسخ داد

اینکه این موضوى را باید همانند سایر مسائل اجتماعى بررسى کرد به این معنثا کثه هثر     :الف

 گاه مصلحت اسلام و بشریت اقتضاى ظهور حضرت را داشته باشد به طور حتب امثام زمثان   

 .ظهور خواهد کرد

اسثت دسثتور ظهثورد را     تأییثد از آنجا که از جانب خداوند متعال مورد  اینکه امام  :ب

 .مستقیما از جانب او خواهد گرفت

و در اورتى که سؤال از شخصى امامى است در جواب سؤال او چند طرح و نظثر داده شثده   

 :است

اینکه آن حضرت به زمان ظهور خود به جهت روایثاتى کثه از آبثاء و اجثدادد رسثیده       -1

 .این احتمال در ادله نقلى به آن اشاره نشده است. گاهى داردآ

به طور اعجاز از زمان ظهورد آگاهى دارد به این نحو که خداوند هنگثام   اینکه امام  -2

رسیدن وقت ظهورد معجزه اى ایجاد خواهد کرد و با آن حضرت به وظیفه اد که همان ظهثور  

 :ایات اشاره به این احتمال شده استدر رو. است التفات پیدا مى کند

 :نقل کرده که فرمثود  در حدیثى راجع به حضرت مهدى  رواندى مرسلاً از امام کاظب 

اخدرج يدا ولى الله : ااا حان وقت خروجه انت  الك العلم من نفسه، و انوقه الله عزوجل ْنداداه»
حان وقت خروجه اقتلع الك السي  من غمُه و انوقه الله ْاقتل اعُاء الله، ولَ سي  مغمُ ااا 

هثر گثاه   » ؛(1143)« ...ْ  يحل لك ان تقعُ عن اعُاء الله! اخرج يا ولى الله: عزوجل ْناداه لَسي 

وقت خروج حضرت رسید علب به خروج در نف  او منتشر خواهد شثد آن علثب او را نثدا داده    
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اى ولى خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل برسان و براى او شمشثیرى اسثت هنگثامى     :که

اى ولثى  : بیرون مى آید و حضرت را نثدا داده مثى گویثد    که وقت خروج او فرا رسد از غلافش

 «....خدا خروج کن که براى تو حلال نیست که از دشمنان خدا ارف نظر کنى

دربثاره تفسثیر جثابر سثؤ ال      که از امثام اثادق    ادوق نیز از مفضل بن عمر نقل کرده

ان منا اماما مستتَا ْااا اراد الله عزوجل اظهار اءمدُه نُدت فى قلبده ..» :حضرت فرمود ؟کردم
هر گاه خداونثد اراده کنثد    ،همانا از ما امامى است پنهان» ؛(1144)« نُتة و اءمر بامر الله عزوجل

آن گاه به امر خدا سثفارد خواهثد    ،ر آورد در قلب او علامتى مى نهدتا او را از پرده غیبت به د

 «.کرد

مداض و غابدر و : علمندا عَل ث ثدة اءوجده» :رسیده کثه فرمثود   در حدیثى از امام زمان 
حادث، اءما الماضى ْتفسير و اما الغابر ْموقوف و ام الْادث ْقذف فى القلوب و نقر فى الَسماع و 

 ،علب به گذشثته و آینثده و حثاد     :علب ما اهل بیت بر سه نوى است» ؛(1145)« ...مناهو اْضل عل

علب گذشته تفسیر است علام آینده موقوف است و علب حثاد  انثداختن در قلثوب و زمزمثه در     

 «.گود هاست این بخش بهترین علب ماست

. بثا آن ذکثاوت و خُبرَویتثى کثه دارد وقثت ظهثور را دریابثد        اینکه حضرت مهدى  -3

 .احتمال دوم مطابد روایات و عقل است
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 ؟حكمت معين نبودن وقت ظهور حضرت چيست :424

گاهى این سؤال در ذهن انسان خطور مى کند که چرا وقثت ظهثور در منثابع اسثلامى معثین      

 :در جواب این سؤ ال مى گوییب ؟نشده است

نتظر شخص دوست داشتنى است و وقت آمدن او را نمى داند همیشثه در حثال   کسى که م -1

همیشه آماده است همیشه در ادد پیاده کردن دستورات او در خود و اجتماى اسثت   ،انتظار است

ولى در اورتى که زمان رسیدن او را بداند خصواا آنکه بدانثد کثه بسثیار دور اسثت مثاءیوس      

 .آماده نمى کند شده و هرگز خود را به این زودى

یك نوى امتحان است براى مردم تا معلوم گردد آیا مردم بثا ایثن    ،معین نبودن وقت ظهور -2

 همه سختى هاى مختلف روحیه خود را از دست مى دهند یا خیر؟

گاه مصلحت در تقدیب و تاءخیر زمان غیبت است که این معنا با معین بودن زمثان ظهثور    -3

به جهت ادامه ملاقات او بثا خداونثد از سثى     قصه حضرت موسى  و لذا در. سازگارى ندارد

 .روز تا چهل روز عده اى به انحراف کشیده شدند

در ادد تدار  بر آمده و با حضثرت   دشمنان حضرت  ،در اورت معین بودن ظهور -4

ناگهثانى بثودن   » عنصثر لذا در روایثات اسثلامى از    .در همان زمان به مقابله بر خواهند خواست

 .به عنوان عنصر اساسى در پیروزى حضرت یاد شده است« ظهور

اى پسر نعمان به راستى عالب نمثى تثوان بثه هثر چثه      » :به ابن النعمان فرمود امام اادق 

 -امثر فثرج    -سه بثار ایثن امثر    ! پ  عجله نکنید به خدا سوگند.. .اطلاى دارد تو را آگاه سازد

بثه خثدا    .ولى به جهت آنکه شما آن را فاد کردید خداوند آن را به تثاخیر انثداخت   نزدیك شد

 .«سوگند نزد شما سرى نیست مگر آنکه دشمنان شما به آن از شما آگاه ترند
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در اورت عدم تعیین وقت ظهور حالت انقطاى و توجه و تضثرى خااثى بثر انسثان هثا       -5

ولثى اگثر وقثت    . گردد در فرج امام زمان  حاکب خواهد شد که چه بسا این امر سبب تعجیل

 .باشد دیگر از این اثر معنوى خبرى نیست ظهور به طور قطع مشخص

واقع مى شود لثذا نبایثد بثه طثور     « بدا» از آنجا که وقت ظهور همانند علایب ظهور متعلد -6

دقید وقت ظهور مشخص باشد تا مردم به کارهایى تشوید شوند که مثوثر در ظهثور امثام زمثان     

 .است 

از آنجا که ممکن است ظهور حضرت به طول انجامد لذا وقت آن معثین نشثده اسثت تثا      -7

انتظثار مثبثت را از دسثت     نباشند و با احتمال ظهور حضرت در هر لحظثه حالثت   مردم مایوس

 .ندهند
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 ؟آيا تعيين وقت ظهور صحيح است :425

 :به چند نحو متصور است تعیین تاریخ ظهور امام زمان 

اینکه تاریخ و وقت ظهور حضرت را به طور دقید و تفصیلى معین کنیب که در فلان سثال   -1

زیرا در هیچ روایتثى بثه ایثن اشثاره      ،استاین احتمال باطل . و فلان ماه و فلان روز خواهد بود

نشده است و مضافا به اینکه در برخى از احادیث تعیین کننده وقت ظهور مورد لعن قثرار گرفتثه   

 .است

هر گثاه خداونثد اراده کنثد     :به اینکه بگوییب ،اینکه موعد ظهور به نحو اجمال تعیین گردد -2

 .ب اشکالى نداشته و احیح استاین احتمال به طور حت. آن حضرت ظهور خواهد کرد

اینکه از طرید قواعد حساب و جفر به طور اجمال یا تفصیل به زمان ظهور حضرت علثب   -3

ولثى از   (1146)این احتمال گر چه در برخى روایات به آن اشاره شده  .پیدا کرده و از آن خبر دهیب

 .د بدا واقع شودخصواا آنکه تاریخ ظهور ممکن است مور .سند معتبرى برخوردار نیست

اینکه مطابد برخى از روایات به طور کلى و اجمال بثه زمثان ظهثور آن حضثرت اشثاره       -4

 :گردد

لَ يخرج القائم الَ فى وتر من السنين، سنة احُى او » :نقل کرده که طبرسى از امام اادق 
سال یك یا سه  ،ظهور خواهد کرد (فرد)قائب در سال وتر » ؛(1147)« ث ث او خمس او سبع او تسع

 «.یا پنج یا هفت یا نه

ينادى باسم القائم فى لَلة ث ث و » :نقل کرده که فرمود و نیز به سند خود از امام اادق 
به » ؛(1148)« ... عشْ ن من شهر رمضان و يقوم فى عاشوراء، و هو الَّى قتل ْيه الْسين بن عَل

شب بیست و سوم ماه رمضان ندا داده خواهد شثد و در روز عاشثورا قیثام خواهثد      اسب قائب در

 «.کرد و آن روزى است که حسین بن على در آن روز به شهادت رسید
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 با صالح بودن مردم منافات دارد؟« كما ملئت ظلما و جورا»آيا جمله :426

 :در مورد سوال فوق مى گوییب

به کار رفته نهبعد ما ملئتو این جمله در حقیقثت  « ...ملئت كما» در بیشتر روایات جمله :اولا

یعنى چگونثه حکثومتى پثر از ظلثب مثى       ،تشبیه حکومت پر از عدل است به حکومتى پر از ظلب

 .شود همانگونه که حکومت ضرت پر از عدل خواهد بود

ه گسترد ظلب و تعدى و تجاوز به نحو سببیت براى ظهثور در ایثن روایثات ذکثر نشثد      :ثانيا

 .است بلکه به عنوان ر  مقارن ظهور است

در این روایات خبر از واقعیتى خارجى هنگام ظهور مى دهد نه اینکثه مثردم را تشثوید     :ثالثا

بلکه ما وظیفثه داریثب گسثترد دهنثده عثدالت       ،آن حضرت ظهور کند به ظلب کند تا با گسترد

 .این امر بزرگ سهیب شویب یعنى همان چیزى باشیب که حضرت به جهت آن ظهور مى کند و در
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 ؟چيست معناى ظهور امام زمان  :427

 :چیست سه احتمال داده شده که قابل جمع است در اینکه معنا ظهور امام زمان 

ایثن معنثا   . اینکه مقصود از ظهور بروز و انکشاف بعد از محجوب بثودن و اسثتتار باشثد    -1

 .است قد به غیبت براى امام زمان مختص فهب شیعى است که معت

اینکه مقصود اعلان انقلاب و قیام به جهت پیاده کردن اسثلام نثاب و در سثایه حکومثت      -2

 .این مفهوم با دیدگاه امامى و دیگران نیز سازگارى دارد ،عدل باشد

این معنا بعد از آن حاال مثى شثود کثه     .مقصود از ظهور پیروزى و سیطره بر عالب است -3

 .حضرت از پرده غیبت به در آمده و امور او مرتب گردد
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 ؟مراد از ظهور اصغر و اكبر چيست :428

غیبثت   همان گونه که براى تثبیت و جا افتادن غیبت کبرا خداوند متعال براى امام زمثان  

راهب گردد در مورد ظهور حضرت نیز گفته شده کثه  اغرا را مقدر کرد تا زمینه براى غیبت کبرا ف

 .قبل از ظهور اکبر خداوند براى ایجاد آمادگى براى آن ظهور ااغرى را پیش بینى کرده است

سطح علمى مردم را در طبقات مختلف جامعثه   ،به این معنا که خداوند مدتى قبل از ظهور اکبر

ایثن آمثادگى از   . قابلیت لازم را پیثدا نماینثد   بالا مى برد تا براى در  عصر حضرت مهدى 

 :دو طرید حاال مى شود

 .بالا بردن شعور و آگاهى مردم نسبت به احتیاج داشتن حکومت جهانى توحیدى -1

 .بالا بردن سطح علمى مردم براى پذیرد چنین حکومتى -2
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 ؟چه عواملى زمينه ساز حكومت واحد جهانى است :429

با توجثه بثه تشثتت آرا و اخثتلاف مثذاهب و تنثوى حکومثت هثا و          ممکن است گفته شود

ناسازگارى آن ها نسبت به یکدیگر تشکیل حکومت واحد جهثانى ممکثن بثه نظثر نمثى رسثد؛       

 .چگونه مى توان همه میلت ها را تحت حکومت واحدى جمع کرد

نظثر   نه تنها تشکیل حکومت جهانى ممکن و میسور است بلکه امرى حتمى و لازم بثه  :پاسخ

 :مى رسد و علل و عوامل زیادى در زمینه سازى آن دخیل مى باشند

خطر جن  و خونریزى که همواره مانند کابوس وحشتناکى بر سر جوامثع انسثانى سثایه     -1

 .تنها با وحدت حکومت در سطح جهان و یکپارچگى همه امت ها بر طرف مى شود ،افکنده

االى و اولى برخوردهاى خونین و پیکارهثاى  ریشه « تضاد منافع» به تصریح دانشمندان -2

عدل و انصاف  ،حال اگر بدانیب که شعار حکومت حضرت .سهمگین حکومت ها با یکدیگر است

 .براى کل جامعه بشرى است همگى به سوى حکومت عدل جهانى سوق داده مى شوند

یکى دیگر از عوامل تشکیل حکومت جهانى تکامل عقول و ادراکات بشثر اسثت کثه بثه      -3

نوبه خود مى تواند زمینه ساز حکومت جهانى گردد؛ زیرا بشر هب از ناحیه خثود در راه حرکثت   

به کمثال   به سوى کمال و ترقى و تکامل عقلانى است و هب در هنگام ظهور حضرت مهدى 

 ،لف کرده و به حکومت جهانى تثن دهنثد  أو لذا مى توانند با یکدیگر ت ،ل مى گرددنهایى خود نای

 .زیرا همه تعار  و تزاحب ها از ناحیه کب عقلى و جهل و کب خردى است



571 

 

 ؟چيست ظرفيت كلى براى ظهور حضرت مهدى  :430

مثورد ظهثور    شکى نیست که هر کار اجتماعى به آماده کردن ظرفیت هثاى مناسثب دارد در  

منجى کل بشرى که پدیده اجتماعى عظیمى است احتیاج بثه تحقثد مقثدمات و شثرایط خااثى      

 ؛است

 .پیشرفت دینى در میان امت اسلامى و لو در طبقه خااى از آنها -1

 .گسترد انحراف عمومى در بین مردم -2

عثت از  گسترد ظلب و فساد در سطح عموم و در نتیجثه دور شثدن مثردم از دیثن و متاب     -3

 .هواى نف 

 .پیشرفت بشر در انعت و تکولوژى -3

 .آماده شدن یاران خاص حضرت براى نصرت و یارى او -5
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 در ظاهر با چه سنى ظهور مى كنند؟ امام زمان  :431

در حالى که ظاهر او جوان و به سن چهل سثالگى   مطابد روایات شیعه و سنى امام زمان 

 :اینك به برخى از روایات اشاره مى کنیب. خواهند کرداست ظهور 

مهدُى » :نقل کرده که در حدیثى فرمثود  ابن اباش مالکى به سندد از رسول خدا  -1
 .(1149)« ...از اولَد من با سن چهل سال است

 :عثر  کثردم   به امام رضثا   :از اباالت هروى نقل مى کند که گفت شیخ ادوق  -2

علامت او این اسثت کثه او از حیثث    » :قائب شما هنگام خروج چه علامتى دارد؟ حضرت فرمود

سن پیر است ولى در ظاهر جوان نشان داده مى شود به حدى که هر گاه کسثى بثه او نظثر مثى     

مرور ایثام   افکند گمان مى کند که او سى ساله یا کمتر است و از جمله علامات او آن است که به

 .(1150)« و شب ها پیر نمى شوند تا آنکه مرگ او فرا رسد

اگر قائب قیام کند مردم او را انکثار  » :نقل کرده که فرمود نعمانى به سندد از امام اادق 

 .(1151)« ...خواهند کرد زیرا در حالى که جوان رشیدى است به سوى آنها باز مى گردد

اشاره به سن چهل سالگى دارد مقصود آن باشد که جسثد و جسثب او    ممکن است روایاتى که

گر چه برخثى روایثات   . زیرا بدن تا چهل سالگى به کمال رشد خود مى رسد ؛در حد کمال است

سالگى اشاره کرده است ولى روایت اول از محمثد بثن حمیثر نقثل      51سالگى و  18نیز به سن 

 .شده نه از یکى از معصومین 

نقل شده ولى از احت سند برخوردار نیسثت خصواثا    و روایت دوم گر چه از پیامبر 

 .آنکه هر دو روایت با روایات مستفیضى که دلالت بر ظاهر چهل سالگى دارد مخالف است
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 ؟هنگام ظهور چگونه است خصوصيات جسمى امام زمان  :432

هنگثثام ظهثثور داراى اثثفات و  ت سثثنى و شثثیعى امثام زمثثان  مطثابد برخثثى از روایثثا 

 :خصوایات سمى خاص است از قبیل

 :جلى الجبهةأ -1

 (1152) .یعنى پیشانى وسیع و عریض

 :اقنى الانف -2

 (1153) .وسط بینى او برآمده ولى دو سوراخ آن تن  است

 :کان وجهه کوکب درى -3

 (1154) .درخشان استگویا اورت او همانند ستاره اى 

 :اللون لون عربى -4

 (1155) .با چهره اى گندم گون

 :افرق الثنایا -5

 (1156) .مابین دندان هاى او باز است

 :اکحل العینین -6

 (1157) .مژه هاى او سیاه است

 :براق الثنایا -7

 (1158). با دندان هاى سفید

 :اءزج الحاجبین -8

 (1159) .با ابروانى کشیده و باریك

 :مربوى القامة -9

 (1160). قامتش متوسط
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 :الجسب جسب اسرائیلى -10

 (1161) .جسب او تنومند است

 :على خده الایمن خال اسود -11

 (1162) .برگونه راست او خالى سیاه است
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با اينكه حضرت به طور ناگهانى ظهور مى كنهد منافهات    ،آيا علايم قريب براى ظهور :433

 دارد؟

به طور ناگهانى خواهثد بثود و ایثن     ظهور و قیام حضرت مهدى  ،روایاتمطابد برخى از 

از عنایات خداوند در حد آن حضرت است تا دشمنان را غافلگیر کثرده و جلثو تثدابیر آنهثا را     

 .گرفته و هر گونه اقدامى را بر ضد حضرت از آنها سلب کند

نقل کثرده کثه در آخثر آن چنثین آمثده       طبرسى توقیعى را از ناحیه مقدسه به شیخ مفید 

هرک  باید کارى کند که محبت ما را به خود جذب کرده و از کارى که کراهت و سخط » :است

. «پ  همانا امر ما یك دفعه و به طور ناگهانى اتفاق خواهد افتثاد . ما را بر مى انگیزد دورى کند
(1163) 

 :در توجیه اشکال فوق مى گوییب

همانند نداى آسمانى و فرو رفتن زمثین بیثدا بثا     علایب قریب براى ظهور حضرت مهدى 

براى آگاهى مخلصین و مومنثان اسثت تثا از قثرب ظهثور آگثاهى داشثته         ،اهلش و دیگر علایب

 .و لذا ظهور براى آنها ناگهانى نخواهد بود ،باشند

است تا از این غفلتى کثه   ت مهدى آرى عنصر اتفاق و ظهور ناگهانى براى دشمنان حضر

خداوند در آنها قرار مى دهد حضرت بتواند به مقااد عالى خود که همثان سثلطه بثر ظالمثان و     

 .گسترد عدل و داد است برسد
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هنگهام ظههور انجهام     خداوند متعال چه عنايتى به جهت پيروزى حضرت مهدى  :434

 خواهد داد؟

امثدادهاى غیبثى را بثه کمثك آن      خداوند متعال هنگام ظهور امام زمثان   مطابد روایات

 :حضرت خواهد فرستاد که از آن جمله است

 عنصر ناگهانى و غفلت دشمنان -1

مطابد روایات حضرت هنگامى ظهور مى کننثد کثه دشثمنان همثه از ظهثور او غافلنثد و در       

چقثدر عنصثر غفلثت و ناگهثانى هجثوم در      دانش نظامى این مطلب به خوبى روشثن اسثت کثه    

 .ثیر داردأپیروزى بر دشمن ت

پ  همانثا امثر مثا بثه طثور      » :فرستاد فرمود در توقیعى که به شیخ مفید  امام زمان 

 .(1164)« ...ناگهانى است

 ايجاد رعب و وحشت -2

بهثره گیثرى فثراوان مثى شثود      یکى دیگر از راه هاى نفوذ بر دشمن که در علب نظامى از آن 

 .ایجاد ترس و خوف و رعب در قلوب دشمن است تا از این راه تسلیب گردند

امر الله عزوجدل ان لَ تسدتعجل » :نقل کرده که فرمود نعمانى به سند خود از امام اادق 
خداوند عزوجل امثر  » ؛(1165)« الم ئُة و المومنين، و الرعدب (اجناد)ث ثة  (الله)به حتى يؤ يُه 

 ،ملائکثه : نمایثد  تأییثد را بثه سثه لشثکر     - مهثدى   -نمود تا به آن عجله نکنى تا اینکه او 

 «.مومنین و وحشت

 جذب تمام مسلمين -3

ات الهى در حد حضرت آن است که به عنایت الهى از راهى قیثام خثود را   تأییدیکى دیگر از 

 :مسلمانان است از جمله آنکه شروى خواهد رد که مورد اتفاق تمام

 .ظهور خود را از مسجد الحرام شروى خواهد کرد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است :الف
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خطابه اى که در مسجد الحرام هنگام ظهورد مى خواند به امثور مشثتر  و اتفثاقى بثین      :ب

 .مسلمانان اشاره دارد

 .شروى مى کند قیام خود را با همان شعارهاى رسول خدا  :ج

 .مى کند مطالبه خون امام حسین : د

 از جانب ملائكه تأييد -4

کمثك فرسثتادن ملائکثه بثراى یثارى       ات الهى نسبت به حضثرت مهثدى   تأییداز جمله 

 .حضرت و قتال به همراه حضرت بر ضد ظالمان است

نقثل   در حدیثى در رابطه بثا مهثدى    گنجى شافعى به سند خود از على بن ابى طالب 

 (1166)« ...خداوند او را به سه هزار از ملائکه یارى خواهد کرد» :کرده که فرمود

ابان نقل کرده که در روایات فراوان آمثده اسثت   « اسعاف الراغبین» قندوزى حنفى از کتاب

ایثن خلیفثه خداسثت او را    » :گام ظهور حضرت بر بالاى سر او فرشثته اى نثدا مثى دهثد    که هن

« ...و همانا خداوند متعال او را با سه هثزار فرشثته یثارى خواهثد کثرد     .. .متابعت و پیروى کنید
(1167). 

 مهثدى   -خداوند متعثال او  » :نقل کرده که فرمود نعمانى به سند خود از امام اادق 

 .(1168)« ...با ملائکه: را با سه لشکر یارى خواهد کرد -

به نوبه خود در توجه مردم بثه حضثرت نقثش بثه سثزایى دارد زیثرا هنگثامى کثه          تأییداین 

مخالفان مشاهده کنند که حضرت مشمول نصرت فرشتگان خداوند است ترس سراسر وجود آنها 

را فرا گرفته و پى به الهى بودن این قیام خواهند برد و در نتیجه طوعاً و یا کرهاً خثود را تسثلیب   

 (1169). حضرت مى کنند
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 ؟اولين مكانى كه حضرت در آنجا ظهور مى كند كجاست :435

مطابد روایات شیعه و اهل سنت اولین مکانى که حضرت در آنجا ظهور مى کند بثین رکثن و   

 .مقام است

مهدى از مدینه بثه سثوى مکثه    » :نقل کرده که فرمود سیوطى به سندد از رسول خدا 

از او مى خواهند که از میانشان خروج کند آن گاه با او بثین رکثن و مقثام     مردم ،خروج مى کند

 (1170). «...بیعت مى کنند در حالى که کراهت دارد

گویثا قثائب را در روز عاشثورا    » :نقل کرده که فرمود شیخ طوسى به سندد از امام باقر 

 (1171). «...روز شنبه ایستاده بین رکن و مقام مشاهده مى کنب

 .این اخبار به جهت کثرت و تظافر آنها قابل اثبات تاریخى است
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 بعد از ظهور چه عملى انجام مى دهند؟ حضرت مهدى  :436

آن گثاه مثردم را بثه بیعثت بثا       ،مطابد روایات بعد از ظهور بین رکن و مقام خطبه اى خوانده

 :خود دعوت مى نماید

نقل کثرده کثه در حثدیثى طثولانى      نعمانى به سندد از جابر بن یزید جعفى از امام باقر 

آن گثاه  . تکیه بر بیت الحرام داده و به آن پناه مى بثرد  ،و قائب در آن روز در مکه است» :فرمود

 (1172)« ...!.یا ایها الناس:ندا مى دهد

بثه   - امثام زمثان    -همانثا او  » :قل کرده که فرمثود ن مجلسى به سندد از امام باقر 

سوى مسجد الحرام به حرکت در مى آید و در آنجا کنار مقثام ابثراهیب چهثار رکعثت نمثاز مثى       

گزارد و با تکیه بر حجر الاسود حمد خدا و ثناى او را به جاى آورده و یادى نیز از پیامبر کثرده  

سخنى را آغاز خواهد کرد که هرگز کسثى چنثین سثخن نگفتثه      آن گاه. و بر او درود مى فرستد

 (1173). «...است

گویا بر او نظثر مثى کنثیب    » :نقل کرده که در حدیثى فرمود نعمانى به سندد از امام باقر 

 (1174). «...در حالى که بین رکن و مقام مردم با او بیعت مى کنند
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 ؟بيعت مى كند چه كسى است اول كسى كه با حضرت مهدى  :437

 .بیعت مى کند جبرئیل است مطابد روایات اول کسى که با حضرت مهدى 

بیعثت   همانا اول کسى که با قثائب  » :نقل کرده که فرمود ابان بن تغلب از امام اادق 

 .«...مى کند جبرئیل است

پ  خداوند عزوجثل جبرئیثل   ... » :نقل کرده که در حدیثى فرمود طبرسى از ابى عبدالله 

قثائب او   ؟به چه چیزى دعوت مثى کنثى  : به او مى گوید ،را مى فرستد تا نزد او آمده و سؤال کند

جبرئیل مى گوید پ  من اول کسى هستب که با تو بیعثت مثى   . را از ماهیت دعوت خبر مى دهد

 (1175). «...تت را بده و آن را بر دست خود مسح مى کندآن گاه مى گوید کف دس .کنب

 :در اینکه بیعت جبرئیل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد

زیثرا جبرئیثل    ،الهى براى حضرت اسثت  تأییدبه این معنا که مقصود از آن  :معناى رمزى -1

ولى این معنا در اورتى احیح است که حمل بر معنثاى اثریح و    .بزرگترین نماینده الهى است

 .ظاهر آن ممکن نباشد در حالى که چنین نیست

به این معنا که مقصود به بیعت همان معناى رایج آن است که مردم بثا خلیفثه    :معناى رایج -2

 :و فایده آن دو چیز است. و دیگران انجام مى دهند

 .ا حضرتتوجه مردم به لزوم بیعت ب :الف

 .حرکت و قیام امام زمان  تأیید :ب
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 عهد كرده كه برزمين نازل نشود؟ آيا جبرئيل بعد از وفات رسول خدا  :438

جبرئیثل نثزد رسثول خثدا     » :نقل کرده که فرمثود  از امام اادق « کشف الغمه» اربلى در

سلام بر تو اى محمد این آخرین روزى اسثت کثه بثه    : ه جهت عیادت آمد و عر  کردب 

 (1176). «سوى دنیا فرود مى آیب

نزدیثك   هنگامى کثه وفثات رسثول خثدا     :))نقل کرده که فرمود و نیز از امام باقر 

 (1177)..((. .اى محمد این آخرین نزول من به دنیا بود :در آن هنگام جبرئیل گفت.. .شد

 :پاسخ

 .همه این روایات مقید به قیدى است و آن اینکه تا مادامى که مصلحتى در بین نباشد :اولا

 ،مقصود جبرئیل آن بود که به جهت نزول وحى دیگر بعد از وفات پیامبر نازل نمى شود :ثانیا

 .اهد شدزیرا شریعت با حلت ایشان کامل خو

از حیثث   روایات نزول حضرت جبرئیل و بیعت بثا امثام زمثان     ،بر فر  تعار  :ثالثا

 .تعداد بیشتر بوده و از حیث سند احیح تر است
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 ؟در يك شب چيست مقصود از اصلاح امر حضرت مهدى  :439

را در یثك شثب ااثلاح     مطابد روایات شیعه و سنى خداوند متعال امر حضرت مهثدى  

 .خواهد کرد

خداونثد عزوجثل امثر او را در یثك شثب      » :نقل کرده که فرمود ابو بصیر از امام اادق 

 .«االاح خواهد نمود

خداونثد   (کسثى اسثت کثه   )قائب ما اهل بیثت  » :نقل است که فرمود و نیز از امام حسین 

 .«متعال امر او را در یك شب االاح و آماده خواهد نمود

مهثدى از مثا اهثل بیثت     » :فرمثود  نقل کرده که رسول خدا  ابن ماجه از امام على 

 (1178). «است که خداوند امر او را در یك شب االاح و آماده خواهد نمود

در یك شب آن است که مقدمات نصر و پیثروزى را در اسثرى   مقصود به االاح امر حضرت 

وقت و در یك شب فراهب کرده و او را مامور به ظهور خواهد نمود و اولین اقدامى کثه بثراى او   

 .خواهد نمود اجتماى ااحاب خاص آن حضرت است

ولى چیزى که باقى مى ماند اینکه چگونه امر حضرت در یك شب االاح و آماده مثى شثود   

الى که طابد روایات گروهى همانند جیش سثفیانى و دجثال و دیگثران بثه مبثارزه بثا او       در ح

 .خواهد پرداخت

 :پاسخ

ممکن است مقصود از یك شب که در روایات آمده کنایه از سثرعت ااثلاح امثر امثام      :اولا

 .اشد زمان 

 .یك شب باشدپیروزى در  ممکن است مقصود از االاح امر حضرت  :ثانيا

ممکن است مقصود از االاح امر حضرت تنها مقدمه سازى براى اعلان ظهور باشد گثر   :ثالثا

 .چه پیروزى هایى به طول انجامد
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لذا تعبیثر بثه یثك     ،از آنجا که معارضه با مخالفان به سرعت و با اعجاز انجام مى گیرد :رابعا

 .شب شده است
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 ؟غلبه بر جهان با ياران اندك چگونه ممكن است :440

نفر اشاره شثده اسثت ولثى پیثروزى      313اگر چه در روایات به یاران محدود حضرت یعنى 

 :از جهاتى دور از انتظار نیست زیرا آنان بر مستکبران به رهبرى حضرت مهدى 

ره شثده کثه بثدون تحقثد آنهثا      در روایات به یاران دیگرى در حدود ده هزار نفر نیز اشا -1

 .ظهور نخواهد کرد حضرت مهدى 

غلبه حضرت بر جهان ممکن است از طرید اعجاز باشد زیرا خداوند متعال ضمانت کثرده   -2

 (1179). تا گروه اند  را در اورت استقامت بر گروه زیاد پیروز گرداند

ن فثتح و پیثروزى امثرى دور از    از طرید علل و اسباب عادى و ظاهرى نیز حصول چنی -3

 ،زیرا حضرت در موقعى ظهور خواهند کثرد کثه اوضثاى و احثوال اجتمثاعى      ،انتظار نخواهد بود

در آن موقع همه ملل به جهت سثرخوردگى از نظثام هثاى    . اخلاقى و سیاسى کاملا مساعد باشد

 .سر مى برندمختلف و قتل و غارت ها به تن  آمده اند و لذا در انتظار چنین حکومتى به 

و مردم به مجرد شنیدن خبر ظهور به آن حضرت و حکومتش روى خود نشان مى دهنثد و  

 .ایشان تنها با گروه خااى درگیر خواهند شد

از آنجا که جهان به مانند دهکده اى کوچك درآمده و هثر چثه از عمثر آن بگثذرد ایثن       -4

کلیثدى و بثا اسثتعانت از خداونثد     لذا با به دست گرفتن نقطثه هثاى    ،ارتبا  تن  تر خواهد شد

 .متعال حکومت جهانى حضرت تحقد خواهد یافت
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بر مخالفان و گسهترش حكهومتش همهراه بها اعجهاز       آيا پيروزى حضرت مهدى  :441

 ؟است

 :در مورد سؤال فوق سه احتمال وجود دارد

قدرت خارق العثاده  اینکه نصرت حضرت و پیاده کردن حکومت جهانى تماما با اعجاز و  -1

 :لى این احتمال از جهاتى قابل مناقشه است. الهى باشد

اگر اعجاز راه احیحى براى دعوت الهى بود حضرت مى توانست در خلال غیبت اثغرا   :الف

 .از آن براى سیطره بر عالب استفاده کند

 .با اعجاز احتیاج به تعداد زیادى از ااحاب نیست :ب

حضرت و مخالفینش جنث  و خثونریزى شثدیدى در خواهثد      مطابد برخى روایات بین :ج

 .احتیاج به این کارها نیست ،گرفت و در اورت اعجاز تام

به اورت عادى بر دشثمنان خثود    اینکه خداوند متعال اراده کرده که حضرت مهدى  -2

عجثاز  غالب شده و حکومت عدل جهانى را گسترد دهد بدون آنکه کوچك ترین کمکى از راه ا

 .در پیشبرد اهداف او بشود

مورد عنایثت و   این احتمال نیز خالى از اشکال نیست زیرا مطابد روایات حضرت مهدى 

 .خاص الهى در جهت ظهورد خواهد بود تأیید

با رد دو احتمال پیشین به این نتیجه مى رسیب که نصرت حضرت به طور طبیعى و عثادى   -3

زیثرا   ،ات جزئى و خااى از جانثب خداونثد اسثت   تأییدصرت همراه با خواهد بود گر چه این ن

همان گونه که مى دانیب بشر در عصر ظهور مورد ظلب و ستب فراوان اسثت و از طرفثى از حیثث    

فرهنگى و رشد عقلانى عموم بشر به بالاترین سطح خود رسثیده اسثت و لثذا بثه دنبثال چنثین       

 .از او پیروى نماید رهبرى الهى مى گردد که با لبیك به دعوتش
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اگثر  . هرگز ابرقدرتها با همه امکاناتى که دارند نمى تواننثد در مقابثل اراده ملثت هثا بایسثتند     

مگر نبود کثه  . مردم همگى یکپارچه و یك ادا فریاد برآورند دشمنانشان به زانو در خواهند آمد

 پذیرفتند؟در ادر اسلام چگونه مردم فوج فوج داخل اسلام شده و دعوت پیامبر را 

در عصر ظهور نیز هنگامى که مردم دنیا از وسایل ارتبا  جمعى خبر قیام مصلحى جهثانى را  

و کسى نمى تواند در اثورت اقبثال مثردم بثا      ،بشنوند به او گرویده و از او حمایت خواهند کرد

مثده  اراده آنها مقابله کند گر چه هر کجا که مانعى خاص پیدا شده خداوند متعثال بثه کمثك او آ   

 .واز حضرت حمایت خواهد نمود

با نصرت و ترسى که در دل دشمنان مثى افتثد    و لذا در روایات آمده است که امام زمان 

این ممکن است که به اورت عادى باشد؛ زیرا با نصرت مرم که بثه عنایثت   . حمایت خواهد شد

اد کثه همثه امکانثات خثود را     خداوند و اقبال مردم است چنان رعبى در دل دشمنان خواهد افتث 

 .گذارده فرار خواهند نمود

ظهثور مثى کنثد نثام      هنگثامى کثه حضثرت مهثدى     » :مى فرماید امیر مومنان على 

بر سر زبانها خواهد بود و وجود مردم سرشار از عشد به مهدى است بثه گونثه اى کثه     مبارکش

. «نیست و با دوستى او روح خود را سثیراب مثى کننثد    جز نام او هیچ نامى در یاد و زبان آنان
(1180) 
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 با شمشير قيام خواهد كرد؟ آيا حضرت مهدى  :442

با شمشیر قیام خواهد کرد و بثا   برخى سؤال مى کنند که مطابد برخى روایات امام زمان 

 ،قابل پذیرد نیسثت  مسألهاین  .آن به مقابله با مخالفان حد و حقیقت و ظالمان خواهد پرداخت

زیرا چگونه ممکن است یك نفر با شمشیر در مقابل تسلیحات کشتار جمعى جدید و مخرب کثه  

 ند؟مى تواند کل کره زمین را چندین بار نابود کند ایستاده و مقابله ک

نقل کثرده   محمد بن مسلب از امام باقر  .در روایات به آن اشاره شده است مسألهاال این 

ْلروجه بالسي  و قتله اعدُاء الله و اعدُاء   و اما شبهه من جُه المصوفَ... » :که فرمود
و اما شثباهت  ... » ؛(1181)« ...ءنه ينصر بالسي  و الرعدبو انبار ن و الوواغيت و ا  رسولَ

به خروج با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و دشثمنان رسثولش و    مهدى به جدد مصطفى 

 .«...و همانا او به توسط شمشیر و ترس نصرت و یارى خواهد شد .جباران و طاغوت ها است

آیثا شمشثیر موضثوعیت و خصواثیت      ؟شمشیر چیست ولى بحث در آن است که مقصود از

 ؟دارد یا اشاره به چیزى دیگر است

 :پاسخ

چه اشکالى دارد که شخصى بثا شمشثیر ولثى همثراه بثا اعجثاز الهثى کثه حضثرت را           :اولا

 مساعدت مى کند با شمنان خود به مقابله پردازد؟

مسلمانان در آن عصر یعنثى  زیرا  ؛قوت و اسلحه است ،به احتمال زیاد مقصود از شمشیر :ثانيا

قبل از هزار سال اسلحه اى به جز شمشیر نداشته و هرگز به ذهن آنها چنثین تسثلیحاتى خطثور    

 .به شمشیر تعبیر شده است« اسلحه» لذا از ،نمى کرده است

 :این اورت دو احتمال وجود دارد

نیز به قدرت و اعجاز الهى و یا از راه تسلط بر تسثلیحات موجثود    اینکه امام زمان  :الف

 .بر ضد مخالفان و ظالمان استفاده مى کند
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بثا تسثلط بثر مراکثز تصثمیب گیثرى و از کثار         احتمال دیگر آن است که امام زمان  :ب

انداختن وسایل جنگى آنها که با هسته هاى مرکزى ارتبثا  دارد تمثام آنهثا را از راه اعجثاز یثا      

 .طرید عادى از کار مى اندازد

مطابد برخى روایات شمشیرهاى ااحاب حضرت از آهن است ولى نه مثثل ایثن آهثن     :ثالثا

بلکه به گونه اى است که اگر یکى از آنان با شمشیر خثود بثر    ،ما قرار دارد هایى که در دسترس

و بنابر تعبیر دیگر وسیله دفاعى آنان به گونه اى است کثه اسثلحه   . کوه زند آن را دو نیب مى کند

 (1182) .دشمن هرگز بر آنها کارگر نیست

که بتوانثد  لذا ممکن است اسلحه اى را که حضرت و یاورانش به کار مى برند از وسایلى باشد 

 ،همه دستگاه هاى دشمنان را از کار بیندازد ولى در مقابل هیچ دسثتگاهى بثر آن کثارگر نباشثد    

 .همان گونه که در ین زمان بشقاب پرنده ها و اشیاى نورانى شناخته نشده را مشاهده مى کنیب

مردمثى بثه    و سیطره آن حضرت بثر جهثان از راه اقبثال    پیروزى عمده امام زمان  :رابعا

سوى ایشان است و دیگر از راه ترس و رعبى است که خداوند در قلوب مخالفان و ظالمان قرار 

خصواثا آنکثه    ،مى دهد تا تمام تسلیحات خود را بر زمین گذارده فرار کرده یا تسلیب مى شوند

هثى  در ابتداى ظهور وقتى مقدارى از معجزات حضرت را مشاهده کردند مى فهمنثد کثه امثر او ال   

است و نمى توان با مرد الهى مقابله کرد بدین جهت تسلیب حضرت مى شوند و گروه انثدکى نیثز   

 .که به مخالفت و مقابله مى پردازند نابود ى شوند

این اسثلحه خطرنثا  در اختیثار بشثر      از کجا که در زمان ظهور حضرت مهدى  :خامسا

حواد  و آشوب ها و جن  هاى جهثانى کثه پثیش    باقى مانده باشد زیرا ممکن است که در اثر 

 .از ظهور آن حضرت اتفاق ى افتد این اسحله ها نابود شود

حثال   .جن  ها و کشتارهاى بى رحمانه نتیجه جهل و ضلالت و بى خردى بشر است :سادسا

اگر در عصر ظهور عقل مردم کامل شود بر فر  که سثلاح هثاى خطرنثا  در اختیثار داشثته      

بر ضد یکدیگر به کار نمى گیرند و نیروهایى که آن سلاح ها را در اختیار دارند پثى  باشند آن را 
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به حقانیَّت حضرت برده و یا با ایجاد رعب و وحشت که در دلشان قرار مى گیرد از به کار بردن 

 .آن بر ضد حضرت خوددارى مى کنند
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 اشاره دارد؟كشتارى كه در روايات مهدويت به آن اشاره شده به چه وقتى  :443

 :خبارى که در آنها کشتار در حجب وسیعى را مطرح کرده اند بر دو قسب است

قسمتى از آنها مربو  به ملاحب و فتنه هاى قبل ظهور اسثت و هثیچ گونثه ارتبثاطى بثه       :الف

بیشتر ایثن روایثات    .دوران ظهور ندارد و تنها ناظر به اوضاى نابسامان جهان پیش از ظهور است

 .از روایات مرسه اهل سنت است

ایثن   .اسثت  دسته اى دیگر از روایات مربو  به هنگامه ظهور و حکومت امام زمثان   :ب

 :نوى روایات نیز بر دو گونه اند

بثه طثورى    ،روایاتى که از طرید عامه و از نبویات است و بیشتر آنها مشکل سثندى دارد  -1

بلکثه از افثرادى ماننثد     ،منتهى نمثى شثود   ها مرسل و برخى دیگر به پیامبر که بعضى از آن

 .کعب الاحبار نقل شده که در زمان پیامبر مسلمان نبوده است

. عمده این روایات از اسرائیلیات است که با اغرا  مختلفى وارد کتاب هاى روایى شثده انثد  

 :ثیر هنگامى که به روایات امثال کعب الاحبار مى رسد مثى گویثد  عالمى از اهل سنت مانند ابن ک

. «...خدا ما را از این همه اخبار دروغى که وارد تفسیرها و کتاب هاى روایى شده بى نیثاز کنثد  »
(1183) 

در  .نقل شده و یا در کتاب هاى شیعه ذکر شده اسثت  روایاتى که از طرید اهل بیت  -2

و برخى دیگر که نقل شثده بثه آن حضثرت منتهثى      بار منقولى از اهل بیت این کتاب ها اخ

 .نمى شود
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 ؟چه مقدار است حجم كشتارها و خونريزى ها در هنگام قيام حضرت مهدى  :444

 ،هیچ گونه قتل و کشثتارى رخ نمثى دهثد    نمى توانیب ادعا کنیب که هنگام قیام امام زمان 

زیرا مسلما این واقعه عظیب بدون برطرف کردن خارهثا و دشثمنان سثر راه آن حضثرت میسثر      

 .نخواهد شد

بر اال قتل و خونریزى هنگام ظهثور و   و لذا در روایات مشاهده مى کنیب که اهل بیت 

 .قیام حضرت اشاره کرده اند

ارد شدم به طرف منزل ابو جعفثر امثام   هنگامى که به مدینه و: بشیر بن ابى اراکه نبال مى گوید

هنگامى که قیام قائب روى دهد همه کارها براى : مرجئه مى گویند :عر  کردم.. .رفتب باقر 

كلا ... » :حضرت فرمثود . او هموار خواهد شد و به اندازه یك ظرف حجامت هب خون نمى ریزد
هرگز چنین نیست سوگند به آن که » ؛(1184)« ...والَّى نفسَ بيُه حتى نمسفى و انتم العرق و العلق

جانب به دست اوست کار به اینجا مى انجامد کثه مثا و شثما عثرق و خثود بسثته شثده را پثا          

 «.خواهیب کرد

ولى از طرفى دیگر تاریخ گواهى مى دهد کثه   .به این مضمون روایات دیگرى نیز رسیده است

سعى داشته اند امثور را بثه طثور عثادى و از مسثیر       ان اهل بیت و امام پیامبر اسلام 

زیرا هثدف آنثان ارشثاد و هثدایت      ،طبیعى آن انجام دهند و حتى الامکان دست به شمشیر نبرند

مردم است جز آنکه گسترد عدل در جامعه اقتضاى کشت و کشتارى گر چه در حد محثدود را  

 مسثأله ولى اندیشه افراطى نیز در ایثن   ،از طرید معجزه حل شود دارد و قرار نیست که تمام امور

احیح نیست و هرگز دلیلى عقلى و عقلایى و نقلى بر گستردگى کشتارها در حدى وسیع وجثود  

از هر نه نفر هفت هفت نفر یا از هر هفت نفر پنج نفثر   ،ندارد خصواا آنکه مطابد ادعاى برخى

 .!کشته مى شوند
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 مطابق روايات شيعه قتل ها در چه وقتى خواهد بود؟ :445

پى خواهیب برد که جهان اندکى قبل از ظهور شثاهد جنث     با توجه به احادیث اهل بیت 

هاى خونین خواهد بود و لذا مى توان گفت که مردم با مشاهده و مواجهه با ایثن جنث  هثا بثه     

نیز از این موقعیت اسثتفاده کثرده و بثا کمتثرین     و حضرت  ،استقبال مصلحى عالمى خواهد رفت

 .استقامتى از طرف مخالفین خود و ظالمین عالب را فتح خواهد کرد

اءاا اهدب : ْقيدل لَ. لَ يُون هذا الَمر حتى يذهب ثلدث الَداس» :فرمود امام اادق 
قیام امثام   -این امر » ؛(1185)« اقىما ترضون ان تُونوا الثلث الْأ : ْما يبقى؟ ْقال ثلث الَاس

بثه حضثرت   : راوى مثى گویثد  . واقع نمى شود تا اینکه دو سوم مردم از بین برونثد  - زمان 

آیثا راضثى   : اگر دو سوم مردم از بین بروند چه کسى باقى مى ماند؟ حضرت فرمود :عر  کردم

 «.و خرسند نمى شوید که شما از یك سوم باقى مانده باشید

اى » :آیا نداى آسمانى حقیقثت دارد فرمثود   :عر  کردم به امام اادق : زراره مى گوید
لَ يُون هذا الَمر حدتى يدذهب تسدعة اعشدار   والله حتى يسمعه ل ْقوم بلسانهم و ْقال

 «.شثنوند آرى به خدا سوگند چنان است که هر قومى با زبان خودشان آن را مى » ؛(1186)« الَاس

 «.مردم از میان بروند( 10/9)این امر محقد نمى شود تا اینکه نه دهب » :آن حضرت فرمود

مدوت : قُم القائم موتتان» :شنیدم که مى فرمود از امام اادق : سلیمان بن خالد مى گوید
بديض، الموت الَحمدر، السدي ، و المدوت الَ: احمر و موت اءبيض حتى يذهب من ل سبعة خمسة

تا اینکه  ،مرگ سرخ و مرگ سپید ،قبل از قیام قائب دو نوى مرگ رخ مى دهد» ؛(1187)« الوداعون

 «.مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سپید با طاعون است ،از هر هفت نفر پنج نفر از بین برود

با ملاحظه این احادیث و احادیث دیگر پثى خثواهیب بثرد کثه حجثب وسثیعى از کشثتارها و        

 .و قبل از نداى آسمانى است ربو  به دوران پیش از قیام حضرت مهدى خونریزى ها م

گر چه برخى از روایات نیز از مجعولات و اسرائیلیات بوده و با اهداف و انگیزه هاى خااثى  

و یا توجیثه کشثتارها    مانند خدشه دار کردن چهره نهضت جهانى و حکومت حضرت مهدى 
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نسثبت   وارد کتاب هاى روایى شده و کشتارهاى زیادى را بثه امثام زمثان     ...در فتوحات و

 .داده است

هماننثد روایتثى را کثه     ،و نیز یك سرى از آنها مرسل و مرفوعه است و مشثکل سثندى دارد  

  يقتدل القدائم» :نقل مى کند که حضثرت فرمثود   فضل بن شاذان مرفوعاً از امام اادق 

آن قدر از انسان ها را  حضرت قائب » ؛(1188)« ...ْيقول به رجل من ولد ابيه. حتى يبلغ السوق

مى کشد که تا ساق پا را خون فرا مى گیرد تا آنکه شخصى از فرزنثدان پثدرد بثه او اعتثرا      

 .«...شدید مى کند

مشکل سندى دارد و از طرفى محتثوا و  البته همچنان که اشاره شد این حدیث مرفوعه بوده و 

زیرا ممکن است که سوق که در روایت آمثده مقصثود از آن نثام شثهر یثا       ،دلالتش ناتمام است

باشد خصواا آنکه در حثدیث مثذکور سثخن از خثون بثه میثان       « سوق الاهواز» محلى همانند

 .لذا چنین به نظر مى رسد که سوق محل و مکان مخصوص باشد .نیامده است

نقثل   در روایتى از امام اثادق  : یز برخى از روایات به جهات دیگرى ضعف سند داردو ن

و به حدى از ظالمان را خواهد کشت که جاهلان مى گویند اگر ایثن مثرد از    ...» :شده که فرمود

 .«ذریه محمد بود ترحب مى کرد

مد بن عثمان آدمى اسثت  زیرا در سند آن اح ؛ولى این روایت از حیث سند مورد اشکال است

 (1189). که مجهول مى باشد

خداونثد بثه واسثطه مثردى از مثا      :))شنیدم که مى فرمود از على : زر بن حبیش مى گوید

فتنه ها و آشوب ها را برطرف مى سازد و آنان فتنه گران را خوار و ذلیل مى گرداند و بثر آنثان   

 .جز شمشیر وارد نمى کند

به خدا سثوگند  : هاده و هشت ماه به شدت مبارزه مى کند تا اینکه مى گویندشمشیر بر دود ن

 ((.اگر از فرزندان فاطمه بود به ما رحب مى کرد ،این از فرزندان فاطمه نیست
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آیا شما اثاحب   :عر  کردم و از عیسى بن خشاب نقل شده که به امام حسین بن على 

صاحب الَمر الور ُ الشْ ُ الموتور بابيه المكنى بعمده يضدع لَ ولُن » :این امر هستید؟ فرمود
خونخثواه   ،دور افتثاده  ،رانثده شثده   ،خیر ولى ااحب امثر » ؛(1190)« سيفه عَل عاتقه ثمانية اشهر

 «.شمشیرد را هشت ماه بر دود خود مى نهد. پدرد و داراى کنیه عمویش مى باشد

يضع السي  عَل عاتقه » :مى فرمود م باقر شنیدم که اما: و از ابو بصیر نقل شده که فرمود
ْكيد  يعلدم رضى الله؟ قدال يلدقى الله فى قلبده : ْقلدت. ثمانية اشهر هرجا هرجا حتى يرضى الله

شمشیر را هشت ماه بر دود خود مى نهد و به شدت مبارزه مى کند تثا اینکثه   » ؛(1191)« ...الرحمة

خداونثد در دل ایشثان   : ضایت خدا را مى داند؟ فرمودچگونه ر :عر  کردم. خداوند راضى شود

 «.رحمت قرار مى دهد

این روایات از حیث سند ضعیف هستند زیرا در سند اول و دوم عمر بثن قثی  و عیسثى بثن     

 .خشاب وجود دارند که هر دو مجعولند

 .و در سند روایت سوم ابن ابى حمزه واقع شده که او هب مورد تضعیف قرار گرفته است

مثدت عملیثات تهثاجمى لشثکریان      ،طرفى دیگر ممکن است که مقصثود از ایثن احادیثث   از 

 .حضرت باشد که در طول هشت ماه ادامه مى یابد

این نکته نیز قابل توجه است که کارى ب  عظیب که حضثرت انجثام مثى دهثد یعنثى همثان       

چه در گسترد حکومت عدل جهانى در سطح کره روى زمین اقتضاى چنین قتل و کشتارى گر 

زیرا با قیام حضرت هرگز ستمگران ساکت نخواهند بود ولى این کشثتارها   ،حدى محدود را دارد

 .را در مقابل قیام ها و نهضت هاى دیگر که ملاحظه مى کنیب چندان قابل توجه نیست
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از  چهرا امهام زمهان     ،با امكان هدايت بشر از راه دعوت اخلاقى و تربيت انسانى :446

 شمشير استفاده مى كند؟

در  .جنگى تمام عیار با تمام انسان هاى خون آشثام اسثت   از کارهاى حتمى امام موعود 

جن  ممکن است چنین انگاشته شود که هدایت انسان و ساختن جامعه بشرى با دعثوت   مسأله

 ؟اخلاقى و تربیت درست امکان پذیر است و نیاز به خونریزى و جن  نیست

مطالعه تاریخ بشرى از روزى که تاریخى بر جاى مانده است به خوبى ایثن واقعیثت را    :پاسخ

آشکار مى سازد که موانع راه رشد و تکامل انسان جز با قدرت و خونریزى از سثر راه برداشثته   

نمى شود و تعالیب اخلاقى و ااول تربیتى هر چند تاءثیرهاى ژرف و گسترده داشته اسثت لثیکن   

و در طبقثه سثلطه طلثب و دنیثادار و      ،یرها در برخى از افراد نجیب انسثانى بثوده اسثت   ثأاین ت

استثمارگر که منابع اقتصادى سیاسى و نظامى جامعه هثا را در دسثت داشثته و دارنثد یثا هثیچ       

 .ثیر آن تحول آفرین و دگرگون ساز نبوده استأتاءثیرى نداشته و یا ت

گرى به کار مثى رفتثه اسثت تثا سثد راه انسثان هثا        براى تربیت و هدایت آنان باید عامل دی

تا همگان بتوانند بى هیچ گونه مانعى به راه رشد خثویش   ،نگردند و راه رشد را بر توده ها نبندند

جن  و کاربرد نیرو به عنوان یك ضرورت براى دستیابى بثه هثدف    مسألهاز این رو . ادامه دهند

به همین واقعیت ها جن  را نه بثه عنثوان هثدف و    با توجه  ،اسلام. هاى انسانى مطرح مى گردد

 .آرمان بلکه به عنوان راه و وسیله براى تحقد توحید و عدل پذیرفته است

ِ  :در قرآن کریب آمده است ذ ِّ ينُ كُُّهُ  ونا الِدِّ ُُ ونا ِْتْناة  وا ا ُُ ئ لَا تا تىذ قااتلِوُهُمْ حا با » ؛(1192) ...وا

 .«...اى نباشد و دین همه اد براى خدا گردد آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه

الخدير كده فى السدي  و تُدت ظدل » :از این رو پیامبر اسلام که رحمة للعالمین اسثت فرمثود  
تمام نیکى و خیثر در  » ؛(1193)« السي  و لَ يقيم الَاس الَ السي  و السيوف مقالَُ اننة و الَار
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ز شمشثیر راسثت نمثى کنثد و شمشثیرها      شمشیر است و در زیر سایه شمشیر و مردمثان را جث  

 «.کلیدهاى بهشت و دوزخند

و امدا شدبهه مدن ... ان فى القائم من آل محمُ شبهاً من خمسة من الرسل» :فرمود امام باقر 
جُه المصوفَ ْلروجه بالسي  و قتله اعُاء الله و اعُاء رسدولَ و انبدار ن و الوواغيدت و انده 

شباهت هایى بثا پثنج تثن از پیثامبران      قائب آل محمد » ؛(1194)« ...ينصر بالسي  و الرعب

قیام با شمشیر است و کشتن دشمنان خثدا و   اما شباهت او به جد خود رسول اکرم .. .دارد

مدد مثى   (شودکه در دل جباران افکنده مى ) پیامبرد و جباران و سرکشان او با شمشیر و ترس

 «.گردد
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 با ظالمان و دشمنان چگونه خواهد بود؟ شيوه و رفتار امام زمان  :447

قرار مى گیرند که حجت بثر آنثان    مطابد برخى از روایات کسانى مورد غضب امام عصر 

 .تمام شده ولى عناد و سرکشى کرده و حجت خدا را نمى پذیرند

ظهور مى کند و سبب نقمت خدا و خشثب   در این هنگام قائب ... » :فرمود امام اادق 

و غضب او بر بندگان مى گردد زیرا خداوند از بنثدگانش انتقثام نمثى گیثرد مگثر بعثد از آنکثه        

 .«حجتش را انکار کنند
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 ؟آيا بيشتر قتل ها كه توسط حضرت انجام مى گيرد از مسلمانان است :448

مستفاد از روایات آن است که بیشتر قتل ها در محدوده بلاد اسلامى و بثین  : برخى مى گویند

سؤال این است چگونه چنین خواهد شد با آنکه مثى دانثیب مشثر      ،مسلمانان اتفاق خواهد افتاد

 .و کافر از حد دورترند تا مسلمان و لذا آنها به کشته شدن سزاوارترند تا مسلمان

 :پاسخ

روایات دلالت ندارد بر اینکه کشتارها و قتل هثا فقثط در محثدوده مسثلمانان اسثت و       :اولا

بلکه ظاهر برخى از روایات عموم اسثت کثه شثامل     ،حضرت کسى از کفار را به قتل نمى رساند

 .مى شود ،هر معاندى که در ادد ایجاد مانع ز برپایى حکومت حضرت است

توسط حضرت و ااحابشان به قتل مثى رسثند در   گر چه اسامى برخى از جماعاتى که  :ثانيا

روایات ذکر شده است ولى این دلالت ندارد که قتل و کشتار در دسته ها و جماعات دیگر اتفاق 

 .نمى افتد و حضرت از کفار مشرکان کسى را به قتل نمى رساند

امثرى  این  ،بر فر  که روایت ظهور در اختصاص کثرت قتل ها در مسلمین داشته باشد :ثالثا

زیرا مطابد برخى از روایات بسثیارى از بثلاد    ؛غیر منتظره نیست بلکه مطابد با قواعد کلى است

کفر تسلیب حضرت خواهند شد و کثرت قتل در بین مسلمین به جهت پا  سازى آنان از عناار 

در میان امت اسلامى حجت در تمام جوانب براى مردم تمثام شثده اسثت لثذا از      .نامطلوب است

 .  عذرى پذیرفته نمى شودهیچ ک

با آن روبه رو مى شثود مشثکل    توضیح این مطلب اینکه یکى از مشکلاتى که امام مهدى 

انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهاى نادرستى است که در راه و رود هاى دین خثدا و ااثول   

ایثن   .سوخ کثرده اسثت  و فروى احکام الهى پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامى نفوذ و ر

 .است موضوى مانعى عظیب بر سر راه امام مهدى 



599 

کفر بثه سثلاحى مجهثز     .مانع کفر و بى دینى و بى اعتقادى در برابر این مانع امرى ساده است

نیست و انسان بى اعتقاد حقى را به نام اسلام واژگون نیاموخته است و براى او ااثل یثا ااثولى    

نکرده است و چیزى را به شکل انحرافى و نادرست به نام دین خثدا در ذهثن    را نادرست تفسیر

و آیه یا حدیثى را به دلخواه خویش معنى نکرده است ولى با مسلمان و مثدعى   ،جاى نداده است

خداشناسى که تعالیب دین یا بخش هایى از آن را به گونه اى انحرافى آموخته و معنثاى بسثیارى   

نى را واژگون فهمیده است و به ااول و مبثانى و راه و رود هثایى پثاى    از احادیث و آیات قرا

بند و معتقد است که در حقیقت ضد دین خدا و راه و رود پیامبران است چگونه مى توان روبثه  

 رو شد؟

در جامعه هثاى اسثلامى شثاید     بخشى از برنامه هاى کشتار گسترده و فراگیر امام مهدى 

که مسلمانان با حربه اسلام انحرافى که در حقیقت ضد اسلام است به جن  بثا   به این علت باشد

امام بر مى خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو مى شود و کثار آنثان را یکسثره مثى     

 .البته در اورتى که از افکار و اندیشه هاى نادرست خویش دست برندارند ،کند

و ان القائم يخرجون عليه ْيتاءولون عليده كتداب الله و يقاتلونده ... » :فرمود امام اادق 
با مردمى رو بثه رو مثى شثود کثه رو در      (در هنگام رستاخیز خویش)لیکن قائب » ؛(1195)« عليه

روى او مى ایستند و آیه هاى کتاب خدا را در برابر او به نظر خود تاویل مثى کننثد و در همثین    

 «.ر مى خیزندراستا با او به نبرد ب



600 

 

 بعد ظهور با اعراب به جنگ برمى خيزد؟ آيا امام زمان  :449

ما بدقى بينندا و بدين العدرب الَ » :نقل کرده که فرمود مجلسى به سند خود از امام اادق 
آن گثاه   بین ما و بین عرب چیزى به جز ذبح باقى نمى ماند» ؛(1196)« الَّبفى و او ما بيُه الَ حلقه

 «.حضرت به دست مبار  خود به حلقشان اشاره نمودند

 :پاسخ

 .را به قتل خواهد رساند ظاهر حدیث این است که عرب هر یك از ائمه اهل بیت  -1

اشاره به جنایات و قتل و ذبحثى اسثت کثه منصثور      احتمال دیگر اینکه امام اادق  -2

داشته اسثت و مطثابد    عباسى در عصر آن حضرت نسبت به بنى هاشب و ذریه پیامبر اکرم 

 .تاریخ تعداد زیادى از آنها را به قتل رسانید
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 ؟هنگام ظهور بر عرب شديد است به چه معنا است اينكه امام زمان  :450

امر جدید و کتاب جدیثد بثه    ،قضاوت جدید ،در غالب روایاتى که در آن سخن از سنت جدید

 ؟على العرب شدید، معناى این جمله چیست :میان آمده این تعبیر به چشب مى خورد

قیثام خثود    رت مهثدى  حض :اینکه -و العلب عند الله تعالى  -آنچه به ذهن مى آید  :پاسخ

حضرت بثا برنامثه اى ااثلاحى و توسثعه     . را از مکه که سرزمین عرب است شروى خواهد کرد

 .همه جانبه مقصد و مرام خویش را به پیش خواهد برد

درگیرى با سثفیانى   ،طبیعى است که پیاده کردن این برنامه ها با مشکلات فراوانى همراه است

ر منحرفان که با برنامه هاى حضرت به مقابله بر خواهند خاست در همثین  ها و دجال ها و دیگ

طبیعى است که با چنین شرایطى برنامه حضرت در عصر سختى پیاده خواهثد  . منطقه خواهد بود

از امکانثات   لذا عرب سختى هاى فراوانثى از آن خواهثد کشثید گثر چثه امثام زمثان        . شد

 .خواهند برد اعجازى نیز استفاده و بهره

و دل » :على العرب شدیدچنین آمده است شاهد این معنا اینکه در برخى از روایات ذیل جمله
و ایثن   .یعنى واى بر عرب از شرى که بر او نزدیثك شثده اسثت    (1197)« للعرب من شَ قُ اقتَب

 .ممکن است که به جهت اظهار ترحب بر آنها باشد
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 از منحرفان شيعه شروع مى كند؟ ،در مقابله خود با منحرفان آيا امام زمان  :451

اگر قثائب مثا قیثام کنثد از     » :شنیدم که مى فرمود از امام اادق : مفضل بن عمر مى گوید

 (1198)« .دروش گویان شیعه شروى کرده آنها را به قتل خواهد رساند

 :در توجیه این حدیث مى گوییب

 :اولا

 ،اسثماعیلیه  ،فرقثه امامیثه  « شثیعه » ى از ضعف سند حدیث مى دانیب که کلمهبعد از چشب پوش

زیدیه و دیگر فرقه هاى شیعى را شامل مى شود همان گونه که بثر کسثى کثه خثود رابثه تشثیع       

 .نسبت داده ولى بعد از مدتى از خط اهل بیت منحرف شده است اطلاق مى گردد

ابثن ابثى العزاقثر و دیگثر منحثرفین کثه        ،تایىاحمد بن هلال عبر ،مغیرة بن سعید ،ابوالخطاب

لذا کشفى خبثر  . از آنها بیزار بودند از این دسته اند ادعاى تشیع داشتند در حالى که اهل بیت 

معروف به ابو الخطاب کثه فرقثه خطابیثه    « ما روى فى محمد بن ابى زینب» فوق را تحت عنوان

او کسى بود که احادیث زیادى از طرف امثام در مثورد    .به او نسبت داده مى شود نقل کرده است

 (1199). لعن و نفرین او اادر شد و از خداوند طلب نمود که حرارت شمشیر را به او بچشاند

در نتیجه مقصود از کذابین شیعه همین افراد و یا فرقه هاى دیگر شیعه غیر از امامیه اند که بثا  

رف کرده اند و لذا امامثان شثیعه آنهثا را لعثن کثرده و      گروهى را منح ،نسبت هاى ناروا و دروش

 .حکب به کفر آنها نموده و از نها تبرى جسته اند

 .در ابتدا آنها را نابود خواهد کرد و هنگام ظهور نیز امام زمان 

مردم را دعوت به اسلام ناب محمثدى کثه در تشثیع     از آن جهت که حضرت مهدى  :ثانيا

ل متبلور است دعوت مى کند باید در مرتبه اول منحرفین از این راه اایل را از بین بثرده تثا   اای

کسانى که مقابله با آنها به مراتب سثخت تثر و دشثوارتر از    . بتواند دیگران را به این راه وارد کند

 .کفار و ااحبان ادیان و ذاهب دیگر است
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آنهثایى کثه علثوم     ،نثدارد  اهل بیت  حدیث فوق هرگز ربطى به راویان حدیث :در نتیجه

 .اهل بیت را اخذ کرده و با دقت تمام به دست آیندگان رساندند

آنان کسانى بودند که از طرید امامان شیعه مورد مدح و ستایش قرار گرفتند که مثى تثوان در   

 .ابوبصیر نام برد ،برید عجلى ،محمد بن مسلب ،راس آنها از زراره
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 ؟بعد از نزول از آسمان چيست يف حضرت عيسى وظا :452

او از آسمان فثرود مثى   ... » :نقل مى کند که فرمود ابو هریره در حدیثى از رسول خدا 

آید با مردم به جهت دعوت به اسلام جن  خواهد کرد الیب را خرد کرده و خو  را مى کشثد  

خداوند در عصر او همه ملت ها به جز اسلام را نابود مى گرداند و مسثیح  . و جزیه وضع مى کند

در روى زمین چهل سثال درنث  مثى کنثد و بعثد از وفثات       . دجال را نیز به هلاکت مى رساند

 (1200). «مسلمانان بر او نماز مى گزارند

شثد  ممکن است که مقصود از کشتن خو  کنایه از تحریب خوردن آن بر مسیحیان آن عصر با

 (1201) .و مقصود از وضع جزیه کنایه از ابطال جمیع ادیان است
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 بعد از نزول به چه شريعتى عمل مى كند؟ حضرت عيسى  :453

بعثد از فثرود آمثدن از آسثمان بثه       از برخى روایات استفاده مى شود که حضرت عیسى 

 .شریعت اسلام عمل مى کند نه به شریعت خود

عیسى بن مریب در حالى کثه تصثدید کننثده    » :نقل کرده که فرمود از رسول خدا سمره 

 (1202). «...و بر ملت او است نزول مى کند آن گاه دجال را به قتل مى رساند به محمد 

شنیدم که مثى   از رسول خدا  :ابن حبان در احیح خود از ابو هریره نقل کرده که گفت

 (1203). «...و هنگامى که سر از رکوى بر مى داردسمع الله لمن حمدهمى گوید... » :فرمود
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 ؟منجى و رهبر در حكومت عدل توحيدى جهانى كيست :454

 :در مورد سوال فوق سه احتمال وجود دارد

 .مریب است و منظور از مهدى نیز اوستمنجى و رهبر جهانى همان عیسى بن  -1

 .منجى و رهبر مهدى موعود اسلامى است که از او به مسیح نیز تعبیر شده است -2

منجى و رهبر حضرت مهدى است که حضرت عیسى نیز از جانب خداوند بثه مسثاعدت    -3

 .او مى شتابد

 ادله احتمال اول

مثى   قثب حضثرت عیسثى    لفظ مسیح که مقصود از آن نجات بخش و منجى اسثت ل  -1

 .باشد

در برخى از اناجیل و روایات اسلامى به طول عمر حضرت مسیح در آخرالزمثان اشثاره    -2

 (1204) .شده است

و مهدى به جز عیسى بثن  » ؛« و لَ مهُى الَ عيسَ بن مر م» :در برخى از روایات آمده -3

 «.مریب نیست

 :پاسخ

به مسیح بر استقلال او در برپایى حکومت عثدل جهثانى    نامگذارى حضرت عیسى  :اولا

را برخى از کاتبان اناجیل بثر حضثرت مسثیح اطثلاق نمودنثد و      « مسیح» زیرا نام ،دلالت ندارد

و دیگر اینکه کافى است در لقثب   .قرآن نیز به جهت شهرت آن بر آن حضرت اطلاق کرده است

 .در تاسی  حکومت عدل جهانى مشارکت دارددادن حضرت عیسى به سیح به جهت آنکه 

در آخرالزمان و طول عمثر او   توافد اسلام و مسیحیت در بازگشت حضرت عیسى  :ثانيا

 .دلالت بر ستقلال ایشان در تشکیل حکومت و رهبرى ندارد
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ابن ماجثه آن را در سثنن خثود     «مكهم و لَ مهُى الَ عيسَ بن مر » در مورد حدیث :ثالثا

 :قل کرده اشکالاتى وجود داردن

این حثدیث معثار  بثا روایثات متثواترى اسثت کثه مهثدى را از ذریثه رسثول خثدا             :الف

 .معرفى کرده است 

این روایت از منفردات محمد بن خالد جندى است و تنها اوست که آن را نقل کرده اسثت   :ب

 .نزد اهل سنت معروف نیست ،در حالى که او کسى است که به تعبیر آبرى

لذا قرطبثى   (1205) .و به تعبیر حاکب نیشابورى مجهول بوده و نقل حدیثش به جهت تعجب است

و از اولاد  از عتثرت پیثامبر    احادیث نبوى که دلالت بثر خثروج مهثدى    » :مى گوید

 (1206). «مطابد آن احادیث است ،دارد ااحّ از این حدیث است و حکب فاطمه 

 (1207). ابو نعیب اافهانى نیز حدیث را غریب مى داند

 دوم احتمالدليل 

مسیح در لغت گر چه به معناى مسح شده است ولى این کلمه لقب کسثى قثرار گرفتثه کثه از     

د و مطابد روایثات ایثن قابلیثت تنهثا     جانب خداوند مسح شده و قابلیت براى نجات عالب را دار

 .است براى حضرت مهدى 

 :پاسخ

به مسیح به معنایى که ذکر شده گر چه امر معقثولى اسثت    لقب دادن حضرت مهدى  :اولا

 .ولى در وایات به آن اشاره نشده است

از مجموعه احادیث استفاده مى شود که حضرت مسیح با تشریك مسثاعى بثا حضثرت     :ثانيا

 .امر حکومت جهانى را به پیش خواهند برد مهدى 

 ادله احتمال سوم

و  از مجموعه قرائن و ادله به دست مى آید که حکومت جهانى با رهبرى حضرت مهثدى  

 :بر پا خواهد شد زیرا تشریك مساعى حضرت عیسى 
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وار  طثرح کامثل حکومثت عثدل جهثانى توحیثدى از رسثول اکثرم          امام مهثدى   -1

 .است 

در روایات اسلامى آمده است که حضرت عیسى از امامت جماعثت بثر مسثلمین امتنثاى      -2

 .را به عنوان امامت معرفى مى کند کرده و امام مهدى 

 .حکمت اقتضا مى کند که رهبر حکومت جهانى از امت اسلام باشد -3

« فرزنثد انسثان  » در عبارات اناجیل آمده است که حضرت عیسى به کمك شخصى به نام -4

 .از آسمان فرود آمده و با مساعدت او این حکومت بر پا خواهد شد
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 ؟بعد از نزول چه مقدار است زندگانى حضرت عيسى  :455

از برخى روایات استفاده مى شود حضرت عیسى بعد از نزول به زمین چهثل سثال عمثر مثى     

 :بعد از رحلت مسلمانان بر او نماز مى گزارند ،کند و در این مدت ازدواج کرده

چهثل   -مسثیح   -او .. » :ودنقل کرده کثه فرمث   ابو هریره در حدیثى از رسول خدا  -1

 (1208). «سال در روى زمین مکث خواهد کرد و بعد از وفاتش مسلمانان بر او نماز مى گزارند

عیسى بن مریب به زمین فرود مثى  » :نقل کرده که فرمود عبد الله بن عمر از رسول خدا 

 (1209). «آید و ازدواج مى کند و فرزنددار مى شود
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  اصحاب امام مهدى 

 ؟بعد از ظهور چند نفر است عدد اصحاب خاص امام زمان  :456

به تعداد لشکر پیثامبر اکثرم    مطابد روایات مستفیض بلکه متواتر عدد ااحاب امام زمان  

 .نفر است 313در غزوه بدر  

ةو  قندوزى در تفسیر آیه ودا ُُ عْ ةو مذ مذ
ُ
ئ أ ابا ذلَِا ذا نهُْمُ الْعا رْناا عا خذ

ا
لائِِْ أ از امام باقر و امام اثادق   وا

نفر از ااحاب مهدى در آخرالزمان اسثت   313همانا امت معدوده » :نقل کرده که فرمودند 

 (1210). «...همانند عدد اهل بدر که در یك ساعت اجتماى مى کنند

پ  اول کسى که از طثرف خثدا بثا    » :روایت کرده که فرمود محمد بن مسلب از امام باقر 

 «.نفر با او بیعت خواهند کرد 313و نیز از مردم  ،او بیعت مى کند جبرئیل است

قائب از ما با تثرس یثارى شثده و بثا نصثرت      » :روایت کرده که فرمود و نیز از امام باقر 

 313پ  هنگامى که خروج مى کند بر کعبه تکیثه مثى دهثد و    : تا آنکه فرمود. خواهد شد تأیید

 (1211). «...نفر به دور او گرد آیند
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 نفر اصحاب ديگرى نيز دارند؟ 313غير از  آيا امام زمان  :457

هثزار نفثر کمتثر     بعثد از ظهثور از ده   از روایات استفاده مى شود که ااحاب امام زمثان  

 .نیست

 هر گاه براى او حضرت مهثدى  » :نقل مى کند که فرمود محمد بن مسلب از امام باقر 

 (1212). «...ده هزار مرد جمع شد پ  در روى زمین معبودى به جز خدا باقى نمى ماند -

نفر معین کرده چیسثت   313در اینکه مقصود از این روایات و روایاتى که ااحاب حضرت را 

 :چند احتمال است

بثه   ،دو دسته کردن ااحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخثلاص آن هثا اسثت    -1

نفر از آنها در کمال درجه اخلاص اند و بقیه تا ده هثزار نفثر یثا ده هثزار نفثر       313این نحو که 

 .دیگر در مرتبه اى پایین ترند

 ،اسثت  آنها و رسیدن آنان به حضرت مهدى  اختلاف دو دسته در سرعت ملحد شدن -2

 .نفر از دیگران زودتر به حضرت ملحد مى شوند 313به این نحو که 

 .اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است -3

نفر اولین دسته اى است کثه   313اختلاف در دفاى نمودن از حضرت باشد به این معنا که  -4

 .هند نمودحضرت را یارى خوا

اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایى است که به جهت اختلاف درجات ااثحاب بثه آنهثا     -5

 .برخلاف بقیه افراد ،نفر از فرماندهان و رئیسانند 313مثلا  ،محول خواهد شد
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 چگونه وارد مكه مى شوند؟ اصحاب حضرت مهدى  :458

 :در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد

ایثن احتمثال مطثابد    . اینکه این جماعت به طور اعجاز و با سرعت وارد مکه مثى شثوند   -1

در برخى روایات آمده که آنهثا در یثك    .ظاهر برخى روایات و اریح برخى روایات دیگر است

ولى در برخى روایات  .(1213)« يجتمعون و الله فى ساعة واحُة» :ساعت در جایى اجتماى مى کنند

 .تصریح به اعجازى بودن آن شده است

ْيصير الَه انصاره من اطراف الَرض تودوى لهدم طيدا حدتى » :در روایت ابن اباش آمده است
پ  انصار او از اطراف زمین به خدمت او مى رسند در حالى که زمین براى آنها مثى  » ؛«يبدايعوه

 «.چرخد تا آنکه با او بیعت کنند

« طراف الَرض تووى لهم طيا حتى يبدايعوهأْتصير شيعته من » :طبرسى آمده است و در خبر

تثا   ،پ  شیعیان از اطراف زمین خدمت او مى رسند در حالى که زمین براى آنها مثى چرخثد  »؛

 «.آنکه با او بیعت کنند

 :احتمال دیگر اینکه مردم چند دسته شوند -

 .مشرف مى شوند برخى از راه طبیعى خدمت امام  :الف

 .برخى نیز شب هنگام که در رختخواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در مکه مى یابند :ب

 .برخى نیز بر ابر سوار در روز به خدمت حضرت مى شوند :ج

احتمال سوم آن است که همگى با سفر عادى به خدمت حضرت مشرف مى شثوند؛ زیثرا    -3

در ماه رمضثان نثدا داده شثوند و ظهثور      ه اسب مهدى همان گونه که در روایات اشاره شده ب

 .حضرت نیز در دهب محرم است در فااله این مدت مخلصین خود را به حضرت مى رسانند

از میان این احتمالات احتمال سوم ترجیح دارد؛ زیرا اگر چه مطابد زمان ادور این روایثات  

ولثى در ایثن عصثر بلکثه عصثر       ،متصور بودهحرکت سریع به سوى مقصدى دور تنها با اعجاز 
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ظهور حرکت ها به حدى سریع شده که اجتماى افرادى را از اطراف عالب در یك سثاعت ممکثن   

و لذا ممکن است که مقصود از سیر در سحاب و ابرها سفر بثا هواپیمثا و پیچیثده     .ساخته است

 .شدن زمین سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد
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 از چه كشورهايى هستند؟ امام زمان اصحاب  :459

از کشثورها و شثهرهاى مختلثف هسثتند کثه خثدمت        مطابد روایات ااحاب امام زمان 

 :حضرت مشرف مى شوند

بین رکثن و مقثام سیصثد و    » :نقل کرده که فرمود به سندد از امام باقر  شیخ طوسى 

و  ،در میثان آنهثا نجیبثانى از اهثل مصثر      ،اهل بدر با قائب بیعثت خواهثد کثرد   چند نفر به تعداد 

 (1214). «...اخیارى از اهل عراق است ،شخصیت هایى از اهل شام

پ  همانا بثراى خداونثد در آن    ،درود بر طالقان» :نقل کرده که فرمود و نیز از امام على 

کن در آن مردانى است که خداوند شثناخت تمثام بثه    ول ،گنج هایى است که از طلا و نقره نیست

 (1215) «.و آنان یاوران مهدى آخرالزمان اند ،آنها دارد

اسثامى بسثیارى از ااثحاب امثام را را      (1216)« الملاحب و الفثتن » و نیز ابن طاووس در کتاب

 .شهرهاى آنان نقل کرده است
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 عرب وجود ندارد؟ آيا در ميان اصحاب امام زمان  :460

اتق العرب ْان لهم خدر » :نقل کرده که فرمود مرحوم مجلسى به سند خود از امام اادق 
زیرا براى آنها خبر ناگوارى  ،از عرب بپرهیز» ؛(1217)« ما انه لم يخرج مع القائم منهم واحُأسوء، 

 «.آگاه باد که هیچ ک  از عرب با قائب خروج نخواهد کرد .است

 :پاسخ

ولثى سثند آن بثه     .شیخ طوسى نقل کثرده اسثت  « الغيبة» مجلسى این روایت را از کتاب -1

جهت وجود موسى ا بار و اسبا  بن سالب که مجهثول الحالنثد و هثیچ تثوثیقى ندارنثد ضثعیف       

 .است

معار  با احادیث دیگرى است که دلالثت دارد بثر اینکثه     ،با اغما  از سند این روایت -2

 .از عرب است برخى از انصار و ااحاب امام زمان 

نقثل کثرده    از جمله آن روایات اینکه شیخ طوسى به سندد از جابر جعفرى از امام باقر 

اهل بُر، ْيهم الَجبآء مدن اهدل  يبايع القائم بين الرُن و المقام ث ثمائه و ني  عُة» :که فرمود
بثین  » ؛(1218)« مصر و الَبُال من اهل الشام و الَخيار من اهل العراق ْيقيم ما شداء الله ان يقديم

در میثان آنهثا نجیبثانى از     ،رکن و مقام سیصد و اندى به عدد اهل بدر با قائب بیعت خواهند کثرد 

آن گاه دین را تا مقثدارى کثه    ،وجود دارد اهل مصر و ابدالى از اهل شام و اخیارى از اهل عراق

 «.خداوند بخواهد بر پا خواهد داشت
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 زن نيز وجود دارد؟ آيا در ميان اصحاب امام زمان  :461

تعثدادى زن نیثز    از برخى روایات استفاده مى شود که در میان ااحاب حضثرت مهثدى   

 :وجود دارد

به خدا سثوگند سیصثد و انثدى خواهنثد     » :نقل کرده که فرمود نعمانى از امام باقر 

 (1219). «آمد و پنجاه نفر زن در میان آنان است

. همراه حضثرت قثائب سثیزده زن هسثتند    » :فرمود امام اادق : مفضل بن عمر مى گوید

زخمثى هثا را مثداوا    : حضرت فرمود ؟آنان چه مى کنند و چه نقشى خواهند داشت :کردم عر 

 (1220). «...بودند همچنان که همراه رسول خدا  ،مى کنند و از بیماران پرستارى مى نمایند
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 نفرند؟ 313آيا ياران زن حضرت از جمله  :462

نفثر   313ز میان هستند ا مطابد برخى از روایات پنجاه نفرى که از زنان در رکاب مهدى 

 :از یاران خاص حضرتند

در بیان برخى نشانه هاى ظهثور   جابر بن یزید جعفرى ضمن حدیث مفصلى از امام باقر 

و يجى ء و الله ث ثمائه و بضعة عشْ رجالَ ْيهم خمسون امدراءة يجتمعدون » :نقل کرده که فرمود
از ده نفر مى آیند که پنجاه نفثر از ایثن عثده زن    سیصد و بالاتر ! به خدا سوگند» ؛(1221)« ...بمكة

 .«...هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد

و . نفرنثد  313که در روایات آمده استفاده مى شود که این پنجاه زن از جمله « فيهم» از کلمه

ع کثه بثراى جمث   « كم» همان گونه که در آیه تطهیر ضمیر .به جهت تغلیب است« رجلا» تعبیر به

مخاطب مذکر است به کار رفته و به طور حتب حضرت زهرا سلام الله علیها نیز مشمول آیه است 

 نفثر بثود بایثد از تعبیثر     313از وجود آن پنجاه زن همراهى آنان بثا آن   و اگر مقصود امام 

 «فيهم»استفاده مى کرد نه« معهم»

در  ؟نفثر نیامثده اسثت    313پ  چرا اسامى این پنجاه نفر در بین نثام   :و اگر اشکال شود که

با مراجعه به روایاتى که اسامى یاران خاص حضرت را ذکر کرده اند پى مثى بثریب    :جواب گوییب

نفر نیامده است و لذا ممکن است بقیه آنان از زنان باشند که بثه جهثت خااثى     313که نام همه 

 .نام آنان برده نشده است
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اگر اسامى اصحاب حضرت از ابدا مشخص شده چگونهه مها مهى تهوانيم خهود را از       :463

 ؟اصحاب او قرار دهيم

گاهى سؤال مى شود که اگر مطابد روایات اسامى ااحاب خاص حضثرت و شثهرهاى آنثان    

مشخص شده است انسان از اینکه بتواند جهاد نفسانى کند تا به این درجه برسثد کثه از ااثحاب    

 .مى گردد یوسأشود مخاص حضرت 

 :پاسخ

روایاتى که تعداد ااحاب حضرت را مشخص کرده گر چه مستفیض اسثت ولثى روایتثى     -1

 .که اسامى و شهرهاى آنها را نقل کرده ضعیف السند است و لذا قابل اثبات نیست

نفر از آنهثا   240نفر نیامده است بلکه حدود  313مطابد روایت ابن طاووس اسامى همه  -2

 .و لذا احتمال داده مى شود که انسان در بین نفرات دیگر باشد .برده است را نام
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 از روى اكراه بيعت مى شود؟ آيا با امام زمان  :464

در برخى روایات فریقین اشاره شده که حضرت با اکراه با مردم بیعثت مثى کنثد و یثا اینکثه      

 .مردم با اکراه با او بیعت مى کنند

 ،مهدى از مدینه به سوى مکه خروج مى کنثد » :نقل کرده که فرمود ول خدا قتاده از رس

پ  با او بین رکن و مقام در حالى کثه کراهثت    ،مردم از او مى خواهند که از بینشان خروج کند

 (1222). «...دارد بیعت مى کنند

به اسب قائب ندا داده مى شود پث  او مثى آیثد    » :نقل کرده که فرمود زراره از امام اادق 

منتظر چثه   ،به تحقید به اسب تو ندا داده مى شود: به او گفته مى شود. و پشت مقام قرار مى گیرد

ما مثى شثنیدیب    ،الحمدلله: دست او گرفته شده با او بیعت مى شود زراره مى گوید ؟چیزى هستى

ولثى دانسثیتب    ،و وجه استکراه او را نمى دانسثتیب ( مى شود)با کراهت بیعت مى کند  که قائب 

 (1223). «این استکراهى است که گناهى در آن نیست

ممکن است مقصود به استکراهى که حضرت نسبت به بیعت مردم دارند این باشد کثه از آنجثا   

که مظلومان از آن حضرت تقاضاى رفع ظلثب مثى کننثد لثذا حضثرت از روى تواضثع در ابتثدا        

 .تکراهى از خود نشان مى دهنداس

 .خصواا آنکه این کار باید به اذن و اراده و مشیت خداوند اورت پذیرد
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 بيعت خواهند كرد؟ چه كسانى با حضرت مهدى  :465

 :کسانى که با حضرت بیعت خواهند کرد به ترتیب عبارت اند از

 .جبرئیل امین  -1

 .ااحاب خاص حضرت -2

 .ااحاب عام حضرت -3

 .کسانى که در مکه حاضر بوده و به او و دعوتش اعتماد و اطمینان پیدا مى کنند -4
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 با اصحاب خود بر سر چه اصولى پيمان مى بندد؟ امام زمان  :466

پیمثان و بیعثت    .پیمان گیرى از یاران خویش است از برنامه ها و رود هاى امام مهدى 

در جامعه اسلامى از آغاز تشکیل حاکمیت اسلام رسب شده و پایه گثذارى نخسثتین مرکزیثت و    

با آیین بیعثت و پیمثان گثرفتن از یکایثك      حکومت اسلامى به دست مبار  پیامبر اسلام 

 .مردم همراه بود

. رانش بیعت مى گیرد و با آنان پیمثان مثى بنثدد   نیز چون نیاکان خویش از یا امام مهدى 

 .پیمان امام بر سر ااولى است که راه و رسب و شیوه و رود امام را در حکومت تبیین مى کند

 :همانا قائب با یارانش پیمان مى بندد و از آنان بیعت مى گیثرد کثه  » :مى فرماید امام على 

کسثى را بثه نثاحد     ،به خانه اى هجثوم نبرنثد   ،هتك نکنند حریمى را.. .مسلمانى را دشنام ندهند

لبثاس  .. .مال یتیمان را نخورند. همچنین گندم و جو اندوخته نسازند ،طلا و نقره گنج نکنند ،نزنند

لبثاس درشثت   .. .در امور معاد به اند  بسنده کننثد .. .کمر بند زرین نبندند. خز و حریر نپوشند

 «.و در راه خدا به جهادى شایسته دست یازند.. .بپوشند و اورت بر خا  بگذارند

و چون آنثان لبثاس    ،نیز متعهد مى شد که از همان راهى که آنان مى روند برود( امام )خود »

بثه انثد  بسثنده    . بپوشد و بر مرکوبى مانند مرکوب آنان سوار شود و چنان باشد که آنان هستند

و اثاحب و  .. .از آنکه از ستب پر شثده باشثد  و زمین را با یارى خداى دادگرى پرکند پ   ،کند

 (1224). «دربانى نگمارد
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 در شجاعت چگونه اند؟ اصحاب امام زمان  :467

بثودیب   ما نثزد علثى    :حاکب نیشابورى به سندد از محمد بن حنفیه نقل مى کند که گفت

يخرج فى آخر الزمان ... » :سؤال کرد؟ حضرت فرمود که شخصى از او درباره حضرت مهدى 
ااا قال الرجل الله الله قتل، ْيجمع الله تعالَ لَ قوما قزع كقزع السحاب، يول  الله بين قلوبهم لَ 

او در آخر الزمان خروج خواهثد  » ؛(1225)« ...يستوحشون الَ احُ و لَ يفرحون باءحُ يُخل ْيهم

در آن هنگثام خداونثد بثراى او    . کشته شثود ! خدا را خدا را: کرد هنگامى که شخصى اعلان کند

گروهى را جمع مى کند که همانند ابرهاى پراکنده متفرق اند قلثب هثاى آنهثا را هماهنث  مثى      

از کسى احساس وحشت نکرده و به کسى کثه داخثل در جماعثت آنهثا شثود شثاد نمثى        . نماید

 .«...گردد
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 از منطقه خاصى هستند؟ آيا اصحاب حضرت مهدى  :468

مطابد برخى از روایات ااحاب حضرت از منطقه خااى نیستند بلکه در سرتاسر دنیا به سثر  

 .مى برند و خداوند متعال در وقتى بسیار اند  آنها را کنار بیت الله الحرام جمع خواهد کرد

نقل مى کنثد کثه     درباره ااحاب امام زمان سید بن طاووس در حدیثى از امام على 

نفرند به عدد ااحاب بدر خداوند آنها را از شرق و غرب عالب در کنثار بیثت    313آنها » :فرمود

 (1226). «...الله الحرام جمع خواهند کرد
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 چه ويژگى هايى دارند؟ اصحاب حضرت مهدى  :469

 :از افات و ویژگى هایى برخوردارند از قبیل مطابد برخى از روایات حضرت 

 اخلاص -1

و هنگثامى کثه بثراى او ایثن     ... » :فرمود به عبدالعظیب حسنى  در روایتى امام جواد 

 (1227). «...از اهل اخلاص جمع شد خداوند امر او را ظاهر خواهد کرد( نفر 313) تعداد

 يقين و استقامت -2

گویا قلب هاى آنها به مانند تکثه هثاى   ... » :در حدیثى نقل شده که فرمود ادق از امام ا

 (1228). «...محکب تر از سن  است. شکى در قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد ،آهن است

 خداشناسى واقعى -3

طالقان مردمثانى مثومن   و لکن در ... » :در ضمن حدیثى نقل است که فرمود از امام على 

. «خواهند آمد که به خداوند معرفت واقعى دارند و آنان انصار مهثدى در آخرالزمثان مثى باشثند    
(1229) 

 شيروان روز و زاهدان شب -4

گویا مثن نظثر   » :نقل است که فرمود در حدیثى راجع به ااحاب قائب  از امام اادق 

 ،سجده ها به پیشانى هاى آنهثا اثثر گثذارده اسثت    .. .او در نجف کوفهمى کنب به قائب و ااحاب 

 (1230). «...شیران در روز و راهبان در شب اند

 الهى تأييدبرخوردارى از  -5

تثا اینکثه خداونثد مثردى را در     » :نقل کرده کثه فرمثود   طبرسى در روایتى از امام على 

. «کرده و انصارد را حفثظ خواهثد نمثود    تأییدملائکه اد او را به .. .آخرالزمان بر مى انگیزاند
(1231) 
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 نفر دنيا را تسخير كرد؟ 313چگونه مى توان با  :470

 :در مورد سؤال فوق مى گوییب

یکى یاران خاص الخاص کثه  : مطابد برخى از روایات حضرت دو نوى یار و یاور دارند :اولا

 .نفرند و دیگرى یاران خاص که ده هزار نفر مى باشند 313

بلکثه کسثانى هسثتند کثه قلثب هایشثان در        ،این افراد انسان هاى عادى به حساب نمى آیند

 .راسخ قدم مى باشند ،محکب بوده راستاى اهداف ضرت مهدى 

امور عادى نیسثت   غلبه حضرت با یارانش و بر پایى حکومت عدل جهانى تنها از طرید :ثانيا

از قبیثل   ،اتى از جانثب خداونثد  تأییثد بلکه همان گونه که قبلا اشاره شد بثا   ،تا بعید به نظر برسد

 .اتى از ملائکه خواهد بودتأییدو  ایجاد رعب در قلوب شمنان حضرت 

کثن  اراده حتمى خداوند بر پیروزى حضرت تعلد گرفته است و اراده او به هثر نحثو مم   :ثالثا

 .محقد خواهد شد

ِ  :لذا در قرآن کریب مى خوانیب ذّ ةً بدِإاِْنِ ا ثدِيرا ن ِْئاةو قالِيلاةو غالاباتْ ِْئادةً كا م مِِّ چثه  » ؛(1232) كا

 .ر گروه بسیار چیرگى مى یابند ،بسیارند گروه اندکى که به اذن خداوند

از لحاظ اسباب و علل ظاهرى هب اگر موضوى را بررسى کنثیب حصثول چنثین فثتح و      :رابعا

زیرا حضرت در مثوقعى ظهثور خواهثد     ،غلبه و تشکیل حکومت الهى ممکن و عملى خواهد بود

 .کرد که اوضاى و احوال اجتماعى و اخلاقى و سیاسى کاملا مساعد باشد

فساد اوضثاى اجتمثاعى و    ،را در آن عصرنظیر رشد و توسعه سریع اسلام در قرن اول است زی

ایثن وضثعیت   . ادارى کشورها به حدى بود که مردم آمادگى پذیرد حکومت اسلامى را داشثتند 

 .در عصر ظهور حضرت نیز وجود دارد
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 غالبا از چه قشرى هستند؟ وزيران دولت حضرت مهدى  :471

گثر چثه    ،از قشثر جثوان هسثتند    مطابد برخى از روایات وزیران دولت حضرت مهثدى  

 .تعداد قلیلى از پیرمردان نیز در میان آنها وجود دارد

ان اصدحاب القدائم » :شنیدم کثه مثى فرمثود    از على : ابو یحیى حکیب بن سعید مى گوید
همانثا  » ؛(1233)« قدل الدزا الملدفىأشباب لَ كهول ْيهم الَ كَلكحل فى العدين، اءو كَلملدفى فى الدزاد و 

یثا   ،ااحاب قائب جوان اند هرگز در میان آنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مانند سثرمه در چشثب  

 «.همانند نمك در توشه و کمترین توشه نمك است
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چگونه با عقب ماندگى شرق مى توان بهر غهرب    ،بيشتر ياران حضرت از شرق هستند :472

 پيروز شد؟

از طرفى یاران حضرت باید از افراد مسلمان باشند و از طثرف دیگثر عمثده ممالثك و      :اولا

 .زیست گاه امت سلامى در شرق است لذا بیشتر یاران حضرت از شرق هستند

از همه نوى پیشرفتى براى رفاه و تکامل انسان ها اسثتفاده خواهثد    حضرت مهدى  :ثانيا

 .بلکه از دنیا براى رسیدن به تعالى روحى بهره خواهد گرفت ،کرد ولى نه به دید استقلالى

اگر در تکنیك و مسثائل دنیثوى    ؟مقصود از عقب افتادگى شرق نسبت به غرب چیست :ثالثا

و اگثر مقصثود عقثب افتثادگى شثرق در       .است که هدف االى حضرت تنها تکامل مادى نیست

چثه کسثى    .ناحیه عقل و فکر و شعور و پیشرفت فرهنگى است که این مطلب را ما قبول نداریب

 .گفته است که غرب به لحاظ اخلاقى و فرهنگى بر شرق پیشى گرفته است
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 چه كسانى هستند؟ كارگزاران دولت حضرت مهدى  :473

کثارگزاران و مسثو لان    ،اسثت  ن بثه عهثده حضثرت مهثدى     در حکومتى که رهبثرى آ 

ترکیب دولت حضثرت   ،از این رو در روایات. حکومت او نیز باید از بزرگان و نیکان امت باشند

 .تقوا پیشگان و االحان روزگار معرفى مى کند ،جانشینان آنان ،را از پیامبران مهدى 

همانا من بثه  » :مى گوید به حضرت مهدى  رت عیسى در روایتى مى خوانیب که حض

 (1234). «عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر و فرمانروا

و پثرده دار و   وزیر حضرت قثائب   همچنین در روایتى آمده است که حضرت عیسى 

 (1235) .جانشین آن حضرت است

آن گاه عیسى فرود مى آیثد و مسثئول دریافثت امثوال      ...» :یگر آمده استو نیز در روایتى د

 (1236). «حضرت قائب مى شود و ااحاب کهف نیز در پشت سر او خواهند بود

قرار مى گیرنثد   سپاهیان در پیشاپیش حضرت مهدى ... » :مى فرماید حضرت على 

 (1237) .«و قبیله همدان وزیران او خواهند بود

مردانى که به دعثوت او   ،همراه هستند مردان الهى با مهدى » :و نیز در روایتى مى خوانیب

آنان وزیران و دولت مردان اویند که بار سثنگین مسثئولیت   . پاسخ گفته اند و او را یارى مى کنند

 (1238). «هاى حکومت را بر دود دارند
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 نفر يار براى حضرت وجود ندارد؟ 313مان و شيعه آيا در ميان اين همه مسل :474

 :در پاسخ این سوال مى گوییب

اثثفات و  در روایثات مختلثثف بثراى یثثاران و ااثحاب خثثاص حضثرت مهثثدى      :اولا

و ما به برخى از آن افات قثبلا   ،نفر موجود باشد 313خصوایات یژه اى ذکر شده که باید در 

 .اشاره کردیب

از مجموعه احادیث استفاده مثى شثود کثه     ،همان گونه که در جاى خود اشاره کرده ایب :ثانيا

نفرند و دسته دیگثر   313یکى یاوران خاص که  :حضرت دو دسته یار و یاور بعد از ظهور دارند

 .یاوران عام که ده هزار نفرند و باید این اعداد جمعیت نیز آماده شود

 ،ان خاص حضرت علت تامه بثراى ظهثور حضثرت نیسثت    نفر از یار 313فراهب شدن  :ثالثا

حضرت با کمك این تعثداد افثراد حکومثت عثدل گسثتر       ،بلکه یکى از شرایط تحقد ظهور است

 ،خیثر  ؟جهانى را پیاده خواهد کرد اما اینکه آیا فراهب شدن این تعداد نفر علت تامه ظهثور اسثت  

ینه لازم و مسثاعد بثراى حکومثت    بلکه علل و عوامل و شرایط دیگرى از جمله فراهب شدن زم

 .حضرت نیز لازم است
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 تاريخ بعد از ظهور

 ؟آيا در عصر ظهور همه يك عقيده و مرام خواهند داشت :475

یك موضوى ضرورى است و آن جهان بینثى واحثد    ،براى تشکیل جامعه واحد و امت واحده

 .و اعتقاد واحد است

جهان بینى واحدى بثر جهثان حثاکب     در دوران ظهور و روزگار دولت عدل بنیاد مهدوى 

و یثك پثارچگى و یگثانگى واقعثى در عقیثده و       ،مى گردد و راه و رود و برنامه ها یکى است

 .و مردمان همه یکدل و یك زبان به سوى سعادت و الاح حرکت مى کنند ،مرام پدید مى آید

که مصلحى حقیقى است و راه و رود او بر پایه قانون جاویدان حد و عثدل   امام مهدى 

وحثدتى واقعثى را بثر     ،استقرار دارد و با فطرت و سرشت انسان ها هماهنث  و سثازگار اسثت   

اساس ااول توحید و ایدئولوژى اسلامى پى مى ریزد و همه انسان ها را در زیر شثعار یگانثه و   

 .ددین واحد گرد مى آور

در این زمان قائب ما قیام کند و همه را بثر یثك   ... » :به مالك بن حمزه فرمود امام على 

 (1239). «مرام و عقیده گرد آورد

ليرْع عن الملل و الَديان الَخت ف و يُون الدين ! ْوالله يا مفضل» :فرمود امام اادق 
از میان ملت ها و آیثین هثا اخثتلاف را     (امام قائب) !اى مفضلبه خدا سوگند ... » ؛(1240)« كه لله

 «.بر مى دارد و یك دین بر همه حاکب مى گردد
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 با كدام دين بر عالم حكومت مى كند؟ امام مهدى  :476

به آن متدین است و بعد از ظهور با آن بر مثردم حکومثت مثى     دینى که خود امام مهدى 

 :این مدعا را با چند دلیل مى توان به اثبات رساند .اسلام استکند دین 

خاتب اوایاى پیامبر اسلام است و قرار است به طور حثتب   از آنجا که حضرت مهدى  -1

 .لذا به طور حتب دین حاکب در آن زمان دین اسلام است ،او بر عالب حکومت کند

حکومت عثدل   ،مطابد روایات متواتره و احیحه از آنجا که حکومت حضرت مهدى  -2

نتیجثه مثى گیثریب نظثامى را کثه       ،و عدل کامل نیز منحصر در اسلام است ،در تمام زمینه هاست

 .نظام اسلام خواهد بود ،با آن حکومت خواهد کرد حضرت مهدى 

ایثن   ،بر امت اسثلامى حکومثت خواهثد کثرد     مطابد برخى از اخبار حضرت مهدى  -3

روایات به نوبه خود دلالت دارد که حکب او اسلامى بثوده و احکثام اجرایثى او اسثلامى خواهثد      

 .بود

همانثا در  » :نقل کرده که فرمود ترمذى به سند حسن از ابى سعید خدرى از پیامبر اکرم 

 (1241) .«...واهد کردمیان امت من مهدى است که خروج خ

احکثام   برخى از روایات نیز به طور اریح دلالثت دارد بثر اینکثه حضثرت مهثدى       -4

المعجثب  » طبرانثى در  :را بعد از ظهور به اجثرا خواهثد گذاشثت    اسلام و سنت رسول خدا 

از رسثول خثدا    :ده انثد کثه گفثت   و نیز ابو نعیب اافهانى از ابى سعید خدرى نقثل کثر  « الاوسط

مردى از اهل بیتب خثروج مثى کنثد کثه بثه سثنت مثن قیثام مثى          » :شنیدم که مى فرمود 

 (1242). «...نماید

وارد شثده کثه امثام     و ائمه اهل بیت  روایاتى که به طور متواتر از رسول خدا  -5

و عدل کامل تنها در دین خاتب و کامل متجلثى  . زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد مهدى 



632 

نتیجه اینکه دینى که حاکب در عصر ظهور است همان دین اسثلام   .است که همان دین اسلام است

 .مى باشد
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 جز مسلمان روى زمين باقى نمى ماند؟ آيا در دولت حضرت مهدى  :477

جز مسلمان احثدى   ز برخى روایات استفاده مى شود که در عصر دولت حضرت مهدى ا

 .روى زمین باقى نمى ماند

اتِ  تفسیر آیه شریفه از حضرت ابوالحسن : ابن بکیر مى گوید اوا دما دن فِِ السذ سْدلاما ما
ا
ُ أ والَا

رضِْ 
ا
الْْ ااا خرج فى الَهود و الَصارى و الصابئين   مانزلت فى القائ» :فرمود ،را سؤال کردم وا

و الزنادقه و اهل الردة و الكفار فى شَق الَرض و غربها، ْعرض عليهم الَس م، ْمن اسدلم طدوعا 
امره بالصلوة و الزُوة و ما يؤ مر به المسلم و يجب لله عليه، و من لم يسلم ضرب عنقه حتى لَ يبقى 

وقتثى   ،قائب نازل شده اسثت  شأنآیه مذکور در » ؛(1243)« ءحُ الَ وحُ اللهفى المشارق و المغارب ا

آن جناب ظاهر شود دین اسلام را بر یهود و نصارا و اابئین و کفار شرق و غثرب عرضثه مثى    

پ  هر ک  با میل و اختیار اسلام بیاورد او را به نماز و زکات و سایر واجبثات امثر مثى     ،دارد

تا آنکه در شرق و غرب زمین جثز   ،گردنش را مى زند ،و هر ک  از قبول اسلام سرباز زند ،کند

 .«...موحد و خداپرست کسى باقى نمى ماند

ولى با مراجعه به روایات دیگر پى خواهیب برد که یهود و نصارا تا روز قیامت بثاقى خواهنثد   

 :ماند

یهثود و   ،عر  کردم که اثاحب الامثر بثا اهثل ذمثه      به امام اادق : ابو بصیر مى گوید

و يدؤ دون انز دة عدن   يسالمهم كما سدالمهم رسدول الله... » :نصارا چه خواهد کرد؟ فرمود
آنهثا هثب بثا کمثال      ،با آنان مصالحه مى کند مانند پیامبر اکرم » ؛(1244)« ...يُوهم صاغرون

 «.اضع و خوارى جزیه مى دهندتو

مهدى نامیده شده به جهت آنکثه تثورات و سثایر کتثاب      ،ااحب امر» :فرمود امام باقر 

هاى آسمانى را از غارى که در انطاکیه واقع شده خارج مى کند و بین اهل تثورات بثه تثورات و    

 (1245). «اهل انجیل به انجیل و اهل زبور به زبور و اهل قرآن به قرآن حکب خواهد کرد
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هود و نصثارا تثا روز قیامثت دارد بثا ظثاهر      از آنجا که این دسته روایات که دلالت بر بقاى ی

 .لذا آن را بر طایفه اول از روایات مقدم مى داریب ،آیات قرآن مطابد است

و من الَّين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم ْنسوا حظا وا اكروا بده » :خداوند متعال مى فرماید
مثا از کسثانى کثه ادعثاى نصثرانیت       و» ؛(1246)« ْاءغر نا بينهم العُاوة و الْغضاء الَ يوم القيامة

پ  قسمتى از پندهاى ما را فرامود نمودند ما هثب دشثمنى و کینثه را تثا      ،داشتند پیمان گرفتیب

 «.قیامت در بینشان انداختیب

اا قال الله يا عيسَ انى متوْيك و راْتعك الَ و موهرك من الَّين كفروا و » :و نیز مى فرماید
یثادآور زمثانى را کثه خداونثد     » ؛(1247)« كفروا الَ يدوم القيامدة جاعل الَّين اتبعوك ْوق الَّين

همانا من تو را گرفته و به سثوى خثویش بثرآورم و از کفثار دورت نمثایب و       !اى عیسى: فرمود

 «.پیروانت را تا قیامت بالا دست و مسلط بر کفار گردانب

 ،یامت باقى خواهند مانثد از این آیات و آیات دیگر استفاده مى شود که یهود و نصارا تا روز ق

در پنثاه دولثت    ،هر چند ممکن است در اقلیت باشند و بدون آنکه ااحب اختیار و اقتدار گردند

 .اسلامى جان و مال و آبرو و ناموس آنها محفوظ باشد

 :در آیه اخیر دو نکته قابل توجه است

نثه کثه علامثه    توفى در آیه اخذ به قوت و تمام اسثت نثه مثرگ آن گو   » اینکه مقصود به -1

 «.از اهل لغت نقل کرده است طباطبایى 

که بر کفار تفوق داده شده اند کسانى هستند کثه در   مقصود از متابعین حضرت عیسى  -2

زمان آن حضرت و بعد از ایشان در خط توحید بوده و بعد از ظهثور اسثلام از پیثامبر آن یعنثى     

 .پیروى کرده اند حضرت محمد 
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 ؟در عصر ظهور كدامين مذهب حاكم است :478

لذا خداوند متعال پیثامبر   .شکى نیست که اسلام آخرین دین بشر از جانب خداوند متعال است

موده که بعد آن حضرت نیز تصریح به این ن ،توایف کرده« خاتم النبيين»را به عنوان اکرم 

لکن سؤ ال این است که از بین مذاهب موجود کدامین مذهب . از خود پیامبرى دیگر نخواهد بود

 از مذاهب اسلامى به اجرا در خواهد آمد؟

ولثى بثا    ،(1248)مطابد آیات و روایات فراوان دین حاکب در عصر ظهور دین اسلام است  :پاسخ

بریب که مذهب رایج در عصثر ظهثور همثان مثذهب     ضمیمه کردن این آیات به آیه اکمال پى مى 

 .تشیع است

مْ نِعْمادتِِ واراضِديتُ  :خداوند متعال مى فرماید ُُ مْدتُ عالاديْ ما ُْ أا مْ وا ُُ مْ دِيدنا ُُ كْمالْتُ لا
ا
الَْاوْما أ

ما دِينًا مُ الْْسِْ ا ُُ امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمثودم و  » ؛(1249) لا

 «.شما پذیرفتب( جاودان) اسلام را به عنوان آیین

در آن روز چه اتفاق افتاده است که خداوند به سبب آن دین خود را بر مثردم کامثل کثرده و    

 ؟نعمت را بر آنان تمام نموده است و اسلام را همراه با آن پذیرفته است

در آیثه  « اليهوم »کلید فهب این سؤال ها بررسى شان نزول آیه و روشن شثدن مصثدق کلمثه    

 .شریفه است

با مراجعه به روایات و بیان مفسرین در ذیل آیه فوق پى مى بریب که شان نزول آیه قضثیه اى  

در آن روز پیثامبر اکثرم    .است که در غثدیر خثب روز هیجثدهب ذى حجثه اتفثاق افتثاده اسثت       

ه عنثوان امثام و خلیفثه و جانشثین بعثد از      را بلند کرده و او را ب دست حضرت على  

 .خود معرفى کرده است
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پ  دین مرضى خداوند در عصر ظهور که بر همه ادیان غالب خواهد شد همثان دینثى اسثت    

و یازده امام معصوم از فرزندان او متبلور شثده   که در مذاهب تشیع یعنى پیروى از امام على 

 .است

اهُدمْ ... :سوره نور مى فرمایدلذا خداوند متعال در  ئ ل ي ارْتاضَا ِ اهُمْ دِيناهُمُ الَّذ ذ ل نَا كِِّ ُما لَا  ؛(1250) ...وا

 «.و دینى را که براى آنها پسندیده است پیاده خواهد نمود»

 .این دین پسندیده همان دینى است که در روز غدیر خب با خط ولایت مستدام است
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 بعد از ظهور با انحرافات فكرى چگونه برخوردار خواهد كرد؟ حضرت مهدى  :479

با آن روبه رو مى شود مشکل انحراف هثا و برداشثتها و    یکى از مشکلاتى که امام مهدى 

تفسیرهاى نادرستى است که در راه و رود هاى دین خدا و ااول و فثروى احکثام الهثى پدیثد     

 .ى نفوذ و رسوخ کرده استآمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلام

زیرا کفر و کافر به سثلاحى مجهثز    ؛است مانع عظیمى بر سر راه امام مهدى  ،این موضوى

حقى را به نام اسلام واژگون نیاموخته است و براى او اال یثا ااثولى    ،نیست و انسان بى اعتقاد

به نام دین خدا در ذهثن مثردم   را نادرست تفسیر نکرده و چیزى را به شکل انحرافى و نادرست 

 ...جاى نداده است و آیه یا حدیثى را به راءى و دلخواه خویش معنى نکرده است

لیکن با مسلمان و مدعى خداشناسى که تعالیب دین یا بخش هثایى از آن   ،این کار آسانى است

را به گونه اى انحرافى آموخته و معناى بسیارى از احادیث و آیثات قرآنثى را بثرعک  فهمیثده     

چگونه مى توان روبه رو شد؟ و چه سان مى توان به این طبقه فهماند که ایثن افکثار و   .. .است و

یل ها که آنان و جامعه و پیشوایان و مبلغان مذهبى ایشان بثه نثام دیثن    اندیشه ها و تفسیر و تاو

 ؟آموزد داده اند و سال ها بلکه قرن ها گفته و تکرار کرده اند دین خدا نیست

 در این جا مشکلاتى روى مى دهند که در مورد کافران و بى اعتقادان وجود ندارد؟

زیرا در این جریان امام تنهثا   ،است دى این جریان یکى از موانع بزرگ بر سر راه امام مه

بلکه عاملین االى توجیه ها و تاویثل هثا و انحثراف هثا و      ،با توده هاى ناآگاه رو در رو نیست

. تحریف ها نیز پشت سر آنان قرار دارند و همواره به تحریك افکثار و فتنثه گثرى مشثغول انثد     

 :از سه جریان تشکیل مى شوند عاملان االى بر عک  تفسیر کردن قرآن و حدیث

 .روحانیان دنیادار و وابسته -1

 .سرمایه داران و اشراف -2

 .حکومت هاى به ظاهر اسلامى -3



638 

در جامعثه هثاى اسثلامى     شاید بخشى از برنامه هاى کشتار گسترده و فراگیر امام مهدى 

اسلام انحرافى که در حقیقثت ضثد    در این ارتبا  باشد و به این علت باشد که مسلمانان به حربه

البتثه   ،اسلام است به جن  با امام بر مى خیزند و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو مى شود

 .در اورتى که از افکار و اندیشه هاى نادرست خویش دست بر ندارند

ا استقبله رسدول الله ان قائمنا ااا قام استقبل من جهلة الَاس اشُ و» :فرمود امام اادق 
تى الَاس و هم يعبُون الْجارة أ  ن رسول اللهأو كي  الك؟ قال : قلت. من جهال اناهلية

والصلور و العيُان و الخشب المنحوتة و ان قائمنا ااا قام اتى الَاس وكلهم يتاول عليه كتاب الله و 
آزارى که قائب به هنگام رستاخیز خویش از جثاهلان آخرالزمثان بینثد    » ؛(1251)« ...يحتج عليه به

: راوى مثى گویثد  . از مثردم جاهلیثت دیثد    بسى سخت تر است از آن همه آزار که پیامبر 

پیامبر به میان مثردم آمثد در حثالى کثه ایشثان سثن  و       : گفتب این چگونه مى شود؟ امام فرمود

ته هاى تراشیده را مى پرستیدند و قائب ما که قیام کند مردمان همه از کتثاب  اخره و چوب و تخ

 «.خدا براى وى دلیل مى آورند و آیه هاى قرآن را تاویل و توجیه مى کنند

مشکل توده هاى جاهل و نادانى است که در دوران عمر خثود گرفتثار    مشکل امام زمان 

ن بوده اند و به رهبرى و راهنمثایى تزویرگثران عثالب نمثا از     بدآموزى هاى گسترده در تعالیب دی

سر جهل رو در روى امام و منجى خویش مى ایستند و با تحریك مدعیان دروغین علب دیثن بثا   

 .و درگیرى با حربه تاویل قرآن خواهد بود ،امام بر حد به ستیز بر مى خیزند

بر مسائل حیات بشرى و مشثخص  کوشش امام و رسالت او تطبید دست و دقید تعالیب قرآن 

 .کردن حد و مرزهاى تعالیب واقعى احکام است
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 ؟نژادى است آيا حكومت امام مهدى  :480

معتقد به برترى برخى عناار و انسان هثا   ،گر چه برخى ادیان منحرف و آیین هاى شبه دینى

کرد در حکومت و دولت حضثرت  لکن مطابد ادله اى که به آنها اشاره خواهیب  ،بر برخى دیگرند

 :نژادپرستى جایگاهى ندارد مهدى 

و مى دانیب که اسلام به طثور اثریح نثژاد     ،دعوت حضرت بر اساس احکام اسلامى است -1

ئ  :آنجاکه مثى فرمایثد   ،پرستى را نفى مى کند ندثىا
ُ
درو واأ كا دن اا لاقْناداكُم مِِّ يُّهادا الَذداسُ ذِنذدا خا

ا
يادا أ

عالْنا  اكُمْ واجا ُْقا ِ أا ذّ اُ ا مْ عِن ُُ ما كْرا
ا
ْوُا ذِنذ أ ارا باائِلا لِتاعا قا اى مردم ما شما را از »؛(1252) اكُمْ شُعُوبًا وا

 (ولثى )یك مرد و زن آفریدیب و شما را از تیره ها و قبیله ها قرار دادیب تا یکثدیگر را بشناسثید   

 .«گرامى ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست

خداونثد   ،اسلام دین عموم مردم در عصر ظهور است و اختصاص به قوم و دسته خااى ندارد

ما » ؛(1253)« رسلناك الَ كَْة للناس بشيرا و نذيرا ولُن اك  الَاس لَ يعلمونأو ما » :مى فرماید

 .«تو را جز براى همه مردم نفرستادیب تا بشارت دهى و بترسانى ولى بیشتر مردم نمى دانند

لام ملا  هاى جدیدى را براى برترى جویى قرار داده است که هیچ ارتباطى با نژادپرسثتى  اس

 :و عنصریت دارد

لْْادابِ  :علم :الف
ا
ولدُو الْْ

ُ
رُ أ كذ تادذا ا يا ما عْلامُونا ذِنذ ينا لَا يا ِ عْلامُونا واالَّذ ينا يا ِ اسْتاويِ الَّذ لْ ي  ؛(1254) قُلْ ها

 «.کسانى که نمى دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر مى شوندبگو آیا کسانى که مى دانند با »

اكُمْ  :تقوا :ب ُْقا ِ أا ذّ اُ ا مْ عِن ُُ ما كْرا
ا
همانا گرامى ترین شثما نثزد خداونثد بثا     » ؛(1255) ذِنذ أ

 «.تقواترین شماست

درِ  :جهاد :ج ا ولِِ الضرذ
ُ
ديْرُ أ ونا مِدنا المُْدؤْمِنيِنا يْا ُُ اعِ اسْتاويِ القْا ِ  لَذ ي ذّ دبِيلِ ا ونا فِِ سا ُُ اهِد المُْجا وا

ةً  راجا ينا دا ُِ اعِ ا القْا نفُسِهِمْ عَلا
ا
أ الهِِمْ وا مْوا

ا
ينا بِأ ُِ اهِ ُ المُْجا ذّ لا ا نفُسِهِمْ ْاضذ

ا
أ الهِِمْ وا مْوا

ا
 (هرگز)» ؛(1256) ...بِأ

ر راه خدا با مثال  افراد با ایمانى که بدون بیمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند با مجاهدانى که د



640 

و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند خداوند مجاهدانى را که با مال و جان خود جهاد نمودنثد  

 .«...برترى مهمى بخشیده[ تر  کنندگان جهاد]بر قاعدان 

و دولت او جهانى اسثت و ایثن نثوى دعثوت بثا نژادپرسثتى        دعوت حضرت مهدى  -2

 .سازگارى ندارد

دولتى متعادل و مخالف بثا نژادپرسثتى    مطابد برخى از روایات دولت حضرت مهدى  -3

 .است

و اگر قثرار بثر    (1257) .روایاتى که دلالت دارد بر اینکه حکب حضرت بر عرب شدید است :الف

 .حکومت نژادپرستى باشد این روایات متضافره بى معنا خواهد بود

بثر اینکثه ااثحاب خثالص حضثرت از نژادهثاى مختلثف و از        روایاتى که دلالثت دارد   :ب

 .کشورهاى مختلف هستند

 :فرمثود  نقل کرده که دربثاره ااثحاب قثائب     شیخ طوسى از ابى بصیر از امام اادق 

 (1258). «سیصد و سیزده نفر مرد به عدد اهل بدر از مکان هاى مختلف به سوى او مى آیند»

و مثى دانثیب   . عمل خواهند نمثود  از روایات حضرت به سیره رسول خدا مطابد برخى 

 .نفى هر گونه نژادپرستى بوده است که سیره رسول خدا 
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 ؟همانند ساير حكومت ها است آيا نوع حكومت حضرت مهدى  :481

شبیه هیچ یك از کومثت   نوى حکومت حضرت مهدى  مى توان به طور جزم ادعا کرد که

 :هاى موجود در دنیا نیست زیرا

قرار است در عصر ظهورد اسلام را به تمام معنا به عنثوان برنامثه    حضرت مهدى  :اولا

و مى دانیب که برنامه هاى اسلامى با هیچ یك از نظثام هثاى حکثومتى     ،حکومتى عادل پیاده کند

 .جهان مطابقت و شابهت کامل ندارد

اساس و بنیاد حکومت هاى رایج در دنیا بر ظلب و تعدى استوار اسثت حتثى حکومثت     :ثانيا

راى اکثریت استوار است در آن ظلب به اقلیتى است که حاکب و حکومثت   دموکراسى که بر اساس

یکى از اهداف االى حکومتش برچیثدن ظلثب و    در حالى که امام زمان  ،را نپذیرفته است او

 .بى عدالتى و گسترد دل و داد در سطح کل جامعه است

همه نظام ها و قوانین موجود در جهان بر مادیت و اسقا  عنصر الهثى در امثور اسثتوار     :ثالثا

همانند مارکسیست ها یا ضمنا هماننثد هثر حکثومتى    است خواه به اراحت تصریح کرده باشند 

بر پایه معنویت و ربثط انسثان بثه خثدا و      در حالى که نظام حکومتى حضرت مهدى  ،دیگر

 .لذا تمام قوانین حکومت حضرت قوانین الهى خواهد بود .تربیت جسب و روح استوار ست

ت که تمام خواسته هاى مادى و معنوى بشثر  نوى حکومتى اس حکومت امام زمان  :رابعا

را که در دوره هاى قبل و حکومت هاى پیشین برآورده نشده است تامین خواهد کرد و مثردم را  

 .از یاءس و ناامیدى که از ناکامى حکومت هاى پیشین پدید آمده برطرف مى سازد

هیچ اهل بیتى دولتى همانا دولت ما آخرین دولت است و براى » :و لذا در روایات آمده است

: نیست جز آنکه قبل از ما مالك حکومت خواهند شد تا اینکه وقتى که سیره ما را دیدند نگوینثد 

 :و آن اسثت گفتثار خداونثد متعثال     .اگر ما مالك شده بودیب به مثل همین رود عمل مى کردیب

اقِباةا للِْمُتذقِينا  عا
 (1259). الْ
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در مقابله با ستمگران و اجراى حدود و احكام الهى چگونهه رفتهارى    امام زمان  :482

 دارند؟

در راه و رود خویش سازد ناپذیر است و در اجراى حدود و احکام الهثى   امام مهدى 

 .چشب پوشى و مسامحه اى در راه و رود او نیست. و مبارزه با ستمگران قاطعیتى خدایى دارد

از هیچ مقثام و قثدرتى نمثى ترسثد و بثدون هثیچ گونثه         ،نمى هراسداز ملامت ملامت گران 

 .ملاحظه اى تبهکاران را کیفر مى دهد

ایثن خلصثت در حثد     خصلت همه رهبران راستین الهى است و در امام مهثدى   ،قاطعیت

 .اوج و کمال است و معیار پا  سازى اجتماعات بشرى همین است

بر اعراب سختگیر اسثت و راه و رود او شمشثیر   .. .قائب قیام مى کند» :فرمود امام باقر 

 (1260). «بوده و در راه اجراى برنامه هاى الهى از ملامت ملامت گران بیب نمى کند

خداوند براى دوازدهمین امام از خاندان ما هر دشوارى را آسثان مثى   » :فرمود امام کاظب 

. «ار سرسختى نابود مى شود و هر شیطان سرکشى هلا  مثى گثردد  گرداند و به دست او هر جب
(1261) 
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 زندگى بشر سامان مى يابد؟ ،آيا در عصر ظهور :483

و عصر ظهور رسثیده بثه زنثدگى     در زیارت نامه ها و روایاتى که درباره حضرت مهدى 

 .اشاره رفته است اایل و درست انسان در پرتو فروش جاودانه تعالیب امام مهدى 

لسد م عَل ربيدع الَندام و نضردة ا... » :مثى خثوانیب   در زیارتى درباره حضثرت مهثدى   
 .«...سلام بر بهاران زندگى مردمان و طراوت روزگاران... » ؛(1262)« ...ایامال

ولدى و هو القدائم بدالْق  و آخرهم التاسع من.. .منا اثنى عشْ مهُيا» فرمود؛ امام حسین 
آخثر آنثان نهمثین    .. .در خاندان ما دوازده مهدى اسثت » ؛(1263)« ...يحيى الله به الَرض بعُ موتها

 .«...زمین مرده را با به دست او زنده کند ،فرزند من است که به حد قیام کند و خداوند

ا  در تفسیر آیه امام اادق  ذّ نذ ا
ا
وْتهِادااعْلامُدوا أ اُ ما عْد رضْا با

ا
یعنثى  »: فرمثود  ...يُحدْيِِ الْْ

خداوند زمین را با عدل قثائب در رسثتاخیز ظهثور او زنثده مثى گردانثد پث  از آنکثه از سثتب          

 (1264)« ...فرمانروایان ضلالت مرده باشد
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 ؟چيست سرلوحه برنامه هاى حضرت مهدى  :484

قثرار دارد و از   آرمان هاى انقلاب امام مهثدى  گسترد عدالت در سراسر گیتى در راس 

چنان که این اال از نخستین هدف هثا و ااثلى    ،هدف هاى اساسى آن تحول عظیب جهانى است

اجتماعات و مردمان را بدان فثرا   ،که در گذشته تاریخ ،ترین برنامه هاى همه پیامبران بوده است

مى توان گفت بیشثترین درگیثرى و   . هاى فراوان کرده اندخوانده اند و در راه تحقد آن فداکارى 

 ....مبارزه پیامبران بر سر اجراى عدالت بوده است

در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفکرانى که بخواهند به گونه اى در برابثر   امام زمان 

ویثل آیثات قثرآن    أدا و تو با کسانى که با توجیه کلام خ ،اجراى عدالت بایستند مقاومت مى کند

قصد تضعیف مبانى انقلاب او را دارند درگیر مى شود و آنان را از جلو راه انقلاب بثر مثى    ،کریب

 .دارد

به معناى رعایت دقید حد و حقثوق مثردم و برابثرى همثه آنهثا در برخثوردارى از       « عدل»

و حقثوق   زیثر پثا نهثادن حثد    « ظلثب » چنان که ،حقوق و منافع مشروى و معقول خویش است

 .است دیگران و نابرابرى و تبعیض

زمینه حیات اجتماعى تنها در بخش ویثژه اى از جامعثه نیسثت بلکثه در همثه ابعثاد        ،عدالت

عثدل   .اال عثدالت و عثدل اسثت    ،حیات فردى و اجتماعى عامل االى حیات و زندگى انسان

 .حیات زندگى است و زندگى بى عدالت مرگى است که حیات پنداشته مى شود

لو لم يبق من الدنيا الَ يوم واحُ لوول الله عزوجل الك الَدوم حدتى » :فرمود امام حسین 
كدذلك سدمعت رسدول الله . يخرج رجل من ولدى ْيم ها عُلَ و قسوا كما ملئت جورا و ظلما

دانثد تثا   اگر از عمر دنیا تنها یك روز باقى مانده باشد خداونثد آن روز را دراز گر » ؛(1265)« يقول

مردى از فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد بیا کند آن گونه که از ستب و بیثداد آکنثده   

 «.شنیدم این چنین از پیامبر . باشد
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اللهم اعدز ... » :امام زمان در لحظات نخستین پ  از تولد دهان به سخن گشود و عر  کرد
به ! خداوندا» ؛(1266)« لَ امرى و ثبت و طاءتى و ام  الَرض   عُلَ و قسدوا لَ ما وعُتنى و اتمم

آنچه بر من وعده دادى وفا کن و امر مرا به کمال برسان و گام هاى مرا استوار بثدار و زمثین را   

 «.به دست من آکنده از عدل و داد ساز

لَدنزعن عندك قضداة ... » :ى فرمایثد مث  درباره عصر ظهور حضرت مهدى  امام على 
« السوء و لَقبضن عنُم المراضين و لَعزلن عنُم امراء انور و لَوهدرن الَرض مدن ل غا 

قاضیان زشت کار را کنار مى گذارد و دست سازشکاران را از سثرتان   امام مهدى  ...» ؛(1267)

کوتاه مى کند و حکمرانان ستب پیشه را عزل مى نماید و زمین را از هر نادرست و خثائنى پثا    

 «.مى سازد
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 ؟ثيرگذار استأدر گسترش عدل ت چه عواملى در موفقيت حضرت مهدى  :485

فقت آن حضرت را در پیاده کردن حکومت عثدل در پهنثه زنثدگى    اگر بخواهیب راز و رمز مو

بشر ترسیب کنیب مى توان گفت که در آن روز هب فاعلیت فاعل تثام اسثت و هثب قابلیثت محثل      

شثخص امثام کثه     ،زیرا در نظام امامت که عهده دار اجراى حد و عدالت است ؛تکمیل شده است

یش عملثى و تجسثب ظهثور تمثام برنامثه هثاى       س آن قرار دارد نمونه و الگوى اعلا و نماأدر ر

هثب قثوانینى کثه     ،در این نظثام  .اسلامى و تعلیمات آن و نسخه سعادت بخش جامعه بشرى است

اساس عمل است به عدل حد و برقرارى توازن و تعادل نظر دارد و هب حاکب و نظام حکومثت و  

 .ل منحرف نمى شودقوه مجریه اى که اجراى این قوانین را بر عهده دارد از طرید عد

در گسترد عدل در جامعه تکامل عقثول بشثر    عامل دیگر براى موفقیت حضرت مهدى 

کسانى با عدل و داد درگیرند که عقلشان کامل نیست و وقتى مثردم از لحثاظ    .در آن عصر است

ه عقل ضعیف باشند زیر بار حکومت عدل نمى روند؛ زیرا طبد احادیث عثدل از جنثود عقثل بث    

 (1268) .شمار مى آید و جور از جنود و لشکریان جهل

ااا قدام قائمندا وضدع الله يدُه عَل روؤس العبداد » :مى خوانیب لذا در روایتى از امام باقر 
هنگامى که قائب ما قیام کند خداونثد دسثتش را   » ؛(1269)« ْجمع بها عقولهم و كملت بها اح مهم

 «.بدین وسیله عقول آنها کامل و افکارشان را پرورد مى دهد بر سر بندگانش مى گذارد و

به جهت تکامل عقولشان و نیثز عظمثت نظثام امامثت بثه       عصر حضرت مهدى  ،بنابراین

 .سرعت تمام پذیراى حکومت آن حضرت خواهند بود
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 ؟بعد از ظهور چگونه است سيره عملى و روش شخصى حضرت مهدى  :486

مانند همه پیامبران و رهبران راستین و شایسته الهى بسیار ساده زیست اسثت   ام مهدى ام

زیثرا رهبثرى    ؛...و ،لباس هاى درشت و کب بها مى پوشد خورا  خشك و نثاگوار مثى خثورد   

جامعه انسانى چنین سیره و روشى را نیز لازم دارد و در فکر آسثایش خلثد بثودن و لحظثه اى     

 .شر  االى آن است ،نیاسودنبراى آنان 

ما تستعجلون بخروج القائم ْوالله ما لْاسه الَ الغليظ و لَ طعامه الَ » :فرمود امام اادق 
او جامثه اى  ! به چه جهت درباره خروج قائب عجلثه داریثد؟ بثه خثدا سثوگند     » ؛(1270)« انشدب

 .«...درشت مى پوشد و خورا  خشك و ناگوار مى خورد
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 ؟وضعيت امنيت اجتماعى در عصر ظهور چگونه است :487

یعنثى  . امنیت در بخش هاى گوناگون زندگى اجتمثاعى را شثامل مثى شثود     ،امنیت اجتماعى

امنیثت اجتمثاعى زمینثه همثه      .فرهنگى و غیره ،دفاعى ،سیاسى ،امنیت در بخش هاى اقتصادى

 .و جامعه استفعالیت هاى درست و مفید اجتماعى و شر  لازم رشد و تکامل فرد 

امنیتى کثه بشثریت در تمثام دوران تثاریخ      ،پدیدآورنده امنیت اجتماعى است امام مهدى 

 .خود مانند آن را ندیده است

نذهُمْ فِِ  در تفسیر آیه امام اادق  الِْااتِ لاياسْتالْلِفا مِلوُا الصذ مْ واعا ُُ نوُا مِن ينا آما ِ ُ الَّذ ذّ اُ ا واعا
ذ  لَا ُِِّ ُباد لَا اهُدمْ وا ئ ل ي ارْتاضَا ِ اهُمْ دِيناهُمُ الَّذ ذ ل نَا كِِّ ُما لَا بلِْهِمْ وا ينا مِن قا ِ ا اسْتالْلا ا الَّذ ما رضِْ كا

ا
ُِ الْْ عْد دن با هُم مِِّ

مْنًا
ا
وْْهِِمْ أ  .این آیه درباره قائب و یارانش نازل شده است: فرمود ،(1271) ...خا
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 ؟تكامل علمى انسان چگونه استرشد عقلى و  ،در عصر ظهور :488

نقش االى دعوت پیامبران در گسترد دانایى و آموزد و تجربه و تعلثیب اسثت و ایمثان از    

پیامبران به انسان ها راه و رسب زنثدگى هثدف و   . شاخه هاى دانایى و شناخت به شمار مى رود

 .نتیجه آن را مى آموختند

تکامل معرفت و شناخت اوست باید روزى از سوى دیگر چون هدف از خلقت انسان رشد و 

از ایثن  . این هدف تحقد یابد و روزگار دانش هاى راستین و پیروزى خرد بر مجهولات فرا رسد

شثناخت انسثان بثه     ،رو در دوران ظهور که روزگار تحقد همه آرمان هاى انسانى و الهى اسثت 

 ،انسان شناسثى و خداشناسثى   ،ىاز جهان شناس ،تکامل نهایى مى رسد و در ابعاد گوناگون دانایى

 .عروج لازم را مى یابد

و بشثریت   ،همه مسائل بشرى به هدف االى و مرز نهایى مى رسثد  در دوران امام زمان 

اعصار و قرون به محضر استاد و معلمى راه مى یابد کثه نکتثه اى از دیثد ژرف نگثر و      در تلاد

بردارى از حقاید و مجهولات اسثت و تثا سثرحد     حقیقت بین او پوشیده نیست و هدف او پرده

این موضوى از مهب تثرین برنامثه   . آنان را به اوج تکامل علمى مى رساند ،امکان و توان انسان ها

 .است و از این رهگذر دو محور اساسى تحقد مى پذیرد ها و اقدام هاى حضرت مهدى 

 .هاى خداشناسى استوار مى گرددبا گسترد شناخت و کشف اسرار کائنات پایه  -1

 .تشکیل جامعه انسانى و بسامان و مرفه را ممکن مى سازد ،گسترد شناخت و دانایى -2

تاسدعهم قدائمهم الَّى يمد  الله عزوجدل بده الَرض ندورا بعدُ ... » :فرمود پیامبر اکرم 
نهمین از آنان قائب است که خداونثد بثه   » ؛(1272)« ...ظلمتها و عُلَ بعُ جورها و علما بعُ جهلها

پث  از   ،را نورانى و روشن مثى کنثد و از عثدل مثى آکنثد     [ زندگى ] دست او سرزمین تاریك 

 .«...جهل و نادانى (دوران)ظلب و علب و دانایى را فراگیر مى سازد پ  از  (دوران)
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روؤس العباد ْجمع به عقدولهم و اكمدل بده ااا قام قائمنا وضع يُه عَل » :فرمود امام باقر 
قائب ما به هنگام رستاخیز خویش نیروهاى عقلانى توده ها را تمرکثز دهثد و   » ؛(1273)« اح مهم

 «.خردها و دریافت هاى خلد را به کمال رساند
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 ؟از حيث رشد تربيتى چگونه است عصر ظهور حضرت مهدى  :489

 .اسثت  انسان از جمله برنامه هثاى مهثب قیثام امثام مهثدى      تکامل تربیت و بلوش روحى 

حضرت برنامه خود را از این نقطه زیربنایى آغاز مى کند تا برنامه هاى دیگثر او بثه شایسثتگى    

 ،عثدالت  ،رفثاه  ،بسثامانى  ،شایسثتگى  ،انجام یابد و زمینه ها و شثرایط و عوامثل ااثلى اثلاح    

ایثثار و فثداکارى در سثطح جامعثه هثا       ،محبت ،مهرورزى ،ىپذیر تعهد ،قانون شناسى ،دادگرى

 .پدیدار گردد

چون » ؛(1274)« ...و لو قُ قام قائمنا لَّهبت الشحنآء من قلوب العباد... » :فرمود امام على 

 «.قائب ما قیام کند کینه ها از دل ها بیرون رود

 ؛(1275)« و اكمل به اخ قهدم... يُه عَل روؤس العبادااا قام قائمنا وضع » :فرمود امام باقر 

و اخثلاق آنثان را تکامثل    .. .هنگامى که قائب ما رستاخیز کند دستش را بر سر مردم مى گذارد»

 «.بخشد
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 در تقسيم اموال چگونه رفتار خواهد كرد؟ حضرت مهدى  :490

این اال در آیات قثرآن   .ال مساوات استاجراى ا از جمله برنامه هاى حضرت مهدى 

فراوان مورد تاکید قرار گرفته و ابعثاد و جوانثب آن    و احادیث پیامبر اکرم و امامان معصوم 

 .شکافته شده و تبیین گشته است

درباره دوران ظهور و تحقد اال مساوات و گسترد برادرى و برابرى در سراسر اجتماعثات  

ت که از بیان و محتواى آنها مى تثوان کشثف کثرد کثه در دوران امثام زمثان       احادیثى رسیده اس

مساوات اجتماعى در سطحى بسیار عالى عینیت مى یابد که شاید چگونگى آن و فراگیثرى   

 .پذیرفتنى نباشد -با ذهنیت هاى موجود  -و عمد نفوذ آن در این روزگاران براى ما

يدرضى عنده سداكن السدماء و ... ابشُْم بالمهُى يبعدث فى امدتى» :فرمود پیامبر اکرم 
 ؛(1276)« التسو ة بين الَداس: و ما صحاحا؟ قال: ْقال لَ رجال. ساكن الَرض يقسم المال صحاحا

از ساکنان آسثمان و زمثین   .. .به مهدى بشارتتان مى دهب او از میان امت من برانگیخته مى شود»

: فرمثود  ؟مردى پرسیدن درست چیسثت . او مال را درست تقسیب مى کند. او خشنود خواهند بود

 «.میان همه به طور مساوى
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 ؟وضعيت مردم در عصر ظهور از حيث رفاه اقتصادى چگونه است :491

پدید آوردن رفثاه اقتصثادى در سثطح کثل جامعثه       از برنامه ها و اقدام هاى امام مهدى 

بخش عظیب و مهمى از مسائل عقب ماندگى و وابستگى و کمبود مواد غثذایى بثه دو    .شرى استب

 :عامل بستگى دارد که با یکدیگر ارتبا  دارند

 .نظام اقتصادى استعمارگر حاکب بر جهان -1

 .نظام سیاسى حاکب بر جامعه که همواره به زیان ملت هاى خود گام بر مى دارند -2

این بندها و دام هثا از سثر راه برداشثته مثى شثود و       در رستاخیز ظهور حضرت مهدى 

 .عوامل سلطه بر فکر و فرهن  و اقتصاد و سیاست جهانى و کشورها نابود مى گردد

احادیث درباره رفاه اقتصادى دوران ظهور بسیار است و شثاید از جملثه مسثائلى باشثد کثه      

و شاید پ  از اال عدالت دومثین موضثوعى باشثد کثه در آن      ،ده استبیشترین تاکید بر آن ش

و این دو با یکدیگر پیوندى ناگسسثتنى دارنثد؛ زیثرا کثه اجثراى      . دوران در جامعه پدید مى آید

عدالت براى از میان بردن روابط ظالمانه و غاابانه آکل و ماکول است تا اقویا حثد ضثعیفان را   

رفاه اقتصثادى بثراى همثه بثا اجثراى ااثل عثدالت         ،بنابراین. دنخورند و آنان را محروم نسازن

بلکه رفاه و بى نیثازى از میثوه هثاى درخثت      ،اجتماعى و بر پایى قسط قرآنى امکان پذیر است

تناور عدل است و امام با تحقد بخشیدن به ااثول دادگثرى و عثدالت اجتمثاعى همگثان را بثه       

 .زندگى درست و سازمان یافته مى رساند

و يولدب الرجدل ... ان قائمنا ااا قام اشَقدت الَرض بندور ربهدا،» :مى فرماید امام اادق 
استغنى الَاس بما رزقهم الله . منُم من يصله بمالَ و ياخذ من زكًته لَ يوجُ احُ يقبل منه الك

سثت و  زمین با نور خثدایى بدرخشثد و شثما بثه ج     ،هنگام رستاخیز قائب ما» ؛(1277)« من ْضله

و کسى را نمى یابید که از شما قبثول کنثد و    ،جوى اشخااى بر مى آیید که مال یا زکات بگیرند

 «.مردمان همه به فضل الهى بى نیاز مى گردند
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به نعمت هایى دست یابند کثه پثیش    امت من در زمان مهدى » :فرمود پیامبر اکرم 

در آن روزگار آسمان بثاران فثراوان دهثد و زمثین     . ه اى دست نیافته بودنداز آن و در هیچ دور

 (1278). «روییدنى را در دل خود نگاه ندارد

گنج ها و معادن زمثین   خداوند براى قائب ... » :فرمود در حدیثى دیگر پیامبر اکرم 

 (1279). «...را آشکار مى سازد

 ؛(1280)« ...ْ  يبقى فى الَرض خدراب الَ قدُ عمدر... تووى لَ الَرض... » :فرمود  امام باقر

 .«...در زمین جاى ناآبادى باقى نمى ماند.. .زمین براى قائب ما در هب پیچیده مى شود و... »

ما گنج هثا آشثکار   براى قائب ... » ؛(1281)« ...و تظهر لَ الكندوز» :فرمود همچنین امام باقر 

 .«...مى گردد
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 كثرت اموال در عصر ظهور از چه راهى حاصل مى شود؟ :492

 :در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد

در میثان   اینکه کثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به برکت وجود امام زمان  -1

 :تاین احتمال از جهاتى قابل مناقشه اس. مردم اشد

زیرا قرار نیست که همه کارها با معجزه اثورت   ،این نظریه خلاف قانون معجزات است :اولا

سعادت نسان که عصر ظهور زمینه ساز آن است در این است که از راه طبیعثى بثه کمثال    . پذیرد

 .خود برسد

سیاق روایات در این باب به تشکیل نظامى اقتصادى عادل اشاره دارد که بشر مى توانثد   :ثانيا

 .و این معنا با اعجاز سازگارى ندارد. در پرتو آن درآمد کافى و وافر داشته باشد

گثر   ،اینکه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترد زراعت و کشاورزى و تجثارت اسثت   -2

 .توفیر این گونه نعمت ها موثر است چه الطاف خداوند متعال نیز در

به جهثت   ،اینکه توفیر مال به جهت دسترسى و سیطره بر بانك هاى بزرگ در عالب باشد -3

لثذا حکومثت عثدل     ،آن که بیشتر اموالى که در آنها نهفته اند غصبى و حثرام و نامشثروى اسثت   

 .جهانى آنها را به طور مساوات بین مردم تقسیب مى کند
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 صر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟در ع :493

در دوران ظهور دین و مذهب به سوى هدف االى هدایت مى شود و جهت گیثرى و حرکثت   

و از قشرى گرى و سثطحى نگثرى و    ،مذهبى در راه سعادت و رفاه و تعالى انسان قرار مى گیرد

 .دور مى گردد -که کار مذاهب باطل یا منحرف است  -تجمل گرایى زاید 

در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و آبادى ها از مظثاهر تجمثل    این رو امام مهدى از 

امثام همثه   . گرایى ها و مصرف زدگى ها به ویژه در سازمان ها و موسسات مذهبى مثى پثردازد  

امکانات و نیروها را ارف هدف هاى االى مذهب مى کند؛ یعنى برپایى عدالت و رفاه عمثومى  

ان ها از چنگال اهریمنى ظلب و محرومیت براى تحقد این آرمثان هثا بثه ضثرورت     و نجات انس

تزیین معابد و مساجد و ظاهرسازى هاى بى محتوا و تشکیلات عریض و طویل به نام مثذهب و  

دین ممنوى مى گردد و همه مظاهر این گونه معابد ویران مى شود و معابد به اورت سثاده و بثى   

 .تزیین و تجمل در مى آیدآرایش و دور از هر گونه 

نماز گزاردن در مساجدى کثه نقثش و نگثار دارد    : سؤال کرد عمر بن جمیع از امام باقر 

اكدره الدك و لُدن لَ » :امثام فرمثود   ؟چگونه است( کاشى کارى و تزیینات دارد ،آیینه کارى)
این کار را خود نثدارم و در  » ؛(1282)« يضرُم الَوم و لو قُ قام العُل لرايتم كي  يصنع فى الك

لیکن اگر عدالت حاکب گردد خواهیثد دیثد کثه     ،این روزگار این موضوى ضررى براى شما ندارد

 «.در این امور چگونه عمل مى کند
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 بعد از ظهور مسجد الحرام و مسجد النبى را تغيير خواهد داد؟ آيا حضرت مهدى  :494

ان » :نقل کثرده کثه فرمثود    کلینى و مفید با سند خود از ابو بصیر و او نیز از امام اادق 
هنگثامى کثه   » ؛(1283)« ...ااا قام رد الْيت الْرام الَ اساسه و مسجُ الرسول الَ اساسه  القائم

 سثجد نبثوى را بثه اسثاس    قائب قیام کند مسجد الاحرام را به اساس خود باز مى گرداند و نیثز م 

 .«...خود باز مى گرداند

 :پاسخ

شیخ مفید این روایت را مرسلا از ابى بصیر نقل کرده و کلینى نیز با ایثن سثند آن را نقثل     -1

عن محمد بن الحسین عن وهیثب بثن حفثص عثن ابثى       ،عمن حدثه ،احمد بن محمد:نموده است

 .از محمد بن حسین مشخص نیست ؛ و معلوم است که سند ارسال دارد زیرا راوى...بصیر

حدیث فوق را نقل کرده ولى در سثند آن علثى   ( 1284« الغيبة»نیز در کتاب شیخ طوسى 

به حساب مثى   بن ابى حمزه بطائنى است که از سردمداران واقفى ها و از دشمنان امام رضا 

 .ابل احتجاج باشدنتیجه اینکه این روایت هیچ سند معتبرى ندارد که ق. آید

کسى است که مورد اعتماد شیعه و اهل سنت است و شیعه علاوه بثر   حضرت مهدى  -2

او کسى است که مطابد روایات فریقین سثیره اى پسثندیده دارد   . او را معصوم نیز مى داند ،اعتماد

دارد هرگز شثك   کسى که چنین اواافى. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد و بعد از ظهورد

در اثورتى کثه مسثجد الحثرام و مسثجد النبثى را بثراى         ،و تریدى در عملکرد او نخواهد شثد 

 .مصالحى خراب کرده و به اساس آن باز گرداند

از آنجا که برخثى از نثواحى   : بر فر  احت روایت ممکن است که توجیه آن این باشد -3

ر اهداف و یا بثا مثال حثرام و غصثبى     این دو مسجد به توسط سلاطین جور به جهت ریا و دیگ

براى آنکه آثار ظالمین باقى نماند آنها را خراب مى کند به جاى االى آن بثاز   ،ساخته شده است

 .مى گرداند
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قصد داشت که کعبه را خراب کثرده و از نثو بنثا     مطابد روایت احیح مسلب پیامبر  -4

 .زه مسلمان بودند از این کار ارف نظر کردولى به جهت آنکه مردم تا ،کند

يدا » :فرمثود  مسلب در احیح خود از عبدالله بن زبیر از عایشه نقل کرده که رسول خدا 
بابدا : عائشة لولَ ان قومك حُيثو عهُ بشْك لهُمت الكعبة ْالزقتها بالَرض و جعلت لهدا بدابين

 (1285) «.ستة اارع من الْجر ْان قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبةشَقيا و بابا غربيا وزدت ْيها 

حدیث دیگرى نیز مسلب در همین باب نقل کرده است که برخى از سلاطین کعبه را خراب کثرده  

 (1286). و دوباره بازسازى کردند
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 ؟بعد از ظهور از ابوبكر و عمر انتقام خواهد گرفت آيا امام زمان  :495

هدل تدُرى اول مدا » :نقل کرده که فرمثود  مجلسى به سندد از بشیر نبال از امام اادق 
آیا میدانى کثه  » ؛(1287)« ...يخرج هذين رطبين غضين ْيحرقهمدا: قال. لَ: قلت ؟ يبُه لَ القائم

نفثر را در  آن دو : حضثرت فرمثود  . خیثر  :بشیر گفت ؟اولین کاى که قائب انجام مى دهد چیست

 «.حالى که تر و تازه هستند خارج کرده و هر دو را آتش خواهد زد

 :پاسخ

این حدیث را از کتاب فضل بن شاذان به سثندد از بشثیر نبثال نقثل کثرده       مجلسى  -1

ولى توثیقى در کتب رجال براى بشیر نبال نرسیده و لذا روایت از این جهت ضعیف السثند   .است

 .تجاج نیستبوده و قابل اح

 همان گونه که اشاره شد مهثب تثرین کثار امثام مهثدى       ،بر فر  احت سند روایت -2

 .اقامه حد و عدل است و این عمل مصداق بارز آن به حساب مى آید

در روایت تصریح نشده که مقصود از آن دو نفر کیست لذا ممکن است که مقصثود برخثى    -3

 .عباس باشنداز خلفاى بنى امیه یا بنى 

معصوم بوده و عمل او عثین عثدل و    در اورت احت حدیث از آنجا که امام مهدى  -4

حد است باید اهل سنت نسبت به این دو خلیفه تجدید نظر کرده و با دید دیگرى بثه آنثان نظثر    

 .کنند

بثه حسثاب مثى آیثد و      مکانى که این دو نفر در آن دفن شده اند حجره پیامبر  -5

و از آنجا که کار حضرت اقامه عدل است لذا جسثد آن   ،هرگز حقى نداشتند که در آن دفن شوند

 .دو را از آن مکان بیرون مى آورد
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 بعد از ظهور به حكم داوود عمل مى كند؟ چرا امام زمان  :496

يا ابا عبيدُه ااا ... » :نقل کرده که خطاب به ابا عبیده فرمود کلینى به سندد از امام باقر 
اى ابا عبیده هر  ...» ؛(1288)« حُم بحُم داوود و سليمان لَ يسال الْينه  قام قائم آل محمُ

د و لثذا از دلیثل و   قیام کن به حکب داوود و سلیمان حکب خواهد کر گاه که قائب آل محمد 

 «.شاهد سؤال نمى کند

در مسثجد کوفثه    من با جعفثر بثن محمثد    » :نعمانى از ابان بن تغلب نقل کرده که گفت

اى ابان زود است که خداوند سیصثد و سثیزده مثرد را    : بودیب که او دست مرا گرفته بود و فرمود

این مهدى است کثه بثه   : به منادى امر مى کند که ندا دهدآن گاه .. .در این مسجد شما حاضر کند

 (1289). «...حکب داوود و سلیمان قضاوت خواهد نمود که در قضاوتش از بینه سؤال نمى کند

 :پاسخ

بعد از ظهور به علب خود در هر واقعه اى حکثب   ظاهر روایات آن است که امام زمان  -1

 .نچه که امامان سابد بر او انجام مى دادندبر خلاف آ ،مى کند نه به بینه

مى تواند به علب خود حکثب کنثد همثان     امام » :در کتاب المسائل مى گوید شیخ مفید 

طورى که به ظاهر شهادت ها نیز مى تواند چنین کند و هر گاه شهادت را باطثل ببینثد بثر علثب     

 (1290). «...خود حکب خواهد کرد

از  و این اختلاف در سثیره اهثل بیثت    » :مى فرماید« مرآة العقول»در جلسى علامه م

بلکثه بثا بثه اعتبثار تقیثه در       ،قبیل نسخ نیست تا کسى اشکال کند که بعد از پیامبر نسخى نیست

 (1291). «...برخى موارد است و یا به جهت اختلاف اوضاى و احوال در زمان ها است

بعد از ظهور پثر کثردن زمثین از عثدل و داد اسثت لثذا        از آنجا که وظیفه امام زمان  -2

و مقتضثاى   ،طبیعى است که به واقع حکب نماید تا اینکه حقوق به ااحبان االى اد بثاز گثردد  
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آن این است که حضرت به علب خود که از جانب خدا به او الهام شده حکب نمایثد و ایثن همثان    

 .اوود استحکب د

نه تنها مثورد اتفثاق علمثاى شثیعه اسثت       ،حکب حاکب به علمش بدون اتکا بر بینه و قسب -3

 .بلکه برخى از علماى اهل سنت نیز آن را جایز شمرده اند

از احمد بنا بر نقلى شنیده شده که حکب حاکب به علمش جثایز اسثت   ... » :ابن قدامه مى گوید

در  زیثرا پیثامبر    ،راى دوم شافعى و اختیار مزنثى اسثت  و این قول ابو یوسف و ابو ثور و 

 .موردى که ذکر مى کند بدون بینه و اقرار و تنها با علب به گفتار مدعى حکب اادر کرد

آن گاه مى گوید حاکب که به قول دو گواه حکب مى کند به حهت غلبه بر ظن اوسثت پث  در   

 .ز حکب استمورد علب و قطع اولى به جوا

پث  در ثبثوت    ،و دیگر اینکه حاکب مى تواند در تعدیل و جرح شهود به علب خود عمل کنثد 

 (1292). «حد به طرید ولى مى تواند به علب خود حکب نماید

 :نتیجه اینکه

در قضایا به علمثى کثه از جانثب خداونثد بثه او       هیچ استبعادى ندارد که حضرت مهدى 

 .مایدالهام شده حکب ن
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 ؟يعنى چه« ياتى بدين جديد»امام زمان  :497

هنگثام   در بین برخى از مردم این مطلب زیاد مطرح مى شود که حضثرت مهثدى    :پاسخ

ظهور دین جدیدى را عرضه مى کند در حالى که ما مى دانیب مطثابد نثص قثرآن پیثامبر اسثلام      

 .خاتب انبیا و دین او نیز خاتب ادیان است

با مراجعه به مصادر حدیثى پى خواهیب برد که چنین تعبیرى در مجامع حدیثى وجود نثدارد و  

 ه آنها چنین استنبا  کند کثه حضثرت   تنها تعبیراتى مى بینیب که ممکن است کسى از مجموع

دین جدیدى را مى آورد لکن در جاى خود هثر یثك از ایثن تعبیثرات را مثورد بررسثى قثرار        

 .خواهیب داد

طبیعت هر نهضت و قیام و انقلابى گر چه تجدید نظر کردن در برنامه هثاى گذشثته بثود و در    

ز ارکان هر نهضت به شمار مى آیثد ولثى ایثن    زیرا نوآورى ا ،ادد پیاده کردن امرى جدید است

محیثى الشثریعه    ،بدان معنى نیست که از ااول اولى شریعت دست برداشته شثود؛ زیثرا حضثرت   

گر چه ممکن اسثت آن را بثا اسثلوب     ،است و در ادد احیاى همان شریعت جد خود مى باشد

 .جدیدى پیاده نماید

 :ت زیر توجه شوداین مطالب هنگامى بیشتر روشن مى شود که به نکا

مطابد برخى روایات بخشثى از احکثام بثه جهثت نبثود شثرایط و مقتضثیات در عصثر          -1

بثاقى مانثده اسثت و در عصثر ظهثور آن       معصومین بیان نشده و تنها علمش نزد اهل بیت 

 .احکام بیان خواهد شد

دست ما نرسثیده   بخشى از احکام به جهت ضایع شدن کتاب ها و احادیث تلف شده و به -2

موجود است و در عصر ظهور آنهثا را بیثان کثرده و بثه اجثرا       است که قطعا نزد امام زمان 

 .خواهد گذاشت
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علما و فقها مامور به اخثذ وظیفثه از ادلثه     ،در عصر غیبت به جهت دورى از امام معصوم -3

اج مى شود احکثام ظثاهرى   اى هستند که غالب آن ها ظنى است و در نتیجه احکامى که استخر

گر چه در عصر غیبت مامور به عمل به آنها هستیب ولى در عصثر ظهثور توسثط     ،است نه واقعى

 .احکام واقعى عرضه مى شود امام زمان 

در طول تاریخ اسلام برخى از احکام کمتر به آنها عمل شده و یثا ااثلا در جامعثه بیثان      -4

کثه بثه طثور     ،با خفت و خوارى از اهل ذمه در ممالك اسثلامى  نشده است همانند گرفتن جزیه

 .حتب این گونه احکام در عصر ظهور به اجرا در خواهد آمد

تا عصر ظهور دیدگاه و سطح فکر و تعقل مردم بسیار بالا رفته و آمادگى و قابلیت هثایى   -5

گثویى بثا انحثاى      فوق العاده در فهب معارف دینى خواهد یافت که در نتیجثه احتیثاج بثه پاسثخ    

 .مختلف به این خواسته ها است
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 ؟يعنى چه« ياتى بسلطان جديد» امام زمان  :498

به خدا سوگند گویا نظر مى کنب به مهدى بثین رکثن و   » :وارد شده که فرمود از امام باقر 

 (1293). «سلطان جدید از آسمان بیعت مى کند.. .مقام که با مردم به

 :در این عنوان احتمالاتى وجود دارد :پاسخ

اسلوب و رود جدید در اداره حکومت و شثوون اجتمثاى    ،اینکه مقصود از سلطان جدید -1

حکثومتى در سثطح    ؛باشد که بشریت نظیر آن را در هیچ نوى از حکومت ها و دولتها ندیده است

 .بشرى کل جامعه بشرى به تمام معنا اسلامى و مطابد با تمدن و پیشرفت

اینکه مقصود سلطنتى است که نسبت به سلطنت ها و حکومت هاى سابد بر خود جدیثد   -2

 .در عصر خلافتشان مى باشد است ولى تجدیدکننده حکومت و سلطنت رسول خدا 
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 ؟قيام مى كند يعنى چه« امر جديد» به امام زمان  :499

قیثام  .. .هر گاه که مهثدى خثروج کنثد بثه امثر جدیثد و      ... » :مى فرماید امام باقر در روایتى

 (1294). «خواهد نمود

 :درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد

 ،طلب جدید است که شامل طلب فعلثى و طلثب تثر  مثى شثود     « امر جدید» مقصود از -1

ى کند لثذا در حقیقثت   یعنى مجموعه اى از احکام جدید یعنى از آنجا که حضرت به واقع حکب م

 .به امر جدید قیام کرده است

رود و برنامه فکرى و عقیدتى جدید با رود هثاى نثوین اسثت    « امر جدید» مقصود از -2

 .که در برخى از روایات به آن اشاره شده است

« اولى الامثر » خلافت و امامت باشد همان گونه که در آیه ،امارت« امر جدید» مقصود از -3

با سایر خلافت هثا متفثاوت    و از آنجا که امارت و خلافت حضرت  .شده است به آن اشاره

 .است لذا نسبت به آنها جدید به حساب مى آید
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 ؟يعنى چه« ياتى بقضاء جديد» امام زمان  :500

سثنت  هر گاه قائب آل محمد خروج کند بثه  ... » :در روایتى از امام باقر روایت شده که فرمود

 (1295). «جدید و قضاوت جدید قیام خواهد نمود

در اینکه مقصود حضرت از قضاوت جدید در عصثر ظهثور بثه توسثط حضثرت چیسثت دو       

 :احتمال وجود دارد

مقصود خطو  جدید با برنامه هاى بسیار متنوى و پیشثرفته بثراى بشثر در عصثر ظهثور       -1

 .است

ومت بین مردم است همان گونثه کثه   مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خص -2

در روایات به آن اشاره شده که حضرت به حکب داوود عمل خواهد نمود و درخواست بینه و دو 

 .شاهد عادل نمى کند
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 ؟يعنى چه« ياتى بسنة جديدة» امام زمان  :501

روج کند به امثر جدیثد و   هر گاه مهدى خ» :مى خوانیب که فرمود در روایتى از امام باقر 

 (1296). «کتاب جدید و سنت جدید قیام خواهد کرد

. «سنت مهدى همانند سنت من است» :فرمود با آنکه مطابد برخى روایات پیامبر اکرم 
(1297) 

چون حضرت از طرفثى بثه واقثع حکثب مثى کنثد و نیثز         :در پاسخ این سؤال مى توان گفت

حکومت او در سطح گسترده و عالمى است و بشر نیز در عصر ظهور به مستواى عالى فکثرى و  

پیشرفت عقلانى رسیده است لذا رود حکومتى و اسلوب خاص او در حکومت دارى بثا دیگثر   

مى با سنت رسول خثدا  گر چه نسبت به ااول و چهار چوب احکام اسلا ،رود ها فرق مى کند

 .فرقى ندارد 

همچنین ممکن است مقصود آن باشد که سنت و رود حکثومتى حضثرت نسثبت بثه رود     

 .هاى مردم که قبل از حکومت حضرت بوده اند جدید به حساب مى آید
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 ؟قيام كننده به كتاب جديد است آيا امام مهدى  :502

نى انظر الَه بين الرُن و المقام أوالله لك... » :نقل مى کند که فرمود ابو بصیر از امام اادق 
به خدا سوگند گویا نظر مى کنب به مهدى در بین رکثن و  » ؛(1298)« ...يبايع الَاس عَل كتاب جُيُ

 .«....مقام که به مردم بر کتاب جدید بیعت مى کند

 :احتمالاتى وجود دارددر این تعبیر 

مقصود آوردن قرآن جدید باشد که قطعا این احتمال باطل است زیرا امت اسثلامى اتفثاق    -1

 .دارند بر آنکه در قرآن نقصانى و زیادتى ایجاد نشده و نخواهد شد

بثوده   قرآن را آن گونه که در عصر رسثول خثدا    مقصود این باشد که حضرت  -2

این احتمال با قول به اینکه قثرآن بثه   . یعنى آن را با تقدیب و تاءخیر در آیات مى آورد. مى آورد

 .تدوین شده سازگارى ندارد امر رسول خدا 

قرآنثى   ،تدوین کرده است ممکن است که مراد همان قرآنى باشد که على بن ابیطالب  -3

ذکثر ناسثخ و    ،تفسثیر برخثى آیثات    ،همین قرآن موجود است ولى با بیان شان نزول که متنش

این احتمال به واقثع نزدیثك تثر    . مطلد و مقید و برخى خصوایات دیگر ،عام و خاص ،منسوخ

 .است

ااا قام قائم آل محمُ ضرب ْساطيط و يعلم الَاس القرآن عَل مدا اندزل » :فرمود امام باقر 
هنگامى کثه  » ؛(1299)« لَ أوجل ْاصعب ما يُون عَل من حفظه الَوم لَنه يخال  ْيه التالله عز

قائب آل محمد قیام کند خیمه هایى برپا مى شود و مردم قرآن را آن گونه کثه خداونثد عزوجثل    

نازل کرده فرا مى گیرند و این امر براى کسانى که قرآن را امروز حفظ کثرده انثد بسثیار دشثوار     

 .«د زیرا با آنچه که الفت داشته و از قرآن مانوس بوده اند مخالفت و مغایرت داردخواهد بو
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معارف و مفاهیب بلند و والایى است کثه امثام از   « کتاب جدید» ممکن است که مقصود از -4

معانى اى که براى آنان تازگى دارد و گویثا کتثابى    ،آیات برداشت کرده و به مردم عرضه مى کند

 .با مفاهیمى جدید آورده است
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 ؟حكمت مشاركت حضرت مسيح در حكومت عدل جهانى چيست :503

 :در مورد سؤال فوق حکمت هایى را مى توان بیان داشت

از آنجا که مسیحیان به حضرت مسیح اعتقاد دارند و از طرفى دیگثر جمعیثت زیثادى را     -1

ر جهان تشکیل مى دهند لذا با مشاهده حضرت مسیح و یقین پیدا کردن پاپ و کشیش هثا بثه   د

عموم آنثان نیثز تسثلیب     او تسلیب او شده و با تسلیب حضرت مسیح نسبت به حضرت مهدى 

 .حضرت خواهند شد

ذ بِهِ  و لذا مفسران آیه ؤُْمِنَا هْلِ الكِْتاابِ ذِلَذ لَا
ا
نْ أ إِن مِِّ وْتدِهِ وا بْلا ما و هیچ یك از اهثل  » ؛(1300) قا

را مربثو  بثه   «.ایمان مثى آورد  -حضرت مسیح  -کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگش به او 

 .عصر نزول حضرت مسیح از آسمان در آخرالزمان مى دانند

و . بر جهان و تسریع در آن فراهب گثردد  به جهت آنکه زمینه پیروزى حضرت مهدى  -2

 .این از آثار حکمت اول است

به نوبه خود مى تواند متکفل مسئولیتى در حکومت جهثانى حضثرت    حضرت مسیح  -3

 .گردد مهدى 
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پيامبر است چهرا رياسهت حكومهت جههانى بهراى       با وجودى كه حضرت عيسى  :504

 ؟است حضرت مهدى 

 :در پاسخ سؤال فوق مى توان چند جواب را ذکر کرد 

وار  شرعى طرح کاملى است که پیامبر اسلام در این امت بر جثاى   حضرت مهدى  -1

 .است گذارده است و او آخرین واى از اوایاى پیامبر آخرالزمان 

امتى که دیثنش نسثخ شثده و     .مى استحضرت مسیح پیامبر امتى دیگر غیر از امت اسلا -2

 .وظیفه مردم تا روز قیامت متابعت از دین اسلام و پیامبر جدید و اوایاى اوست
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 با يهود و نصارا چگونه رفتار خواهد كرد؟ حضرت مهدى  :505

ل بثه  بین اهل تورات به توراتشان و بین اهل انجی مطابد برخى از روایات حضرت مهدى 

 .انجیلشان و بین اهل زبور به زبورشان حکب خواهد کرد

حال سؤال این است که اگر همه اهل عالب مسلمان هستند چرا حکب بین تمام مثردم در عصثر   

 ظهور یکسان نخواهد بود؟

کسانى که از اهل کتاب معاند نبوده و در ادد ستیز و جنث  و   :در پاسخ سؤال اول مى گوییب

حکومت او برنیایند مى توانند در ذمه اسثلام و مسثلمین بثوده و بثا اعطثاى      مقابله با حضرت و 

 .جزیه به زندگى خود ادامه دهند

 :و در مورد سؤال دوم چند احتمال وجود دارد

مقصود تطبید این کتب در آن قسمتى است که فرمثان بثه دخثول در اسثلام و ایمثان بثه        -1

یثا حضثرت عیسثى     امورى که در نسخه هایى از انجیل که حضرت مهدى  .پیامبر داده است

 .به آنها نشان مى دهند موجود است 

اینکه مقصود آن است که حضرت احکام این کتب را بر معتقدان به آنها که اسلام نیثاورده   -2

 .اند ولى تحت ذمه اسلامند به اجرا خواهد گذاشت
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 ؟و برپايى قيامت چه مقدار فاصله است بين ظهور امام زمان  :506

براى هیچ ک  دولتثى نخواهثد بثود مگثر      بعد از دولت قائب »: مى فرماید شیخ مفید 

ولثى دلیثل قطعثى و     ،آنچه در روایات اشاره شده که اولاد حضرت جانشین ایشان خواهنثد شثد  

این امت از دنیا رحلت نمثى   و اکثر روایات بر این دلالت دارند که مهدى ثابتى بر آن نیست 

کند مگر چهل روز قبل از قیامت که در آن مدت هرج و مثرج خواهثد شثد و علامثت خثروج      

 (1301). «...اموات و قیام ساعت حساب و جزا است

شاید چهثل روز ایثام   » :مى نویسد در شرح و توضیح کلام شیخ مفید  شیخ حر عاملى 

رجعت باشد و این عدد اشاره به کمى دوران حضرتش باشثد چثون مقثدار زیثاد را بثه هفتثاد و       

و یا اینکه هر روز از آن چهثل روز برابثر هثزار سثال     . مقدار کب را با عدد کمتر معرفى مى کنند

 «.باشد

بِِّ  :چنان که خداوند مى فرماید اُ را إِنذ ياوْمًا عِن ونا وا ُُّ عُ اُ ا  مذ ناةو مِِّ لِْ  سا
ا
أ یثك روز  » ؛(1302) كا كا

 «.نزد پروردگار مثل هزار سالى است که شما مى شمارید

و شاید مراد از قیامت قیامت اغرا باشد و البته اطلاق قیامت بر رجعت مثانعى نثدارد زیثرا    »

 (1303). «قیامت بر هر دو اطلاق مى شود
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 اگر حكومت حضرت حكومت عدل جهانى است پس چرا به شهادت مى رسد؟ :507

 :در مورد سؤال فوق مى گوییب

آرى کسانى کثه قائثل    .در دست نیست دلیل قطعى یا متواترى بر شهادت حضرت مهدى 

 :به هادت حضرت شده اند به دو دلیل تمسك کرده اند

تمام امامان به مرگ غیثر طبیعثى از دنیثا خواهنثد      روایات عام که دلالت دارد بر این که :الف

 .رفت

هثیچ یثك از مثا    » ؛(1304)« ما منا الَ مسموم او مقتول» :نقل شده که فرمود از امام حسن 

 «.امامان نیست جز نکه مسموم یا شهید مى شود

است که مطابد روایتثى زنثى بثه نثام      روایات خاص که مربو  به شهادت امام زمان  :ب

سعیده از طایفه بنى تمیب ایشان را به شهادت مى رساند به این نحو که از بالاى بثام بثه هنگثامى    

که حضرت در حال عبور است سنگى به سوى ایشان پرتاب مثى کنثد و بثا آن حضثرت را بثه      

 (1305). شهادت مى رساند

 :ولى در پاسخ مى گوییب

با روایاتى که دلالت بر االاح عموم مثردم در عصثر    حضرت مهدى  شهادت مسأله :اولا

 .ظهور ارد سازگارى ندارد

دارد مى توان به مورد  روایت عام را که دلالت بر مرگ غیر طبیعى عموم اهل بیت  :ثانيا

 .تخصیص زد امام هدى 

 .به دست زن تمیمى از حیث سند تمام نیست روایت شهادت حضرت مهدى  :ثالثا

 .به مرگ طبیعى از دنیا رحلت مى کنند روایاتى وجود دارد که حضرت مهدى  :رابعا
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چثون معرفثت و ایمثان بثه     ... » :نقل کرده که فرمثود  به سندد از امام اادق  کلینى 

پ  امام حسین . فرا مى رسد حضرتش در دلهاى مردم استقرار یافت مرگ حضرت حجت 

 (1306). «متولى غسل و کفن و حنو  و دفن ایشان خواهد شد 

چهارده سال زندگى مى کند سپ  به مثرگ طبیعثى از    حضرت مهدى » :زهرى مى گوید

 (1307). «دنیا رحلت مى کند

دگى مثى کنثد   نث چهل سال ز به من خبر رسیده است که حضرت مهدى « :ارطاه مى گوید

 (1308). «سپ  به مرگ طبیعى در بستر خود مى میرد
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 خواهند شد؟ تمام مردم اصلاح آيا در حكومت حضرت مهدى  :508

فراگیر بوده و شثامل همثه افثراد روى     مطابد برخى از روایت االاحات حضرت مهدى 

 .زمین خواهد شد

خداونثد در آخرالزمثان مثردى را بثر مثى      » :نقل شده کثه فرمثود   از امام حسن مجتبى 

 (1309). «ددانگیزاند که کسى از منحرفان و فاسدان نمى ماند مگر اینکه االاح گر

هنگامى که حضرت قائب ما قیام کند دستش را بر سر بندگان خثدا  » :مى فرماید امام باقر 

اخلاقشان را کامل مثى  ( تمرکز مى بخشد و رشد مى دهد)مى گذارد و خردهایشان را جمع کرده 

 (1310). «کند

حسثن و  )خداونثد از نسثل ایثن دو    » :مثى فرمایثد   به حضرت فاطمه  رسول خدا 

شخصى را بر مى انگیزد که دژهاى گمراهى را مى گشثاید و دل هثاى سثیاه قفثل     (  حسین 

 (1311). «خورده را تسخیر مى نماید
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 ؟بعد از ظهور كجاست مقر حكومت امام مهدى  :509

شود که مقر حکومت و به تعبیر دیگر پایتخت حکومت حضرت  از برخى روایات استفاده مى

 .کوفه خواهد بود مهدى 

گویا مى بینب که قائب آل محمثد بثا   ! اى ابا محمد» :فرمود امام اادق : ابو بصیر مى گوید

: فرمثود  ؟آیثا خانثه او مسثجد سثهله اسثت      :گفتب .در مسجد سهله فرود آمده است خانواده اد

 (1312). «...آرى

حضثرت مهثدى   )آن خانثه اثاحب مثا    » :از مسجد سهله یاد کرد و فرمثود  امام اادق 

 (1313). «است زمانى که با خاندانش در آنجا سکونت گزیند(  

منثزلش را   قیام مى کند و به سثوى کوفثه مثى رود و    مهدى » :مى فرماید امام باقر 

هنگامى که قائب ما قیام کند و بثه کوفثه   » :و نیز آن حضرت مى فرماید (1314). «آنجا قرار مى دهد

سکونت مى گزینثد یثا بثه آن     برود هیچ مومنى نیست مگر آنکه در آن شهر در کنار مهدى 

 (1315). «شهر مى آید

( مسثجد کوفثه  )ارى فرا رسد کثه ایثن جثا    روزگ» :در این باره مى فرماید حضرت على 

 (1316). «گردد نمازگاه و مصلاى مهدى 
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 اگر در عصر ظهور عقل ها كامل مى گردد ديگر چه احتياجى به امام مى باشد؟ :510

اگر هنگام ظهور عقل ها کامل مى گردد این طور نیست که از روى جبر و تکوینا باشثد بلکثه   

طبیعى آن است که همان وجود امام عصثر و حضثور حضثرت در میثان مثردم      به لحاظ اسباب 

یعنى با وجود حضرت است که مردم از برکاتش استفاده کرده و بثه کمثال عقلثى خواهنثد      ؛است

 .رسید و گرنه با نبود ایشان مردم به جاهلیت بازگشت خواهند کرد
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 ؟آثار و بركات ظهور حضرت چيست :511

 :بر چند نوى است امتیازات ظهور حضرت مهدى 

یك نوى امتیاز مانند امتیاز وجود پیامبر و بودن انسان در عصثر ایشثان و دیگثر امامثان      -1

 ،اگر ما در عصر آن حضرات بودیب چه آثار و برکاتى بر ما مترتب مى شد کثه الان نیسثت   .است

 .ز مترتب مى گرددآن آثار و برکات بر انسان در عصر ظهور نی

 .اسثت  یك سرى امتیازات دیگرى است که مخصوص عصر ظهثور حضثرت مهثدى     -2

عصر ظهور حضرت عصرى است که بهشت واقعى براى مردم در روى زمین تحقد یافته و عصثر  

مثه جهثت   از ه ،نیثز فثراهب نشثد    عصرى که حتى براى پیثامبر   ،طلایى به حساب مى آید

عصرى که در هیچ یك از نقا  عالب ظلثب و تعثدى    ،شرایط براى یك زندگى ایده آل فراهب است

 .و این امتیاز و اثر بسیار عالى است که انسان مى تواند کسب کند.. .نخواهد بود
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 بعد از ظهور تكنولوژى كنونى را گسترش مى دهد؟ آيا امام زمان  :512

 :ین سؤال باید دو نکته را در نظر بگیریبقبل از پاسخ به ا

هدف غایى از خلقت که مطابد برخى از آیات عبودیت در تمام سطوح اسثت تنهثا و بثه     -1

 .طور کامل در عصر ظهور حضرت تحقد مى یابد

ولى ااثالت را بثا روح او    ،اسلام به هر دو جنبه انسان یعنى مادى و روحى او توجه دارد -2

 .امکانات و رفاهیات او توجه مى کند به دید ااالتى نیست قرار داده و اگر به

هب از تکنیك روز اسثتفاده   با توجه به این دو مقدمه به این نتیجه مى رسیب که امام زمان 

مى کند و هب در گسترد آن مى کوشد ولى به مقدار ضرورت و در راستاى اهداف خلقثت بشثر   

 .که همان پیاده شدن عبودیت مطلقه در تمام زندگى بشر است
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 چه علاماتى در عصر ظهور حضرت اتفاق خواهد افتاد؟ :513

. ا بر دو قسب بعید و قریب تقسیب کثرده انثد  علامات ظهور ر ،دانشمندان اسلامى به تبع روایات

علامثات بعیثد و    .این تقسیب به لحاظ فااله زمانى بین وقوى علامت و تحقد روز موعثود اسثت  

ایثن نثوى علامثات    . دور علاماتى هستند که قبل از ظهور در فااله زمانى طولانى تحقد مى یابد

علامثت هثاى قریثب و نزدیثك هثر       ولثى  .بسیارند و اکثر آنها در خارج تحقد پیدا کرده اسثت 

این نثوى علامثت هثا را     ،علامتى است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور دارد

 .مى شناسیب« علامات عصر ظهور» به

از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوى مى پیوندند مى توان به فرو رفتن عثده اى  

 .اشاره کرد.. .نف  زکیه وقتل  ،ایحه آسمانى ،در سرزمین بیدا
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 ده دار يك تحول بسيار بزرگ گردد؟چگونه يك فرد مى تواند عه :514

که سرآغاز تمدن جدیثد قثرار گرفثت     پیامبر اسلام  :در پاسخ به این پرسش باید گفت

یخى و مثادى  بنابراین انسان ها همیشه مولثود شثرایط تثار    ،خود مولود تمدن گذشته نبوده است

هنگامى که رابطه پیوسته و تنگاتن  انسان را با عالب غیب در نظر بگیریب ایثن رابطثه   . نمى باشند

عمید مى تواند جهت دهنده انسان به سوى آینثده اى جدیثد باشثد و انسثان هثا را انعکاسثى از       

 .واقعیت هاى پیرامون خود تلقى نکنیب

خواهثد   گرانقدر پیامبر عظیب الشثان اسثلام    امام منتظران نیز تجربه اى همسان با تجربه

بثدین ترتیثب نقثش عظثیب     . و یك فتح بزرگ جهانى و تمدنى جدید را آغاز خواهد کرد ،داشت

 .یك شخصیت الهى در تغییر مسیر تاریخ آشکار خواهد شد
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 اگر بايد امام را امام ديگر غسل دهد حضرت را چه كسى غسل خواهد داد؟ :515

 :فرمثود  از جمله امام رضثا   ،آرى مطابد برخى از روایات امام را تنها امام باید غسل دهد

 «.امام را جز امام غسل نمى دهد» ؛(1317)« ان الَمام لَ يغسله الَ الَمام»

را بعثد از   ه یکى از امامثان معصثوم بایثد حضثرت مهثدى      بنابراین قدر مسلب آن است ک

اما کدام یك از آن بزرگواران مراسثب تغسثیل و خثا  سثپارى را انجثام مثى       . رحلت غسل دهد

 دهند؟

 .عهده دار این امر خواهد شد ،بعد از رجعت از روایات استفاده مى شود که امام حسین 

جاء الْجة الموت ْيكون الَّى يلى غسله و كفنده و ... » :نقل شده که فرمود از امام اادق 
مرگ حجت فثرا مثى رسثد    ... » ؛(1318)« حنوطه و اي جه حفرته الْسين و لَ يلى الوصى الَ الوصى

است و کسى بثه جثز واثى متثولى      پ  متولى غسل و کفن و حنو  و دفن او امام حسین 

 «.امور واى نمى شود

 جاء  ْااا استقرت المعرْة فى قلوب المومنين انه الْسين» :و نیز مطابد روایتى دیگر فرمود
و لَ   الْجة الموت ْيكون الَّى يغسله و يُفنه و يحنوه و يلحُه فى حفرته الْسدين بدن عَل

در دلهاى مثومنین اسثتقرار    چون معرفت و ایمان به امام حسین » ؛(1319)« يلى الوصى الَ الدولى

متثولى غسثل و کفثن و حنثو  و      یافت مرگ حضرت حجت فرا مى رسد پ  امام حسین 

واى را تجهیز و آماده بثراى خثا  سثپارى نمثى      ،دفن ایشان خواهد شد و هرگز غیر از واى

 .«کند
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 مدت حكومت عدل جهانى توحيدى

 ابطه با مدت حكومهت عهدل توحيهدى امهام زمهان      مقتضاى قاعده عمومى در ر :516

 ؟چيست

حثد زمثان لازم بثراى حکومثت عثدل جهثانى توحیثدى امثام زمثان           ،مطابد قواعد عمومى

باید وقت وسیعى باشد که بتواند اهداف عالى خلقت بشثر در ایثن دنیثا در آن مثدت زمثان       

 :تقریر مى کنیباین مطلب را با مقدماتى کوتاه . تحقد یابد

عبودیثت در سثطح    ،هدف از خلقت ایجاد عبودتى خالص در سثطح کثل جامعثه اسثت     :الف

الِْْندسا ذِلَذ  :خداوند متعال مثى فرمایثد   .وسیعش به نحو استغراقى نه بدلى لاقْدتُ انِْدنذ وا دا خا ما وا
ونِ  ُُ  «.کنندمن جن و ان  را نیافریدم جز براى اینکه عبادتب » ؛(1320) لَِاعْبُ

با برپایى حکومت جهانى اد در پیاده نمودن این هدف سهب عظیمثى   حضرت مهدى  :ب

 .دارد

 .زیرا اال بر عدم معجزه است ،پیاده کردن این هدف عظیب احتیاج به زمان کافى دارد :ج

 :نتیجه

 ،بقاى امام و حکومت او در مدت کافى براى تطبید هدف عالى خلقت انسان ضثرورى اسثت  

 :زیرا هدف خلقت بشر در دو نوى است

تمام بشر بثه کمثال    ،براى مجموعه بشر که در نهایت باید به نحو عام استغراقى :هدف كلى -1

 .برسند

که براغى بشر در هر برهه از زمانى متصور است و آن به نحثو عثام بثدلى     :هدف مقطعى -2

 .براى برخى از افراد بشر تحقد یافته است
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 ؟چيست مفاد روايات در مورد مدت حكومت حضرت مهدى  :517

 :وایات در این زمینه بر دو دسته اند

ایثن   .روایاتى که دلالت دارند بر اینکه مدت بقاى حکومت حضرت ده سال یا کمتر است :الف

 .غالب روایاتش در مصادر اهل سنت یافت مى شود ،قول مشهور بین علما بوده

 .ت دیگر دلالت دارد بر اینکه مدت حکومت حضرت بیش از ده سال استبرخى روایا :ب

 رواياتى از نوع اول

مهثدى  » :نقل کرده که فرمود ابو داوود به سندد از ابو سعید خدرى از رسول خدا  -1

 (1321). «و هفت سال حکومت خواهد کرد.. .از من است

همانثا  » :نقل کرده که فرمود ید خدرى از پیامبر اکرم ترمذى به سند خود از ابو سع -2

در میان امتب مهدى است که خروج خواهد کرد و در مدت پنج یا هقت سال یا نه سال حکومثت  

 (1322). «خواهد نمود

 روایاتى از نوى دوم

مهدى مردى از » :فرمود قندوزى حنفى از حذیفة بن یمان نقل کرده که رسول خدا  -1

 (1323). «بیست سال حکومت خواهد نمود.. .اولاد من است

مهدى در مثدت سثى یثا چهثل     » :نقل کرده که فرمود سیوطى به سندد از امام على  -2

 (1324). «متولى امر مردم خواهد شد ،سال

در حدیثى نقل مى کنثد کثه بثه حضثرت      شیخ طوسى به سندد از جابر از امام باقر  -3

. «نوزده سال» :چه مدت قیام حضرت در جهان طول خواهد کشید؟ حضرت فرمود :عر  کردم
(1325) 

حکومثت قثائب از   » :فرمود و نیز به سندد از ابن ابى یعفور نقل کرده که امام اادق  -4

 (1326). «ما نوزده سال و چند ماه خواهد بود
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مثدت   :عثر  کثردم   و نیز از عبد الکریب خثعمى نقل مى کند کثه بثه امثام اثادق      -5

خداوند روزهثا و شثب هثا را     ،هفت سال» :حضرت فرمود ؟چه مقدار است حکومت قائب 

طولانى خواهد کرد به حدى که یك سال از سال هاى او به مقدار ده سثال از سثال هثاى شثما     

 (1327). «لذا مدت حکومت آن حضرت هفتاد سال از سال هاى شما خواهد بود .است

ئب سیصثد و نثه   همان قا» :نقل کرده که فرمود و نیز به سندد از ابى الجارود از امام باقر 

زمثین را پثر از    ،سال حکومت خواهد نمود همان گونه که اهل کهف در غارشان درنث  کردنثد  

 (1328). «عدل و داد خواهد کرد آن گونه که پر از ظلب و جور شده باشد
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را چگونهه توجيهه مهى     روايات مختلف در مورد مدت حكومت حضرت مههدى   :518

 كنيد؟

 :سه قول وجود دارد ت موجود درباره مدت حکومت حضرت مهدى با توجه به روایا

 ترجيح روايات هفت سال در مدت حكومت حضرت -1

 :این قول شواهد و مویداتى نیز دارد

 .چون از شهرت در عمل برخوردار است :الف

 (1329) .این روایات بنابر قول ابوالحسین آبرى مستفیض یا متواتر است :ب

 .در مدت هفت سال فضیلتى براى آن حضرت است قیام و حکومت حضرت مهدى  :ج

روایات هفت سال به روایاتى تقیید مى خورد که هر سال از آن هفت سال را برابر ده سثال  : د

مى داند که مجموى آن هفتاد سال مى شود که در نتیجه مدت معقولى براى برپایى حکومت عثدل  

 .جهانى است

ز ممکن است که روایت فوق را حمل بر مبالغه در طولانى بودن مدت حکومت حضثرت  و نی

 .نمود زیرا عدد هفتاد به جهت مبالغه به کار مى رود

 حمل روايات به مرحله حيات و حكومت -2

 :احتمال دوم آن است که روایات مختلف را بر دو مرحله حمل کنیب

 .از ظهور؛ که کمتر از ده سال است بعد مرحله حیات امام زمان  :الف

. مرحله حکومت عدل جهانى توحیدى کثه بثیش از ده سثال بثه طثول خواهثد انجامیثد        :ب

خصواا آنکه با رجعت هر یك از امامان قبل از برپایى قیامت و بعد از ظهور حضرت حکومثت  

 .عدل جهانى توحیدى ادامه خواهد یافت

 حمل بر مراحل شدت و ضعف -3

 .تلاف مدت در حکومت حضرت را به مراحل قوت و ضعف حمل نمودممکن است اخ
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بر فر  احت تمام روایات مى توان همه را این گونثه حمثل کثرد کثه     » :سفارینى مى گوید

مثدت بیشثتر را حمثل بثر تمثام مثدت        ،حکومت حضرت از حیث ظهور و قوت متفاوت اسثت 

زمثان کمتثر را بثر حثداقل     و مدت  .حکومت از اول زمان بیعت تا آخر حکومت حمل مى کنیب

 (1330). «ظهور مدت حد وسط را نیز بر حد وسط ظهور و قوت حمل مى کنیب

خلااه کلام سفارینى این است که ایشان مراحل حکومت حضرت را به سه بخش تقسیب مثى  

 :کند

 (.حداقل. )امور رتد و فتد مى شود ،مرحله ظهور و قوت که در آن زمان :الف

 (.حد وسط) .مرحله تثبیت و آرامش :ب

 (.حداکثر) .مرحله نهایى و نهایت حکومت حضرت :ج
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 ؟چه مقدار است وسعت حكومت حضرت مهدى  :519

 :بر کل کره زمین است زیرا حکومت حضرت مهدى  ،مطابد برخى ادله

و رسیدن کل بشر به عبودیت کامل در تمام زمینثه   ،مطابد برخى از آیات ،هدف از خلقت -1

 .هاست

 .در برخى از آیات آمده است که حکومت حضرت تمام کره زمین را فرا خواهد گرفت -2

تمام زمین را پر از عثدل   مطابد برخى روایات که به حد تواتر رسیده حضرت مهدى  -3

 .و داد خواهد کرد

تشبیه به حکومت ذوالقثرنین در گسثتردگى آن    مهدى  در برخى از روایات حکومت -4

 .شده است

 .همچنین در برخى روایات آمده است حضرت تمام مناطد روى زمین را فتح خواهد کرد -5

خداونثد  ... » :شنیدم فرمود نعمانى به سندد از ابى حمزه ثمالى نقل کرده که از امام باقر 

.. .روم و چین و تر  و دیلب و سند و هند و کابل شاه و خثزر  - محمد قائب آل  -براى او 

 (1331). «...را فتح خواهد کرد

 (1332). مطابد برخى روایات همه مردم روى زمین موحد شده و زمین آباد خواهد شد -6
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 مطابق قواعد مدت حيات بشريت بعد از ظهور چه مقدارى بايد باشد؟ :520

از آنجا که هدف خلقت انسان رسیدن به تکاملى است که لاید آن است و عصر ظهثور زمینثه   

لذا بشریت بعد از اجتماى شثرایط تکامثل    ،مساعدى براى رشد انسان براى رسیدن به کمال است

عالى به جهت تطبیثد عثدل کامثل در روى زمثین را     در عصر ظهور استحقاق درجه اى جدید و 

جز آنکه این شرایط و قابلیت ها هنگامى به بار مى نشثیند و اثثر مطلثوب خثود را      ،پیدا مى کند

مى گذارد که بشر در عصر ظهور مدت کافى زندگى کند تا در سایه حکومت عدل گستر الهثى بثه   

طور طبیعى نمى تواند کمال خود را بثه بثار   و با عمرى کوتاه هرگز به  ،نهایت کمال انسانى برسد

 :بنشاند دلیل این مطلب این است که

هدف از خلقت بشر تنها تحقد و تشکیل حکومت عالمى نیست تا با وجثود آن ولثو در    :اولا

بلکه هدف مهب و اعلى از تشکیل ایثن نثوى حکومثت     ،بره اى از زمان مقصود حاال شده باشد

سیع و گسترده آن در تمام شوونات جامعه است که ایثن بثه نوبثه    پیاده شدن عبودیت به معناى و

 .خود اقتضاى عمرى طولانى براى شر در عصر ظهور را دارد

مى دانثیب  . بعید به نظر مى رسد که زمان نتیجه گیرى کوتاه تر از زمان مقدمات آن باشد :ثانيا

 ،تظثار آن بثه سثر مثى بثرد     که چه زمان هاى طولانى بشر خود را آماده روز موعود کرده و به ان

مدت زمانى که مى توان به درازاى عمر بشریت به حسثاب آورد و چثه فثداکارى هثا کثه بثراى       

حال مى توان طى ایثن همثه مقثدمات طثولانى را بثه جهثت        ،تحقد این هدف به کار رفته است

 ؟رسیدن به مدتى کوتاه در نتیجه گیرى دانست
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 رجعت

 ؟رجعت به چه معنا است :521

و تشکیل حکومثت عثدل الهثى     امامیه معتقد است که پ  از ظهور حضرت مهدى شیعه 

در سرتاسر جهان گروهى از اولیاى الهى و دوست داران خاندان رسثالت و برخثى از معانثدان و    

اولیاى الهى و اثالحان بثا دیثدن    . دشمنان خاندان وحى که از دنیا رفته اند به دنیا باز مى گرداند

و نیز پرتویى از ثمثرات ایمثان و اعمثال    . د و عدل و گسترده گیتى شادمان مى شوندحاکمیت ح

 .االح خود را در دنیا مشاهده مى نمایند

نیز بخشى از جزاى اعمال ناشایسثت خثود را در ایثن دنیثا      معاندان و دشمنان اهل بیت 

 .مشاهده کرده و به کیفر آن خواهند رسید
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 ؟سابقه اعتقاد به رجعت از چه زمانى است :522

اعتقاد به رجعت از مباحث ریشه دارى است که اعتقاد به آن از خصوایات مکتب اهل بیثت  

 .است 

نیثز بثه آن    گر چه اال این عقیده سرچشمه قرآنى داشته و در احادیثث رسثول خثدا    

ه به کتاب هاى تراجب اهل سنت مشاهده مى نماییب که از امامیه بثا  لذا با مراجع .اشاره شده است

 .این اعتقاد یاد مى کنند

در بین ااحاب امامان نیز مشاهده شده که با مخالفان خود بر سر این عقیده مباحثات زیثادى  

 .داشته اند که از آن جمله به مباحثات مومن الطاق با ابو حنیفه مى توان اشاره کرد

علماى شثیعه سثعى زیثادى در راه تثبیثت ایثن عقیثده        ،ت در طول تاریخ اسلامبه همین جه

 .داشته اند به حدى که برخى در این باره کتاب تاءلیف کرده اند

قول احیح آن است که رجعت در میان امت هاى پیشثین بثود   » :مى فرماید شیخ ادوق 

چه در بین امت هاى پیشین اتفاق افتاده در این امت نیز اتفاق هر آن: فرمود و پیامبر  ،است

 (1333). «پ  واجب است که در این امت نیز رجعت باشد ،خواهد افتاد

را بعثد از وفاتشثان و    خداوند متعال گروهى از امت محمثد  » :مى فرماید شیخ مفید 

اسثت و قثرآن    مود و این عقیده مختص به آل محمثد  قبل از روز قیامت محشور خواهد ن

 (1334). «نیز بر آن شاهد مى باشد

از اعتقادات شیعه آن است کثه خداونثد متعثال هنگثام ظهثور امثام       » :سید مرتضى مى فرماید

گروهى از شیعیان را که از دنیا رفته اند باز مى گرداند تا به ثواب یارى و نصثرت آن   مهدى 

همچنین گروهى از دشمنان را باز مى گرداند تثا  . حضرت نایل شده و دولت او را مشاهده نمایند

 (1335). «انتقامش را از آنان بستاند
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 ؟آيا رجعت از ضروريات تشيع است :523

مطابد راى گروهى از علماى امامیه از ضثروریات مثذهب بثه حسثاب     اال اعتقاد به رجعت 

 مى آید؛

همانا ثبوت رجعت نزد همه علماى معروف و مصثنفین مشثهور   » :شیخ حر عاملى مى فرماید

 (1336). «از ضروریات مذهب امامیه به حساب مى آید و حتى عامه نیز از این موضوى باخبرند

قاد به رجعت در همه عصرها مورد اجماى شیعه بوده و همانا اعت» :مرحوم مجلسى مى فرماید

 (1337). «مانند خورشید در وسط روز معلوم است مسألهاین 

به تواتر معنثوى بثه    روایات رجعت از طرید اهل بیت » :مى فرماید علامه طباطبایى 

 (1338). «ما رسیده است

شده و برخى آن را بثه معنثاى رجعثت دولثت      بین علما اختلاف« رجعت» گر چه در معناى

بلکه معناى معهود آن که همثان بازگشثت بثه     ،اما در اال عقیده به رجعت اتفاق است ،گرفته اند

 .این دنیا در عصر ظهور است معناى مشهور نزد علماى شیعه است
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 چرا متكلمين بحث از رجعت را در علم كلام مطرح مى كنند؟ :524

حث از رجعت در علب کلام وجود دارد که بثه برخثى از آنهثا اشثاره مثى      عوامل مختلفى در ب

 :کنیب

 .رجعت از امور اعتقادى است که در روایات بسیارى به آن اشاره شده است -1

زیرا به این نکته اشاره دارد کثه امامثان شثیعه مثورد      ،امامت ارتبا  دارد مسألهرجعت با  -2

بازگشثته و حکومثت    صر حکومت حضثرت مهثدى   ظلب و تعدى قرار گرفته اند و لذا در ع

 .خواهند کرد

 .رجعت از آنجا که از علایب قیامت و مربو  به معاد است لذا در عقاید بحث مى شود -3

زیرا همان گونه که غیبت اغرا زمینه سثاز غیبثت    ،رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد است -4

قیامت اغرا نیز که همان رجعت است هموارکننده قیامت کبرا خواهد  ،کبرا و هموارکننده آن بود

 .بود

ثواب و عقاب نیز ارتبا  دارد زیرا در آن نشانه هایى اسثت از عقثاب و    مسألهرجعت با  -5

 .ثواب براى کسانى که در کمال کفر و یا ایمان به سر برده اند
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 درباره رجعت چه ديدگاه هايى وجود دارد؟ :525

 :مورد رجعت در این دنیا دیدگاه هایى وجود دارددر 

که از دنیا رفته انثد   رجعت همانند تمثلاتى است براى ارواح مومنین و ائمه اهل بیت  -1

 .و دوباره روح آنان ظهور کرده تصرفاتى در این عالب خواهند نمود

یعى قزوینثى نسثبت داده شثده    شاه آبادى و رف :این تفسیر گر چه به برخى از فلاسفه از قبیل

 .ولى با ظواهر ادله سازگارى ندارد

و رجوى او به مردم به جهت اقامه توحید و عثدل   مقصود از رجعت ظهور امام زمان  -2

 .اال این معنا گر چه احیح است ولى اطلاق رجعت بر آن خلاف ظاهر ادله است .است

به این دنیا به جهت مصالحى خثاص در عصثر    مقصود از رجعت رجوى عده اى از اموات -3

 .این قول راى مشهور و موافد ظواهر ادله مى باشد .است حکومت حضرت مهدى 
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 آيا دليل عقلى بر ضرورت رجعت وجود دارد؟ :526

اینثك بثه برخثى    . برخى از بزرگان براى اثبات ضرورت رجعت به ادله عقلى تمسك کرده اند

 :ى کنیباز آنها اشاره م

 قسر دائب یا اکثرى محال است :دليل اول

 :تقریر دلیل

روح و نف  ناطقه علاقه تام به بدن عنصرى دارد و لذا هر گاه بعد از مرگ توجه آن بثه   :الف

 .بدن طبیعى به نحو کامل حاال شود زندگى جدید ممکن است

هر حقیقت خاایت و اثرى دارد لذا پیامبر و امام داراى قثوه تکمیثل و تعلثیب نسثبت بثه       :ب

 .جمیع بشر است تا روز قیامت

یعنثى هثر طبیعثت و     ،در حکمت به اثبات رسیده که قسر دائمى یثا اکثثرى محثال اسثت     :ج

 .حقیقتى محال است که در هیچ وقت یا در اکثر اوقات از خاایتش محروم گردد

به دنیا از آنجا که در زمان حیاتشان نسبت به تعلثیب   ینکه رجوى پیامبر و امامان ا :نتيجه

 .ضرورى است ،عموم بشر به فعلیت نرسیده

 ضرورت تداوم راه مصلحان :دليل دوم

 :تقریر دلیل

هر شخص انقلابى که در ادد برپایى نهضتى بزرگ در سطح جامعثه اسثت احتیثاج بثه      :الف

و لثذا بعثد از پیثامبر    . ارد که ااول ترسیب شده از ناحیه او را تبیین و تطبید نماینثد جانشینانى د

 .منصوب شدند دوازده امام  

 .تا روز قیامت دوازده نفرند مطابد روایات شیعه و سنى امامان بعد از پیامبر  :ب

بزرگ ترین قیام کننده جهانى است که با هثدف برپثایى    رت مهدى امام دوازدهب حض :ج

 .حکومت عدل توحیدى در سطح جهان قیام خواهد نمود
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این گونه قیام نیاز به آمدن اشخااى بعد از او دارد که ادامه دهنده راه او در زمینثه تبیثین و    :د

 .قام عصمت برخوردارندتطبید منویات و ااول نهضت او باشند که همانند او از م

 .ضرورت رجعت اهل بیت  :نتيجه

 فطرى بودن رجعت :دليل سوم

 :تقریر دلیل

 .فطرى بشر است ،ضرورت حکومت عدل عالمى :الف

 .زیرا اال در عدم اعجاز است ،عمر حضرت بعد از ظهور عادى خواهد بود :ب

 .مطابد قاعده و روایات مدت حکومت عدل توحیدى طولانى خواهد بود :ج

 .باید کسانى باشند مثل خود حضرت که ادامه دهنده راه او هستند :د

 .ضرورت رجعت :نتیجه

 :غیر از این ادله عقلى جهات دیگرى وجود دارد که اعتقاد به رجعت را ضرورى مى سازد

 .وجود روایات فراوان در موضوى رجعت -1

 .دارد امامت گره خورده و اشاره به مظلومیت اهل بیت  مسألهبا  ،رجعت -2

 .رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد است و اعتقاد مردم را به قیامت کبرا هموار مى سازد -3

زیرا از آنجا که عصر ظهثور بثه ماننثد بهشثت      ،عقیده به رجعت اثر ترتیبى در جامعه دارد -4

لثذا ایثن عقیثده     ،ست که در آن انسان هاى بسیار خوب و بسیار بد رجعت مى کنندروى زمین ا

مشوق انسان بر کار خوب است تا به این فضیلت یعنى زندگى در بهشت زمین در عصر ظهور بثا  

 .رجعت نایل آید
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 ؟آيا قرآن به رجعت كسانى به اين دنيا اشاره نموده است :527

اینثك   .کسى به این دنیا در موارد زیادى اشاره شده استدر قرآن به رجعت به معناى رجوى 

 :به برخى از نمونه هاى آن اشاره مى کنیب

الم تر الَ الَّين خرجوا من ديارهم و هم الوْا حذر الموت ْقدال » :خداوند متعال مى فرماید -1
خود بیرون رفتند آیا ندیدید کسانى را که از ترس مرگ از دیار » ؛(1339)« لهم الله موتوا ثم احياهم

 «.سپ  آنان را زنده کرد ،همه مردند ،بمیرید: خداوند فرمود ،که هزاران تن بودند

 (1340). آیه اشاره به زنده شدن هفتاد هزار خانوار دارد که بر اثر طاعون از دنیا رفته بودند

ُ  :خداوند مى فرماید -2 ذّ لكِا يُحْيِِ ا ئ ذا ا كا بوُهُ بِباعْضِها مْ فاقُلْناا اضْرِ ُُ لذ مْ آيااتِهِ لاعا ُُ ئ وا ُرِ   المْاوْتىا
عْقِلوُنا  پ  دستور دادیب که پاره اى از اعضاى آن گاو را بر بدن کشته بزنید تثا ببینیثد   » ؛(1341) اُ

که خداوند این گونه مردگان را زنده خواهثد نمثود و قثدرت کامثل خثویش را آشثکار خواهثد        

 .«ساخت شاید شما به خرد درآیید

 (1342). مربو  به کشته بنى اسرائیل است که به قدرت خداوند زنده شدآیه 

مُ  :خداوند مى فرماید -3 ُُ تْ دذا خا
ا
ةً ْاأ هْدرا ا جا ذّ ئ نادراى ا دتىذ ئ لان نُّدؤْمِنا لادكا حا إاِْ قلُْتُمْ ياا مُوسىا وا

نتُمْ تانظُرُونا 
ا
أ ةُ وا اعِقا مْ *  الصذ ُُ وْتِ ُِ ما عْ ن با ثْنااكُم مِِّ عا اشْكُرُونا  ثُمذ با مْ ت ُُ لذ و به بیاد آرید » ؛(1343) لاعا

اى موسى ما به تو ایمان نمى آوریب مگثر آنکثه خثدا را آشثکارا ببینثیب پث        : وقتى را که گفتید

سپ  شما را بعد از مرگ . ااعقه سوزان بر شما فرود آمد و آن را به چشب خود مشاهده کردید

 .«برانگیختیب باشد که خدا را شکر گزارید

است که تقاضاى رویت خثدا را بثه چشثب را     آیه مربو  به برخى از قوم حضرت موسى 

. کردند که این خواسته سبب نزول عذاب و مرگ آنان شد ولى خداوند بار دیگر آنها را زنده کثرد 
(1344) 
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ه الله او كَلَّى مر عَل قر ة و هى خاو ة عَل عرو  ها قال انى يحيى هدذ» :و نیز مى فرماید -4
یا به مانند آن کسى که به دهکده اى گذر کرد کثه  » ؛(1345)« بعُ موتها ْاماته الله مائة عام ثم بعثه

به حیرتب که خداوند چگونه این مردگان را دوباره زنثده خواهثد    :گفت ،خراب و ویران شده بود

 .«خداوند او را اد سال میراند و سپ  زنده اد کرد پ . کرد

 (1346). از انبیاى الهى است که پ  از اد سال دوباره زنده شد آیه مربو  به یکى

مثن  » ؛(1347)« و احيى الموتى بداان الله» :خداوند از حضرت عیسى حکایت کرده که فرمود -5

 .«مرده را به اذن خدا زنده مى کنب

مطثابد   (1348). «مردگان را به دعثایش زنثده مثى کثرد     حضرت عیسى » :طبرى مى گوید

روایات نبوى که هر آنچه در امت هاى پیشین اتفاق افتاده در ایثن امثت نیثز واقثع خواهثد شثد       

 .رجوى به دنیا بعد از مرگ در این امت نیز امرى واقع شدنى است مسأله
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 ؟چه آثارى بر اعتقاد به رجعت مترتب است :528

 :جملهدر اعتقاد به رجعت آثار و فواید بسیارى مترتب است از آن 

از آن جهت که عصر ظهور به ماننثد بهشثت روى زمثین اسثت و از طرفثى دیگثر مفثاد         -1

لثذا ایثن اعتقثاد     ،روایات رجعت مخصوص انسان هاى بسیار خوب و بسیار بد به این دنیا اسثت 

انسان را تشوید مى کند تا بکوشد و مصداق انسثان خثوب گثردد تثا بتوانثد در عصثر ظهثور و        

 .به این فضیلت نایل آید حکومت حضرت مهدى 

باشد لذا بحثث از رجعثت    از آنجا که انسان قبل از ظهور باید زمینه ساز ظهور مهدى  -2

 .اثر ترتیبى و جنبه عملى دارد
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 آيا رجعت با عقل و فلسفه سازگارى دارد؟ :529

 :برخى معتقدند که رجعت با عقل و فلسفه ناسازگارى دارد

 عقلى اشكال -1

 :رجوى معصیت کاران به جهاتى است: ولى الله دهلوى مى گوید

زیرا عذاب آنها در آخرت اسثت و تکثرار آن در دنیثا     ،که این ظلب است ،به جهت عذاب :الف

 .ظلب به حساب مى آید

که در قبر تحقد یافته و لذا دوباره با رجعت عبث و بیهثوده   ،به جهت اذیت و آزار اوست :ب

 .است

هت اظهار خیانت آنها به مردم است که این جهثت در زمثان و عصثر آنهثا سثزاوارتر      به ج :ج

 .است تا مردم آن عصر عبرت بگیرند

 (1349). با رجعت نیکان لازم مى آید که به جهت دو بار مردن اذیت شوند: د

 :پاسخ

کثه  عذاب کافران و گناه کاران بعد از رجعت از جمله عقوبات آنها به حسثاب مثى آیثد     :اولا

 .پ  محظور عقلى در بین نیست. مصلحت اقتضا کرده خشى از آن در این دنیا اورت پذیرد

اظهار خیانت گناهگاران نسبت به مردمى که در عصر آنها نبوده اند نیز موثر است و اگر  :ثانيا

در عصر آنها این جعت و عذاب اورت نگرفت به این جهت است که مثردم بثه اجبثار و الجثاء     

 .نیفتند

مطابد روایات مرگ و نزى روح نسبت به اولیاى الهى خصواثا انبیثا و اواثیا هماننثد      :لثاثا

 .بهشت است استشمام بوى خود

 اشكال فلسفى -2
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مرگ بدون استکمال حیات و خروج از قوه به فعل حاال نمى شود و رجثوى بثه   : مى گویند

فلسثفه بطثلان آن بثه اثبثات     دنیا بعد از مرگ در حقیقت رجوى به قوه بعد از فعلیت است که در 

 .رسیده است

این اشکال در مرگ هاى طبیعى اادق است نه مرگ هثاى اخترامثى از قبیثل قتثل و      :پاسخ

 .مر  که حیات آنها در این موارد به فعلیت تامه نرسیده است
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 ؟آيا اعتقاد به رجعت برگرفته از يهود است :530

اد به رجعثت در تشثیع نیثز تثاءثیر داشثته      یهود در قول و اعتق» :احمد امین مصرى مى گوید

 (1350). «است

 :پاسخ

 و لثذا پیثامبر اکثرم     ،این گونه نیست که اسلام با یهودیت در همه امور مخالف باشد -1

دمْ  :در توایف قرآن خطاب به آنان مى فرماید ُُ عا ا ما ِِّما قًا ل ُِِّ ایثن قثرآن تصثدید    » ؛(1351) مُصا

 .«چیزى است که با شماستکننده 

مْ  :و نیز قرآن مى فرماید ُُ يدنا مِدن قادبلِْ ِ ا الَّذ ا كُتدِبا عَلا ما ياامُ كا مُ الصِِّ ُُ  ؛(1352) ...كُتِبا عالايْ

 .«روزه بر شما مکتوب شد آن گونه که بر امت هاى پیشین نوشته و فر  شده است»

رسیده  ت عصمت و طهارت اعتقاد به رجعت به تبع روایاتى است که از طرق اهل بی -2

 .روایاتى که فوق حد تواتر است ،است
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 ؟آيا تمام احاديث رجعت از طرق شيعه وارد شده است :531

برخى از اهل سنت اشکال مى کنند که احادیث تنها از طریثد شثیعه رسثیده و لثذا اعتبثارى      

 .ندارد

 :پاسخ

عصمت و طهارت است که به نص قثرآن  روایات شیعه در باب رجعت از طرید اهل بیت  -1

و حدیث کلامشان از عصمت برخوردار است و لذا اعتقاد به آن حتى بر اهل سثنت نیثز واجثب    

 .است

سر عدم طرح این مسئله در کتب اهل سنت شاید به این جهت باشثد کثه رجعثت تجلثى      -2

ها غصب شثده لثذا   امامت امامان شیعه است و در حقیقت اشاره به این نکته دارد که چون حد آن

 .خداوند دوباره آنها را به دنیا ارجاى داده و به ولایت کامل خواهد رسانید
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 ؟آيا قول به رجعت مستلزم تناسخ باطل است :532

رجعت همان تناسخى است که در علثب کثلام بثه اتفثاق آراء بطثلان آن بثه       : برخى مى گویند

 .باز مى گرددزیرا با رجعت روح انسان به بدن  ،اثبات رسیده است

تناسثخ بثه    .این اشکال ناشى از سوء برداشت و عدم فهب دقیثد معنثاى تناسثخ اسثت     :پاسخ

معناى انتقال روح است در این دنیا از بدنى به بدن دیگر که مباین با بدن اول اسثت و ایثن عمثل    

در  در حالى که مورد رجعت در عصر و زمان خااى اسثت کثه  . تا پایان عمر دنیا ادامه پیدا کند

مورد برخى از اموات اتفاق خواهد افتاد و در آن وقت روح آنها به جسمشان منتقل خواهثد شثد   

 .آن گونه که در قیامت خواهد بود
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 ؟آيا قرآن مخالف قول به رجعت است :533

مطابد برخى از آیات رجعت انسان به ایثن دنیثا امکثان پثذیر نیسثت زیثرا       : دهلوى مى گوید

کسانى را که تقاضاى رجوى به دنیا را نموده اند رد کرده است آنجا کثه  خداوند متعال درخواست 

ائهِِم *  قاالا رابِِّ ارجِْعُونِ  :مى فرماید مِن وارا ا وا ة  هُوا قاائلِهُا ِما ا كا  ذِنذها
ذ تُ كلاا ُْ ا تارا الِْاً فِيما لُ صا عْما

ا
لِِِّ أ لاعا

ثدُونا  ئ ياوْمِ يُبْعا شاید در آنچه تر  کردم . مرا باز گردانید !پروردگار من :مى گوید» ؛(1353) بارْزاخ  ذلَِا

چنین نیست این سثخنى اسثت    (ولى به او مى گویند) .عمل االحى انجام دهب[ و کوتاهى کردم ]

و پشت سر آنثان برزخثى    ،(و اگر باز گردد کارد همچون گذشته است)که او به زمان مى گوید 

 .«است تا روزى که برانگیخته شوند

 :پاسخ

مورد بحث رجعت گروهى خاص از مومنین و فاسقین است در حثالى کثه آیثه عمثوم و      -1

 .لذا مى توان اطلاق آن را به اخبار متواتر رجعت برخى از افراد تقیید زد ،اطلاق دارد

ظهور آیه در تقاضاى رجوى به دنیا قبل از مرگ و هنگام دیدن ملك الموت است نه بعثد   -2

 .ز مرگ استو مورد رجعت بعد ا ،از مرگ

آیه ظهور در عدم تحقد رجعت در این دنیا با طلب کافر دارد و منافات ندارد که بثا امثت    -3

 .هاى پیشین چنین اتفاقى افتاده است

آیات بسیارى نص در تحقد رجعت در این دنیا دارد و لذا بر فر  ظهور آیه مثورد نظثر    -4

 .قدم بر ظاهر استزیرا نص م ،در عدم رجوى باید ظهور آن را تاویل نمود

در حالى  ،زیرا مربو  به درخواست رجعت از طرف کفار است ،آیه اخص از مدعى است -5

 .که مورد بحث اعب است
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 ؟آيا رجعت عمومى و همگانى است :534

استفاده مى شود ایثن اسثت    در پاسخ به این پرسش باید گفت آنچه از روایات اهل بیت 

 :که

بلکثه مخصثوص کسثانى اسثت کثه ایمثان        ،معاد عمومى و همگانى نیست رجعت همانند -1

 .محض و خالص یا کفر محض و خالص دارند

ان الرجعة ليست بعامة و هى خاصة لَ يرجع الَ من محدض الَيمدان » :فرمود امام اادق 
گروهى رجعت عمومى نیست بلکه جنبه خصواى دارد تنها » ؛(1354)« محضا او محض الشْك محضدا

 «.بازگشت مى کنند که ایمان خالص یا شر  خالص دارند

 .روایاتى که اشاره به بازگشت افراد به طور خصواى دارد -2

نخستین کسى که زمین براى او شثکافته مثى شثود و    » :نقل شده که فرمود از امام اادق 

 (1355) .«است به زمین باز مى گردد حسین بن على 

نخستین کسى که به دنیا رجعت مى کند حسین بن على »: نیز از حضرت نقل شده که فرمودو 

. «مثى ریثزد   او به قدرى حکومت مى کند که از کثرت سن ابروهایش روى دیدگانش ،است 
(1356) 
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 آيا در عصر ظهور بانوان نيز رجعت مى كنند؟ :535

زنانى هستند کثه خداونثد بثه برکثت      در عصر ظهور یك گروه از یاوران حکومت مهدى 

آنها را زنده خواهد کرد و بار دیگثر بثه دنیثا رجعثت نمثوده و در رکثاب        ظهور امام زمان 

شثده و  برخى از نام و نشان از زنده شدنشان خبثر داده   .قرار خواهند گرفت حضرت مهدى 

 .برخى دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است

زنثده   در منابع معتبر اسلامى نام سیزده زن یاد مى شود که به هنگام ظهور قائب آل محمد 

به مداواى مجروحان جنگى و سرپرستى بیماران خواهنثد   خواهند شد و در لشکر امام زمان 

 (1357) .پرداخت
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 .بخش دعوت ،لذات فلسفه -15

 .2ص  ،امیدهاى نو -16

 .7 - 5ص  ،قیام و انقلاب مهدى  -17

 .38آیه  ،سوره توبه -18

 .54ص  ،راه مهدى  -19

 .58ح  ،332ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار472ص  ،طوسى ،الغیبة -20

 .بخش دعوت ،لذات فلسفه -21

 .کشورهاى در حال توسعه و سازمان جهانى تجارت -22

 .123ص  ،25شماره  ،فصلنامه پژوهشى و سنجش -23

 .جامعه شناسى سیاسى معاار -24
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 .105آیه  ،انبیاء ،سوره -25

 .55آیه  ،سوره ى نور -26

 .9آیه  ،سوره اف -27

 .336ص  ،52ج  ،بحارالانوار -28

 .21کتاب العقل و الجهل ح  1ج  ،و ااول کافى. 47ح  ،328ص  ،52ج  ،بحارالانوار -29

 .83ح  ،338ص  52ج  ،؛ بحارالانوار482ص  ،منتخب الاثار -30

 .342ص  ،52ج  ،بحارالانوار -31

 .138خطبه  ،البلاغهنهج  -32

 .17ص  ،آینده آزادى -33

 .55آیه  ،سوره ى نور -34

 .اسوالد اشپنگلر ،انحطا  تمدن غرب : .ر -35

 .182ص  ،کاود هاى نظرى در سیاست خارجى -36

 .271ص  ،کاود هاى نظرى در سیاست خارجى -37

 .216آیه  ،سوره بقره -38

 97-96ص  ،آلوین و هایدى تافلر ،به سوى تمدن جدید -39

 .با تلخیص ،23و  22ص  ،برخورد تمدنها -40

 .329ص  ،4ج  ،تاریخ تمدن -41

 .141ص  ،1ج  ،تمدن اسلام و غرب -42

 .68ص  ،چندگونگى و آزادى در اسلام -43

 .210ص  ،اسلام و عقل -44

 .210ص  ،اسلام و عقل -45

 .با تلخیص ،21 - 18ص  ،از دیدگاه فلسفه ى تاریخ قیام و انقلاب مهدى  -46

 .83ص  ،الیوم الموعود -47

 .210ص  ،اسلام و عقل -48

 .125و  124ص  ،عباس محمود عقاد ،برنارد شو -49

 9ح  ،178ص  ،53ج  ،؛ بحار الانوار278ص  ،2ج  ،؛ احتجاج245ح  ،285ص  ،طوسى ،الغیبة -50

 .3ح  ،644ص  ،کمال الدین -51

 .77ح  ،208ص  ،75ج  ،بحارالانوار -52
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 .146ح  ،366ص  ،52ج  ،بحارالانوار -53

 .29ح  ،131ص  ،52ج  ،بحارالانوار -54

 .425ص  ،2ج  ،مکیال المکارم -55

 .200آیه  ،سوره آل عمران -56

 .129ص  ،1ج  ،تفسیر على بن ابراهیب -57

 .199ص  ،نعمانى ،الغیبة -58

 .23ح  ،129ص  ،52ج  ،بحارالانوار -59

 .سفر مزامیر داوود ،کتاب مقدس -60

 .3/2 ،متفى -61

 .65ص  ،انتظار مسیحا در آیین یهود -62

 .25و  37/24 ،؛ حزقیال9/30 ،؛ ارمیا5/3 ،هوشع -63

 3/9 ،؛ افنیا11/10 ،اشعیا -64

 .4-2/2 ،افنیا -65

 .65ص  ،انتظار مسیحا در آیین یهود -66

 .6ح  ،287ص  ،؛ کمال الدین11ح  ،125ص  ،52ج  ،بحارالانوار -67

 .6509ح  ،؛ کنزالعمال2717ح  ،416ص  ،1ج  ،؛ جامع الصغیر3ح  ،122ص  ،52ج  ،بحارالانوار -68

 .2ح  ،122ص  ،52ج  ،بحارالانوار -69

 93آیه  ،سوره هود -70

 .71آیه  ،سوره اعراف -71

 .5ح  ،645ص  ،کمال الدین -72

 .54ح  ،122ص  ،52ج  ،بحارالانوار -73

 .3642ح  ،225ص  ،5ج  ،سنن ترمذى -74

 .54ح  ،357ص  ،کمال الدین -75

 .16آیه  ،سوره حدید -76

 .220و  219ص  ،؛ المحجة24ص  ،نعمانى ،الغیبة -77

 .193ص  ،خرداد هشتاد ،مجله بازتاب اندیشه -78

 .50و  49ص  ،اثر ماربین ،سیاست اسلام -79

 .اثر پتروشفسکى ،نهضت سربداران خراسان -80
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 .50ح  ،140ص  ،52ج  ،بحارالانوار -81

 .6ح  ،123ص  ،52ج  ،بحارالانوار -82

 .11ص  ،مع الدکتور احمد امین فى حدیث المهدى و المهدیه -83

 .192 ص ،؛ العقیده و الشریعه فى الاسلام271و  270ص  ،الامامة و قیام القیامة -84

 .105آیه  ،سوره ى انبیاء -85

 .5آیه ى  ،سوره قصص -86

 9آیه  ،سوره ى اف -87

 .24آیه  ،سوره مائده -88

 .112آیه  ،سوره مائده -89

 .321ص  ،ماللهند -90

 .17ص  ،؛ بشارة الظهور242ص  ،بشارت العهدین -91

 .18ص  ،؛ بشارة الظهور272ص  ،بشارت العهدین -92

 .18ص  ،بشارة الظهور -93

 .737ص  ،اوپانیشاد -94

 .34ص  ،الظهور؛ بشارة 238و  237ص  ،بشارت العهدین -95

 .244و  243ص  ،بشارت العهدین -96

 .20ص  ،؛ بشارة الظهور273ص  ،بشارت العهدین -97

 .25ص  ،جاماسب نامه -98

 .19ص  ،زند بهمن یسن -99

 .150ص  ،زند بهمن یسن -100

 .105آیه  ،انبیاء ،سوره -101

 .17-1رقب  ،1212 - 1210ص  ،72مزمور  ،عهد قدیب ،کتاب مقدس -102

 .222ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار129ح  ،172ص  ،طوسى ،؛ الغیبة53ح  ،357ص  ،کمال الدین -103

 .30-28رقب  ،339ص  ،انجیل یوحنا ،عهد جدید ،کتاب مقدس -104

 .46آیه  ،آل عمران ،سوره -105

 .159آیه  ،سوره نساء -106

 ....؛ و241ص  ،2ج  ،؛ درالمنثور143ص  ،4ج  ،احیح بخارى : .ر -107

 .61آیه  ،سوره زخرف -108
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 .386ص 9ج  ،؛ البحرالمحیط115ص  ،25ج  ،جامع البیان -109

 .143ص  ،4ج  ،احیح بخارى -110

 .16ح  ،331ص  ،کمال الدین -111

 .217ص  ،1ج  ،المعجب الکبیر -112

 .172ص  ،الفتن و الملاحب -113

 .43رقب  ،205ص  ،عهد جدید ،کتاب مقدس -114

 .9/62/35 ،انجیل متى -115

 .28-13رقب  ،84-82ص  ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -116

 .27رقب  ،104ص  ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -117

 24/105/44 ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -118

 .50رقب  ،317ص  ،انجیل یوحنا ،عهد جدید ،کتاب مقدس -119

 .6رقب  ،102ص  ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -120

 .24/103/13 ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -121

 .178ص  ،طوسى ،الغیبة -122

 .13/242/29 ،انجیل لوقا -123

 .13/166/10 ،انجیل مرق  -124

 .16ح  ،330ص  ،کمال الدین -125

 .4324ح  ،319ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -126

 .15رقب  ،157ص  ،انجیل مرق  ،عهد جدید ،کتاب مقدس -127

 .7/56/21 ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -128

 .21و  20رقب  ،210ص  ،انجیل لوقا ،عهد جدید ،کتاب مقدس -129

 .3رقب  ،102ص  ،24ااحاح  ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -130

 .24/102/6 ،انجیل متى -131

 .34-31رقب  ،107ص  ،25ااحاح  ،انجیل متى ،عهد جدید ،کتاب مقدس -132

 .17/252/20 ،انجیل لوقا -133

 .11-21/265/9 ،انجیل لوقا -134

 .208و  207ص  ،البراهین الساباطیة -135

 .256ص  ،33ج  ،بحارالانوار -136
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 ((.کافران پنداشته اند که هرگز برانگیخته نمى شوند))،7آیه  ،سوره تغابن -137

 .257ص  ،33ج  ،بحارالانوار -138

 .از این قاعده این است که تضعیف یك راوى مقدم بر توثید آن استمقصود  -139

 .322-311ص  ،1ج  ،تاریخ ابن خلدون -140

 .239 ،الامام الصادق  -141

 .69ص  ،المهدیة فى الاسلام -142

 .481ص  ،10ج  ،دائرة المعارف قرن عشرین -143

 .108ص  ،المهدى و المهدویة -144

 .480و  479ص  ،متبدید الظلا -145

 .187ص  ،تراثنا و موازین النقد -146

 .المهدى المنتظر فى الاحادیث الصحیحة -147

 .128ص  ،عقیدة اهل السنة و الاثر فى المهدى المنتظر -148

 .128ص  ،عقیدة اهل السنة و الاثر فى المهدى المنتظر -149

 .365و  364ص  ،المهدى المنتظر فى الاحادیث الصحیحة -150

 .277ص  ،3ج  ،ضحى الاسلام ،41ص  ،المهدى و المهدویة -151

 .239و  238ص  ،الامام الصادق  -152

 .69ص  ،المهدیة فى الاسلام -153

 .187-185ص  ،تراثنا و موازین النقد -154

 .499ص 9ج  ،تفسیر المنار -155

 .6ص  ،لا مهدى ینتظر بعد الرسول -156

 .فى الاحادیث الصحیحةالمهدى المنتظر  -157

 .22و  21ص  ،مقدمه ابن الصلاح -158

 .22و  21ص  ،مقدمه ابن الصلاح -159

 .2ص  ،1ج  ،مستدر  حاکب -160

 .زاد المعاد -161

 .به نقل از او ،445ص  ،2ج  ،الامام المهدى عند اهل السنة -162

ج  ،احیح مسلب بثا شثرح نثووى    ؛باب ما ذکر عن بنى اسرائیل ،کتاب الانبیاء ،143ص  ،4ج  ،احیص بخارى -163

 .85و  58ص  ،18



715 

 .125ص  -9ج  ،تهذیب التهذیب -164

 .143ص  ،4ج  ،احیح بخارى -165

 94ص  ،1ج  ،احیح مسلب -166

 .185ص  ،8ج  ،احیح مسلب -167

 .678ص  ،8ج  ،ابن ابى شیبه ،المصنف -168

 .167ص  ،8ج  ،احیح مسلب -169

 .520ص  ،4ج  ،مستدر  حاکب -170

 .187ص  ،؛ تراثنا و موازین النقد501 - 499ص  -9ج  ،تفسیر المنار -171

 .380ص  ،المهدى المنتظر فى الاحادیث الصحیحة -172

 .380ص  ،المهدى المنتظر فى الاحادیث الصحیحة -173

 .244ص  ،3ج  ،ضحى الاسلام -174

 .132ص  ،السیادة العربیه -175

 .231ص  ،عقیدة الشیعه -176

 .241ص  ،3ج  ،ضحى الاسلام -177

 .86ص  ،النظریة السیاسیة المعاارة للشیعة الامامیه -178

 .107ص  ،السیادة العربیه -179

 .56ص  ،تاثیر علب بر اجتماى -180

 .35ص  ،مفهوم نسبیت -181

 .218ص  ،العقیده و الشریعه -182

 184ص  ،تراثنا و موازین النقد -183

 .77و  76ص  ،2ج  ،مذاهب الاسلامیین -184

 .222ص  ،احمد محمد جلى ،دراسة عن الفرق فى تاریخ المسلمین -185

 .17و  16ص  ،بحث حول المهدى -186

 .110ص  ،المهدى و المهدویة -187

 .141-135ص  ،المنار المنیف فى الصحیح و الضعیف -188

 .128 ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -189

 .128ص  ،2ج  ،لفتاوىالحاوى ل -190

 9245ح  ،362ص  ،6ج  ،فیض القدیر -191
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 .362ص  ،5ج  ،فتح البارى -192

 .به نقل از رساله التوضیح شوکانى ،4ص  ،ابراز الوهب المکنون -193

 .211ص  ،2ج  ،الصواعد المحرقة -194

 .62ص  ،2ج  ،شرح مقااد -195

 .463ص  ،1ج  ،اخبار الدول و آثار الاول -196

 .2331ذیل حدیث  ،تحفة الاحوذى -197

 .433ص  ،ابراز الوهب المکنون من کلام ابن خلدون -198

 .146ص  ،الاذاعة -199

 .125ص  ،الاذاعة -200

 .243ص  ،11ج  ،عون المعبود -201

 .225ص  ،نظب المتناثر من الحدیث المتواتر -202

 .139ص  ،الاشاعة لاشرا  الساعة -203

 .36و  35شماره  ،16ج  ،الاسلامىمجله التمدن  -204

 .116ص  ،البینات -205

 .300و  299ص  ،الفتوحات الاسلامیة -206

 .341ص  ،5ج  ،التاج الجامع للااول -207

 .643ص  ،22شماره  ،مجله التمدن الاسلامى -208

 .6ص  ،1ج  ،اتحاف الجماعة -209

 .7ص  ،1ج  ،اتحاف الجماعة -210

 .24و  23ص  ،الساعةالمهدى و فقه اشرا   -211

 .343ص  ،3ج  ،سنن ترمذى -212

 .380ص  ،4ج  ،الضعفاء الکبیر -213

 .شرح السنه -214

 .مناقب الشافعى -215

 .465ص  ،4ج  ،المستدر  -216

 .130ص  ،به نقل المنار المنیف -217

 .493ص  ،3ج  ،مصابیح السنة -218

 .220ص  5ج  ،النهایة -219
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 .299ص  ،2ج  ،التذکرة -220

 .354ص  ،25ج  ،لسان العرب -221

 .211ص  ،4ج  ،المنهاج السنة -222

 .150ص  ،25ج  ،تهذیب الکمال -223

 .463ص  ،4ج  ،تلخیص المستدر  -224

 .135 - 130ص  ،المنار المنیف -225

 .53 - 45ص  ،النهایة فى الفتن و الملاحب -226

 .312ص  ،5ج  ،شرح مقااد -227

 .314ص  ،7ج  ،مجمع الزوائد -228

 .129ص  ،اسنى المطالب -229

 .263ص  ،3ج  ،مصباح الزجاجه -230

 .125ص  ،9ج  ،تهذیب التهذیب -231

 .553و  522ص  ،2ج  ،الجامع الصغیر -232

 .561ص  ،2ج  ،الیواقیت و الجواهر -233

 .26ص  ،؛ القول المختصر163ص  ،الصواى المحرقة -234

 .آخرالزمانالبرهان فى علامات مهدى  -235

 .68 - 60ص  ،فرائد فوائد الفکر -236

 .139ص  ،الاشاعة لاشرا  الساعة -237

 .شرح المواهب اللدینة -238

 .شرح احیاء المیت فى فضائل آل البیت -239

 .اللوامع -240

 .332ص  ،2ج  ،تاج العروس -241

 .161 - 145ص  ،اسعاف الراغبین -242

 .78ص  ،سبائك الذهب -243

 .126ص  ،نقل از قنوجى در الاذاعةبه  -244

 .185ص  ،نور الابصار -245

 .290ص  ،2ج  ،الفتوحات الاسلامیة -246

 .68ص  ،القطر الشهدى -247
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 .علامات الساعه -248

 .45ص  ،العطر الوردى -249

 .225ص  ،نظب المتناثر -250

 .393ص  ،6ج  ،تحفة الاحوذى -251

 .341ص  ،5ج  ،التاج الجامع للااول -252

 .مجله التمدن الاسلامى -253

 .116ص  ،البینات -254

 .مجله التمدن الاسلامى -255

 .عقیدة اهل السنة و الاثر فى المهدى المنتظر -256

 .70ص  ،الاحتجاج بالاثر على من انکر المهدى -257

 .به نقل از او ،324ص  ،2ج  ،الامام المهدى عند اهل السنة -258

 .433ص  ،المکنونابزار الوهب  -259

 .146ص  ،الاذاعة -260

 .643ص  ،22شماره  ،مجله التمدن الاسلامى -261

 .3شماره  ،مجله الجماعة الاسلامیة -262

 .178ص  ،البرهان -263

 .5ص  ،المهدى المنتظر -264

 .275ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -265

 .77ح  ،202ص  ،46ج  ،بحارالانوار -266

 .3ح  ،143ص  ،51ج  ،بحارالانوار -267

 9ح  ،239ص  ،49ج  ،؛ بحارالانوار591ح  ،337ص  ،2ج  ،فرائد السمطین -268

 .275ص  ،50ج  ،بحارالانوار -269

 .275ص  ،50ج  ،بحارالانوار -270

 .416ص  ،ینابیع المودة -271

 .152ص  ،مطالب السو ل -272

 95ص  ،؛ الزام النااب340ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -273

 .337ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -274

 .80و  79ص  ،اللالى المنتظمة و الدرر الثمینة -275
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 .118ص  ،الائمة الاثنى عشر -276

 .697ص  ،1ج  ،تاریخ الادب العربى -277

 .172ص  ،4ج  ،وفیات الاعیان -278

 .162ص  5ج  ،طبقات ابن سعد -279

 .31ص  ،فرق الشیعه -280

 .225ص  ،9ج  ،البدایة و النهایة -281

 .36ص  ،4ج  ،الفصَِل -282

 .36ص  ،4ج  ،الفصَِل -283

 .1ح  ،23ص  ،5ج  ،کافى -284

 .158ص  ،مقاتل الطالبین -285

 .162ص  ،مقاتل الطالبین -286

 .243ص  ،3ج  ،ضحى الاسلام -287

 .64-58ص  1ج  ،لوامع الانوار -288

 .58ص  ،1ج  ،لوامع الانوار -289

 .58ص  ،1ج  ،لوامع الانوار -290

 .58ص  ،1ج  ،لوامع الانوار -291

 .78ص  ،1ج  ،کتاب الشافى -292

 .79ص  1ج  ،کتاب الشافى -293

 .185ص  ،مطمح الامال -294

 .104و  103ص  ،بحث حول المهدى -295

 .77ص  ،عقائد الامامیه -296

 .ه 1371سال  ،مجله التمدن الاسلامى ،البانى ،حول المهدى  -297

 .3شماره  ،مجله جامعة اسلامیة ،عقیده اهل السنة و الاثر فى المهدى المنتظر -298

 .3شماره  ،مجله جامعة اسلامیة ،عقیدة اهل السنة و الاثر فى المهدى المنتظر -299

 .19ص  ،1ج  ،کمال الدین -300

 .چاپ دمشد ،مجله تمدن اسلامى -301

 .چاپ حجاز ،مجله الجماعة السلامیه -302

 .55آیه  ،سوره نور -303



720 

 .28ص  ،3ج  ،مسند احمد -304

 .212ح  ،390ص  ،52ج  ،بحارالانوار -305

 .557ص  ،4ج  ،مستدر  حاکب -306

 .81ص  ،51ج  ،بحارالانوار -307

 .4086ح  ،1368ص  2ج  ،سنن ابن ماجه -308

 .36ص  ،3ج  ،مسند احمد -309

 .32ح  ،43ص  ،51ج  ،بحارالانوار -310

 .143ص  ،4ج  ،احیح بخارى -311

 .24ح  ،191ص  ،52ج  ،بحارالانوار -312

 .84ص  ،1ج  ،مسند احمد -313

 .1ح  ،317ص  ،1ج  ،کمال الدین -314

 .36ص  ،3ج  ،مسند احمد -315

 .42ص  ،طوسى ،الغیبة -316

 .176ص  ،4ج  ،وفیات الاعیان -317

 .336ص  ،3ج  ،الوافى بالوفیات -318

 .454ص  ،4ج  ،التاریخالکامل فى  -319

 .59ص  ،3ج  ،روضة الصفا -320

 .112ص  ،4ج  ،مروج الذهب -321

 .439ص  ،6ج  ،دائرة المعارف -322

 .361ص  ،1ج  ،المختصر فى اخبار البشر -323

 .118ص  ،تلبی  ابلی  -324

 .152ص  ،2ج  ،مطالب السو ل فى مناقب آل الرسول -325

 .117ص  ،الشذرات الذهبیه -326

 .104ص  ،مفتاح النجاه -327

 .208ص  ،اواعد المحرقه -328

 .312ص  ،کفایة الطالب -329

 .127ص  ،2ج  ،الیواقیت و الجواهر -330

 .366باب  ،فتوحات مکیه -331
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 .341ص  ،نورالابصار -332

 .306ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -333

 .154ص  ،اسعاف الراغبین در حاشیه نور الابصار -334

 .685ص  ،2ج  ،مرااد الاطلاى -335

 .319ص  ،1ج  ،تتمة المختصر فى اخبار البشر -336

 .118ص  ،نهایة الارب -337

 .173ص  ،3ج  ،معجب البلدان -338

 .78ص  ،سبائك الذهب -339

 .361ص  ،3ج  ،تاریح ابن خلدون -340

 .198ص  ،1ج  ،ملل و نحل -341

 .273ص  ،الفصول المهمة -342

 .404ص  ،النبوةشواهد  -343

 .336ص  ،10ج  ،المرقاة فى شرح المشکاة -344

 .370ص  ،2ج  ،دلائل الصدق -345

 .معارج الواول -346

 .210ص  ،3ج  ،ضحى الاسلام -347

 .132ص  ،2ج  ،فرائد السمطین -348

 .350ص  ،3ج  ،به نقل از ینابیع المودة -349

 .350ص  ،3ج  ،به نقل از ینابیع المودة -350

 .350ص  ،3ج  ،به نقل از ینابیع المودة -351

 .288ص  ،2ج  ،تاریخ الخمی  -352

 .353ص  ،1ج  ،اخبار الدول و آثار الاول -353

 .381ص  ،1ج  ،العبر فى خبر من غبر -354

 .79و  78ص  ،الشجرة المبارکة فى انساب الطالبیه -355

 .179ص  ،الاتحاف بحب الاشراف -356

 .265ص  ،3ج  ،اخبار من ذهبشذرات الذهب فى  -357

 .149ص  ،الاشاعة لاشرا  الساعة -358

 .78 ،1ج  ،غالیة الواعظ -359
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 .312ص  ،کفایة الطالب -360

 .127ص  ،2ج  ،الیواقیت و الجواهر -361

 .404ص  ،شواهد النبوه -362

 .246ص  ،المحاکمة فى تاریخ آل محمد  -363

 .132ص  ،2ج  ،السطمینفرائد  -364

 .351و  350ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -365

 .351ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -366

 .353ص  ،1ج  ،اخبار الدول و آثار الاول -367

 .209ص  ،تطور الفکر السیاسى -368

 .230ص  ،رجال نجاشى -369

 .198و  197ص  ،30ج  ،وسائل الشیعه -370

 .61و  60ص  ،میرداماد ،الرواشح -371

 .208ص  ،تطور الفکر السیاسى -372

 .358ص  ،4ج  ،ناار الدین البانى ،سلسلة الاحادیث الصحیحه -373

 ....و 433 - 430و  426 - 424و  408 - 407ص  ،کمال الدین -374

 .22و  17و  15و  4ص  ،51ج  ،بحارالانوار -375

 .298و  271و  266و  263و  255و  253ص  ،؛ الغیبة475ص  ،کمال الدین -376

 .435ص  ،کمال الدین -377

 .با تلخیص ،330و  329ص  ،1ج  ،کافى -378

 .441ص  ،کمال الدین -379

 .1ح  ،178ص  ،1ج  ،کافى -380

 .2ح  ،178ص  1ج  ،کافى -381

 .13ح  ،179ص  ،1ج  ،کافى -382

 .2ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -383

 .1ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -384

 .5ح  ،337ص  ،1ج  ،کافى -385

 .13ح  ،328ص  ،1ج  ،؛ کافى5ح  ،381ص  ،کمال الدین -386

 24ح  ،17ص  ،51ج  ،بحارالانوار -387
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 .4ح  ،4ص  ،51ج  ،بحارالانوار -388

 .2ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -389

 .5ح  ،430ص  ،کمال الدین -390

 .245ص  ،طوسى ،الغیبة -391

 .247ص  ،طوسى ،الغیبة -392

 .348ص  ،2ج  ،الارشاد -393

 .422ص  ،3ج  ،اثبات الهداة -394

 .435ص  ،کمال الدین -395

 .257ص  ،کمال الدین -396

 .289ص  ،؛ کمال الدین7ح  ،338ص  ،1کافى ج  -397

 .1ح  ،383ص  ،36ج  ،بحارالانوار -398

 .133و  132ص  ،51ج  ،بحارالانوار ؛317ص  ،کمال الدین -399

 .133و  132ص  ،51ج  ،بحارالانوار ؛317ص  ،کمال الدین -400

 .133و  132ص  ،51ج  ،بحارالانوار ؛317ص  ،کمال الدین -401

 .3ح  ،388ص  ،36ج  ،بحارالانوار -402

 .11ح  ،395ص  ،36ج  ،بحارالانوار ؛283ص  ،اثبات الوایة -403

 .8ح  ،79ص  ،42ج  ،بحارالانوار ؛33ص  ،کمال الدین -404

 .1ح  ،333ص  ،الدینکمال  -405

 .14ح  ،146ص  ،51ج  ،بحارالانوار ؛31ح  ،345ص  ،کمال الدین -406

 .433ص  ،اعلام الورى -407

 .1ح  ،359ص  ،کمال الدین -408

 .29ح  ،321ص  ،52ج  ،بحارالانوار -409

 .237ص  ،49ج  ،؛ بحارالانوار1ح  ،309ص  ،3ج  ،ینابیع الموده -410

 .1ح  ،156ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار1ح  ،377ص  ،کمال الدین -411

 .5ح  ،157ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار436ص  ،اعلام الورى -412

 .3ح  ،239ص  ،50ج  ،بحارالانوار -413

 .406ص  ،2ج  ،کشف الغمة -414

 .6ح  ،160ص  ،51ج  ،بحارالانوار -415
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 .7ح  ،160ص  ،51ج  ،بحارالانوار -416

 9ح  ،161ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار7ح  ،48ص  ،کمال الدین -417

 .6ح  ،238ص  ،50ج  ،بحارالانوار -418

 .269ص  ،50ج  ،بحارالانوار -419

 .304ص  ،50ج  ،بحارالانوار -420

 .289ص  ،50ج  ،بحارالانوار -421

 .462ص  ،2ج  ،جامع الرواة -422

 .با تلخیص ،248ص  ،طوسى ،الغیبة -423

 .51ج  ،بحارالانوار -424

 .427و  426ص  ،کمال الدین -425

 .325ص  ،الفصول المختاره : .ر -426

 .31ح  ،343ص  ،1ج  ،کافى -427

 .الفصول المختاره -428

 .23ص  ،37ج  ،؛ بحارالانوار321ص  ،الفصول المختار -429

 .3ح  ،159ص  ،51ج  ،بحارالانوار. 360ص  ،کمال الدین -430

 9ص  ،الامامة و التبصرة -431

 .21رقب  ،19ص  ،رجال نجاشى -432

 .13رقب  ،15ص  ،رجال نجاشى -433

 .113رقب  ،60ص  ،معالب العلماء -434

 .240رقب  ،97ص  ،رجال نجاشى -435

 .206رقب  ،85ص  ،رجال نجاشى -436

 .375رقب  ،75ص  ،16ج  ،الذریعه -437

 .150رقب  ،64ص  ،رجال نجاشى -438

 .149رقب  ،64ص  ،رجال نجاشى -439

 .380رقب  ،147ص  ،رجال نجاشى -440

 .511رقب  ،192ص  ،رجال نجاشى -441

 .741رقب  ،380ص  ،رجال نجاشى -442

 .573رقب  ،219ص  ،رجال نجاشى -443
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 .652رقب  ،247ص  ،رجال نجاشى -444

 .708رقب  ،271و  270ص  ،رجال نجاشى -445

 .679رقب  ،260و  259ص  ،رجال نجاشى -446

 .1043رقب  ،383ص  ،نجاشىرجال  -447

 .1047رقب  ،385ص  ،رجال نجاشى -448

 .1050رقب  ،393ص  ،رجال نجاشى -449

 .699رقب  ،159ص  ،فهرست طوسى -450

 .80و  79ص  ،16ج  ،الذریعه -451

 .1035رقب  ،381ص  ،؛ رجال نجاشى292رقب  ،92ص  ،3ج  ،الذریعه -452

 .944رقب  ،353 - 350ص  ،رجال نجاشى -453

 .406رقب  ،82ص  ،16ج  ،الذریعه -454

 .70 - 69ص  ،المسائل العشرة -455

 .321ص  ،الفصول المختاره -456

 .514ص  ،1ج  ،کافى -457

 .340و  339ص  ،2ج  ،الارشاد -458

 .445ص  ،2ج  ،کشف الغمه -459

 .842ص  ،مصباح المتهجد -460

 .187ص  ،الولد الامین -461

 .418ص  ،اعلام الورى -462

 .2ص  ،51ج  ،بحارالانوار -463

 .21و  20ص  ،توضیح المقااد -464

 .424ص  ،کمال الدین -465

 .242 - 240ص  ،طوسى ،الغیبة -466

 .430ص  ،کمال الدین -467

 .431ص  ،کمال الدین -468

 .19ح  ،25ص  ،52ج  ،بحارالانوار. 435ص  ،کمال الدین -469

 .18ح  ،25ص  ،52ج  ،بحارالانوار. 434ص  ،کمال الدین -470

 .17ح  ،25ص  ،52ج  ،بحارالانوار. 436ص  ،کمال الدین -471
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 .332ص  1ج  ،؛ کافى353ص  ،2ج  ،الارشاد -472

 .351ص  ،2ج  ،الارشاد -473

 .351ص  ،2ج  ،الارشاد -474

 .354ص  ،2ج  ،الارشاد -475

 .16ص  ،52ج  ،بحارالانوار. 273 - 271ص  ،طوسى ،الغیبة -477. 352ص  ،2ج  ،الارشاد -476

 .441ص  ،کمال الدین -478

 .5ص  ،51ج  ،بحارالانوار. 431ص  ،کمال الدین -479

 .6ح  ،329ص  ،1ج  ،کافى -480

 .1ح  ،329ص  ،1ج  ،کافى -481

 .6ح  ،331ص  ،1ج  ،کافى -482

 .36ح  ،52ج  ،بحارالانوار. 250 - 248ص  ،طوسى ،الغیبة -483

 .246ص  ،طوسى ،الغیبة -484

 .23ص  ،52ج  ،بحارالانوار. 384ص  ،کمال الدین -485

 .440ص  ،کمال الدین -486

 .441ص  ،کمال الدین -487

 .444ص  ،کمال الدین -488

 324ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -489

 229ص  ،3ج  ،ینابیع المودة -490

 .335ص  3ج  ،ینابیع المودة -491

 .351ص  ،2ج  ،الارشاد -492

 .77 - 1ص  ،52ج  ،بحارالانوار -493

 .40و  39ص  ،سر السلسلة العلویة -494

 .130ص  ،المجدى فى انساب الطالبین -495

 .79و  78ص  ،الشجرة المبارکة فى انساب الطالبیة -496

 .8ص  ،الفخرى فى انساب الطالبین -497

 .199ص  ،عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب -498

 .105ص  ،الالباب لمعرفة الانسابروضة  -499

 .78ص  ،سبائك الذهب -500
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 .73ص  ،الدررالبهیة فى الانساب الحیدریة و الاویسیة -501

 .چاپ ریا  ،55و  54ص  ،تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الى عبدالله و ابى طالب -502

 .چاپ ریا  ،55ص  ،تحفة المطالب بمعرفة من ینتسب الى عبدالله و ابى طالب -503

 .چاپ ریا  ،39ص  ،بحرالانساب -504

 .100-97ص  ،الااول فى ذریة البضعة البتول -505

 .21ح  ،195ص  ،53ج  ،؛ بحارالانوار290 - 288طوسى ص  ،الغیبة -506

 .475ص  ،2ج  ،کمال الدین -507

 .379ص  ،2ج  ،کمال الدین -508

 .505ص  ،1ج  ،کافى -509

 .10ح  ،180ص  ،53ج  ،بحارالانوار -510

 92ص  ،کمال الدین -511

 .102ص  ،المقالات و الفرق -512

 .110ص  ،فرق الشیعه -513

 .1ح  ،285ص  ،1ج  ،کافى -514

 .4ح  ،286ص  ،1ج  ،کافى -515

 .3ح  ،286ص  ،1ج  ،کافى -516

 .53ح  ،67ص  ،52ج  ،بحارالانوار ،476و  475ص  ،کمال الدین -517

 .53ح  ،67ص  ،52ج  ،؛بحارالانوار476و  475ص  ،کمال الدین -518

 .53ح  ،67ص  ،52ج  ،؛بحارالانوار476و  475ص  ،کمال الدین -519

 .166ص  ،اواعد المحرقة -520

 .102ص  ،تطور الفکر السیاسى -521

 .12آیه  ،سوره مریب -522

 .192ص  ،11ج  ،تفسیر فخر رازى -523

 .30و  29آیه  ،سوره مریب -524

 .454ص  ،ینابیع المودة -525

 .1ح  ،382ص  ،1ج  ،کافى -526

 .41و  40ص  ،2ج  ،؛ کامل ابن اثیر63و  62ص  ،2ج  ،تاریخ طبرى ،ر  -527

 .316ص  ،الفصول المختاره -528
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 .12آیه  ،سوره مریب -529

 .22آیه  ،سوره یوسف -530

 .10ح  ،258ص  ،بصائر الدرجات -531

 .389و  388ص  ،کشف المراد -532

 .2ح  ،383ص  ،1ج  ،کافى -533

 .8ح  ،384ص  ،1ج  ،کافى -534

 .5ح  ،320ص  ،1ج  ،کافى -535

 .1ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -536

 .3ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -537

 .4ح  ،328ص  ،1ج  ،کافى -538

آنگثاه اگثر در آنثان کثاردانى      ،و یتیمان را بیازمایید تا هنگامى که قابلیت زناشویى پیدا کنند.))6آیه  ،سوره نساء -539

 ((.یافتید اموالشان را به آنان برگردانید

 .150و  149ص  ،الفصول المختاره :ر  -540

 .19796ح  ،662ص  ،5ج  ،مسند احمد -541

 .118ص  ،اواعد المحرقه -542

 .17ص  ،4ج  ،اسدالغابه -543

 .400ص  ،1ج  ،تاریخ الامب الاسلامیه -544

 .260ص  ،3ج  ،الحدیدشرح ابن ابى  -545

 .41و  40ص  ،2ج  ،کامل ابن اثیر ،63و  62ص  ،2ج  ،تاریخ طبرى -546

 .34ح  ،269ص  ،50ج  ،بحارالانوار -547

 .80ح  ،304ص  ،50ج  ،بحارالانوار -548

 .15ح  ،38 ص ،51ج  ،بحارالانوار ،184ص  ،نعمانى ،الغیبة ،6باب  ،188ص  -عقد الدرر -549

 .6ح  ،160ص  ،51ج  ،بحارالانوار -550

 9ح  ،161ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار408ص  ،کمال الدین -551

 .431ص  ،کمال الدین -552

 .1ح  ،385و  384ص  ،کمال الدین -553

 .8ح  ،431ص  ،کمال الدین -554

 .2ح  ،435ص  ،کمال الدین -555
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 .5ح  ،437و  436ص  ،کمال الدین -556

 .24ح  ،503و  502ص  ،2ج  ،کمال الدین -557

 .ماده ولى ،مصباح المنیر -558

 .ماده ولى ،اقرب الموارد -559

 .523ص  ،مفردات راغب -560

 .12ص  ،6ج  ،المیزان -561

 .368ص  ،5ج  ،المیزان -562

 .1ح  ،مصباح الشریعه -563

 .45آیه  ،سوره عنکبوت -564

 .29آیه  ،سوره انفال -565

 .370ص  ،3ج  ،اشارات -566

 .40آیه  ،سوره نمل -567

 43آیه  ،سوره رعد -568

 .79آیه  ،سوره واقعه -569

 .33آیه  ،سوره احزاب -570

 .44آیه  ،سوره نحل -571

 .کتاب المناقب ،656ص  ،5ج  ،؛ احیح ترمذى130ص  ،7ج  ،احیح مسلب -572

 .6ح  ،229ص  ،1ج  ،کافى -573

 .64آیه  ،سوره مائده -574

 ((آیه ،سوره شورى -575

 .31آیه  ،سوره شورى -576

 .55آیه  ،سوره مائده -577

 .4آیه  ،سوره تحریب -578

 .216آیه  ،سوره بقره -579

 .19آیه  ،سوره نساء -580

 .3ح  ،10باب  ،485ص  ،بصائر الدرجات -581

 .148ص  ،کشف القناى -582

 .166ص  ،سهروردى ،اللمحات -583
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 .516ص  ،2ج  ،المباحث المشرقیة -584

 .111ص  ،7ج  ،الحکمة المتعالیة -585

 .38آیه  ،سوره دخان -586

 .51ح  ،65ص  ،61ج  ،بحارالانوار -587

 .10ح  ،179ص  ،1ج  ،کافى -588

 .320و  319ص  ،نهایة الحکمة -589

 .4ح  ،177ص  ،1ج  ،کافى -590

 .1ح  ،179ص  ،1ج  ،کافى -591

 .555 - 548 ص ،آیت الله جوادى آملى ،تحریر تمهید القواعد ،172ص  ،تمهید القواعد -592

 .31آیه  ،سوره الرحمن -593

 .15ص  ،علامه طباطبایى  ،الشیعة -594

 .89ص  ،فارابى ،آراء اهل المدینة الفاضلة :ر  -596. 438ص  ،تاریخ فلسفه در جهان اسلام -595

 .110و  109ص  ،بحث حول المهدى  -597

 .8و  7ص  ،نهج الولایه -598

 .134و  133ص  ،رساله لب اللباب -599

 .127ص  ،2ج  ،الیواقیت و الجواهر -600

 .فتوحات مکیه -601

 .404ص  ،شواهد النبوة -602

 .351و  350ص  ،3ج  ،ینابیع المودة : .ر -603

 .351و  350ص  ،3ج  ،ینابیع المودة : .ر -604

 .رسالة فى الوحید و النبوة و الولایة ،12فصل  ،مقدمه قیصرى : .ر -605

 .3خطبه  ،نهج البلاغه -606

 .5 - 1آیه  ،سوره قدر -607

 .4 - 1آیه  ،سوره دخان -608

 .249ص  ،1ج  ،کافى -609

 9ح  ،253و  252ص  ،1ج  ،کافى -610

 .2ح  ،248و  247ص  ،1ج  ،کافى -611

 .3ح  ،281و  280ص  ،1ج  ،کمال الدین -612
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 .71آیه  ،سوره اسراء -613

 .19ص  ،2ج  ،کافى -614

 .194ص  ،4ج  ،درالمنثور -615

 .194ص  ،4ج  ،درالمنثور -616

 .215ص  ،1ج  ،کافى -617

 .569ص  ،5ج  ،؛ تفسیر کنزالدقائد313ص  ،44ج  ،بحارالانوار -618

 .7آیه  ،سوره رعد -619

 .142ص  ،13ج  ،جامع البیان -620

 .129ص  ،3ج  ،مستدر  حاکب -621

 .191ص  ،1ج  ،کافى -622

 .192ص  ،1ج  ،کافى -623

 .41آیه  ،سوره نساء -624

 .84آیه  ،سوره نحل -625

 .89آیه  ،سوره نحل -626

 .75آیه  ،سوره قصص -627

 .13و  12ص  ،25ج  ،تفسیر فخر رازى -628

 .84آیه  ،سوره نحل -629

در )امت میانثه اى قثرار دادیثب     ،شما را نیز( یك قبله میانه است  ،شما که قبله)همانگونه ))،143آیه  ،سوره بقره -630

 ((.تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هب بر شما گواه است( میان افرا  و تفریط ،حد اعتدال

 .43آیه  ،سوره رعد -631

 .388ص  ،11ج  ،المیزان -632

 .24آیه  ،سوره فاطر -633

 .249ص  ،1ج  ،کافى -634

 .209ص  ،2ج  ،ر على بن ابراهیب قمىتفسی -635

 .118آیه  ،سوره اعراف -636

 .72ص  ،15ج  ،تفسیر فخر رازى -637

 .657ص  ،3ج  ،تفسیر کنز الدقائد -638

 .414ص  ،1ج  ،کافى -639
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 .119آیه  ،سوره توبه -640

 .220ص  ،16ج  ،تفسیر فخر رازى -641

 .208ص  ،1ج  ،کافى -642

 .208ص  ،1ج  ،کافى -643

 .345ص  ،1ج  ،شواهد التنزیل -644

 .16ص  ،تذکرة الخواص -645

 .59آیه  ،سوره نساء -646

 .7آیه  ،سوره رعد -647

 .278ص  ،3ج  ،البحر المحیط -648

 .208ص  ،5ج  ،حاشیه جامع البیان طبرى -649

 .56ص  ،المناقب المرتضوى -650

 .134ص  ،ینابیع المودة -651

 .314ص  ،1ج  ،فرائد السمطین -652

 .1200ص  ،3ج  ،شواهد التنزیل -653

 ....؛ و220ص  ،1ج  ،کمال الدین ؛...و 4و  2و  1ح  ،177ص  ،1ج  ،کافى -654

 .2ح  ،197ص  ،1ج  ،کافى -655

 .3و  2و  1ح  ،192و  191ص  ،1ج  ،کافى -656

 .6ح  ،193ص  ،کافى -657

 .2ح  ،203ص  ،کافى -658

 ....؛ و480ص  ،2ج  ،؛ کمال الدین18و  15و  10و  8و  4ح  ،336ص  ،1ج  ،کافى -659

 .ماده غیب ،معجب مقایی  اللغه -660

 .ماده غیب ،مصباح المنیر -661

 .181ص  ،5ج  ،مسند احمد -662

 90ص  ،اواعد المحرقه -663

 .جواهر العقدین -664

 .15ص  ،3ج  ،فیض القدیر -665

 .239ص  ،5ج  ،شرح المقااد -666

 .150ص  ،المحرقهاواعد  -667
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 .78ص  ،رشقة الصادى -668

 .234ص  ،اواعد المحرقه -669

 .29ص  ،2ج  ،؛ مسند احمد1452ص  ،3ج  ،؛ احیح مسلب78ص  ،9ج  ،احیح بخارى -670

 .59آیه  ،سوره نساء -671

 .401 - 384ص  ،4ج  ،؛ تفسیر المیزان144ص  ،10ح  ،تفسیر فخر رازى -672

 .385ص  ،6ج  ،فتح البارى -673

 .3ص  ،6ج  ،احیح مسلب -674

 .173ص  ،الااول العامة للفقه المقارن -675

 ((3ص  ،5ج  ،مسند احمد -676

 ((9ص  ،5ج  ،مسند احمد -677

 .12ح  ،7ص  ،1ج  ،المعجب الکبیر -678

 .281ص  ،3ج  ،؛ ینابیع المودة431ح  ،133ص  ،2ج  ،فرائد السمطین -679

 .سایت جمکران فرستاده است برگرفته از ایمیلى که بر -680

 .66و  65ص  ،بحث حول المهدى  -681

 .ااول کافى : .ر -682

 .220ص  ،5ج  ،مسند احمد -683

 .223ص  ،2ج  ،منهاج السنة -684

 .13 ،4ج  ،تهذیب التهذیب -685

 .332ص  ،50ج  ،؛ بحارالانوار476 - 474ص  ،کمال الدین -686

 .3ح  ،227ص  ،36ج  ،؛ بحارالانوار256ص  ،کمال الدین -687

 .380ص  ،52ج  ،بحارالانوار -688

 .141آیه  ،سوره آل عمران -689

 .287ص  ،؛ کمال الدین18ح  ،73ص  ،51ج  ،بحارالانوار -690

 .1ح  ،109ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار426ص  ،؛ اعلام الورى303ص  ،کمال الدین -691

 .1ح  ،132ص  ،51ج  ،بحارالانوار؛ 315ص  ،کمال الدین -692

 .2ح  ،133و  132ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار316ص  ،کمال الدین -693

 .3ح  ،133و  132ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار317ص  ،کمال الدین -694

 .4ح  ،133و  132ص  ،51ج  ،بحارالانوار -695
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 .386ص  ،36ج  ،؛ بحارالانوار319ص  ،کمال الدین -696

 .66ح  ،145ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار330ص  ،الدینکمال  -697

 .4ح  ،143ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار338ص  ،کمال الدین -698

 .12ح  ،145ص  ،؛ بحارالانوار341ص  ،کمال الدین -699

 .13ح  ،145ص  ،بحارالانوار -700

 .70ح  ،146ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار342ص  ،کمال الدین -701

 .2ح  ،336ص  ،1ج  ،؛ کافى360و  359ص  ،کمال الدین -702

 .6ح  ،151ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار361ص  ،کمال الدین -703

 .20آیه  ،سوره لقمان -704

 .2ح  ،151ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار368ص  ،کمال الدین -705

 .29ح  ،321ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار371ص  ،کمال الدین -706

 .4ح  ،154ص  ،51ج  ،بحارالانوار؛ 372ص  ،کمال الدین -707

 .1ح  ،156ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار377ص  ،کمال الدین -708

 .4ح  ،30ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار378ص  ،کمال الدین -709

 .438و  437ص  ،؛ اعلام الورى380و  379ص  ،کمال الدین -710

 .16ح  ،24و  23ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار384ص  ،کمال الدین -711

 .6ح  ،160ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار409ص  ،کمال الدین -712

 .286ص  ،اثبات الوایة -713

 .67ح  ،293و ص  63ح  ،290ص  ،50ج  ،بحارالانوار -714

 .1ح  ،344ص  ،51ج  ،بحارالانوار -715

 9ح  ،310و  309ص  ،50ج  ،بحارالانوار -716

 .9ح  ،5ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار430ص  ،کمال الدین -717

 .16ح  ،24و  23ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار384ص  ،کمال الدین -718

 .44ح  ،325ص  ،51ج  ،بحارالانوار -719

 .3ح  ،351ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار364ص  ،طوسى ،الغیبة -720

 .6ح  ،358ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار391ص  ،طوسى ،الغیبة -721

 .344ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار354ص  ،طوسى ،الغیبة -722

 .1ح  ،346ص  ،51ج  ،بحارالانوار -723
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 .356ص  ،طوسى ،الغیبة -724

 .3ح  ،350ص  ،51ج  ،بحارالانوار -725

 .348ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار510ص  ،؛ کمال الدین361ص  ،طوسى ،الغیبة -726

 .360و  359ص  ،طوسى ،الغیبة -727

 .386ص  ،6ج  ،اثباة الهدایة -728

 .393ص  ،6ج  ،اثباة الهدایة -729

 .350ص  ،6ج  ،اثباة الهدایة -730

 .193ص  ،رجال نجاشى -731

 .194ص  ،رجال نجاشى -732

 .28ص  ،رجال نجاشى -733

 .28ص  ،رجال نجاشى -734

 .215ص  ،رجال نجاشى -735

 .195ص  ،رجال نجاشى -736

 .ص ،رجال نجاشى -737

 .355ص  ،طوسى ،الغیبة -738

 .359ص  ،طوسى ،الغیبة -739

 .329ص  ،1ج  ،؛ کافى360ص  ،طوسى ،الغیبة -740

 .349ص  ،51ج  ،بحارالانوار -741

 .366ص  ،طوسى ،الغیبة -742

 .363ص  ،طوسى ،الغیبة -743

 .365ص  ،طوسى ،الغیبة -744

 .372ص  ،طوسى ،الغیبة -745

 .371ص  ،طوسى ،الغیبة -746

 .370ص  ،طوسى ،الغیبة -747

 .372ص  ،طوسى ،الغیبة -748

 .400ص  ،رجال شیخ طوسى -749

 .445ص  ،؛ اعلام الورى516ص  ،کمال الدین -750
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 موعود شناسى و پاسخ به شبهات

 

 .518و  502ص  ،کمال الدین -751

 .242ص  ،حد الیقین -752

 .257ص  ،طوسى ،الغیبة -753

 .222ص  ،طوسى ،الغیبة -754

 .240ص  ،طوسى ،الغیبة -755

 .452ص  ،اعلام الورى -756

 .478ص  ،کمال الدین -757

 .149ص  ،دکتر جاسب حسین ،تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدهب -758

 .237ص  ،طوسى ،الغیبة -759

 .359ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار240ص  ،طوسى ،الغیبة -760

 .236ص  ،طوسى ،الغیبة -761

 .367ص  ،51ج  ،بحارالانوار -762

 .367ص  ،51ج  ،بحارالانوار -763

 .368ص  ،51ج  ،بحارالانوار -764

 .369ص  ،51ج  ،بحارالانوار -765

 .301ص  ،51ج  ،بحارالانوار -766

 .301ص  ،51ج  ،بحارالانوار -767

 .303ص  ،طوسى ،الغیبة -768

 .42ح  ،321ص  ،51ج  ،بحارالانوار -769

 .320ص  ،طوسى ،الغیبة -770

 .309ص  ،طوسى ،الغیبة -771

 .320ص  ،طوسى ،الغیبة -772

 .359ص  ،2ج  ،ارشاد مفید -773

 .316ص  ،طوسى ،الغیبة -774

 .410ص  ،طوسى ،الغیبة -775



737 

 .183ص  ،53ج  ،بحارالانوار -776

 .349ص  ،51ج  ،بحارالانوار -777

 .33ص  ،51ج  ،بحارالانوار -778

 .24ص  ،3ج  ،انوار النعمانیه -779

 .178ص  ،53ج  ،بحارالانوار -780

 .346ص  ،51ج  ،بحارالانوار -781

 .516ص  ،کمال الدین -782

 .510ص  ،کمال الدین -783

 .463 - 459ص  ،کمال الدین -784

 .438ص  ،کمال الدین -785

 .170 - 151ص  ،53ج  ،بحارالانوار -786

 .1ح  ،81ص  ،99ج  ،بحارالانوار -787

 .509ص  ،کمال الدین -788

 .520ص  ،1ج  ،کافى -789

 .510ص  ،کمال الدین -790

 .486ص  ،کمال الدین -791

 .287ص  ،طوسى ،الغیبة -792

 .19ح  ،303ص  ،51ج  ،بحارالانوار -793

 295ص  ،51ج  ،بحارالانوار -794

 .493ص  ،کمال الدین -795

 .524ص  ،1ج  ،کافى -796

 .328ص  ،51ج  ،بحارالانوار -797

 .286ص  ،الامامةدلائل  -798

 .699ص  ،3ج  ،اثبات الهداة -799

 .415ص  ،طوسى ،الغیبة -800

 .519ص  ،1ج  ،کافى -801

 .520ص  ،کمال الدین -802

 .266ص  ،25ج  ،بحارالانوار -803
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 .509ص  ،کمال الدین -804

 .523ص  ،1ج  ،کافى -805

 .497ص  ،کمال الدین -806

 .525ص  ،1ج  ،کافى -807

 .285ص  ،طوسى ،الغیبة -808

 .22 - 20ص  ،52ج  ،بحارالانوار -809

 .63ص  ،2ج  ،جامع الرواة -810

 .493ص  ،کمال الدین -811

 .519ص  ،1ج  ،کافى -812

 .494ص  ،کمال الدین -813

 .373ص  ،طوسى ،الغیبة -814

 .521ص  ،1ج  ،کافى -815

 .415ص  ،طوسى ،الغیبة -816

 .197ص  ،53ج  ،بحارالانوار -817

 .497ص  ،2ج  ،احتجاج -818

 .498ص  ،2ج  ،احتجاج -819

 94ص  ،2ج  ،رجال علامه -820

 .495ص  ،کمال الدین -821

 .186ص  ،53ج  ،بحارالانوار -822

 .524ص  ،1ج  ،کافى -823

 .315ص  ،طوسى ،الغیبة -824

 .493ص  ،کمال الدین -825

 .488ص  ،کمال الدین -826

 .303ص  ،51ج  ،بحارالانوار -827

 .184ص  ،53ج  ،بحارالانوار -828

 .2ح  ،336ص  ،1ج  ،کافى -829

 .370ص  ،کمال الدین -830

 .32ص  ،51ج  ،بحارالانوار -831
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 .440ص  ،کمال الدین -832

 .10ح  ،67ص  ،1ج  ،ااول کافى -833

 .177ص  ،طوسى ،؛ الغیبة484ص  ،کمال الدین -834

 .444ص  ،نجب الثاقب -835

 .505ص  ،الاءثرمنتخب  -836

 .505ص  ،منتخب الاءثر -837

 .505ص  ،منتخب الاءثر -838

 .602 - 597ص  ،2ج  ،احتجاج -839

 .141و  140ص  ،تاریخ الغیبة الکبرى -840

 .765رقب  ،113ص  ،معالب العلماء -841

 .14 ،مقدمه احتجاج -842

 .125ص  ،؛ سعد السعود1ح  ،130ص  ،1ج  ،کمال الدین -843

 ؛137و 136ص  ،کمال الدین -844

 .138ص  ،1ج  ،کمال الدین -845

 .145ص  ،1ج  ،کمال الدین -846

 .10ح  ،385ص  ،12ج  ،بحارالانوار -847

 .248ص  ،قصص راوندى -848

 .10ح  ،385ص  ،1ج  ،کمال الدین -849

 96ص  ،52ج  ،بحارالانوار -850

 9آیه  ،؛ سوره اف33آیه  ،توبه ،سوره -851

 .127ص  ،8ج  ،بخارى احیح -852

 .10ح  ،179ص  ،1ج  ،کافى -853

 .10ح  ،481ص  ،2ج  ،کمال الدین -854

 .480ص  ،کمال الدین -855

 .30آیه  ،سوره روم -856

 .213آیه  ،سوره بقره -857

 .40آیه  ،سوره نمل -858

 .73آیه  ،سوره انبیا -859
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 .151ص  ،2ج  ،ارشاد العوام -860

 .قسمت دوم ،رساله دمشقیه ،جوامع الکلب -861

 .100ص  ،قسمت سوم ،رساله رشتیه ،جوامع الکلب -862

 .156ص  ،1ج  ،منتهى الارب -863

 .552ص  ،2ج  ،برهان قاطع -864

 .556و  517ص  ،شرح حکمت الاشراق -865

 .5ص  ،شرح قصیده -866

 .2391ص  ،4ج  ،برهان قاطع -867

 .1ص  ،رساله نه ،قسمت سوم ،جوامع الکلب -868

 .556و  517ص  ،شرح حکمت الاشراق -869

 .1ص  ،رساله نه ،جوامع الکلب -870

 .245ح  ،286ص  ،طوسى ،الغیبة -871

 .4ح  ،485ص  ،2ج  ،کمال الدین -872

 .323ص  ،2ج  ،احتجاج -873

 .12ح  ،441ص  ،2ج  ،کمال الدین -874

 .3ح  ،484ص  ،کمال الدین -875

 .4ح  ،317ص  ،؛ بصائر الدرجات151ص  ،3ج  ،مستدر  حاکب -876

 .324و  323ص  ،2ج  ،احتجاج -877

 .10ح  ،180ص  ،53ج  ،بحارالانوار -878

 .123ص  ،تطور الفکر السیاسى -879

 .259ص  ،الفصول المختاره -880

 .32ح  ،343ص  ،1ج  ،کافى -881

 .62ص  ،نهج المسترشدین -882

 .271ص  ،1ج  ،المیزان -883

 .302ص  ،14ج  ،المیزان : .ر -884

 .275ص  ،2ج  ،شرح مقااد -885

 .235ص  ،نعمانى ،الغیبة -886

 .77ص  ،ابن طاووس ،ملاحب -887
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 .190ص  ،2ج  ،بحارالانوار -888

 .380ص  ،52ج  ،بحارالانوار -889

 .331ص  ،1ج  ،کمال الدین -890

 .227ص  ،5ج  ،فردوس الاخبار -891

 141   ،1ج  ،الفائد -892

 .271ص  ،نعمانى ،الغیبة -893

 .128ص  ،معجب مقایی  اللغه -894

 .315ص  ،2ج  ،احتجاج -895

 .264ص  ،2ج  ،؛ دارالسلام248ص  ،؛ جنة الماوى421ص  ،نجب الثاقب -896

 .227ص  ،؛ البلد الامین531ص  ،المصباح -897

 .30ص  ،94ج  ،بحارالانوار -898

 .27ص  ،94ج  ،بحارالانوار -899

 .425ح  ،295ص  ،8ج  ،کافى -900

 .365ص  ،45ج  ،بحارالانوار -901

 .437ص  ،طوسى ،الغیبة -902

ص  ،؛ المهدیثة فثى الاسثلام   27فصثل   ،199ص  ،1ج  ،؛ تاریخ ابن خلثدون 119ص  ،13ج  ،سیر اعلام النبلاء -903

 .42ص  ،؛ الصراى بین الاسلام و الوثنیة130و  129

 .309و  308ص  ،3ج  ،الغدیر -904

 .108ص  ،99ج  ،بحارالانوار -905

 .19ح  ،340ص  ،1ج  ،کافى -906

 .578ح  ،23ص  ،3ج  ،معجب الاحادیث االامام المهدى  -907

 .292ص  ،2ج  ،؛ اعلام الورى16ح  ،331ص  ،کمال الدین -908

 ....و 585ح  ،334ص  ،2ج  ،فرائد السمطین -909

 .358ص  ،کمال الدین -910

 .14ح  ،72ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار286ص  ،کمال الدین -911

 .12ح  ،185ص  ،1ج  ،کافى -912

 .235ص  ،؛ مصباح الزائر111ص  ،102ج  ،بحارالانوار -913

 .17ح  ،146ص  ،51ج  ،بحارالانوار -914
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 .1ح  ،214ص  ،24ج  ،؛ بحارالانوار656ص  ،کمال الدین -915

 .5ح  ،4ص  ،2ج  ،؛ بحارالانوار342ص  ،تفسیر منسوب به امام عسکرى  -916

 9ح  ،281ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار347ص  ،کمال الدین -917

 .10ح  ،180ص  ،53ج  ،؛ بحارالانوار483ص  ،کمال الدین -918

 .7ح  ،369ص  ،1ج  ،کافى -919

 .48ح  ،119ص  ،52ج  ،بحارالانوار -920

 .540ص  ،تاریخ الغیبة الصغرى -921

 .152ص  ،طوسى ،الغیبة -922

 .153ص  ،طوسى ،الغیبة -923

 .156ص  ،الغیبة -924

 .332ص  ،1ج  ،کافى -925

 .214ص  ،کمال الدین -926

 .31ص  ،51ج  ،بحارالانوار -927

 .500ص  ،51ج  ،بحارالانوار -928

 .134ص  ،3ج  ،کافى -929

 .174ص  ،3ج  ،وسائل الشیعه -930

 .448ص  ،21ج  ،وسائل الشیعه -931

 .549ص  ،14ج  ،وسائل الشیعه -932

 .310ص  ،3ج  ،کشف الغمه -933

 .307ص  ،کمال الدین -934

 .277ص  ،5ج  ،مسند احمد -935

 .338ذیل حدیث  ،137ص  ،المنار المنیف -936

 .4082حدیث  ،1366ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجه -937

 .138و  137ص  ،المنار المنیف -938

 .38663ح  ،264ص  ،14ج  ،کنز العمال -939

 .4039ح  ،1340ص  2ج  ،سنن ابن ماجه -940

 .4086ح  ،1368ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجه -941

 .325ح  ،130ص  ،المنار المنیف -942
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 .441ص  ،4ج  ،مستدر  حاکب -943

 .ترجمه محمد بن خالد جندى ،202رقب  ،125ص  ،9ج  ،تهذیب التهذیب -944

 .701ص  ،2ج  ،قرطبى ،التذکرة -945

 .7757ح  ،214ص  ،8ج  ،المعجب الکبیر -946

 .538ص  ،ابراز الوهب المکنون -947

 .4282ح  ،309ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -948

 .81ص  ،12ج  ،؛ الاغانى174و  173ص  ،18ج  ،شهید مطهرى  ،مجموعه آثار : .ر -949

 .4290ح  ،311ص  ،2ج  ،سنن ابن داوود -950

 .165ص  ،9ج  ،الزوائد مجمع -951

 .1باب  ،45ص  ،عقد الدرر -952

 .173ص  ،18ج  ،شهید مطهرى  ،مجموعه آثار : .ر -953

 .184 - 182ص  ،تنزیه الانبیا -954

 .533ص  ،کلمات المحققین -955

 .154و  143ص  ،کشف المحجة -956

 .185ص  ،الطرائف -957

 .291ص  ،2ج  ،کفایة الااول -958

 .مبحث اجماى ،2ج  ،فرائد الااول -959

 .216ص  ،طوسى ،الغیبة -960

 .151ص  ،52ج  ،بحارالانوار -961

 .267ص  ،مفردات راغب -962

 .296ص  ،مهج الدعوات -963

 .359ص  ،؛ قصص العلما252ص  ،53ج  ،؛ جنة الماوى مطبوى با بحار573ص  ،1ج  ،مجال  المومنین -964

 .55ص  ،53ج  ،؛ بحارالانوار61ص  ،3ج  ،؛ والکنى و الالقاب18ص  ،1ج  ،ریا  العلما -965

 .303ص  ،2ج  ،الانوار النعمانیة -966

 .420و  419ص  ،14؛ ج 450ص  ،5ج  ،روضة المتقین -967

 .234و  236ص  ،53ج  ،بحارالانوار -968

 .399ص  ،؛ قصص العلما302ص  ،53ج  ،بحارالانوار -969

 .106ص  ،حیات و شخصیت شیخ انصارى ؛دارالسلام -970
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 .30ص  ،مذاکرات آیت الله حائرى -971

 .33باب  ،710ص  ،3ج  ،اثبات الهداة -972

 .234ص  ،؛ تبصرة الولى493ص  ،2ج  ،کشف الغمه -973

 .از حاجى نورى و دیگر کتب((نجب الثاقب))و((جنة الماوى)): .ر -974

 .367ص  ،نجب الثاقب -975

 .370ص  ،بنجب الثاق -976

 .136و  135ص  ،تاریخ الغیبة الکبرى -977

 .370ص  ،کمال الدین -978

 .32ص  ،51ج  ،بحارالانوار -979

 .151ص  ،52ج  ،بحارالانوار -980

 .440ص  ،کمال الدین -981

 230ص  ،53ج  ،بحارالانوار -982

 8ص  ،4ج  ،المناقب -983

 .327ص  ،33ج  ،بحارالانوار -984

 .219ص  ،المقنعة -985

 .288ص  ،88ج  ،بحارالانوار -986

 .258ص  ،؛ عیون الخبار الرضا 16ص  ،2ج  ،کافى -987

 .23ص  ،رساله سیر و سلو  -988

 .232ص  ،53ج  ،بحارالانوار -989

 .495ص  ،3ج  ،کافى -990

 .436ص  ،100ج  ،بحارالانوار -991

 .437ص  ،100ج  ،بحارالانوار -992

 .266ص  ،5ج  ،الشیعه وسائل -993

 .434ص  ،100ج  ،بحارالانوار -994

 .105ص  ،مصباح الزائر -995

 .845ص  ،النجب الثاقب -996

 .32ص  ،51و ج  151ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار370ص  ،کمال الدین -997

 .440ص  ،کمال الدین -998
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 .201ص  ،اثبات الوایة -999

 .102ص  ،طوسى ،الغیبة -1000

 .17ص  ،نعمانى ،الغیبة -1001

 .221 - 213ص  ،53ج  ،بحارالانوار -1002

 .در حاشیه 108و  107ص  ،5ج  ،الذریعة -1003

 .65و  64ص  ،2ج  ،الانوار النعمانیه -1004

 .152 - 146ص  ،1ج  ،الاخبار الدخلیة -1005

 .108ص  ،5ج  ،الذریعة -1006

 .159ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1007

 .108ص  ،5ج  ،الذریعة -1008

 .جعفر مرتضى عاملى ،دراسة فى علامات الظهور : .ر -1009

 .225ص  ،نجب الثاقب -1010

 .232ص  ،دراسة فى علائب الظهور -1011

 .105آیه  ،سوره انبیاء -1012

 .1ح  ،69ص  ،1ج  ،کافى -1013

 .33373ح  ،121ص  ،27ج  ،وسائل الشیعه -1014

 .392 ص ،3ج  ،؛ تفسیر ابوالفتوح رازى1ح  ،343ص  ،2ج  ،شرح ااول کافى -1015

 .21ص  ،5ج  ،المکاسب -1016

 .12ص  ،قسب خیارات ،حاشیه مامقانى بر مکاسب -1017

 .5ص  ،2ج  ،حاشیه ایروانى بر مکاسب -1018

 .107دعاى  ،573ص  ،المزار -1019

 .299 - 295ص  ،؛ اقبال الاعمال446ص  ،مصباح الزائر -1020

 .488ص  ،المعادزاد  -1021

 .259ص  ،17ج  ،معجب رجال الحدیث -1022

 .368ص  ،3ج  ،مستدر  الوسائل -1023

 .283ص  ،رجال نجاشى -1024

 .140ص  ،منتخب الاثر -1025

 .13ح  ،196ص  ،97ج  ،؛ بحارالانوار574 - 572ص  ،2ج  ،من لا یحضره الفقیه -1026
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 .115ص  ،اقبال الاعمال -1027

 .305ص  ،الاعمالاقبال  -1028

 .17ص  ،؛ امان الاءخطار348و  336و  302ص  ،مهج الدعوات -1029

 .16ص  ،المزار -1030

 .مجمع البحرین -1031

 .260ص  ،تحیه الزائر -1032

 .108ص  ،شفاء الصدور فى شرح زیارة العاشور -1033

 .70ح  ،146ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار342ص  ،کمال الدین -1034

 23ح  ،148ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1035

 .61ص  ،86ج  ،بحارالانوار -1036

 .82ص  ،البلد الامین -1037

 .13ص  ،البلد الامین -1038

 .18ح  ،187ص  ،53ج  ،بحارالانوار -1039

 .166ص  ،مفاتیح الجنان -1040

 .440ص  ،کمال الدین -1041

 .17ح  ،230ص  ،کامل الزیارات -1042

 .331ص  ،الزیاراتکامل  -1043

 .313ص  ،کامل الزیارات -1044

 .315ص  ،کامل الزیارات -1045

 .زاد المعاد -1046

 .7آیه  ،سوره سجده -1047

 .64آیه  ،سوره نساء -1048

 .264ص  ،1ج  ،مجموعه آثار -1049

 .35آیه  ،سوره مائده -1050

 .مفاتیح الجنان -1051

 .203ص  ،تراثنا و موازین النقد -1052

 .411ص  ،نظریة الامامة الشیعة الاثنى عشریة -1053

 .198ص  ،شیعه در اسلام -1054
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 .69آیه  ،سوره انبیاء -1055

 .80 - 77ص  ،بحث حول المهدى  -1056

 .144و  143ص  ،سوره اافات -1057

 .6ص  ،عمر المهدى بین العلب و الادیان -1058

 .6ص  ،الاءدیانعمر المهدى بین العلب و  -1059

 .43ص  ،1شماره  ،6سال  ،مجله دانشمند -1060

 .14ص  ،راهى به سوى حیات نو -1061

 .6شماره  ،سال ششب ،مجله دانشمند -1062

 .59جزء سوم از سال  ،مجله المقتطف -1063

 .14آیه  ،سوره عنکبوت -1064

 .باب فى الدجال ،205 - 203ص  ،8ج  ،احیح مسلب -1065

 .33ص  ،2ج  ،المستطرف -1066

 .اخبار الدول -1067

 .19ص  ،1ج  ،کامل ابن اثیر -1068

 .19ص  ،1ج  ،کامل ابن اثیر -1069

 .21ص  ،1ج  ،کامل ابن اثیر -1070

 .33ص  ،2ج  ،المستدر  -1071

 .54ص  ،1ج  ،کامل ابن اثیر -1072

 .14آیه  ،سوره عنکبوت -1073

 .12و  11ص  ،5ج  ،بیان القرآن -1074

 .63ص  ،عمر اءمة الاسلام -1075

 .251و  250ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار303ص  ،نعمانى ،الغیبة -1076

 .649ص  ،کمال الدین -1077

 .368ص  ،2ج  ،ارشاد -1078

 .81ح  ،307ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1079

 .171ص  ،مقاتل الطالبین -1080

 .225ص  ،8ج  ،کافى -1081

 .435ص  ،طوسى ،الغیبة -1082
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 .167ص  ،8ج  ،احیح مسلب -1083

 .252ص  ،نعمانى ،الغیبة -1084

 .252ص  ،نعمانى ،الغیبة -1085

 .843ص  ،؛ کتاب مقدس5 - 14/1 ،؛ سفر زکریا16 - 16/13 ،ر  یاى یوحنا -1086

 .4ص  ،شبکه معلومات -1087

 .2ص  ،شبله معلومات -1088

 .16و  15شماره  ،مجله الفکر الجدید -1089

 .16و  15شماره  ،مجله الفکر الجدید -1090

 .451ح  ،245ص  ،8ج  ،کافى -1091

 .232ص  ،3ج  ،احیح بخارى -1092

 .285ص  ،2ج  ،؛ اعلام الورى368ص  ،ارشاد مفید -1093

 .51ص  ،2ج  ،سنن دارقطنى -1094

 .7ح  ،328ص  ،کمال الدین -1095

 .252ص  ،نعمانى ،الغیبة -1096

 .297ص  ،2ج  ،احتجاج طبرسى -1097

 .649ص  ،کمال الدین -1098

 .254ص  ،نعمانى ،الغیبة -1099

 .7ح  ،328ص  ،کمال الدین -1100

 .102ص  ،8ج  ،احیح بخارى -1101

 .1360ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجه -1102

 .205ص  ،8ج  ،احیح مسلب -1103

 .103ص  ،8ج  ،احیح بخارى -1104

 .13ص  ،5ج  ،مسند احمد -1105

 .13ص  ،5ج  ،مسند احمد -1106

 .537ص  ،4ج  ،مستدر  حاکب -1107

 .435ص  ،5ج  ،مسند احمد -1108

 .56ص  ،2ج  ،معجب الکبیر -1109

 .197ص  ،8ج  ،احیح مسلب -1110
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 .142و  141ص  ،تاریخ ما بعد الظهور -1111

 .177ص  ،المهدى المنتظر بین الدین و الفکر البشرى -1112

 .118ص  ،1ج  ،النهایة نهایة البدایة و -1113

 .55آیه  ،سوره نور -1114

 .دیل آیه ،؛ جامع البیان614ص  ،2ج  ،تفسیر ابن کثیر -1115

 .ذیل آیه ،؛ درالمنثور429ص  ،7ج  ،تفسیر قرطبى -1116

 .413ص  ،1ج  ،شواهد التنزیل -1117

 .444ص  ،3ج  ،تفسیر اافى -1118

 .126ص  ،نعمانى ،الغیبة -1119

 .335ص  ،9ج  ،کنزالدقائد تفسیر -1120

 .33آیه  ،سوره توبه -1121

 .104ص  ،12ج  ،تفسیر فخر رازى -1122

 .109ص  ،13ج  ،جامع البیان -1123

 .300ص  ،الفصول المهمه -1124

 .407ص  ،3ج  ،تفسیر برهان -1125

 .105آیه  ،سوره انبیاء -1126

 .11-37/9 ،مزمور -1127

 .493ص  ،14ج  ،المیزان -1128

 .524ص  ،2ج  ،تفسیر ابن کثیر -1129

 95ص  ،17ج  ،روح المعانى -1130

 .95ص  ،17ج  ،روح المعانى -1131

 .66ص  ،7ج  ،مجمع البیان -1132

 .5آیه  ،سوره قصص -1133

 .392ص  ،6ج  ،؛ درالمنثور375ص  ،8 - 7ج  ،مجمع البیان -1134

 .58ص  ،6ج  ،تفسیر برهان -1135

 .437ص  ،؛ ینابیع المودة59ح  ،438ص  ،1ج  ،شواهد التنزیل -1136

 .54آیه  ،سوره مائده -1137

 .473ص  ،2ج  ،تفسیر برهان -1138
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 .39آیه  ،سوره انفال -1139

 .174ص  ،9ج  ،روح المعانى -1140

 .174ص  ،9ج  ،روح المعانى -1141

 .303ص  ،20ج  ،تفسیر اافى -1142

 .4ح  ،311ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار155ص  ،کمال الدین ؛64ح  ،1167ص  ،3ج  ،خرائج و چرائح -1143

 .30ح  ،343 ص ،1ج  ،؛ کافى49ح  ،57ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار42ح  ،349ص  ،کمال الدین -1144

 .495ح  ،524ص  ،دلائل الامامه -1145

 .13ح  ،106ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1146

 .36ح  ،291ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار286ص  ،2ج  ،اعلام الورى -1147

 .36ح  ،291ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار286ص  ،2ج  ،اعلام الورى -1148

 .217ص  ،الفصول المهمة -1149

 .12ح  ،652ص  ،کمال الدین -1150

 .188ص  ،نعمانى ،الغیبة -1151

 .422ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -1152

 .422ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -1153

 .317ص  ،الفصول المهمة -1154

 .94ص  ،البیان -1155

 .96ص  ،البیان -1156

 .96ص  ،البیان -1157

 .96ص  ،البیان -1158

 .147ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1159

 .342ص  ،؛ ارشاد مفید281ص  ،نعمانى ،الغیبة -1160

 .94ص  ،البیان -1161

 .317ص  ،الفصول المهمة -1162

 .324ص  ،2ج  ،احتجاج -1163

 .324ص  ،2ج  ،احتجاج -1164

 .198ص  ،نعمانى ،الغیبة -1165

 ((6ص  ،البیان -1166
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 .563ص  ،ینابیع الموده -1167

 .128ص  ،نعمانى ،الغیبة -1168

 .128ص  ،نعمانى ،الغیبة -1169

 .152ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1170

 .102ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1171

 .150ص  ،نعمانى ،الغیبة -1172

 .180ص  ،13ج  ،بحارالانوار -1173

 .139ص  ،نعمانى ،الغیبة -1174

 .431ص  ،احتجاج -1175

 .19و  18ص  ،1ج  ،کشف الغمه -1176

 .19و  18ص  ،1ج  ،کشف الغمه -1177

 .1376ص  ،2ج  ،سنن ابن ماجه -1178

 .249آیه  ،سوره بقره -1179

 .68ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1180

 .218ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1181

 .141ص  ،بصائر الدرجات -1182

 .17ص  ،4ج  ،تفسیر ابن کثیر -1183

 .356ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار283ص  ،نعمانى ،الغیبة -1184

 .29ح  ،57باب  ،656و  655ص  ،2ج  ،کمال الدین -1185

 .54ح  ،14باب  ،274ص  ،نعمانى ،الغیبة -1186

 .27ح  ،57باب  ،655ص  ،2ج  ،کمال الدین -1187

 .203ح  ،27باب  ،387ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1188

 .365ص  ،1ج  ،مستدر  علب رجال الحدیث -1189

 .5ح  ،30باب  ،318ص  ،1ج  ،کمال الدین -1190

 .164ص  ،نعمانى ،الغیبة -1191

 .193آیه  ،سوره بقره -1192

 .5ص  ،11ج  ،وسائل الشیعه -1193

 .7ص  ،1ج  ،کمال الدین -1194
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 .297ص  ،نعمانى ،الغیبة -1195

 .349ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1196

 .42ح  ،294ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1197

 .589ص  ،2ج  ،اختیار معرکة الرجال -1198

 .591ص  ،2ج  ،اختیار معرکة الرجال -1199

 .38843ح  ،333ص  ،14ج  ،؛ کنز العمال4324ح  ،319ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -1200

 .240ص  ،المسیح المنتظر و نهایة العالب -1201

 .221ص  ،7ج  ،؛ المعجب الکبیر13ص  ،5ج  ،مسند احمد -1202

 .223ص  ،5ج  ،احیح ابن حبان -1203

 .20-28/19 ،انجیل متى -1204

 .129ص  ،المنار المنیف -1205

 .299ص  ،2ج  ،التذکرة -1206

 .161ص  ،9ج  ،حلیة الاولیاء -1207

 .319ص  ،2ج  ،؛ سنن ابى داوود406ص  ،2ج  ،مسند احمد -1208

 .39ص  ،2ج  ،المنتظب -1209

 .چاپ نجف ،509ص  ،ینابیع الموده -1210

 .433ص  ،اعلام الورى -1211

 .433ص  ،اعلام الورى -1212

 .26باب  ،288ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1213

 .284ص  ،طوسى ،الغیبة -1214

 .589ص  ،؛ ینابیع المودة69 ،گنجى شافعى ،؛ البیان161ص  ،طوسى ،الغیبة -1215

 .119ص  ،الملاحب و الفتن -1216

 .333ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1217

 .334ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار284ص  ،طوسى ،الغیبة -1218

 .279ص  ،نعمانى ،الغیبة -1219

 .75ص  ،3ج  ،؛ اثباب الهداة259ص  ،دلائل الامامه -1220

 .500 ص ،1ج  ،؛ معجع الامام مهدى 315ص  ،7ج  ،مجمع الزوائد -1221

 .152ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1222
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 .140ص  ،نعمانى ،الغیبة -1223

 .469ص  ،منتخب الاثر -1224

 .554ص  ،4ج  ،حاکب ،مستدر  -1225

 .294 - 288ص  ،التشریف بالمنن -1226

 .378و  377ص  ،2ج  ،کمال الدین -1227

 .82ح  ،307ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1228

 .83ج  ،87ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1229

 .386ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1230

 .6ح  ،280ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1231

 .249آیه  ،سوره بقره -1232

 .315ص  ،نعمانى ،؛ الغیبة284ص  ،طوسى ،الغیبة -1233

 .160ص  ،ابن حماد ،؛ الفتن83ص  ،ابن طاووس ،ملاحب -1234

 .620ص  ،2ج  ،؛ حلیة الابرار697ص  ،غایة المرام -1235

 .620ص  ،2ج  ،؛ حلیة الابرار697ص  ،غایة المرام -1236

 97ص  ،عقد الد -1237

 .187ص  ،نور الابصار ؛به نقل از فتوحات مکیه ،114ص  ،2ج  ،وافى -1238

 .206ص  ،نعمانى ،الغیبة -1239

 .4ص  ،53ج  ،بحارالانوار -1240

 .126ص  ،2ج  ،الحاو للفتاوى -1241

 .131ص  ،2ج  ،الحاوى للفتاوى -1242

 .340ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1243

 .381و  376ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1244

 .125ص  ،نعمانى ،الغیبة -1245

 .14آیه  ،سوره مائده -1246

 .55آیه  ،سوره آل عمران -1247

 .33آیه  ،توبهسوره  -1248

 .3آیه  ،سوره مائده -1249

 .55آیه  ،سوره نور -1250
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 .297ص  ،نعمانى ،الغیبة -1251

 .13/ حجرات  -1252

 .28آیه  ،سوره سبب -1253

 .9آیه  ،سوره زمر -1254

 .13آیه  ،سوره حجرات -1255

 .96و  95آیات  ،سوره نساء -1256

 .60ص  ،9ج  ،احیح بخارى -1257

 .284ص  ،طوسى ،الغیبة -1258

 .432ص  ،اعلام الورى -1259

 .233ص  ،نعمانى ،الغیبة -1260

 .369ص  ،2ج  ،کمال الدین -1261

 .531ص  ،مفاتیح الجنان -1262

 .317ص  ،1ج  ،کمال الدین -1263

 .25ص  ،نعمانى ،الغیبة -1264

 .318ص  ،1ج  ،کمال الدین -1265

 .13ص  ،51ج  ،؛ بحارالانوار428ص  ،2ج  ،کمال الدین -1266

 .120ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1267

 .14ح  ،کتاب عقل و جهل ،1ج  ،کافى -1268

 .21ح  ،کتاب العقل و الجهل/  1ج  ،و ااول کافى. 328ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1269

 .233ص  ،نعمانى ،الغیبة -1270

 .55آیه  ،سوره نور -1271

 .260ص  ،1ج  ،کمال الدین -1272

 .336ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1273

 .474ص  ،منتخب الاثر -1274

 .336ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1275

 .81ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1276

 .337ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1277

 .82ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1278
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 .413ص  ،اعلام الورى -1279

 .331ص  1ج  ،کمال الدین -1280

 .331ص  ،1ج  ،کمال الدین -1281

 .374ص  ،52ج  ،؛ بحارالانوار368ص  ،3ج  ،کافى -1282

 .364ص  ،؛ الارشاد543ص  ،4ج  ،کافى -1283

 .282ص  ،الغیبة -1284

 98ص  ،4ج  ،احیح مسلب -1285

 98ص  ،4ج  ،احیح مسلب -1286

 .386ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1287

 .397ص  ،1ج  ،کافى -1288

 .169ص  ،نعمانى ،الغیبة -1289

 .177ص  ،26ج  ،بحارالانوار -1290

 .301ص  ،4ج  ،مرآت العقول -1291

 .401ص  ،11ج  ،المغنى -1292

 96ح  ،230ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1293

 96ح  ،230ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1294

 99ح  ،348ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1295

 96ح  ،230ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1296

 .19ح  ،73ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1297

 .42ح  ،294ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1298

 .344ص  ،ارشاد مفید -1299

 .159آیه  ،سوره نساء -1300

 .387ص  ،2ج  ،ارشاد مفید -1301

 .47آیه  ،سوره حج -1302

 .371 - 365ص  ،الایقاظ من الهجعة -1303

 .217ص  ،27ج  ،بحارالانوار -1304

 .190ص  ،الناابالزام  -1305

 .206ص  ،8ج  ،کافى -1306
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 .104ص  ،ابن حماد ،؛ الفتن163ص  ،متقى هندى ،البرهان -1307

 .147 ص ،؛ عقدالدرر99ص  ،ابن حماد ،؛ الفتن157ص  ،متقى هندى ،البرهان -1308

 .524ص  ،3ج  ،اثبات الهداة -1309

 .25ص  ،1ج  ،کافى -1310

 .448ص  ،3ج  ،الهداة؛ اثبات 152ص  ،عقد الدرر -1311

 .30ص  ،؛ کامل الزیارات495ص  ،1ج  ،کافى -1312

 .252ص  ،3ج  ،؛ التهذیب495ص  ،3ج  ،کافى -1313

 .225ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1314

 .385ص  ،52ج  ،بحارالانوار -1315

 .452ص  ،3ج  ،اثبات الهداة -1316

 .384ص  ،1ج  ،کافى -1317

 .46ح  ،56ص  ،51ج  ،بحارالانوار -1318

 .103ح  ،94ص  ،53ج  ،؛ بحارالانوار206ص  ،8ج  ،کافى -1319

 .56آیه  ،سوره ذاریات -1320

 .422ص  ،2ج  ،سنن ابى داوود -1321

 .343ص  ،3ج  ،احیح ترمذى -1322

 .537ص  ،ینابیع المودة -1323

 .155ص  ،الحاوى للفتاوى -1324

 .286ص  ،طوسى ،الغیبة -1325

 .181ص  ،طوسى ،الغیبة -1326

 .432ص  ،طوسى ،الغیبة -1327

 .283ص  ،طوسى ،الغیبة -1328

 .162ص  ،اواعد المحرقه -1329

 .79ص  ،2ج  ،لوائح الانوار -1330

 .123و  122ص  ،نعمانى ،الغیبة -1331

 .508ص  ،ینابیع الموده -1332

 .42و  41ص  ،اعتقادات ادوق -1333

 .136ص  ،53ج  ،بحارالانوار؛ 32ص  ،المسائل السرویة -1334
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